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شاهد ياران از پژوهشهاي محققان در باره موضوعات
نشريه استقبال مي‌كند.

شاهد ياران در تلخيص و اصلاح آثار ارسالي آزاد است.
آثار ارسالي مسترد نمي‌شود.

نقل مطالب شاهدياران با ذكر مأخذ بلامانع است.
نظرات مصاحبه شوندگان الزاماً موضع مجله نيست
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فرزند كردستان / دیباچه
شهيد كاوه در آيينه كلام رهبر معظم انقلاب اسلامی 

متن پیام حضرت حجت الاسلام والمسلمین سید محمدعلی شهیدی به مناسبت درگذشت پدر شهید کاوه
نگاهي به زندگي‌ سردار سرلشكر شهيد محمود كاوه

شهيد كاوه در آيينه كلام معطر امير سپهبد شهيد علي صياد شيرازي
»شهيد كاوه و كردستان« در گفت و شنود شاهد ياران با حجت‌الاسلام والمسلمين سيدموسي موسوي
شهيد كاوه در قامت يك برادر، در گفت و شنود شاهد ياران با خانم صديقه كاوه، خواهر مكرمه شهيد 

شهيد كاوه در قامت يك برادر در گفت و شنود شاهد ياران با حاجيه خانم زهرا كاوه كوچك‌ترين خواهر شهيد
شهید کاوه در قامت يك همسر در گفت و شنود شاهد یاران با حاجیه خانم فاطمه عمادالاسلامی، همسر مكرمه شهید

شهید کاوه در قامت يك پدر در گفت و شنود شاهد ياران با خانم زهرا کاوه، تنها يادگار شهید
بررسي سيره شهيد كاوه در گفت و شنود شاهد ياران با دكتر نوروزعلي اكبري، از هم‌رزمان، دوستان و بستگان نزديك شهيد
»شرح مجاهدات شهید کاوه« در گفت و شنود شاهد یاران با سردار سرتیپ حاج سیدمجید ایَافَت، از یاران و همراهان شهید

»شهيد كاوه؛ روايت شهادت« در گفت و شنود شاهد ياران با سردار سرتیپ دوم پاسدار علی صلاحی، از ياران شهيد
»بررسي شيوه‌هاي رزمي شهيد كاوه« در گفت و شنود شاهد ياران با سردار سرتيپ دوم بازنشسته پاسدار سعيد الفتي، از ياران شهيد

»سيماي شهيد كاوه« در گفت و شنود شاهد یاران با دکتر هوشنگ بزرگی، از ياران شهيد
»يادكردي از شهید کاوه« در گفت و شنود شاهد یاران با دکتر حسین سهرابی، از دوستان و یاران شهید

»شهيد كاوه و كردستان« در گفت و شنود شاهد یاران با سردار حاج سید هاشم درچه‌ای
ناگفته‌هايي از زندگي شهید کاوه در گفت و شنود شاهد یاران با سرهنگ بازنشسته پاسدار حمیدرضا صدوقی، نويسنده، پژوهشگر و از ياران شهيد

بررسي شخصيت و سيماي شهيد كاوه در گفت و شنود شاهد ياران با سعيد عاكف
سيماي شهيد كاوه در گفت و شنود شاهد ياران با مهندس علي خدادي

»شهيد كاوه؛ روايت شهادت« در گفت و شنود شاهد ياران با سرهنگ بازنشسته پاسدار محمدرضا راوندي، از ياران و هم‌رزمان شهيد
»بررسي سيره جهاديِ شهيد كاوه« در گفت و شنود شاهد ياران با حسين كامشاد، هم‌رزم شهيد

»بررسي شيوه‌هاي فرماندهي شهيد كاوه« در گفت و شنود شاهد ياران با سرهنگ بازنشسته پاسدار جاويد )جواد( نظام‌پور، از ياران و هم‌رزمان شهيد 
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انقلاب اسلامي به رهبري حضرت امام خميني)ره( 
صرف نظر از تمامي جوانب سياسي، ديني، اجتماعي، 
عقيدتي و عرفاني‌اي كه در ذاتش نهفته بود و جداي 
از بركات فراواني كه به همراه داشــته و دارد، واجد 
نكات و ظرايفي اســت عميق؛ كــه همچنان جاي 
پرداختن و درس‌آموزي و ژرف‌نگري دارد. يكي از 
اين ظرايف، جوان بودن بيشتر سرداران، فرماندهان 
و تعدادي از شــهداي حماسه‌آفرين انقلاب و دفاع 
مقدس است. اين‌كه رهبر كبير و بنيانگذار جمهوري 
اســامي از ابتداي شــروع نهضت، اميد خود را به 
كودكان و نوجواناني بســته بودند كه تازه داشــتند 
نخستين مراحل رشد و بالندگي را طي مي‌كردند، به 
خوبي نشانگر ظرفيت‌هايي بود كه در آن نسل وجود 
داشــت و آن پير ميدان‌دار و مرشد و قافله‌سالار، در 

ناصيه اين خوبان مي‌ديد. 
سردار سرلشكر شــهيد محمود كاوه، از سلاله اين 
پاكان بود. ايشــان در دامان پدر و مــادري پرمهر، 
معتقد و زحمتكش در شهر مقدس مشهد رشد كرد 
و در جوار آقا امام هشــتم)ع( بــه محضر بزرگاني 
همچــون حضــرت آيــت الله خامنه‌اي و شــهيد 
هاشمي‌نژاد راه يافت. اين خوشه‌چين خرمن معارف 
اسلامي، به شكل توأمان درس مي‌خواند، در مسجد 
فعاليــت مي‌كرد، به پدرش در گرداندن مغازه كمك 
مي‌رســاند و تدريجاً با رموز مبارزه آشــنا مي‌شد. 
چندي نگذشت كه مشخص شد او با همه كم بودن 
سن و ســالش "مرد عمل" اســت. تكثير و توزيع 
امام)ره(  اعلاميه‌ها و نوارهاي ســخنراني حضرت 
يكي از چندين فعاليت مفيد و متعدد او بود. شــهيد 
كاوه همچنين ناطق خيلي خوبي هم بود و هر جا كه 
لازم مي‌شــد با نطق‌هاي پرشورش همگان را تهييج 
مي‌كرد. با پيروزي انقلاب اســامي، در شكل‌گيري 
ســپاه مشــهد مقدس نقش بارز ايفا كرد و پس از 

همياري در امر حفاظت از بيت حضرت امام خميني)ره( در جماران، در نخستين روزهاي 
بروز غائله كردستان به آن سامان اعزام شد. با آن‌كه فرزند خراسان بود، اما با افتخار خود را 
يك ايرانيِ مؤمن، متعهد، مبارز و "فرزند كردستان" مي‌ناميد و هر جا كه مرشد و مقتدايش 
فرمان مي‌داد، از عمق وجود، حاضر به جان‌فشاني و مجاهدت بود. او با نماياندن توانايي‌ها 
و ظرفيت‌هاي فراوانش مســير پيشــرفت را به خوبي طي كرد و از مقام فرمانده گردان و 
فرمانده عمليات، به فرماندهي تيپ رســيد و خود و يارانش آن‌چنان پرتوان نشان دادند كه 
تيپ ويژه شهدا را به لشكر ويژه شهدا ارتقا دادند. اين فرزند كردستان )بخوانيد فرزند ايران 
اســامي( را به حق يكي از منجيان كردستان و غرب كشور از گزند عوامل استكبار جهاني 
ناميده‌اند. او ســرانجام همچون ديگر فرماندهان سلحشور و همراهش شهيدان بروجردي، 
ناصر كاظمي، حاج اصغر اكبري ســر به ســجده خونين شهادت نهاد و تكبير عشق زمزمه 

كرد. يادش گرامي، نامش جاويدان و راهش پررهرو باد.

 سـردبير

www.navideshahed.com...ديباچه

فرزند کردستانفرزند کردستان......
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»شهيد كاوه، يكي از سرداران عزيز، مؤمن، معصوم 
و جــان بر كف اين مجموعه خدمتگزار و پرشــور 

است...«
 بخشي از بيانات حضرت آيت الله خامنه‌اي در ديدار 
جمعي از بســيجيان )مورخه 1378/06/10( را كه 
برگرفته از ســايت دفتر حفظ و نشر آثار مقام معظم 

رهبري است مي‌خوانيم:
***

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله رب العالمين. والصلاه و الســام علي سيدنا و 
نبينا و حبيب قلوبنا ابي‌القاسم المصطفي محمد)ص( و 
علي آلــه الأطيبين الأطهرين المنتجبين. الهداه المهديين 

المعصومين المكرمين. سيما بقيه الله في الارضين.
هم ايام فاطميهّ و ياد گرامي بانوي دو عالم، سيدّه زنان 
از اوّلين و آخرين، حضرت فاطمه زهرا سلام الله عليها 
- مناســبتي اســت كه دل‌ها و ذهن‌ها را به تدبرّ در مسائل فراواني كه امروز در پيش روي امت اســام است، دعوت مي‌كند، و هم به خصوص آن‌چه كه 

مربوط به اين استان و اين منطقه است.
امروز، ســالروز شــهادت شهيد كاوه، يكي از سرداران عزيز، مؤمن، معصوم و جان بر كف اين مجموعه خدمتگزار و پرشور است. البته ما نمي‌توانيم دربارة 
شــهداي عزيزي كه هر كدام از آن‌ها حقيقتاً ســتاره درخشاني در تاريخ و در آسمان معارف اين ملت محسوب مي‌شوند، خيلي سخن بگوييم و حقايقي كه 
به آن‌ها دسترســي نداريم، بيان كنيم. مقام شــهيدان، بسيار والاتر از آن اســت كه ذهن‌ها و دل‌ها و زبان‌هاي ما بتواند به آن برسد؛ ولي همين اظهار نام اين 

بزرگواران، امروز، هم وظيفه است، هم براي دلبستگان به حركت اسلامي و نظام اسلامي، يك راهنما و يك شاخص است...

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در پیامی، درگذشــت آقای حاج 
محمّد کاوه پدر سردار شهید محمود کاوه را تسلیت گفتند.

متن پیام رهبر انقلاب به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم
درگذشت مرحوم مغفور آقای حاج محمّد کاوه پدر شهید عزیز 
ســردار محمود کاوه را که از ســالیان پیش از پیروزی انقلاب با 
اینجانب مرتبط و به احســاس و انگیزه‌ی انقلابی شــناخته شده 
بــود، به خانــواده‌ی گرامی و همه‌ی بازماندگان و دوســتان آن 
مرحوم تسلیت می‌گویم و اجر و پاداش الهی را برای آن مرحوم 

مسألت میک‌نم.
سیدّ علی خامنه‌ای

۲۵ اسفند ۱۳۹۲

شهيد كاوه در آيينه كلام رهبر معظم انقلاب اسلامی

پیام تسلیت مقام معظم رهبری به مناسبت درگذشت پدر شهید کاوه

ستاره درخشان

به احساس و انگیزه‌ انقلابی 
شناخته شده بود
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متن پیام حضرت حجت الاسلام والمسلمین سید محمدعلی شهیدی
به مناسبت درگذشت پدر شهید کاوه

خالصانه از عزیزترین سرمایه خویش گذشت

خانواده محترم شهید گرانقدر کاوه 
مرحوم جناب آقای »حاج محمد کاوه« پدر 
شــهید ســرافراز، محمود کاوه، سبکبال پر 
گشــود و به ســوی معبود خود شتافت، به 
روح این سفر کرده به ملکوت و روح تابناک 

فرزند شهیدش درود می فرستم. 

پدری که خالصانه و برای رضایت حضرت 

حق از عزیزترین سرمایه خویش گذشت 
تا روح قدسی آن طاهر ملکوت، حافظ و 

پاسدار نظام و میهن اسلامی مان باشد. 

اینجانب به نمایندگی از جامعه ایثارگری 
امام زمان)عج(،  به  ضمن عرض تسلیت 
نایب ایشــان مقام معظم رهبری و امت 
شــهید پرور حــزب الّل و همــدردی با 
شــما خانواده محتــرم از خداوند متعال 
علو درجات برای آن عزیز ســفر کرده و 
صبر جمیل برای بازماندگان مســالت می 
نمایم. به یقیــن روح بلند آن مرحوم در 
بالاترین مراتب بارگاه قدســی با سالار و 
سرور شهیدان محشور و همجوار خواهد 

گردید. 
از خداونــد متعــال علو درجــات برای 
آن عزیز ســفر کرده و صبر جمیل برای 

بازماندگان مسالت می‌نمایم.
کیشنبه ۲۵ اسفند 1392

به مناسبت درگذشت پدر شهید کاوه 
حضرت حجت الاسلام والمسلمین سید 
محترم   نماینده  محمدعلی شــهیدی 
ولی فقیــه، معاون رئیــس جمهور و 
رئیس بنیاد شــهید و امور ایثارگران  
ضمن حضور در مراســم بزرگداشت 
آن مرحوم خطاب به خانواده محترم 
ایشان پیامی صادر کرد که متن آن به 

این شرح است:
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در نخســتين روز از خردادماه سال 1340 پسري به 
دنيا آمد كه نامش را محمود گذاشــتند. اين فرزند 
آينده‌دار، سردار سرلشكر شهيد كاوه بود كه بعدها 
در بين رزمندگان اســام به »حاج محمود« شهرت 
يافت و نامش لرزه بر اندام دشــمن انداخت. امروز 
نيز به فرموده مقام معظم رهبري »يكي از شــهداي 
عزيزي ]اســت[ كه هر كدام از آن‌ها حقيقتاً ستاره 
درخشــاني در تاريخ و در آسمان معارف اين ملت 

محسوب مي‌شوند.«
خانــواده‌اش مذهبي و اهل مشــهد مقدس بودند. 
پدرش حاج محمد كاوه از كسبة خوش‌نام و متعهد 
اين شــهر به شمار مي‌رفت و مادرش حاجيه خانم 
ماه‌نساء محسني‌نيا بانويي مؤمنه و پرهيزگار بود كه 
در تربيت فرزنداني باايمان و آتيه‌دار نهايت ســعي 
و همت خود را به خــرج دادند. حاج محمد كاوه 
در دوران اختناق شــديد رژيم ستم‌شاهي، ارتباطي 
تنگاتنگ و معاشرتي پرُبار با روحانيون مبارز شهر، 
از جمله حضــرت آيت الله خامنــه‌اي و همچنين 
شــهيدان معززي چون حجج اسلام هاشمي‌نژاد و 

كامياب داشت.
محمــود نيز كه از همان ســنين كم بــا پدرش در 
مجالس و محافل مذهبي شركت مي‌كرد و با مكتب 
اهل بيت عليهم السلام مأنوس بود، به همراه پدرش 
محضر علماي اعــام را درك مي‌كرد؛ از جمله از 
همان ســنين، شيفته سيره، رفتار، منش و آموزه‌هاي 
والاي مقام معظم رهبري و شهيد هاشمي‌‌نژاد شد و 
از طريق رهنمودهاي اين بزرگواران با پيام نهضت 
بزرگ حضرت امام خميني)ره( آشــنا گرديد و در 
صفوف پرافتخــار مبارزين انقلاب اســامي قرار 

گرفت.
از وقتي كه محمود تحصيــات ابتدايي خود را به 
پايان رســاند، با راهنمايي پدر بــه فراگيري علوم 
دينــي و حوزوي پرداخت. اما چندي بعد با توصيه 

حضرت آيت الله خامنه‌اي كه فرمودند بهتر اســت 
محمود ابتدا دروس كلاســيك را به اتمام برســاند 
و ســپس به دروس حوزوي بپردازد از سال 1352 
در يك مدرسة راهنمايي ثبت‌نام و تحصيل در اين 
مقطع را شروع كرد و كماكان با شركت در جلسات 
مذهبي تفكر مبارزاتي در او شــكل گرفت. ســال 
1355 به تحصيل در مقطع متوســطه در دبيرستان 
خوش‌نيت مشــغول ‌شــد. در اين زمان، محمود به 
جواني فعال، مذهبي و پرشور و بانشاط بدل شد كه 
خود مشوق و آشناگر بسياري از هم‌نسلان و حتي 
افرادي با ســنين بالاتر، با فلسفه انقلاب اسلامي به 
رهبري حضرت امام خميني)ره( بود. او كماكان از 
محضر اســاتيدي چون حضرت آيت الله خامنه‌اي 
فعاليت‌هاي  نتيجــة  فراواني مي‌برد.  اســتفاده‌هاي 
محمود در مساجد جوادالائمه و امام حسن مجتبي 
عليهم الصلوه و السلام در محيط دبيرستان نيز ديده 
و به‌سرعت در محيط درسي به عنوان محور مبارزه 
شناخته ‌شد. سال 1356 با تحصيل در حوزة علميه، 
آرزوي ديرينه پــدرش را برآورده ‌كرد. چندي بعد 
نيز با شروع تظاهرات و سيل خروشان قيام مردمي 
و ديني، فعالانه در راهپيمايي‌ها شركت جست. در 
تظاهرات‌‌ها و درگيري‌هاي زمــان انقلاب حضور 
فعالــي پيدا كرد و همچنــان در پخش جديدترين 
اعلاميه‌ها و نوارهاي سخنراني حضرت امام)ره( نيز 

سهيم بود.
با پيروزي انقلاب اســامي ايــران در 22 بهمن‌ماه 
1357، محمود نيــز همچون ديگر صاحب‌دلان، به 
تحقق رؤياي ديرينه تشــكيل حكومت اســامي و 
معنوي و برقراري نظام مقدس جمهوري اســامي 
لبخنــد زد. اما كار اصلي تازه شــروع شــده و آن 
چيزي نبود جز حفظ دســتاوردهاي انقلاب و نظام 
نوپاي برآمده از دل نهضت، كه با اهداي خون‌هاي 
زيادي به ثمر نشسته و همچنان محتاج پاسداري و 
جان‌فشاني بود. در نخستين حركت، محمود در بدو 

تأسيس سپاه پاسداران انقلاب اسلامي به عضويت 
در ايــن نهاد صددرصد مردمــي و خودجوش در 
خطه خراسان در‌آمد و از همان آغاز، توانمندي‌هاي 
بالاي خود را به رخ همگنان و ياران ‌كشيد و دل‌ها 
و چشــم‌ها را به آينده درخشــان خويش اميدوار 
ساخت. او به عنوان مربي در پادگان آموزش نظامي 
سردادور مشهد مقدس مشغول به خدمت شد و به 
آموزش نظامي برادران سپاهي و بسيجي پرداخت. 
چنــدي بعد خود نيــز جهت تكميــل و گذراندن 
دوره‌هاي مختلف چريكــي و رزمي به تهران آمد. 
ســپس با عزيمت به جماران، طــي يك مأموريت 
دست‌كم شش ماهه، سرپرســتي گروه حفاظت از 
بيت حضرت امــام خميني)ره( را كــه كعبه آمال 
مستضعفان و حق‌طلبان جهان بود بر عهده گرفت. 
در نخســتين فراخوان حضرت امام مبني بر حضور 
نيروهاي انقلاب در كردســتان به پاوه شتافت. در 
ادامه و بــا تداوم توطئه‌هاي عوامل اســتكبار عليه 
نظام مردمي و اســامي‌مان پاي در وادي مَردآزماي 
دفاع مقدس نهاد. باشروع جنگ، ابتدا به جبهه‌هاي 
جنوب گســيل شــد ولي اندكي بعد به علت نياز 
شــديد پادگاني در شــهر مادري‌اش به وجود يك 
مربي توانمند آموزشي، ترجيح داد به مشهد مقدس 

بازگردد و فعاليت‌هاي خود را اين‌گونه ادامه دهد.
به رغم ميل باطني مســئول و فرماندهش دوســت 
داشت كه به كردســتان عزيمت كند. روح بي‌قرار 
محمود، مهارشدني نبود. او به‌راستي اهل پرواز بود 
و اين بار خطه غرب ميهن عزيزمان را براي پريدن 
انتخاب كرد. در كردســتان نيز شايستگي‌هايش را 
از همان ابتدا به همگان نشــان داد. در گام نخست، 
جهت آزادسازي شهر بوكان فرمانده گروهي دوازده 
نفره شــد و اين نقطه را از لوث وجود دشمن پاك 

كرد. 
چندي بعد به فرماندهي عمليات سپاه سقز منصوب 
شــد و طي يك شــبانه‌روز، منطقة مرزي بسطام را 
از ســيطره نفوذ ضدانقلاب بيرون آورد. شهيد كاوه 
و هم‌رزمانــش در اندك زمــان، به قدري عرصه را 
بــر ضدانقلاب تنگ كردند، كه دشــمن براي زنده 
يا كشــته ‌اين ســردار دلاور، جايزه تعيين كرد. اين 

پدرش حاج محمد كاوه در دوران 
اختناق شديد رژيم ستم‌شاهي، 

ارتباطي تنگاتنگ و معاشرتي 
پرُبار با روحانيون مبارز شهر، از 
جمله حضرت آيت الله خامنه‌اي 

و همچنين شهيدان معززي چون 
حجج اسلام هاشمي‌نژاد و كامياب 

داشت.

نگاهي به زندگي‌ سردار سرلشكر شهيد محمود كاوه

منجی کردستان...

»شــهيد كاوه مصداق بارز آيه شريفه »اشداء 
علي الكفار رحمــاء بينهم« بود، بدين معنا كه 
هر قــدر در مقابل ضدانقلاب ســازش‌ناپذير 
و جســور بــود ولي در عين حال بــا نيروهاي 
تحت امرش، برخوردي متواضعانه و صميمانه 
داشــت.« آن‌چه مي‌خوانيد، مروري است بر 
زندگي پرافتخار سردار سرلشكر شهيد محمود 
كاوه. اميــد كه تدقيق در ســيره و ســلوك 
معنــوي و جهــادي آن عزيز، توشــه‌اي براي 

ادامه راه همه ما باشد.
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جايــزه تا پايان حيات دنيوي شــهيد كاوه، روندي 
فزاينــده و تصاعدي به خود گرفت، به صورتي كه 
آخرين رقم، تفاوتي چشــمگير با مبلغ تعيين‌شــده 

اوليه داشت. 
باري، در 1360 شــهيد كاوه به فرماندهي گروهان 
اسكورت ســپاه پاســداران انقلاب اسلامي سقز، 
در ادامه به فرماندهي عمليات اين مركز و ســپس 
بــه قائم‌مقامي فرمانده ســپاه همين شــهر انتخاب 
شــد. خوشــبختانه حضور شــجاعانه و چشمگير 
اعضاي ســپاه و ديگر نيروهــاي مردمي و انقلابي 
در محورهاي مختلف كردســتان، باعث انســجام 
روزافزون رزمندگان اســام شد. هم‌زمان با اجراي 
علميات‌هاي مختلف و تشــكيل تيپ ويژة شــهدا 
بــه فرماندهي شــهيد ناصر كاظمي، شــهيد كاوه 
هم بــه عنوان فرمانده عمليات تيپ انتخاب شــد. 
فعاليت‌هاي شــبانه‌روزي اين تيپ باعث شــد تا 
ضدانقلاب آخرين اميدهــاي خود را نيز بربادرفته 

ببيند.

كارنامه عملي و رزمي شهيد كاوه در كردستان شامل 
گنجينه‌اي است پربار و ماندگار. ايشان عمليات‌هاي 
متعــددي را فرماندهي كرد كه با اجراي هر يك از 
آن‌ها بسياري از مناطق تحت تصرف ضدانقلاب، از 
لوث وجود دشمن آزاد و دوباره به سرزمين پهناور 
اســامي‌مان ضميمه شدند. با شــهادت فرماندهان 
ناصــر كاظمي، گنجــي‌زاده و محمــد بروجردي، 
در خردادماه 1362 ســردار محمود كاوه رســماً به 
فرماندهي تيپ ويژه شــهدا منصوب شــد. پس از 
آن، باز هم شــهيد كاوه با درايــت و ذكاوت مثال 
زدنــي‌اش در فرماندهي عمليات‌هــاي برون‌مرزي 
والفجر 2 و 3 و 4 توانســت بــه توفيقاتي درخور 
نائل شود. موفقيت‌ها و انجام عمليات خارق العاده 
توسط رزمندگان اسلام تحت فرماندهي كاوه باعث 

شــد تا اين تيپ به »لشــكر ويژه« ارتقا يابد. همه 
اين موفقيت‌ها در شــرايطي حاصل شــد كه كاوه، 
جوان برومند و رعناي انقلاب و نظام، بسيار كم‌سن 
و ســال بود و اين‌همه درايت، بردباري، مقاومت، 
شــجاعت، كارداني و... دوســتان را شگفت‌زده و 

اميدوار و دشمنان را مأيوس ساخته بود.
شهيد كاوه مصداق بارز آيه شريفه »اشداء علي الكفار 
رحمــاء بينهم« بود، بدين معنا كه هر قدر در مقابل 
ضدانقلاب سازش‌ناپذير و جسور بود ولي در عين 
حال با نيروهاي تحت امرش، برخوردي متواضعانه 
و صميمانه داشــت. ساده‌زيســتي، ولايت‌مداري، 
اطاعت‌پذيري، بي‌باكي و هوش و اســتعدادش، بر 
همگان آشــكار بود. اهل ورزش بــود. چابكي در 
عمليات‌ها هم نتيجة ورزش كردنش بود. هميشه در 
هنگام رزم، در پيشاني نيروها حركت مي‌كرد و هر 
خطــري را به جان و دل مي‌خريد. همواره و در هر 
شرايطي حتي هنگام رفتن به مرخصي‌هاي محدود 
و كوتاه‌مدتــش نگران نيروهاي خود بود و آن‌ها را 
امانت الهي مي‌دانست كه مي‌بايست در سخت‌ترين 

شرايط نيز مراقب سلامتي‌شان باشد.
خــود را بــا رده‌پايين‌ترين نيرو‌هاي لشــكر برابر 
مي‌دانســت. وقتي وارد ســالن غذاخوري مي‌شد، 

بقيه با تكريم و احترام، راه را براي او باز مي‌كردند 
ولي با اصرار در نوبت مي‌ايســتاد و از طريق صف، 
جيره غذايــي‌اش را دريافت مي‌كرد. او از هر نظر، 

فرماندهي نمونه و كارآمد بود. 
با ايجاد آرامش در كردستان تلاش خود را معطوف 
مبارزه بــا ارتش عــراق كــرد و قهرمانانه صحنه 
عمليات‌هاي بدر، قــادر، والفجر 9 و كربلاي 2 را 
آفريد. در طول دوران جنگ بارها مجروح شد. مثلًا 
ســال 1361 در عمليات پاكسازي منطقة محمدشاه 
مهاباد بدنش از ناحية شكم جراحت برداشت. چند 

بار ديگر هم در عمليات‌ها مجروح شــده بود ولي 
هميشــه قبل از بهبود، دوباره به منطقه برمي‌گشت. 
سرانجام پس از شــصت و نه ماه حضور مداوم و 
مؤثر در جبهــه در يازدهم شــهريورماه 1365 در 

ســن بيست و پنج ســالگي هنگامي كه در تصرف 
ارتفاعات 2519 پيشــاپيش رزمندگان اســام در 
حركت بود بر اثر اصابت تركش خمپاره به شهادت 
رسيد. در بخشي از وصيت‌نامه اين شهيد عزيز آمده 
اســت: »اگر امروز به انقلاب ما خدشه وارد شود، 
بدانيد كه به مســلمان‌هاي جهان خدشه وارد شده 
است و اگر به انقلاب ما رونق داده شود بدانيد آن‌ها 
پيروز شــده‌اند.« از اين سردار شجاع يك فرزند به 
نام زهرا به يادگار مانده است. روحش شاد و راهش 

پررهرو باد.

 محمود از همان سنين پايين، 
شيفته سيره، رفتار، منش و 
آموزه‌هاي والاي مقام معظم رهبري 
و شهيد هاشمي‌‌نژاد شد و از 
طريق رهنمودهاي اين بزرگواران 
با پيام نهضت بزرگ حضرت امام 
خميني)ره( آشنا گرديد و در صفوف 
پرافتخار مبارزين انقلاب اسلامي قرار 
گرفت.

ش
شهید کاوه در کنار پدر بزرگوار
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خونِ برف از چشم من
عين پيغام را من مي‌گويم. گفت پدرش گفته: »بهش 
بگو مي‌كشمت؛ اگر بيايي مشهد و نيايي به من سر 
بزني.« يكي از دوستان محمود به‌من گفت؛ در يكي 
از همان مهماني‌هايي كه گفتم هر ماه از همه دعوت 
مي‌كــردم تا بيايند دور هم باشــيم. خدا مي‌داند كه 
اين حرف خيلي به دلم نشســت. شرمنده هم شدم؛ 
از اين‌كــه اين‌قدر كوتاهي مي‌كنم در ســر نزدن به 
خانواده‌هاي دوستان شهيدم. اولين زنگ را به ايشان 
زدم كه: »پيغام رســيد و من گردنم از مو باريك‌تر 
است.« الان هم كه اين‌جا در خدمت‌شان هستم، با 
دعوتي كه از ايشان كردم، گفتم بيايد در اين مجلس 
ســرفرازم كند، تا بگويم چــه خاطره‌هاي فراموش 
نشدني و ماندگاري از پسرش دارم و برايش بگويم. 
آن هم من كه يك ارتشــي بودم، و از او كه سپاهي 

بود.
اوليــن خاطــره‌ام از عمليات والفجر 2 اســت. در 

منطقة حــاج عمران. آن‌جا عمليات از دو ســمت 
انجام مي‌شــد. جناح راست پيشروي كرده بود، اما 
جناح چــپ در ارتفاعي به نام كدو و ارتفاع 2519 
گير افتاده بود. علتش هم صعب العبور بودنش بود. 
و البته ســنگرهاي مســتحكم و تيربارهاي هوشيار 
عراقي كه بالايش مستقر بودند و هر حركتي را زير 
نظر داشتند. تيپ ويژة شهدا اصلًا در برنامة سازماني 
رزم‌ ما نبود. مجبور شديم از توان رزمي‌اش استفاده 
كنيم. فرمانده ســپاه فوري محمود را احضار كرد و 
گفت بايد با تيپش بــرود و اين مأموريت را انجام 
دهد؛ همان عصــرِ عمليات. اگر ارتفاع 2519 را از 
عراق مي‌گرفتيم، تســلط‌مان بر تنگــة دربند كامل 
مي‌شــد. يعني به هدف عمليات‌مان مي‌رســيديم. 
براي اين‌كه تيپ ويژه ســريع‌تر وارد عمل شــود 
گفتم: »خودم با هلي‌كوپتر مي‌رسانم‌شــان پاي تپه. 

نمي‌خواهم راه را گم كنند.«
با شــنو‌كهاي هوانيروز رفتيم پــاي تپه و از آن‌جا 
هــم تا دامنة ارتفــاع رفتيم. از آن بالاتر نمي‌شــد. 
مي‌زدندشــان. شب شده بود. من مي‌توانستم و بايد 
برمي‌گشــتم قرارگاه، تا عمليات را از آن‌جا و با هم 
هدايــت مي‌كرديم. ولي نمي‌دانم چه شــد كه دلم 

نيامد تنهاي‌شان بگذارم.
بــه محمود گفتم »من هم با شــما مي‌آيم.« خنديد. 
گفتم »مي‌خواهم از نزديك ببينم وضع چطور است 
تا كمكي، چيزي اگر خواستيد كم نگذارم.« لابلاي 

بچه‌ها و پابه‌پاشان رفتيم با هم بالا.
محمود معاونش علي قمي را صدا زد و گفت تيپ 
را هدايــت كند و درســت ببرد بــالا؛ تا بعد بهش 
بگويد كه بايد چه كار كنند. من و محمود هم رفتيم 
و ايســتاديم در دامنة آخرين ارتفاعي كه نمي‌شد از 
آن جلوتر رفت. بي‌سيم‌ها را داير كرد و منتظر شد تا 
نيروها بروند بالاتر. نيروهايي كه با آن‌ها آمده بودم، 
ديده بودم كه بين‌شــان بچه‌هاي هفده هجده ساله 
هم هســت و چطور مثل آموزش‌ديده‌هاي حرفه‌اي 
از ارتفاع بالا مي‌روند، با اين‌كه مي‌دانســتم آموزش 
چنداني نديده‌اند. راه را آهسته مي‌رفتند تا يك‌وقت 
صدا بلند نشــود كه عراقي‌هــا بفهمند و تيراندازي 
كننــد. خيلي مواظــب بودند و هميــن كار، خيلي 

ازشان انرژي گرفت. اين را من مي‌فهميدم كه دورة 
كوهستان ديده بودم. تاريكي همه جا سايه انداخته 
بود. من و محمود فقط شــبحي از ارتفاع 2519 را 

مي‌ديديم.
ســاعت حدود دوازده يا شــايد هم يكِ نيمه شب 
بود كه تيراندازي از سنگرهاي عراقي شروع شد. با 
تيربار و حتي خمپاره 60. آن هم در مقابل كساني كه 
اصلًا ســنگر نداشتند تا از جان‌شان محافظت كنند. 
خط آتش دشمن را از همان‌جا كه بودم ديدم. اصلًا 
اميد نداشــتم نيروها بتوانند جلو اين آتش مقاومت 
كننــد. تيراندازي از بالا زياد بود و از پايين كم. يك 
ســاعت بعد ورق برگشت. شــدت آتش از پايين، 
چنان زياد شــد كه بالايي‌ها حتي فرصت شــليك 
تك‌تيرهاي‌شان را هم نداشتند. خيلي برايم عجيب 
بود. منتها نمي‌شــد باور كرد. صداي تكبيرها را از 
توي بي‌سيم‌ها مي‌شــنيدم. و صداي شادِ علي قمي 
را كه: »رسيديم، ارتفاع 2519 كاملًا دست ماست.« 
و من افسوس خوردم: »چرا كسي نبود بيايد از اين 
شــب و اين آتش و اين خون‌هايي كه حتماً ريخته 

شــده و اين خنده‌ها فيلمبررداي كند؟« محمود را 
بغل كردم، بوســيدم و گفتــم »تبريك.« گفتم »ولي 
به‌من حق بده كه بگويم اصلًا انتظارش را نداشتم.« 
گفتم »حالا ديگــر كليد عمليات‌مان دســت تو و 
بچه‌هاي تو‌ست.« خلاصه، رفتيم و تنگة دربند را با 
نيروهاي ديگر گرفتيم. عمليات والفجر 2 موفق شد. 
آن هم با جنگ چريكي و شبانة تيپ ويژة شهدا. و 

با محمود در دامنة آخرين ارتفاعي 
كه نمي‌شد از آن جلوتر رفت 

ايستاديم. بي‌سيم‌ها را داير كرد و 
منتظر شد تا نيروها بروند بالاتر. 
نيروهايي كه با آن‌ها آمده بودم، 
ديده بودم كه بين‌شان بچه‌هاي 

هفده هجده ساله هم هست و چطور 
مثل آموزش‌ديده‌هاي حرفه‌اي از 

ارتفاع بالا مي‌روند.

»صداي تكبيرها را از توي بي‌سيم‌ها مي‌شنيدم. 
و صداي شادِ علي قمي را كه: "رسيديم. ارتفاع 
2519 كاملًا دســت ماســت." و من افســوس 
خوردم: "چرا كســي نبود بيايد از اين شــب و 
اين آتش و اين خون‌هايي كه حتماً ريخته شده 
و ايــن خنده‌ها فيلمبــرداري كند؟" محمود را 
بغل كردم، بوسيدم و گفتم: "تبريك." گفتم: 
"ولي بهم حــق بده كه بگويم اصلًا انتظارش را 
نداشــتم." گفتم: "حالا ديگر كليد عمليات‌مان 

دست تو و بچه‌هاي تو‌ست"...«
آن‌چه مي‌خوانيد شــامل روايت‌هاي ارزشمندِ 
امير سپهبد شــهيد علي صياد شيرازي است كه 
در ســه بخش )بــه‌ ترتيب، برگرفتــه از كتاب 
»ردّ خون روي برف يا توي برف بزرگ شــو 
دخترم، كتاب محمود كاوه«، »سردار آفتاب، 
ويژه‌نامه سردار شهيد محمود كاوه« و »يادمان 
فرزند كردســتان، فرمانده لشــكر ويژه شهدا، 
سرلشكر پاسدار شــهيد محمود كاوه«( البته با 

اندكي تلخيص و ويرايش تقديم مي‌شود:

شهيد كاوه در آيينه كلام معطر امير سپهبد شهيد علي صياد شيرازي

من و محمود...
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با فرماندهي محمود كاوه.
عمليات بعدي اسمش قادر بود. تقدم و تأخرش را به 
من ببخشيد؛ اگر از نظر زماني دچار اشتباه مي‌شوم. 
محلش در ارتفاعات شــمالي عراق بود. يعني اصلًا 
در داخل خــود عراق بود. ما بايد مي‌رفتيم آن‌جا و 
سركوب‌شان مي‌كرديم. تجربه به من ثابت كرده بود 
كه در هر عمليات زميني نمي‌شود بدون كمك سپاه 
عمل كرد. هميشــه هم ايــن كار را كرده بودم. آن 
زمان، عده‌اي معتقد بودند »ما بايد فقط با نيروهاي 
ارتشي كار كنيم.« و من مي‌گفتم »ارتشي و سپاهي؛ 
كنار هم.« مي‌گفتم »هر عملياتي كه مي‌خواهم انجام 
بدهم، بايد دو ســه لشكر از سپاه هم بيايد و با من 
همكاري كند.« آقاي هاشــمي رفسنجاني هم آن‌جا 
بود. تصويب كرد. گفت »ولي نام لشــكرهايش را 
من بايد انتخاب كنم.« انتخاب هم كرد: »لشــكر 14 
امام حسين، لشكر 8 نجف اشرف، لشكر 25 كربلا.«
عمليات شــروع شــد. و ابتكار عمل محمود هم. 
هيچ‌كــس را نديده بودم كه مثل او همه جا باشــد. 
جلو، عقب، چپ، راست. و اصلًا هر جا كه احتياج 
باشد. و البته خطرنا‌كتر از هر جاي ديگر. صدايش 
زدم كه بيايد قــرارگاه، كارش داشــتم. آمد. گفتم 
شنيده‌ام كه چه خطري دارد مي‌كند. گفت »چاره‌اي 
نيست.« گفتم »ولي من بايد تصويب كنم كه چه كار 
كني و چه كار نكني.« نمي‌توانســتم شاهد باشم يا 
مثلًا ريســك كنم كه محمود را به سادگي از دست 
بدهــم. چانه مي‌زد. مي‌گفت بايــد برود. مي‌گفت 
مجبور اســت. مي‌گفت »من هميشه اين طور عمل 

مي‌كنم.«
جنگ با كســي تعارف نداشت. من هم همين طور 
بودم. گفتم »حواست باشد كه من فرماندهت هستم.« 
جا خــورد، نگاهم كرد. گفتم: »و من بايد دســتور 
بدهم؛ نه كســي ديگر.« خون خونش را مي‌خورد. 
مي‌ديدم. منتها ســرش را انداخت پايين و هيچ چيز 
نگفت. شــرمنده‌ام كرد. بعدها بهش گفتم »مجبور 
بودم، محمود. نمي‌خواســتم ريسك كنم كه هم تو 
و نيروهات را از دســت بدهم و هم امكان پيروزي 

در عمليات را.« گفت »تا حالا كســي اين‌طوري با 
من حرف نزده بود.« گفتم »از چشــم‌هايت معلوم 
بود. معلوم هم بود كــه داري خودخوري مي‌كني. 

منتها مي‌ارزيد.«
عمليات بعدي در محور ســليمانية عــراق بود، با 
نــام والفجر 9، و در ارتفاعــات كاني‌مانگا و لوي. 
بچه‌هاي سپاه عمليات را مستقل از ديگران كشاندند 
به طرف استان ســليمانيه. كار كه سخت شد؛ از ما 
هم كمك خواســتند. حرف‌ها پيش كشــيده شد و 
قرار شــد نيروهاي سپاه و ارتش در كنترل ما باشند 
تا بشود منطقه را نگه داريم عراق پاتك بزند. اولين 

شرطم اين بود: »من كاوه و تيپش را مي‌خواهم.«
گفتنــد الان در مهاباد هســتند و راه دور اســت و 
نمي‌شود و من گفتم »هلي‌كوپتر مي‌فرستم كه بروند 

و همه‌شان را بياورند.«
اصرار داشــتم كه بــا نيروهاي كلاســيك، اين‌جا، 
نمي‌شــود اين عمليات را پيش برد و حتماً بايد از 
ضربتي‌ها اســتفاده كرد و: »من كســي را جز كاوه 

و نيروهايــش نمي‌شناســم كه بتوانــد از پس اين 
مأموريــت بر بيايد.« زودتــر از همه و زودتر از آن 

چيزي كه انتظار داشتم آمد. گفت »من آماده‌ام.«
گفتم »نيروهات كجايند؟« گفــت »اول مرا توجيه 
كنيد. ]ســپس[ آن‌ها هم مي‌آيند، تا شما بگوييد كه 
بايد چــه كار كنيم و كجا برويــم.« گفتم دارد دير 
مي‌شود و عراق رخنه كرده و نيروها دارند محاصره 
مي‌شــوند و او سر از پا نمي‌شناخت. يك گردانش 
رســيد. ديدم دارد آماده مي‌شــود كه با آن‌ها برود. 
رفتم دستش را گرفتم و گفتم »كجا؟« جلو را نشان 

داد.
گفتم »ببين، محمود. مــن به خودت اطمينان دارم. 
بــه اين گردانت هم اطمينان دارم. براي همين گفتم 
بياييد. ولي آخر عقل به‌من مي‌گويد كه نگذارم يك 
گردان برود جلوي يك لشــكر عراقي بايستد. اين 
ريســك است. نمي‌خواهم اين ريسك را من بكنم. 
تو را خــدا بفهم كه چي مي‌گويــم.« مطمئن بودم 
نمي‌دانــم از كجا كه اگر اجــازه بدهم برود، اولين 

نفري خواهد بود كه از دستش مي‌دهم.
با شــرط و شــروط زياد و قبول احتياط، گذاشتم 
بــرود. و البته نه آن‌طور تنها. رفــت و به عراقي‌ها 
بــا همان يك گــردان ضربه زد و برگشــت. يعني 
من نگذاشــتم كه بيشــتر از آن ادامه بدهد. وضع 

منطقه را طوري چيدم كه عــراق نتواند بيايد جلو 
و خودمان آمديم عقب. اين‌ها را گفتم، تا برســم به 
آن‌جا كه دعوتم كرد بــروم و يگانش را از نزديك 
ببينم. مكانش را الان يادم نيســت كه كجا بود. فكر 
مي‌كنم اطراف شــهر مهاباد. با هلي‌كوپتر رفتم. آمد 

بغلم كرد، بوسيد.
اين را حالا كه پدرش اين‌جاست مي‌گويم. مي‌گويم 
من لذت مي‌بردم كه كنار جواني بيست و چند ساله 
قدم مي‌زدم و از لشكرش بازديد مي‌كردم و لبخندي 
را مي‌ديدم كه هر كســي نمي‌توانست ببيند و او آن 

روز اصلًا از من دريغش نكرد.
***

من فرمانده‌ام
بايــد روي ارتفاعــات شــمالي عــراق عمليات 
مي‌كرديم. بــراي اين كار علاوه بر نيروهاي ارتش، 
سه لشكر از سپاه هم در عمليات شركت داشتند كه 
»لشكر ويژه شهدا« يكي از آن‌ها بود، كار بدجوري 
گره خورده بود، هر چه مي‌كرديم مقاومت دشــمن 
شکسته نمي‌شد، طوري كه ديگر حتي نمي‌شد قدم 
از قدم برداشــت. خبر دادند كاوه يك گردان نيرو 
آماده كرده و مي‌خواهد به قلب دشــمن بزند. توي 
آن شــرايط لازم بود يكي فداكاري بكند تا ورق به 
نفع‌مان برگردد اما اين‌كه خــود كاوه داوطلب اين 
كار شــده بود برايم سخت مي‌آمد، آخر احتمال هر 
اتفاقي مي‌رفت. خواســتيمش؛ آمد قرارگاه. گفتم: 
نمي‌خواهد تو بروي، خطرش زياد اســت. خودش 
را به من نزديك كرد، با التماس گفت: چرا؟ بالاخره 
كه يكي بايد ايــن كار را بكند، بگذار بروم، بچه‌ها 

هم آماده هستند. گفتم: نه، نمي‌خواهد بروي.
ناراحت شــد و كلي اصــرار كرد تا شــايد بتواند 
رضايــت مرا بگيرد ولي راه بــه جايي نبرد. معلوم 
بــود فكرهايش را كرده اســت، هر بــار كه »نه« 
مي‌شــنيد از در ديگري وارد مي‌شــد. ديگر داشتم 
عصباني مي‌شدم، مي‌دانستم اگر جدي با او برخورد 
نكنــم كار خودش را خواهد كــرد. با تحكم گفتم: 
»حواست باشــد اين‌جا من فرمانده‌ام، تا من كار تو 
را تأييــد نكنم؛ حق نــداري آن را انجام دهي.« به 
ياد نداشــتم كه تا حالا اين‌طور با او برخورد كرده 
باشم. دلخور شد اما پذيرفت، حرفي هم نزد، يعني 
عادت داشــت روي حرف مافوقــش حرف نزند. 
مطمئــن بودم اگر آن روز جلويــش را نمي‌گرفتم، 
توي عمليات شكست نمي‌خورديم اما نمي‌توانستم 

كاوه را فداي عمليات بكنم...
***

شــهيد كاوه بــه اصطــاحِ نظاميان يــك نيروي 
مخصــوص تمام‌عيار بود، زيرا صفــات و ويژگي 
نيروي ويژه در وجودش يافت مي‌شــد. نيروهاي 
تحت فرمانــش، متكي به انگيــزه و روحيه ممتاز 
او، تحركي فوق العاده داشــتند. از قدرت مديريت 
و فرماندهي بر قلب‌هــا برخوردار بوده و به همين 
دليــل، نيروهاي تحت امرش چون پروانه به دور او 

مي‌چرخيدند...

 یادم هست کی جلسه که خدمت 
امام رسیدیم به ایشان عرض 
کردیم که چون شاه از مملکت 
رفته، الان نیروهای مسلح و ارتش 
فرمانده ندارند. شما فرماندهی 
ارتش و نیروهای مسلح را بپذیرید. 
امام هم قبول کردند.



89

يادمان‌شهيد‌محمود کاوه   
شماره  105 / تــیر ماه 1393

www.navideshahed.com

حاج آقــا؛ جناب‌عالي كلًا چند ســال نماينده 
حضرت امام)ره( در منطقه كردستان بوديد؟

بســم الله الرحمن الرحيم. حضرت امام قدس سره 
الشريف در ابتداي پيروزي انقلاب به جهت شرايط 
حساســي كه در كردستان و مناطق كردنشين غرب 
كشــور پيش آمد، چند بار جناب حجت‌الاســام 
والمســلمين آقاي معاديخواه را نه به عنوان نماينده 
مستقر خودشان در منطقه بلكه به عنوان سركشي و 
بررســي اوضاع فرستادند و ايشان نيز گزارش‌هايي 
به خدمت امام)ره( ‌آوردند. حضرت امام)ره(، پس 
از جناب آقاي معاديخواه، به جناب حجت‌الاسلام 
والمسلمين حاج آقاي كرماني كه پيش از انقلاب از 
طرف مرحوم آيت الله العظمي گلپايگاني)ره( سابقه 
حضور در قروه و سنندج را داشتند حكم مي‌دهند 
كه باز بيشتر در همين حد بوده كه ايشان سفرهايي 

داشته باشد و وضعيت آن‌جا را بررسي كنند.
يعني نماينده مستمر اوليه شما بوديد؟

بله، همين‌طور است.
خدمت شما چند سال ادامه داشت؟

بيش از ســي و يك ســال طول كشيد. حالا حدود 
سه سال اســت كه قائم‌مقام دبيركل مجمع جهاني 
تقريب و عضو شــوراي نمايندگان ولي‌فقيه مناطق 
مرزي و در جمع شوراي مديريت حوزه‌هاي علميه 

اهل سنت كشور هم هستم. 
اولين آشنايي با شهيد كاوه در كردستان صورت 

گرفت؟ 
بله، اين آشــنايي در همان حوادث اوليه كردستان 
و پيش از شــروع جنگ تحميلي به جهت شرايط 
حادي كه در كردســتان پيش آمد و به‌خصوص در 
حادثه پاوه كه اولين حادثــه بروز ناامني در مناطق 
كردنشــين بود رخ داد. يادم است وقتي غائله پاوه 
اتفــاق افتاد امام خميني)ره( به ارتش، ســپاه و كل 
مردم عزيزمان خطاب كردند كه به آن‌جا بشــتابند 
و غائلــه را ختم كنند. بارها ايــن را عرض كرده‌ام 
كه يكي از خصوصيــات نيروهاي ايثارگري كه به 
كردســتان آمدند و شــايد آن‌ها را نسبت به ساير 
رزمندگان‌مان كه بعداً در جنگ تحميلي و حوادث 
ديگــر انقلاب حضور پيدا كردنــد ممتاز مي‌نمود، 
ايــن بود كه اين غائله، به اصطلاح اولين مشــكلي 
بود كه براي نظام پيش ‌آمد و مســأله‌اي جدي هم 
بود. برخورد حضرت امام)ره( با اين واقعه برخورد 
خاصي بود. به پيام‌هاي امام)ره( كه دقت كنيد، اگر 
معضل كردستان به سرعت حل نمي‌شد، ايشان آينده 
خطرناكي را براي آن خطه مي‌ديد. بعداً اسنادي كه 
از لانه جاسوسي به دست آمد نشان ‌داد كه دشمنان 
انقلابْ خوابي بزرگ براي كردســتان ديده بودند. 
حتي در اين حد كه بتوانند يك اسرائيل دوم در اين 
منطقه ايجاد كنند. لذا كردستان اين ويژگي را داشت 
كه بســياري از نيروهايي كه به آن‌جا گسيل شدند 
نظیر شــهيد محمود كاوه از بين نخبگان و كساني 
بودند كه شايد ديگر در نظام ما تكرار نشدند. آن‌ها 
عناصري بودند كه ســابقه انقلابي داشتند و سال‌ها 
پرورش پيدا كــرده بودند. حضرت امام)ره( روزي 

به مرحوم آيت الله بهاءالديني قدس ســره شريف 
فرمودند كســاني كه آينده اين نظــام و درگيري با 
استكبار را تأمين مي‌كنند يا دارند شير مي‌خورند يا 

در كوچه خا‌كبازي مي‌كنند.
يكی از اين نخبگان شــهيد علم‌الهدي بود كه وقتي 
در ســن بيست و دو سالگي داشــتند به سفر حج 
واجب مشرف مي‌شــدند، با وقوع جنگ، يك‌دفعه 
به اولين كاروان خبر ‌رســيد كه حــج بايد به زمان 
ديگري موكول شــود. در آخر هم حج ايشــان با 

شهادتش به قيامت و سراي باقي افتاد.
بد نيســت ايــن را بگويم كه مقــام معظم رهبري 
دامه‌ظلــه العالي پس از شــهادت شــهيد كاوه در 
ســفري كه به كردستان داشتند و به مقر لشكر ويژه 
شــهدا آمدند، صحبتي در رثاي ايشان بيان فرمودند 
كه انصافاً انســان نمي‌داند بعــد از آن فرمايش چه 
بگويد. فكــر نمي‌كنم حضرت آيت‌الله خامنه‌اي در 
مورد هيچ شــهيدي اين مجموعــه خصوصيات را 
گفته باشند. قاعدتاً علت‌اش اين بوده كه شهيد كاوه 
پــرورش يافته خود حضرت آقــا بودند. پدر آقاي 
كاوه از مؤمنيــن و بازاري‌هاي متعهــد انقلابي در 

 اسنادي كه از لانه جاسوسي به 
دست آمد نشان ‌داد كه دشمنان، 
خوابي بزرگ براي كردستان ديده 
بودند. حتي در اين حد كه بتوانند 

يك اسرائيل دوم در اين منطقه 
ايجاد كنند. لذا كردستان اين 

ويژگي را داشت كه بسياري از 
نيروهايي كه به آن‌جا رفتند نظیر 

شهيد محمود كاوه از نخبگان 
بودند.

»شهيد كاوه و كردستان« در گفت و شنود شاهد ياران با حجت‌الاسلام 
والمسلمين سيدموسي موسوي، قائم مقام مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی

مُدام به دنبال نقطه اوج مي‌گشت...

»شهيد كاوه در سطح فرماندهان كردستان به 
دليل شــجاعت، درايت و جديتي كه داشتند 
فردي ويــژه بودند. گاهي كســي خودش 
شجاع اســت ولي در مديريت جدي نيست. 
ايشان علاوه بر اينك‌ه فرد شجاع و مخلصي 

بود بسيار جدي هم بود.«
حضرت حجت‌الاسلام والمسلمين سيدموسي 
موســوي بــا حضــور ســه‌دهه‌اي در خطه 
كردستان )كه چهار استان را در بر مي‌گيرد( 
شناخت خوبي از اين منطقه و همچنين شهيد 
كاوه دارد. گفت و گوي ذيل را )به ســعي 

حميده ايوبي( بخوانيد:



9

www.navideshahed.com

مُدام به دنبال نقطه اوج مي‌گشت...

مشهد مقدس بود و از دوران كودكي هم شهيد كاوه 
را همراه خودش به مســجد امام حسن مجتبي)ع( 
كه مقام معظم رهبري در آن‌جا جلسه تفسير داشتند 
مي‌برد. شايد استحضار داشــته باشيد كه حضرت 
آيــت الله خامنه‌اي در جمع كســاني كــه پيش از 
انقلابْ امام)ره( را همراهي مي‌كردند، به دليل نوع 
برداشــت‌هايي كه از قرآن و روايات به نفع انقلاب 
و نهضت داشــتند به عنوان يــك ايدئولوگ مطرح 
بودند، چون بعُد سياسي دين فراموش شده و خيلي 
هم روي آن در تفاســير و غيره كار نشده بود. يادم 
اســت بنده جلسه‌اي براي اساتيد دانشگاه كرمانشاه 
داشــتم. آن روز جمعي از بزرگــواران آن‌جا بودند 
كه پس از انقلاب مسئوليت‌هاي سنگيني در كشور 
داشتند. تفســيري كه مقام معظم رهبري در مشهد 
داشــتند تكثير مي‌شد و بنده آن بيانات را در جلسه 
اســاتيد مورد بحث قرار مي‌دادم. اين مباحث راجع 
به مســائل بنيادين دينــي و در حدي بود كه خيلي 
براي اساتيد دانشگاه قابل بهره‌برداري بود. حضرت 
آقا به شــهيد كاوه كه آن زمان مثلًا دوازده ســيزده 
سال داشــت اشــاره مي‌كنند ‌كه با وجود سن كم 
در بحث‌هاي تفســير ايشان شركت مي‌كرد، خوب 
مي‌فهميد و در آن فضا پرورش پيدا كرد. آقاي كاوه 
يك جوان انقلابي بود كه در فعاليت‌‌هاي سياســي 
حضور فعالي در دبيرستان، راهپيمايي‌ها و در پخش 
اعلاميه داشــت. ايشــان جزو اولين افرادي بود كه 
در مشهد مقدس جذب سپاه ‌شد. جالب اين است 
كه آقاي كاوه روحيه خاصي داشــت. بعضي‌ همين 
كه در عرصه خير بيايند قانع مي‌شــوند، اما بعضي‌ 
ديگر مثل شــهيد چمران شتاب‌شان بيشتر مي‌شود 
كه خيرالعمل يعني بهترين‌ كار را پيدا كنند و دنبال 
اين هســتند كه ببينيد نقطه اوج كجاست. ما كساني 
در انقلاب داشــتيم كه آرام و قرار نداشتند و مرتب 
دنبال اين بودند كه كجا كار ســخت‌تر، دشوارتر و 

جامانده‌اي است كه بيشتر به سوي آن بشتابند.
اين‌ها در واقع صف‌شكنان قافله بودند.

بله، اين‌گونه بود. شــهید كاوه در مشــهد پیگیری 
كرد كه دوره چريكي ببيند. معلوم مي‌شــود ايشان 
از همــان ابتدا هم دنبال اين نبــود كه يك رزمنده 
معمولي باشــد. اين بزرگوار جزو اولين افرادي بود 
كه بــراي حفاظت از بيت امام)ره( در آن شــرايط 
حســاس در مقطع كوتاهي به تهران ‌آمد. دوباره به 
دليل نيازي كه در مشــهد به ايشان به عنوان مربي 
آموزشي داشــتند به آن‌جا باز‌گشت تا اين‌كه مسأله 
كردســتان پيش ‌آمد. در آن مقطع شــهيد بزرگوار 
صياد شــيرازي رحمت‌الله عليه به مشــهد ‌رفت و 
بحث كردســتان و نيازي را كه در آن‌جا به حضور 
رزمندگان بود مطرح كرد. آقاي كاوه هم ديگر آرام 
نگرفــت و به رغم مخالفت فرماندهش، با اصرار و 

ابرام آن‌ها را راضي به رفتن به كردستان كرد.
بد نيســت اين نكته‌ را بيان كنم كه كردســتان آن 
موقع شــرايطي خاص داشت. آن عزيزاني كه واقعاً 
براي انجام وظيفه و به عشــق شهادت به كرمانشاه 
مي‌آمدند تا تقسيم‌ شــوند، حاضر بودند به جنوب 
يا غرب بروند ولي كردســتان بــه قدري وضعيت 

خطرناك و دشــواري‌ داشت كه همه كس به آن‌جا 
نمي‌رفتند.

رزمنده‌ها هم با همه مقامــات و جايگاه ايماني 
و معنوي‌شــان به هر حال درجه‌بندي داشتند؛ از 
جمله در ميان آن‌ها افــرادي خاص‌الخاص هم 

جاي داشتند.
احسنت؛ به نوعي خاص‌الخاص‌ رزمنده‌ها با اشتياق 
به كردســتان مي‌آمدند. مثلًا اگر در غرب و جنوب 

مدتي خودشــان را آماده مي‌كردند تا يك عمليات 
يا هجومي انجام بگيرد و دفع دشــمن كنند، اما در 
كردســتان اين‌گونه نبود. اين عزيزان همان از قدم 
اول كه وارد كردســتان مي‌شدند رزم در پيش بود؛ 
از هــر راهي كه عبور مي‌كردنــد، در هر جايي كه 
شب مي‌خوابيدند... خلاصه، در آن شرايط آرامشي 
براي‌شان وجود نداشت. در واقع، به رغم اين‌كه به 
آقاي كاوه براي ماندن در مشــهد و آموزش اصرار 
كردند ايشان با پافشــاري به كردستان رفت. شهيد 
كاوه در شــرايطي به كردســتان آمد كه شــهرهاي 
مهاباد در آذربايجان غربي و سقز در كردستان واجد 

حساسيت بالايي بودند...
به چه دليل؟

 به دليــل وضعيــت سوق‌الجيشــي، جغرافيايي، 
ارتفاعاتي كه اطراف‌شــان بود و وجود مرز خاص 
در منطقه و همچنين حضور عزءالدين حســيني و 
بلوريان كه اهل مهاباد بودند و بســياري از ســران 
ضدانقلاب كه موطن‌شان مهاباد بود. سنندج از نظر 
اداري مركز استان است ولي سقز موقعيت سياسي 
دارد و به‌خصوص آن موقع ســقز از سنندج خيلي 
مهم‌تر بود. لذا شايد اين هم يك لطف الهي بود كه 
در حين تقسيم‌بندي، شهيد كاوه به محض ورود به 
كردستان عازم سقز شد. در مقطعي پيش از حضور 
ايشان در سقز، شــهيد طياره فرمانده سپاه و شهيد 
حسيني حضور داشــتند كه علاوه بر اين‌كه افرادي 
ايثارگر و مدبــر بودند چهره‌هاي فرهنگي و فكري 
نيز بودند. ما در ســقز مشكل سياسي جدي داشتيم 
و بايد عناصري به آن‌جــا مي‌رفتند كه از نظر فكر 
و بينش سياســي توانايي اين‌كــه چطور مردم را از 
ضدانقلاب جدا و با روند ضدانقلاب برخورد كنند 
داشته باشند. شهيد طياره پيش از انقلاب هم مدتي 
در كردســتان بود، شهيد حسيني هم يك شخصيت 
فرهنگي بود كه وارد ســپاه شد. ايشان ابتدا معاون 
قائم‌مقام بود و پس از شهادت شهيد طياره فرمانده 
سپاه سقز شد. آقاي كاوه هم ابتدا مسئول اسكورت 
بود و پس از آن مســئول عمليات و قائم‌مقام سپاه 
آن‌جا شد كه جمع اين عزيزان جمع خوب و مفيدي 
بود. ايشــان در بســياري از برنامه‌هاي پاكسازي و 
عملياتــي به عنــوان نفر اول حضور داشــت و در 
پيشاني دســته و گروه حركت مي‌كرد. به اين دليل 
ما خيلــي كم اين بزرگوار را مي‌ديديــم. لذا واقعاً 
تأسف مي‌خورم كه به رغم ارادت و علاقه خاصي 
كه به شهيد كاوه داشــتم كمتر از ديگران ايشان را 

حضوري ديدم.
واقع امر اين‌ است كه ايشــان در سطح فرماندهان 
كردســتان به دليل شــجاعت، درايت و جديتي كه 
داشــتند فردي ويژه بودند. گاهي كســي خودش 

 مقام معظم رهبري پس از شهادت 
شهيد كاوه در سفر كردستان، 
صحبتي در رثاي ايشان بيان 
فرمودند كه انصافاً انسان نمي‌داند 
بعد از آن فرمايش چه بگويد. فكر 
نميك‌نم حضرت آيت الله خامنه‌اي 
در مورد هيچ شهيدي اين مجموعه 
خصوصيات را گفته باشند
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شجاع اســت ولي در مديريت جدي نيست. شهيد 
كاوه عــاوه بر اين‌كه فرد شــجاع و مخلصي بود 
بسيار جدي هم بود. خوشبختانه چند نفر بودند كه 
در عرصه عملياتي درخشيدند و مي‌شود گفت خدا 
در منطقه حساسي قرارشان داد و توفيق نظام در اين 
مناطق با محوريت كوشش‌هاي آن‌ها انجام گرفت. 
درســت اســت كه رزمنده‌ها، فرماندهان مختلف 
سپاه، بسيج، ارتش و نيروهاي انتظامي همه حضور 
داشــتند، ولي همه آن تلاش‌ها، فكرها، برنامه‌ها و 
بيداري‌هــا با مديريت اين افــراد تبلور پيدا كرد و 

سامان يافت. 
مثل اين‌كه در تيم فوتبال كســي گل مي‌سا‌زد و فرد 

يا افراد ديگري گل مي‌زنند.
در مريوان عزيز جاويدالاثر آقاي متوســليان چنين 
موقعيتي داشــت، يعني ايشــان هم يك كاوه دوم 
بود. آقاي متوســليان به قدري جدي بود كه گاهي 
رزمندگان از جديتش خسته مي‌شدند. ايشان بسيار 
مخلص بود، مديريتي توانمند و شــجاعت بســيار 
بالايي داشــت. به همين دليل به عنوان پيشــگام و 
پيش‌قدم در همه عرصه‌ها حضور پيدا مي‌كرد. حتي 
گاهي هم كه ايشــان را منــع مي‌كردند به هر حال 
قدم اول را برمي‌داشت. بارها مجروح شد ولي مثل 
شهيد كاوه باز ادامه داد. حضرت آقا در صحبتي نقل 
به مضمون مي‌فرمايند گاهي من نســبت به دست 
مجروحم خيلي حســاس مي‌شــوم و درد مي‌كشم 
ولي مي‌ديدم شــهيد كاوه در حالي كه هنوز دستش 
ورم داشت و معيوب بود، باز هم برگشت جبهه؛ كه 

من خيلي نگران مي‌شدم.
همان‌طــور كه گفتم لطف الهي بود كه افرادي نظير 
شــهيد كاوه و آقاي متوسليان به اين شهرها بروند. 
عراق يك دماغــه در ايران دارد به صورتي كه يك 
قســمت در خاك عراق و قسمت دماغه‌وار در دل 
ايران قرار دارد. اين‌جا جزو مأمن‌هاي اصلي‌ كومله 
و بعضي از اشرار براي حضور در كردستان بود و به 
طور مفصل از آن طرف تغذيه مي‌شــدند. پاكسازي 
آن‌جا در حكم يكي از ســخت‌ترين پاكسازي‌هايي 
بود كه در كردستان انجام گرفت. پاكسازي بسطام، 
سد بوكان و تأمين كردن راه سد بوكان، راه سايين‌دژ 
و حتي نجات دادن بوكان از دســت ضدانقلاب و 
بسياري كارهاي ديگر، از تلاش‌هاي مؤثري بود كه 
در تومار خيرات و بركات شهيد كاوه ثبت و ضبط 

شد.
در آن شرايط كه ضدانقلاب شب و روز در جاده‌ها 
كمين مي‌كرد و به راحتی هر کسی را شهید مي‌كرد.

شــهید کاظمی که تیپ ویژه شــهدا را تشیکل داد، 
شــهید کاوه به عنوان فرمانده لشــکر ویژه شــهدا 
تیپ ویژه شــهدا حضور داشت. باز منطقه دیگری 
که حســاس‌تر از ســقز بود، يعني اطراف مهاباد و 
مســيرهايي كه به آن منتهي مي‌شد، از جايگاه‌هايي 
بود كــه براي ضدانقلاب اهميت بســيار داشــت 
و حفظ و حراســت از آن، تقريباً شــاهرگ حياتي 
براي ضدانقلاب محســوب مي‌شد. همچنين منطقه 
آلواتان و زندان دوله‌تو در مسير مهاباد به سردشت 
قرار داشت و راديوي دموكرات و زندان‌شان آن‌جا 

مستقر بود. در كل، آن‌جا منطقه استراتژيكي بود. 
خوشبختانه به نسبت همين استراتژيك بودن نيز 

آن‌جا كارهاي مناسبي انجام شد.
بله، يكي از پاكســازي‌هايي كه خيلــي براي نظام 
جمهوري اســامي اهميت داشــت و بحمدلله به 
خوبــي انجام گرفت، پاكســازي محور پيرانشــهر 
سردشــت بود كه لشكر ويژه شهدا جزو لشكرهاي 
مهمي بود كه در اين پاكســازي حضور داشت. به 
هر جهت نام شــهيد كاوه در بحث پاكسازي منطقه 
مهاباد و ســقز همواره مي‌درخشــد. اگر جديت، 
قاطعيت و تدبير ايشان نبود البته با همراهي ديگران 
اين توفيق‌ها به دســت نمي‌آمد. فرد ديگري كه در 
بعضي مقاطع شــبيه اين بزرگوار بود، شهيد قهاري 
بود كه در جديت، جرأت، جسارت و وارد عمليات 
شــدن تقريباً چنين وضعيتي داشت. ايشان هم در 

مريوان و قرارگاه، مسئوليت‌هاي مختلفي داشت.
معمــولاً‌ اهــل معرفت مطرح مي‌كننــد كه يكي از 
ويژگي‌هاي مولا اميرالمؤمنين علي عليه‌السلام اين 
بوده كه ویژگی هایی در خودش جمع كرده كه مثل 
جمع بين اضداد است. ايشان در ميدان نبرد آن‌گونه 
مثل شير مي‌خروشيد و در برابر يتيمي آن‌طور زانو 

مي‌‌زد؛ واقعاً جمع اين دو خيلي سخت است.
درست مثل اين‌كه آب و آتش را در يك كف دست 

بگيري.
معمولاً يك فــرد عاطفي كمتــر مي‌تواند جنگجو 
شــود يا فرد جنگجو كمتر عاطفي عمل مي‌كند، در 
عين حال هر دو اين‌ها خصلت‌هاي انساني هستند. 
معدودي از رزمندگان ما در كردستان، در حالي كه 
در عمليــات موفق بودند، اما نتوانســتند در جذب 
مردم توفيق زيادي داشــته باشند يا بالعكس بعضي 
رزمندگان خيلي با مردم جوشش، تواضع و احترام 

داشــتند ولي به آن صورت نتوانستند در ميدان نبرد 
خيلي موفق باشــند. اين كار ســختي بود كه مثلًا 
كسي مثل شــهيد كاوه آن‌طور جدي و جسور بود 
و حتــي با رزمندگان جدي برخــورد مي‌كرد، ولي 
در عين حــال آن‌قدر متواضع و خاكســار بود كه 
وقتي كســي به جمع وارد مي‌شد، خيلي بين ايشان 

و ديگران تفاوتي نمي‌ديــد. اين جديت و نظم در 
عمليات بســيار لازم بود تا ما روندي را پيش ببريم 
كه ضدانقلاب از قدرت و توان‌مان بترسد. يكي از 
ويژگي‌هايي كه آقايان متوسليان و كاوه داشتند، اين 
بود كه ضدانقلاب خيلي از آن‌ها مي‌ترســيد. نكته 
مثبتي كه در اين دو بزرگوار وجود داشت اين‌ بود كه 
طوري جدي به مصداق مشهور »اشداء علي الكفار« 
عمــل كرده بودند كه اسم‌شــان در دل ضدانقلاب 
رعب و وحشــت مي‌انداخت. حضــرت آیت الله 
خامنه‌ای زماني كه نماينده امام)ره( در شوراي‌عالي 
دفاع بودند، طي سفري به كردستان تشريف بردند. 

شهيد كاوه پرورش يافته خود 
حضرت آقا بودند. پدر آقاي كاوه 

از مؤمنين و بازاري‌هاي متعهد 
انقلابي در مشهد مقدس بود و 

از دوران كودكي هم شهيد كاوه 
را همراه خودش به مسجد امام 

حسن مجتبي)ع( كه مقام معظم 
رهبري در آن‌جا جلسه تفسير 

داشتند مي‌برد
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آن زمــان جناب امیر جمالــی فرمانده تيپ مريوان 
كه مدتي بعد فرمانده نيروي زميني ارتش شــد، با 
درجه ســرهنگي خدمت مي‌كــرد. در همان مقطع 
آقای متوســلیان فرمانده ســپاه مریوان بود. ايشان 
ســر همین جدیتش نسبت به ارتش و سپاه که همه 
کارها بايد انجــام بگیرد با آقاي جمالی وارد بحث 
شــد.‌ مقام معظم رهبري به آقای متوسلیان فرمودند 
شما اباذر خوبي هستيد ولي سلمان نيستيد. در واقع 
مي‌خواســتند نصيحت كنند كه اين حدت و شدت 
عمل درست است ولي در مواقعي هم بايد ملايم‌تر 
بــود. اين مطلب را گفتم تا موردي را در خصوص 
شهيد كاوه بگويم؛ اين‌كه اين بزرگوار چقدر تسليم 
ولايــت بود. آقاي كاوه هم چنين خُلقي داشــت و 
كار و عمليــات را جدي مي‌گرفت. زماني شــهيد 
طياره يا شــهيد حسيني خاطرم نيست به بنده گفت 
فلاني! آقاي كاوه از شــما حرف‌شنوي دارد. واقعاً 
اخلاص، تواضع و افتادگي‌ ايشان سر جايش است 
و در مورد ضدانقلاب درست عمل مي‌كند، ولي در 
بحث عمليات به نيروها زياد فشــار مي‌آورد. بنده 
با اين‌كه حضوراً فرصــت پيش نيامد كه اين قضيه 
را به ايشــان بگويم، اما به واسطه يكي از دوستان 
كه از ســقز نزد بنده آمده بــود آن را مطرح كردم. 
گفتم خاطره‌اي را كه از امــام)ره( دارم براي آقاي 
كاوه تعريف كنيد. روزي شهيد بروجردي پيش بنده 
آمد و گفت حقيقتش در جمع‌بندي‌هاي‌مان به اين 
نتيجه رسيديم كه براي امنيت كردستان چاره‌اي جز 
اين نداريم كه بعضي از روستايي‌ها را مسلح كنيم؛ 
اين‌ها بهتر مي‌توانند جوابگوي ضدانقلاب باشــند؛ 
هم بحث دفاع از روســتا و زن و بچه‌ خودشان در 
ميان است و انگيزه بيشتري دارند، هم اين‌كه تلفات 
كمتــري از نيروهاي غيربومــي مي‌دهيم. خلاصه، 
پنج شــش دليل را مكتوب كرده بود و گفت اين را 
خدمت امام)ره( عرضــه بداريد كه مردم به راحتي 

اسلحه نمي‌گيرند، چه بايد بكنيم؟ مردم ته دل‌شان 
بدشان نمي‌آيد، شايد هم ظاهراً نه مي‌گويند كه اگر 
ضدانقلاب سراغ‌شان آمد تقيه كنند و بگويند ما را 
به زور مسلح كردند. بنده خدمت حضرت امام)ره( 
رســيدم و نامه ايشان و نكته‌هايي را نيز كه در ذهن 
خودم بود به ايشان عرض كردم. امام هم در نهايت 
ســخني به اين مضمون فرمودند كه همه اين‌ها را 
شما گفتيد ولي اجازه نمي‌دهم به هر وسيله‌اي اين 
كار را انجام دهيد، هميشــه ســعي كنيد با رضايت 
مــردم عمل كنيد. ايــن پيغام را بــراي آقاي كاوه 
فرستادم كه نظر حضرت امام)ره( اين‌گونه است و 
بالاخره اين طرف قضيه را هم حواس‌تان باشد. اين 
دوستان و شهيد حسيني فكر كنم آن موقع فرمانده 
سپاه سقز بود گفتند فلاني! اين پيام شما آقاي كاوه 
را زيــر و رو كرد. با اين‌كه ايشــان هنوز در كارش 
جديت داشــت، اما وقتي به لشكر ويژه شهدا رفت 
ديگر گرايش اين‌گونه نداشــت، بلكه بالعكس بود. 
حتي با موقعي كه در ســقز بود از زمين تا آســمان 

تفاوت داشت.
مي‌گويند ســيب هزار چرخ مي‌خورد تا به زمين 
برســد، جوان‌ها سعي مي‌كنند اين سيب را قاپ 
بزنند و طوري فاصله را كم كنند، چون به خاطر 
آن انرژي وافر جواني كمي عجول هستند، اما در 
واقعيت پيران نتيجه‌گرا هستند. جالب اين‌كه آقاي 
كاوه كه در زمان شهادت بيست و پنج ساله بود 
به اشارت شما بزرگ‌ترها و نماينده حضرت امام 
قدس سره احســاس نياز مي‌كرد و به حرف‌تان 
گــردن مي‌نهاد. در واقع ايشــان اين‌قدر درايت 
داشت و تشخيص مي‌داد كه مدام به دنبال وسيله 
و راه درست مي‌گشــت تا با تمسك به قرآن و 

ايمان به اهدافش برسد.
بله، از قضا افراد ديگري هم بودند كه بنده دو ســه 
بار نصيحت‌شان كردم، اما خيلي اثر نمي‌كرد. نبايد 

از طرف مثبت قضيــه هم غفلت كرد؛ اگر جديت، 
قاطعيت، جرأت و جسارت آقاي كاوه در سقز نبود، 
قدم از قدم برداشــته نمي‌شد. همه اين‌ها به بركت 

وجود ايشان است.
در واقع شما هم به ايشان نياز داشتيد...

بله، نياز هم مطرح بــود، ولي اين‌ طرف قضيه هم 
سخت بود كه اين فرد كه تا آن حد وجودش بابركت 
است چنين ويژگي‌هايي هم دارد. اصلًا گفتنش هم 
ســخت بود؛ رويم نمي‌شد مســتقيماً چنين چيزي 
را بگويم. يك بار در لشــكر ويژه شــهدا با شهيد 
قمي ســر صبحگاه در اتاق نشسته بوديم و صحبت 
مي‌كرديم. ذكر خير آقاي كاوه بود و نرمش‌هايي كه 
نسبت به نيروهاي خودي، از خويش نشان داده بود. 
شهيد كاوه جزو نادر رزمندگان در كردستان بود كه 
اخلاص بسيار داشت؛ اخلاصي فوق تصور. ايشان 
در جاهاي مختلف با افراد مختلف سر و كار داشت 
و به دليل همين اخلاصي كه داشــت شــايد نمونه 
صميميتي كه بين ايشان و آن مجموعه‌اي كه با هم 
كار مي‌كردند به وجود آمد كم بود؛ چه نوع برخورد 
ايشــان با مقام‌هاي بالاتر مثل شــهيد بروجردي و 

شهيد كاظمي و چه رده‌هاي پايين‌تر كه هيچ سابقه 
ارتباطي با آن‌ها نداشت. شهيد قمي علاقه زيادي به 
آقاي كاوه داشــت. يك‌ دفعه كه بنده به لشكر ويژه 
شــهدا رفته بودم به همراهانم گفتم آقاي قمي مثل 
مريد با مرادش آقــاي كاوه برخورد مي‌كند. اين‌ها 

واقعاً مثل آب زلال بودند.
شــهيد كاوه از لحاظ برخورد، سلوك، رفتار و 

معاشرت چگونه انساني بود؟
در همــان اولين برخورد با ايشــان دو ســه چيز 
احساس مي‌‌شد؛ اول اين‌كه بيشتر از سن خود درك 
مي‌كند و پخته اســت. آقاي كاوه وقتي به كردستان 
آمد بيســت تا بيست و يك ساله بود ولي مثل يك 
مرد جاافتاده، باتجربه و ميدان‌ديده صحبت مي‌كرد. 
جديت از ســر تا پاي ايشان مي‌باريد. بعضي آدم‌ها 
را در يك لحظه هم كه مي‌بينيد احســاس مي‌كنيد 
آدم‌هايي جدي‌ هستند، آقاي كاوه اصلًا با حساب و 
كتاب و انگيزه به كردستان آمده بود. ظاهراً از همان 
ابتدا با صحبتي كه با شــهيد ناصر كاظمي كرد گفته 
بود كه من كمي آموزش ديده‌ام و مســلط هســتم، 
الان كجا براي‌تان جدي‌تر اســت؟ به دنبال اين بود 
كه هر ‌جا به تدبير و اولويت بيشتري احتياج دارند 

به رغم اينك‌ه به آقاي كاوه 
براي ماندن در مشهد و آموزش 
اصرار كردند ايشان با پافشاري 
به كردستان رفت. شهيد كاوه 
در شرايطي به كردستان آمد كه 
شهرهاي مهاباد در آذربايجان 
غربي و سقز در كردستان واجد 
حساسيت بالايي بودند
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به همان جا فرستاده شود. در حالي كه؛ اين‌كه فردي 
مثل ايشان با يك ســفارش، فرماندهي فلان جا را 

بگيرد خيلي راحت بود.
خيلي راحت مي‌توانست در مأمن امني برود، پست 
و مقامــي بگيرد و در اول جواني جايگاهي مطمئن 

براي خودش دست و پا كند.
ايشــان در ابتدا فرمانده اسكورت سقز بود. البته آن 

موقع اسكورت خيلي مهم بود.
اسكورت چه بود؟

آن زمان چون شرايط جاده‌ها بسيار ناامن و عبور و 
مرور در آن بســيار سخت بود تعدادي از نيرو‌هاي 
زبده را به عنوان اســكورت مي‌گذاشتند كه عبور و 
مرور مســئولين و فرماندهان در منطقه را اسكورت 
كنند. پس از مدتي قابليت‌هاي آقاي كاوه در آن‌جا 
شناسايي ‌شد و فرمانده سپاه سقز ديد حيف است كه 
ايشان در اسكورت بماند و به عنوان معاون قائم‌مقام 
فرماندهي ســپاه آن‌جا منصوب شد. پس از آن هم 
به تيپ ويژه شهدا رفت. به هر جهت اصلًا اين‌طور 
نبود كه خودش دنبال مسئوليت و فرماندهي بالاتر 
باشد، بلكه با اصرار ديگران اين درجات را طي كرد. 
آقــاي كاوه همواره اصرار مي‌كرد به عنوان نفر دوم 
يا سوم شناخته شود و مســئوليت برعهده ديگري 
باشــد. همه رزمندگان ما اهل نماز و عبادت بودند، 
اما شهيد كاوه در بحث تعبدّ يك فرد مسجدي بود 
كــه در جاي خوبي پرورش پيدا كرده بود. خانواده‌ 
ايشــان به نمــاز اول وقت و قــرآن خواندن مقيد 
بود. آقاي كاوه، به رغم همه مشــغله‌اي كه داشت، 

چيزي كه واقعاً در عرصه 
زندگي‌اش مي‌درخشيد و 
روي اطرافيانش هم تأثير 
تعبدش  داشــت  خوبي 
بود. ايشــان در مســائل 
بود  مقيد  بسيار  اعتقادي 
و اطرافيانش هميشه‌ ذكر 
خيــرش را در اين زمينه 

داشتند.
به قول دوســتان شهيد 
علي  »اشداء  بروجردي 
الكفار« اش اين‌قدر بود 
كه دشمن و ضدانقلاب 
ايشــان  هزينه  كلي  با 
و  كردنــد  شــهيد  را 
»رحمــاء بينهم«‌اش نيز 
اين‌قدر بود كه مســيح 
گرفت.  نام  كردســتان 
جايگاه شــهيد كاوه را 
از  داريم  دوســت  هم 
كلام حضرتعالي بدانيم؛ 
اين‌كــه در دل مــردم 
كوچه و بازار كردستان 

چه جايي داشت؟
ببينيد، آقاي كاوه به دليل 
ايمــان، اخلاق و  تعهد، 
تواضعي كه داشت شايد 
بيشتر از شهيد بروجردي 
هم مي‌توانســت در توده مردم براي خودش جا باز 
كنــد. يك تفاوت كه بين ايشــان و بعضي عزيزان 
ديگــر بود اين‌كه بــه دليل شــرايط خاصي كه به 
ضرورت موقعيت در عرصه عمليات هم در ســقز 
و هم بعداً در لشــكر ويژه شــهدا براي آقاي كاوه 

پيش آمد ما كمتر مي‌توانستيم اين بزرگوار را ببينيم. 
يعني شــايد هيچ عملياتي تمام نمي‌شد، مگر ايشان 
در نقشه عمليات بعدي بود. آقاي كاوه حتي زماني 
هــم كه مجروح مي‌شــد باز در عمليات شــركت 
مي‌كرد. به هميــن دليل اين فرصــت خيلي براي 
ايشــان پيش نيامد كه به ميان مردم بيايد. ذكر خير 
شهيد كاوه زياد اســت كه با اسرا برخورد علي‌وار 

مي‌كرد. دشــمن شنيده بود كه ايشــان شير ميدان 
است. مثلًا تصور آن‌ها اين بود كه وقتي اسير شدند 
ســيلي محكمي مي‌خورند يا گردن‌شان را مي‌زند. 
اما وقتي اسرا مجروح بودند بالاي سرشان مي‌آمد، 
آن‌ها را تيمار و معالجات‌شــان را پيگيري مي‌كرد. 
شيوه برخورد ايشان با اســرا يا آن دسته از تائبيني 
كه توبه مي‌كردند معروف بود. گاهي كه روســتايي 
پاكسازي مي‌شد، در مسجد با مردم صحبت مي‌كرد 
و تا جايي كه مي‌توانســت با آن‌هــا ارتباط برقرار 
مي‌كرد. آقاي كاوه برخوردهاي جاذبي داشت، منتها 
آن‌چه مايه تأسف است اين‌كه به دليل نوع وظايفش 

كمتر فرصت‌ پيش مي‌آمد كه در ميان مردم باشد.
نكته بعدي جايزه‌اي است كه صدام و ضدانقلاب 
براي ايشان تعيين كرده بودند. شنيده‌ام ميزان اين 
جايزه از چهار پنج هزار تومان شروع شد و تا دو 
ميليون كه چند صد برابر الان ارزش دارد رسيد. 

ماجراي آن جايزه چه بود؟
همان‌طور كه گفتم به دليــل ضربه‌هايي كه عوامل 
ضدانقــاب از نــوع تدبير و جديت آقــاي كاوه 
متحمل شــدند كينه ويژه‌اي نســبت به ايشان پيدا 
كردند. به قول معروف براي سر ايشان جايزه تعيين 
كرده بودند كه اگر كســي زنده يا كشــته ايشان را 
تحويل دهد جايزه دارد. دشــمن به شدت به دنبال 
ضربــه زدن به آقاي كاوه بود. زماني براي بنده نقل 
كردند كه جايزه از مقدار كمي شــروع شد و مرتب 
زياد و زيادتر مي‌شــد. ايشان خودش ورقه‌هايي را 
كه ضدانقلاب پخش كرده بود به سپاه آورد و گفت 

قيمت من بالاتر رفته است!
از شهادت شهيد كاوه چگونه مطلع شديد؟

بنده هنگام شــهادت اين بزرگوار در ســال 1365 
در ســنندج بودم. يكي از مناطق حساس، زماني كه 
تاكتيك‌هــاي جنگ تغيير كرد و درگيري از جنوب 
به غرب كشــيده شــد، منطقه »حاج عمران« بود. 
در عمليــات »كربلاي 2« يك ارتفاع تحت ســلطه 
عراق بود كه براي ما نيز به دليل امنيت پيرانشــهر و 
اطراف آن خيلي اهميت داشت. گويا معاون ايشان 
آقــاي منصوري مخالف رفتن آقــاي كاوه بود و تا 
آخرين لحظه هم اصرار مي‌كند، اما اين بزرگوار به 
دلايلــي كه معتقد بود اين طراحي بايد انجام بگيرد 
با جســارت آن ارتفاع را طي كرد، كه چون در ديد 
و تيررس دشمن بود هدف گلوله توپ قرار گرفت. 

از تأثير شهادت آقاي كاوه هم بگوييد.
شــهادت اين عزيزان روي كل جامعه و رزمندگان 
تأثير داشــت. شــهيد كاوه به دليــل نوع اخلاص، 
محبت و موفقيت‌هاي گسترده‌اي كه در عرصه‌هاي 
مختلف در كردستان داشت، جزو كساني بود كه با 
شهادتش همه ما داغدار شديم. احساس مي‌كرديم 
جاي خالي ‌ايشان به راحتي پر نمي‌شود و واقعاً هم 
نشــد. آقاي كاوه به فوز عظما رســيد. اركاني مثل 
شهيد بروجردي، شهيد كاوه، جاويدالاثر متوسليان 
يا شــهيد روح‌الامين كم‌نظير بودند و جاي‌شان به 

اين سادگي‌ها پر نمي‌شود...

در سطح فرماندهان كردستان به 
دليل شجاعت، درايت و جديتي 

كه داشتند فردي ويژه بودند. 
گاهي كسي خودش شجاع است 

ولي در مديريت جدي نيست. 
شهيد كاوه علاوه بر اينك‌ه فرد 

شجاع و مخلصي بود بسيار جدي 
هم بود
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 فاصله سني‌ شما با شهيد كاوه چند سال بود؟
بســم رب الشهداء و الصديقين. و لا تحسبن الذين 
قتلوا في سبيل الله اموات بل احياء عند ربهم يرزقون. 
ما دو سال تفاوت ســني داشتيم. ايشان زاده 1340 

بودند و بنده متولد 1342 هستم. 
اولين نكاتي كه از شــهيد بــه خاطر مي‌آوريد 

چيست؟
چون تفاوت ســني ما با ايشان فقط دو سال بود و 
تنها برادر و پسر خانواده بودند، خيلي با هم مراوده 

داشتيم؛ صميمي و هم‌بازي بوديم.
خانواده پدري شما كلًا چند فرزند داشتند؟

ما چهار خواهر هســتيم و يك برادر هم داشتيم كه 
شهيدمحمود بود.

شهيد كاوه چندمين فرزند خانواده بودند؟
دوميــن فرزند خانواده بودند. خواهرم طاهره اولين 
فرزند، بنده ســومين، فاطمــه چهارمين و زهرا هم 

آخرين فرزند خانواده است. 
از حال و هوای كودكي شهيد كاوه بگوييد.

ايشان در مشهد مقدس در خانواده‌اي مذهبي بزرگ 
شده و روي اعتقادات خيلي تكيه داشتند و به هيچ 
عنوان دنبال ماديات نبودند. يادم است پدرم از نظر 

خورد و خوراك هميشــه بهترين‌ها را تهيه مي‌كرد 
و هيچ چيز را از ما دریغ نداشــت. ما هم هيچ‌وقت 
در خصــوص غذا و ميوه از ايشــان درخواســتي 
نداشــتيم، زيرا مي‌دانستيم هميشه بهترين چيزها را 
براي ما تهيه مي‌كند. اما پدر ما در عين حال، بسيار 
ساده‌زيست بود و براي ســامتي فرزندانش بسيار 
زحمت مي‌كشــيد. محمود و ما چهــار خواهر در 
چنين فضايي بزرگ شــديم؛ در كنار اين‌ها مسائل 
ايمانــي و اعتقادي نيز در درجــه اول اهميت قرار 

داشت. 
يعني پدر بزرگوارتان يك فرد خانواده‌دوست و 

در عين حال مؤمن و معتقد بود. 
دقيقاً. به جز اين‌ها يادم اســت مدرسه كه مي‌رفتيم، 
همــه مــا بايــد هــر روز صبحانــه مي‌خورديم؛ 
صبحانــه‌اي كه از همه نظر »تكميــل« بود. اگر در 
شيفت بعدازظهر درس مي‌خوانديم ساعت ده صبح 
حتماً بايد در خانه ميوه مي‌خورديم. پدرم به تغذيه 
خيلي اهميت مي‌داد. محمود هــم همين‌طور بود. 
در منزل ما مقرراتي وجود داشــت كه بايد طبق آن 
عمــل مي‌كرديم. مثلًا پدرم تأكيد داشــتند ما حتماً 
بايد از داروهاي گياهي و سنتي استفاده كنيم. ايشان‌ 
مي‌گفتند وقتی تن ســالم باشــد مي‌توانيد خدمت 
كامل و مفيد داشته باشــيد. مي‌گفت عقل سالم در 
بدن ســالم اســت و روي اين موضوع خيلي تكيه 
داشت. بر خلاف خيلي‌ها، دختر و پسر براي پدرم 
فرقي نمي‌كرد. حتماً صبح‌ها با ايشــان به مدرســه 
مي‌رفتيم، اگر هم همراه‌مان نبود از پشــت ســر، يا 
از آن طرف خيابان به رفتن ما نظارت داشــت. يادم 
نمي‌آيد مادرم ما را در مدرســه رفتن همراهي كند، 
هميشــه پدرم پشت ســر ما بود و مراقبت زيادي 

مي‌كرد. محمود نيز چنين بود...
مي‌خواهيد بگوييد كــه اين مراقبت و دقت نظر 
پدر گرامي‌تان حــاج محمدآقاي كاوه، فضايي 
خــوب، اعتقادي و توأم با نظــم و ترتيب را به 
وجود آورده بود كه شــهيد نيــز در همين فضا 

پرورش يافت.
قطعاً اين‌گونه بوده، اصــاً به اين صورت نبود كه 
ايشــان فرزندانش را رها كند تا مثلًا خودشــان به 
مدرســه بروند و بياينــد. تمام مســائل ريزِ خانه 
و رفت و آمد با دوســت و آشــنا زير نظر پدرمان 
بــود. حتی زمان‌هايي كه شــهید کاوه فوتبال بازی 
مي‌كرد، پدرم مي‌ايستاد و تماشا مي‌كرد. پدرم مغازه 
داشتند. آقامحمود هرگاه بيكار بود كنار دست ايشان 
كار مي‌كــرد. هر كدام از ما كنار دســت »آقاجانم« 
بوديــم و كمكش مي‌كرديم. ما كمتر اهل دوســتي 
با همكلاســي‌ها و دختران همسايه بوديم و بيشتر 
انسجام خانواده براي ما مهم بود و رابطه دوستانه‌اي 
در قالب خانواده داشتيم. بيشترين تفريح‌ آن زمان ما 

حضور در مغازه پدرمان بود.
چه مغازه‌‌اي داشتند؟

خواربارفروشي يا به قول امروزي‌ها سوپر داشتند. 

از وضع تحصيلي اخوي شهید براي ما بگوييد.
پيــش از اين‌كه محمود وارد مدرســه شــود پدرم 
وي را به مكتب‌خانه گذاشــت. ايشــان قرآن را به 
خوبي حفظ بود؛ خوش‌صــوت و قاري قرآن بود. 
يادم اســت يك روز مدير مدرسه ابتدايي در مغازه 
به دنبالش آمد تا در مراســمي كه داشتند به عنوان 
قاري، قرآن بخواند. اكثر صبح‌ها پدرم تأكيد داشت 

تمام مسائل ريزِ خانه و رفت و 
آمد با دوست و آشنا زير نظر 

پدرمان بود. حتی زمان‌هايي كه 
شهید کاوه فوتبال بازی ميك‌رد، 
پدرم مي‌ايستاد و تماشا ميك‌رد. 

پدرم مغازه داشتند. آقامحمود 
هرگاه بيكار بود كنار دست ايشان 

كار ميك‌رد

شهيد كاوه در قامت يك برادر، در گفت و شنود شاهد ياران با خانم صديقه كاوه، خواهر مكرمه شهيد 

خود را فرزند كردستان مي‌دانست...

»شهيد كاوه بالاترين پست حفاظتي را در بيت 
حضرت امام)ره( داشــت و پاســدار خصوصي 
حضرت امــام)ره( بود. وقتي غائله كردســتان 
شروع شد حضرت امام)ره( پيام دادند كه راهيِ 
كردستان شويد. بلافاصله آقاي كاوه با هفده نفر 
ديگر جزو اولين نفراتي بودند كه وارد كردستان 
‌شدند و با پشــتكار تمام، تا آخر در كردستان 
‌ايستادند و همان‌جا هم شــهيد ‌شدند.« خانم 
صديقه كاوه، خواهر مكرمه شهيد محمود كاوه  
در گفت و شــنود ذيل )به كوشش زهرا عبد( 
روايت خود را از برادر والامقام خويش مي‌گويد:
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كه محمود، قرآن را با صوت بلند بخواند. ايشــان 
هم چون پدرم را بســيار دوست مي‌داشت، هر چه 
كه مي‌گفتند انجام مي‌داد. بعضي مواقع‌ مشتري‌هايي 
كه به مغازه مي‌آمدند، مي‌ايســتادند و صوت قرآن 
محمود را گوش مي‌كردند، چرا كه صدايي دلنشين 

و روحاني داشت.
در دين مبين اســام و طبق نص صريح قرآن كه 
مي‌فرمايد: »و بالوالدین احســاناً«، در پاسداشت 
مقام و شــأن پدر و مادر، احترام گذاشتن، نيكي 
كردن و دوست داشتن آن‌ها بســيار به مؤمنين 
سفارش شــده است. سيره و رفتار شهيد محمود 

كاوه در برخورد با والدين چگونه بود؟
برخورد شــهيد كاوه با پدر و مادرمان خيلي عالي 
بود. محمود هميشــه كاري مي‌كرد كه پدر و مادرم 
راضي باشــند. درباره قرآن خواندن يــا نماز اول 
وقت خواندن نيــز علاوه بر جنبه‌هــاي اعتقادي، 
چون مي‌دانســت پدرم از اين اعمال نيك شادمان 
مي‌شوند، اين كارها را با دقت و علاقه انجام مي‌داد.

در واقــع تمام مراتب ديني كه شــهيد به جاي 
مي‌آورد مصداقي از احترام به پدر و مادر است، 

چون توصيه آن‌ها بود.
بله، با اين‌كه ايشــان به ســن تكليف نرسيده بود، 
اما چون پدرم دوست داشــت اين اعمال را انجام 
مي‌داد. هميشــه آقاجانم نماز صبح‌شان را با صداي 
بلند مي‌خواندند. همين كه ايشــان »ســامِ« پايانيِ 
نماز را مي‌گفتند، همان موقع ما هم براي نماز بلند 
مي‌شــديم. هيچ‌وقت يادم نمي‌رود تابستان‌ها كه در 
حياط‌ بوديم، ايشــان زماني كه مي‌ديد ما از خواب 
بلند نمي‌شويم، به شكلي خيلي نرم روي صورت ما 

آب مي‌پاشيدند و مي‌گفتند بلند شويد نماز بخوانيد. 
ما هم مي‌دانســتيم كه حتماً بايد با »السلام عليكم« 

آقاجان، براي نماز از جا بلند شويم... 
مادر مكرمه‌تان در قيد حيات هستند؟

بله،‌ مادرم رابطه خيلي نزديكي با آقا محمود دارند 
و هميشه خواب‌ ايشان را مي‌بينند. 

در صورت امكان، يكي از خواب‌هاي مادرتان را 
براي ما تعريف كنيد.

چند روز پيش مادرم به من زنگ زد و گفت خواب 
محمود را ديده‌ام. گفتم چه ديده‌ايد؟ گفت محمود 
را بــا يك لباس ســفيد و تميز ديــدم. آقا محمود 
هميشــه محاسني مرتب و لباسي اتوكشيده و منظم 
داشت؛ شــيك‌پوش بود؛ آن‌هم به صورت مذهبي 
و مؤمنانــه. در جبهه هم لباس اتوكشــيده و مرتب 

مي‌پوشــيد. القصــه، مادرم 
خواب ديده بود كه محمود 
با لباس اتوكشــيده و سفيد 
مثل هميشــه آمــده و دارد 
سنگر مي‌كَندَ و درخت‌ها را 
هم مي‌كَند و روي سنگرها 
مي‌اندازد تا آن‌ها ‌را بپوشاند. 
مادر مي‌پرســد محمود! چه 
در  ايشــان  مي‌كنــي؟  كار 
جواب مي‌گويد دارم خندق 
مي‌كنــم و روي خنــدق را 
مي‌پوشــانم تا اگر دشــمن 
به ايــران حمله كرد در اين 
خندق‌ بيفتند. سپس محمود 
به  اســلحه‌اي درمي‌آورد و 

چهار طرف شمال، جنوب، شرق و غرب تيراندازي 
مي‌كند. مادرم ناراحت بود و مي‌گفت فرزندم در آن 
دنيا هم »جوشِ« اين‌جا را مي‌زند و نگران كشور و 

نظام است.
جالب اســت، معمولًا وقتي ما خــواب پدر و 
مادري را كه به رحمت خدا رفته‌اند مي‌بينيم،آن‌ها 
نگران يا مراقب ما هســتند. يعني با وجود اينكه 
دست‌شــان از دنيا كوتاه است هميشه و نگراني 
دغدغه ما را دارند. جالب اين‌كه اين بار، شــهيد 
كاوه ‌ان‌شــاءالله كه پدر و مادرش با سلامتي و 
تندرستي، سال‌هاي سال زنده باشند نگران پدر، 

مادر و خانواده‌ و كشورش است.
محمود خيلي مراقب پدر و مادرم بود. آقاجانم چند 
ســال پيش بيماري ســختي گرفتند كه دكتر ايشان 
را جواب كرده بود و ما ناراحت بوديم، اما شــفاي 
عاجــل پيدا كردند. حتي خود آقــاي دكتري كه از 
دوســتان محمود بود از شــفاي قطعي پدر تعجب 
كرده بود. قطعاً اين عنايت و لطف شهيد كاوه است 

كه خانواده و تنها فرزندش را حمايت مي‌كند.
از كرامات و خواب‌هاي ديگري كه ديده‌ايد براي 

ما بگوييد. 
بعضي خواب‌ها را نمي‌توان گفت. چند وقت پيش 
دختــر بنده پابه‌ماه بود. مــا در تهران و خواهرم در 
مشــهد زندگي مي‌كند. قرار شــد پس از زايمان به 
ايشــان اطلاع دهيم. صبح كه در بيمارســتان بودم 
خواهرم تلفن كرد و گفت ديشب خواب محمود را 
ديده كه دراز كشيده بود. دستش را گرفتيم، بلند شد 
و گفت كار دارم، مي‌خواهم بروم. خواهرم پرسيده 
اتفاقي افتاده؟!... وقتي خواهرم ماجراي خوابش را 
تعريف كرد، من هم ماجراي تولد نوه‌ام را به ايشان 
گفتم. يعني هميشــه هر اتفاقي كه براي ما مي‌افتد، 
اگر هم نخواهم بــه خواهرانم بگويم، آن‌ها خواب 
مي‌بينند و مي‌گويند محمود آمد و اين‌طوري گفت. 

چنين رابطه‌اي بين ما و محمود وجود دارد.
همسر شــما آقاي دكتر نوروزعلي اكبري نيز از 

دوستان شهيد هستند.
بله، آن دو دوســتاني خيلي نزديك بودند. هر وقت 
ايشــان مجروح مي‌شد بيشــتر آقاي اكبري بالاي 

سرشان بودند. 

از سال‌هاي انقلاب و مبارزات انقلابي شهيد كاوه 
بگوييد.

محمود، زمان انقلاب، نقش زيادي در راهپيمايي‌ها، 
پخش اعلاميه‌ها و نوار كاســت در مشــهد مقدس 
داشــت. پدرم بــا اين‌كــه درآمد كمــي از همان 
خواربارفروشــي داشــتند اما آن مقــدار ‌را هم در 
اين‌گونه كارها صرف و به انقلاب كمك مي‌كردند. 
وقتي انقلاب پيروز شد در مغازه ايشان هيچ جنسي 
نبــود؛ مغازه خاليِ خالي بــود. الحمدلله خدا لطف 
كــرد و باز با زحمــات آقاجان مغــازه پا گرفت. 
محمود نقش زيادي در انقلاب داشــت. يادم است 
آن زمان ســاعت دوازده شب حكومت نظامي بود. 
در بيشتر راهپيمايي‌ها من همراه ايشان بودم، اما به 
من مي‌گفت زودتر به منزل بــروم و مايل نبود كه 
شب‌ها تا ديروقت بيرون باشم. يك شب چند دقيقه 
مانده به حكومت نظامي، به منزل رفتم و شهيد كاوه 
پس از حكومت نظامي خانه آمد. آن زمان شــهيد 
هاشمي‌نژاد، حاج آقاي طبرسي و مقام معظم رهبري 
در مسجد كرامت مشــهد فعاليت مي‌كردند. شايعه 
شده بود كه روز قبل كماندوهاي ارتشي تعدادي را 
شهيد و تعدادي را هم زنداني كرده بودند. به آقاي 
هاشمي‌نژاد خبر رسيده بود كه پسر آقاي كاوه شهيد 
شده اســت. ما با حاج علي آقاي شمقدري عموي 
آقاي جواد شمقدري و از مبارزين مشهد همسايه و 
در يك كوچه ساكن بوديم و با آن‌ها مراوده داشتيم. 
خلاصه، اين‌ها به آقاجان نگفتند كه محمود شــهيد 
شــده است. فرداي آن شــب كه آقاجان به مسجد 
كرامت مي‌روند، آقاي هاشــمي‌نژاد مي‌گويند به ما 
خبر دادند محمود شهيد شده و نمي‌دانستيم چطور 
به شــما بگوييم. آقاجانــم مي‌گويد كه خبر خوش 
اين‌كه محمود، ديشب صحيح و سالم به منزل آمده 
است. اين ماجرا در سال 1357 اتفاق افتاد. خدا در 
سخت‌ترين شرایط و تا جايي كه مقدر بود حتی در 
کردســتان محمود کاوه رازنده و سرپا نگه داشت. 
ايشان پاسدار خصوصي حضرت امام)ره( هم بود.

در اين باره بيشتر بگوييد.
آدم نمي‌داند كه درباره شــهيد كاوه از كجا شــروع 
كند؛ بايد سال‌ها يا ساعت‌ها بنشينيم و حرف بزنيم. 
بنده خودم به بيت حضرت امام)ره( رفتم. ايشــان 
بالاترين پست را آن‌جا داشت و پاسدار خصوصي 

پدرم تأكيد داشت كه محمود، 
قرآن را با صوت بلند بخواند 
و چون پدرم را بسيار دوست 
مي‌داشت، هر چه كه مي‌گفت انجام 
مي‌داد. بعضي مواقع‌ مشتري‌هايي 
كه به مغازه مي‌آمدند، مي‌ايستادند 
و صداي دلنشين و روحانيِ صوت 
قرآن محمود را گوش ميك‌ردند
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حضرت امام)ره( بود. وقتي غائله كردســتان شروع 
شد حضرت امام)ره( پيام دادند كه راهيِ كردستان 
شــويد. بلافاصله آقــاي كاوه با هفــده نفر ديگر 
جزو اولين نفراتي بودند كه وارد كردســتان ‌شدند 
و با پشــتكار تمام، تا آخر در كردستان ‌ايستادند و 
همان‌جا هم شهيد ‌شدند. ايشان مي‌گفت من فرزند 
كردســتان هستم. اعتقادم بر اين است كه اگر انسان 
مي‌خواهد موفق باشد بايد همه كارها را دلي انجام 

دهد. 
آقاي كاوه در سال 1365 شهيد شدند. آن‌هم در 
اوج جواني و با توجه به عشق و علايقي كه يك 
جوان در اين سنين دارد. در چنين شرايطي، هفت 
سال تمام و تا زمان شــهادت، منزلگه و مأواي 

ايشان مناطق پرخطر آن‌جا بود. 
بلــه، با اين‌كــه حتــي بارها بــراي آقــاي كاوه 
مجروحيت‌هاي ســختي پيش ‌آمد كــه واقعاً اميد 
نداشــتيم بهبود پيدا كند، اما الطاف خدا شامل حال 
ايشــان بود و آن ‌همه وقت او را زنده نگه داشت. 
مــا ناله‌هايي را كه محمود در ســكوت مي‌كشــيد 
هيچ‌وقت فرامــوش نمي‌كنم. در بيمارســتان درد 
مي‌كشيد، اما بيان نمي‌كرد. محمود دوست نداشت 

كه ما و ديگران ناراحت شويم.
جالب اين‌كه در مصاحبه‌هايي كه خدمت ياران يا 
آشنايان شهيد مي‌رسيم همه مي‌گويند بدن ايشان 
ظريــف و لاغراندام بود و در عين حال متعجبند 
كــه با آن جثه چقدر قــدرت، صلابت و اقتدار 

داشت. 
اين‌ها همه از الطاف خداوند بود كه مي‌خواســت 
ايشان را نگه دارد تا به اسلام خدمت كند؛ سردسته، 

سرگروه، فرمانده و سردار شود.
جالــب اين‌كه آقاي كاوه هميشــه و در نهايت 

فروتني، خود را يك رزمنده ساده مي‌دانست.
بله، بــه حدي كه ما اصلًا جــرأت نمي‌كرديم اين 
موضــوع را بيــان كنيم. وقتي خواهــر كوچكم به 
شوخي به ايشــان مي‌گفت شــما فرمانده‌ هستيد، 
ناراحت مي‌شد و مي‌گفت نه، چه كسي به شما گفته 
مــن فرمانده‌ام؟ ما هم هيچ‌وقت از زبان خودشــان 
موضوع فرماندهي را نشــنيديم. هر وقت كه ايشان 
به مشــهد مقدس مي‌آمد، اين‌قدر محبوبيت داشت 
كه هميشه جلوي منزل ما شلوغ بود و افراد زيادي 
در رفت و آمد بودند. با اين‌كه لشكر ويژه شهدا به 
نوعي »مقر شــهادت« بود و هر كسي مي‌دانست كه 
اگر آن‌جا برود شــهيد مي‌شود، باور كنيد زماني كه 
آقاي كاوه به مشــهد مي‌آمد، خيلي‌ها حتي پنهان از 
مادر و پدرشــان مي‌آمدند تا فرم ثبت‌نام و اعزام را 

پر كنند. 
در فيلم‌ها و عكس‌هايي كه به يادگار مانده، شــهيد 
كاوه هميشــه خنده بر لب دارد و صورت جذاب و 

مليحي داشته كه خيلي به دل مي‌نشيند... 
آقاي كاوه ســيمايي ايماني داشت كه در چهره‌اش 
هويدا بود. ايشان به واجباتش خيلي اهميت مي‌داد 
و اگر مي‌توانست مستحبات را هم رعايت مي‌كرد. 
يادم اســت دست ايشــان در عمليات »والفجر 8« 
شكست و مدت زيادي در گچ بود. يك بار كه نزد 

مقام معظم رهبري ‌رفته بود ايشان مي‌پرسند دستت 
چطور است؟ محمود براي اين‌كه حضرت آيت الله 
خامنه‌اي ناراحت نشــوند مي‌گويد وضعيت دستم 
خوب اســت و مشــكلي ندارد. يادم است محافظ 
حضرت آقاي خامنــه‌اي مي‌گفت ايشــان از درد 
دست، شب تا صبح ناراحتي مي‌كشند و محمود ما 
نيز خيلي رعايت حال ايشان را مي‌كرد و اين‌طوري 
مي‌گفت تا معظمٌ له بيش از اين ناراحت نشــوند، 
حضــرت آيــت الله خامنه‌اي هم خيلي به ايشــان 
علاقه داشــتند.‌ مي‌گويند كتمــان درد براي مؤمن 
جزو مستحبات اســت. محمود دردهايش را حتي 
از ما خواهرها هم كتمان مي‌كرد، چون مي‌دانســت 

ناراحت مي‌شويم. هميشه با چهره بشا‌ش وارد خانه 
مي‌‌شد.

يعني با آن‌كه حتي بــراي مقام معظم رهبري كه بر 
ايشان سِمت استادي داشــتند مي‌توانست درد دل 

كند ولي نمي‌خواست خاطر معظمٌ له مكدر شود. 
شــهيد كاوه حضرت آيت الله خامنه‌اي را بســيار 
دوســت مي‌داشــت و تكريم مي‌كرد، حتي سعي 

مي‌كرد درخواست‌هايش را به ايشان نگويد.
خوب است نقبي بزنيم به سال‌هاي پيش از انقلاب 
و زماني كه شــهيد كاوه در كســوت شاگردي 
خدمت حضــرت آيت الله خامنه‌اي بودند. از آن 

سال‌ها خاطراتي داريد؟ 
مسجد كرامت و مسجد ديگري هم در خيابان امام 
رضا)ع( فعلي كه اســم آن يادم نيست، دو مسجد 
مقام معظم رهبــري بودند كه پدرم، محمود را پاي 
درس ايشــان مي‌بردند. يادم اســت محمود خيلي 
كوچك بود و آقاجانم لباسي بلند شبيه لباس طلاب 
تن ايشان مي‌كرد. شبي كه هوا برفي بود محمود به 
منزل آمد، ديدم خيلي خوشــحال است. يك كتاب 
دســتش بود. ظاهراً محمود با صوت، قرآن خوانده 
و حضرت آيت الله خامنه‌اي به ايشــان يك كتاب 
جايزه اعطا كرده بودنــد. وقتي كتاب را باز كرديم 
ديديم رســاله حضرت امام)ره( است كه آن زمان 
داشــتنش ممنوع بود، ولي جلد آن، شبيه جلد يك 
كتاب معمولي بود. محمود از اين‌كه از دست ايشان 
هديه گرفته بود خيلي خوشحال بود. پدرم تعريف 
مي‌كرد آن شب ساواكي‌ها به مسجد ريخته بودند و 

چون محمود سن كمي داشت فكر نمي‌كردند چنين 
چيزي همراه داشته باشد، به همين دليل او را نگشته 
بودند. ما مدت‌ها آن رســاله را داشــتيم. زماني كه 
ســاواك آقاي شمقدري را دستگير كرد فكر كرديم 
ممكن اســت بقيه تيم‌شــان را هم بگيرند كه پدرم 
رساله و يك‌ســري عكس‌هاي حضرت امام)ره( را 

در جايي مخفي كرد. 
شهيد كاوه زمان پيروزي انقلاب هفده ساله بود. 

راستي ايشان هيچ‌وقت به دست ساواك و عمال 
رژيم افتادند؟

نــه، محمود خيلي زرنگ و باهوش بود و هميشــه 
فرار مي‌كرد. ايشــان ترفندهاي جالبي داشت كه به 

راحتــي در دام آن‌ها نمي‌افتــاد. آن‌طور كه تعريف 
مي‌كنند در كردســتان هم زيركي خودش را نشان 
داد. محمود از نظر اخلاق و رفتار نيز خيلي مأخوذ 
بــه حيا بود؛ به‌خصوص در مغازه و هنگام برخورد 

با خانم‌ها...
اكثر بچه‌هاي مذهبي اين‌گونه بودند و هستند. الان 
هم وقتي جوان‌هاي بســيجي و مســجدي مي‌بينند 
ميهمانِ خانم به منزل آمده يا جلسات مذهبي برقرار 
است، حتي با داشتن اتاق جداگانه هم معمولاً در آن 

ساعات به منزل نمي‌آيند و رعايت مي‌كنند.
جالب اين‌كه محمود در مورد خانم‌هايي كه جوان‌تر 
بودند بيشــتر رعايت مي‌كرد. القصه، خانم جواني 
بــود كه از محمود جنس مي‌خريــد. مدتي بود كه 
جنس‌هاي مغازه كم مي‌شــد. در يــك روز برفي 
محمــود به مــن مأموريت داد و گفت شــما بيا و 
داخل مغازه بايســت. هر وقت كساني كه به آن‌ها 
شــك داريم وارد شدند من مي‌روم پشت در مغازه 
مي‌ايســتم تا ببينم چرا جنس‌ها كم مي‌شــود و چه 
كسي آن‌ها را برمي‌دارد. باري، اين خانم وارد مغازه 
‌شد و درست هنگامي كه بنده رويم را به ديوار كردم 
مقداري از جنس‌ها را در كيفش ‌گذاشت. محمود از 
روي خوش‌بيني و بر اساس اصل بري دانستن همه 
مؤمنيــن از گناه، به اين خانم هم اعتماد داشــت و 
فكر نمي‌كرد او دزد اجناس باشد. وقتي هم متوجه 
شد كه دزد مغازه كيست اصلًا به رويش هم نياورد. 
فقط از‌ آن پس بيشتر مراقب افراد مشكوك بوديم.

آن خانم سارق حرفه‌اي بود؟

محمود، زمان انقلاب، 
نقش زيادي در 

راهپيمايي‌ها، پخش 
اعلاميه‌ها و نوار كاست 

در مشهد مقدس 
داشت. پدرم با اينك‌ه 

درآمد كمي از همان 
خواربارفروشي داشتند 

اما آن مقدار ‌را هم در 
اين‌گونه كارها صرف و به 

انقلاب كمك ميك‌ردند

ت 
پدر شهید کاوه که اخیراً دار فانی را وداع گف
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بله، آن زمــان‌ مغازه‌ها اجناس زيادي نداشــتند و 
كسبه خيلي زود متوجه مي‌شدند كه چيزي كم شده 
است. در قديم تعداد خانواده‌ها كم بود و مشتريان 
مغازه‌هــا چندان زياد نبودند، به فرض از يك صبح 
تا شــب در هر مغازه حدود بيست مشتري مي‌آمد. 
منظور، شــناختي بود كه به‌تدريج از برادرمان پيدا 
مي‌كرديم و با اين اوصــاف و نيز با وجود اخلاق 
والاي محمود، ما تا حدي فكر مي‌‌كرديم كه ايشان 
در آينده آدم بزرگي خواهد شد. يادم است با بچه‌ها 
هم كه بازي مي‌كرد، هميشــه ماشين پليس دستش 
بود. بيشــتر نقش سردســته و رهبر گروه بچه‌ها را 

حتي در بازي‌ها ايفا مي‌كرد.
جالب اين‌كه ســخنراني‌هايي که از شهيد كاوه 
موجود است، ایشان را خطیب با مطالعه و داراي 

بيان خيلي خوبي نشان مي‌دهد.
محمــود مطالعاتش زياد بود و پيــش از اين‌كه به 
مدرســه برود بر آيات قرآن كريم خيلي مسلط بود. 
ايشــان در كنار مدرسه درس طلبگي هم مي‌خواند؛ 

حتــي جامع‌المقدمــات را تمــام كرده بــود. يادم 
اســت كودك كه بود ديوان شــعر استاد شهريار را 
مي‌خواند، آن‌جا كه شاعر مي‌گويد: »يا رب به حق 
مصطفي اين شاخه روز جزا بگذر ز عصيان گناه« و 
حفظ مي‌كرد. در زمان دفاع مقدس دائماً كتاب‌هاي 
مربوط به جنگ لبنــان و الجزاير را مطالعه مي‌كرد 

و اصلًا بدون مطالعه هیچ كاري را انجام نمي‌داد.
پس آن شــامه تيــزي كه در مســائل نظامي و 
فرماندهــي در دفاع مقدس داشــت و يكايك 
يارانش خاطرات جالبي را در اين زمينه تعريف 

مي‌كنند، برآمده از همين مطالعات بود.
انسان كه نمي‌تواند بدون مطالعه چيزي را به دست 
بياورد؛ پيشرفت در هر زمينه‌اي استعداد، جرأت و 
مطالعه مي‌خواهد. اين را كسي به محمود نمي‌گفت، 
ايشــان با همت خــودش به دنبــال آن مي‌رفت و 
هميشه در حال فكر كردن بود. هيچ‌وقت آرامش در 
ايشان وجود نداشــت و طوري هم نبود كه وقتش 
را تلف كنــد، به همين دليل دائماً در حال حركت، 
تلاش، كار و تفكر بود. محمود تنها پسر خانواده و 
نورچشمي همه ما بود. البته در زمان قديم، معمولاً‌ 
دختر يك جايگاهي داشــت و پسر جايگاه بالاتري 
داشــت، اما در خانــواده ما اين‌گونــه نبود و همه 

يكسان بوديم.
به هر حال شما چهار خواهر بوديد كه به عنوان 

تكيه‌گاه به ايشان نگاه مي‌كرديد.
محمود واقعاً نورچشــمي بود، تا به الان هم هست. 
معمولاً زمان قديم مادر و پدرها پسرها را بر دخترها 

مسلط مي‌كردند كه پسر همه‌كاره باشد. بهترين غذا 
و خوراك نيز براي پسر بود، اما خانواده ما اين‌گونه 
نبودند و در همه چيز يكســان بوديم. يادم اســت 
پدرم به محمود مي‌گفت اين خواهرها زير دســتت 
هســتند، ســعي كن مواظب و مراقب‌شــان باشي. 
ايشــان هم اين‌‌گونه نبود كه بگويد چون من پسرم 
هــر كاري بخواهم مي‌كنم و هر چه دلم مي‌خواهد 
بايد برايم بخريد. واقعاً با عشق و علاقه و به دور از 

خودخواهي و خودپسندي رفتار مي‌كرد.
 از ازدواج اين شهيد بزرگوار براي ما بگوييد.

مادرم دوست داشــتند محمود فرزندي داشته باشد 
ولي ايشــان خيلي به دنبــال ازدواج نبود، چون با 
وجود مسائل و مشــكلاتي كه بر سر راه انقلاب و 
نظام بود، وقتي نداشت كه بخواهد براي اين كارها 

بگذارد.
شنيده‌ايم شهيد كاوه خيلي اهل خورد و خوراك 
هم نبوده، يكي از دوستان نزديك ايشان مي‌گفت 
گاه مي‌شــد در بيســت و چهار ساعت چيزي 
نمي‌خــورد. مي‌گفت حين كار، گاهي ما لقمه‌اي 
در دهانش مي‌گذاشــتيم، در حالي كه تا پيش از 

آن، حتي متوجه گرسنه شدن خودش هم نبود. 
محمود اصلًا براي خودش هيچ ‌چيز نمي‌خواست. 
در مــورد ازدواج هم مي‌گفت بعد از تمام شــدن 
جنگ ازدواج مي‌كنم. ايشــان براي جلب رضايت 
پدر و مادرم به اين امر تمكين كرد. با اين‌كه ايشان 
فرمانده بود و مي‌توانستند بهترين مراسم‌ را برايش 

برگزار كنند، اما مراسم ازدواجش خيلي ساده بود.
در چه سالي؟

بين سال 1361 و 1362. خيلي ازدواج ساده‌اي بود. 
تهيه گل و شيريني را همسرم آقاي اكبري به عهده 
گرفت. محمود پول‌هايش را دســت همســرم داده 
بود. يادم اســت وقتي پاي حساب و كتاب نشستيم 
گفت آقاي اكبري! چقدر خرج شده؟ گفتيم دوازده 
هزار تومان. گفت خيلي زياد است. محمود معمولاً‌ 
حقوقش را در ســپاه خرج مي‌كــرد و پس‌اندازي 
نداشــت. آن را براي نيروهاي سپاه و هر كسي كه 
مشكلي داشت خرج مي‌كرد. اگر هم موقعي دست 
مادرم تنگ بود حقوقش را به ايشــان مي‌داد. مثلًا 
براي جهيزيه خواهرم كمك ‌حال بود. با همه اين‌ها 
كه پول براي ايشان مطرح نبود، آن‌جا احساس كرد 
كه اسراف شده است. جمعيت زيادي براي مراسم 
ازدواج محمود آمده بودنــد. با اين‌كه به ميهمان‌ها 
شام نداديم و فقط جشني در بعد از ظهر با پذيرايي 
ميوه، شربت، شيريني و بستني برگزار شد احساس 
كردم مي‌خواهد بگويد اسراف صورت گرفته است. 
يادم است صبح فرداي ازدواج ايشان، روز برگزاري 
انتخابات بود. يكي از دوستان ما كه مسئول صندوق 
بود گفت محمود اولين نفر سر صندوق بود و رأي 
داد. تمام همّ و غم ايشــان انقــاب و نظام بود و 
اعتقاداتــي قوي داشــت. پس از چند مــاه خدا به 
برادرمان دختــري به نام زهــرا داد. محمود هفده 
روز پــس از به دنيا آمدن فرزندش به مشــهد آمد. 
سر زايمان همســرش درگير با عمليات بود و فقط 
تلفن زد. اين‌‌‌گونه نبود كه ايشان فرزندش را دوست 
نداشته باشد، بلكه واقعاً گرفتار بود. محمود ابهت و 

شخصيت خاصي داشت. با اين‌كه ما خواهر و برادر 
و خيلي صميمي بوديم، ولــي برخوردهايش با ما 
خيلي محترمانه بود. زماني ‌كه براي ديدن فرزندش 
به مشــهد آمده بود بنده خيلي با ايشــان صحبت 
كردم و گفتم شــما ديگر پدر شــده‌اي و اوضاع با 
گذشته تفاوت دارد. محمود حرف قانع‌كننده‌اي زد 
و گفت شما مي‌گوييد من چند هزار نيرو را بگذارم 
براي تك‌فرزندم به مشهد بيايم؟! دوستانش تعريف 
مي‌كردند هرگاه دشــمن پاتك مي‌زد و تعدادي از 
نيروها شــهيد مي‌شدند، ايشــان خيلي ناراحت و 
نگران بود. هر موقع در مشــهد بود و خبر مي‌رسيد 
در كردســتان پاتك زده‌اند، سريع حركت مي‌كرد و 
بــه آن‌جا مي‌رفت. مي‌گفت مردم فرزندان‌شــان را 
دست من سپرده‌اند، من به خاطر فرزند خودم بيايم 
و فرزندان مردم آن‌جا شــهيد شوند؟! بنده هم قانع 

شدم. 
به قول شاعر: »آن‌كس كه تو را شناخت جان را چه 

كند/ فرزند و عيال و خانمان را چه كند.«
محمود و پدرم هــردو انقلابي بودند. خود من هم 
جزو كساني بودم كه همسرم را تشويق مي‌كردم تا 

به جبهه برود. 
از شهادت اخوي براي ما بگوييد. 

خوشــا به ســعادتش. ما كه خاك پاي شهيد كاوه 
هم نمي‌شــويم. خدا فقط اين لياقت را به ما داد كه 

برادرمان را به اعلي درجه رساند.
خبر شهادتش چطور به گوش‌تان رسيد؟ 

آن زمان من در اهواز بودم. 
شــما پشت جبهه بوديد و همســرتان هم آن‌جا 

بودند؟
بله، ما در انديمشــك سكونت داشــتيم. آن موقع 

وقتي انقلاب اسلامي پيروز شد در 
مغازه پدرمان هيچ جنسي نبود؛ 
مغازه خاليِ خالي بود. الحمدلله خدا 
لطف كرد و باز با زحمات آقاجان 
مغازه پا گرفت و همه چيز سر جاي 
خودش برگشت. 
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دشمن اهواز را خيلي مي‌زد و هواپيما نمي‌توانست 
آن‌‌جا بنشــيند. من و حاج آقا به باختران )كرمانشاه 
فعلي( رفتيم. بنده مي‌خواســتم به مشــهد بروم كه 
حــاج آقاي اكبري به ســپاه رفتند و مطلع شــدند 
محمود براي جلسه‌اي به آن‌جا آمده است. آن روز 
براي اســتراحت به منزل يكي از دوســتان همسرم 
به نام ســردار باقري رفتيم و آخرين‌بار محمود را 

آن‌جا ديدم. 
چند روز پيش از شهادت شهيد كاوه بود؟

فكر مي‌كنم 8-7 روز پيش از شهادت، ايشان را در 
همان باختران ديدم.

بعد چه شد؟
ايشان وقتي متوجه شــد من آن‌جا هستم و پس از 
اين‌كه جلسه تمام شــد به منزل آقاي باقري آمد و 
همديگر را ديديم. با آقاي اكبري، محمود و پســرم 
نشســته بوديم. صورت ايشان ورم كرده بود. خيلي 
ناراحت شدم و گفتم چرا صورتت ورم كرده؟ براي 
اين‌كه ناراحت نشــويم انكار كرد و گفت به خاطر 
باد اســت. همه ما علاقه عجيبي به محمود داشتيم. 
او هيچ‌وقت درخواســتي از ما نداشــت، ولي اگر 
احساس مي‌كرديم چيزي نيازي دارد همه به سرعت 
آن را فراهم مي‌كرديم. يك آينه روي ميز اتاق قرار 
داشت. خلاصه، محمود بلند شد كه آينه را از روي 
ميــز بردارد ولي من زودتر بلند شــدم و آينه را به 
دستش دادم. هنگامي كه رفتم آينه را بياورم، محمود 
يك لحظه آهسته به همسرم گفت چند وقتي است 
نصف بدنم ورم كرده است. من خودم را به نشنيدن 
زدم و چيزي نگفتم. پيش از شــهادت، صورت‌شان 
بر اثر جراحاتي كه داشت ورم كرده بود. آن تركشي 

هم كه خورده بود با معجزه امام رضا)ع( شــفا پيدا 
كرد. خدّام امــام رضا)ع( خواب ديــده بودند كه 
محمود شفا گرفته است. آن شب بنده در بيمارستان 
بودم. حال محمــود اين‌قدر بد بود كه تاب و توان 
نداشــتم و نمي‌خواســتم به اهواز بروم، اما مجبور 
بوديم كه برويم. صبح حالش خيلي بهتر شده بود و 
قابل قياس با شــب قبل نبود. آن شب نمي‌توانست 
حرف بزند ولي صبح راحــت حرف مي‌زد. صبح 
ديديم ايشــان در اتاقش نيست. يك لحظه ترسيدم 
و گفتم محمود كجاســت؟ محافظانش گفتند رفته 
احوال آقاي اصغري را بپرسد آقاي اصغري جانباز 
قطع نخاع بود كه همين دو ســال پيش شــهيد شد 
معمولاً همه كادوهايي را كه به آقاي كاوه مي‌دادند، 

به دوســتانش هديه مي‌كرد. گويا براي ايشان راديو 
ضبط آورده بودند كه رفته بود آن را به آقاي اصغري 
هديه بدهد. همان‌طور كه گفتم من آخرين‌بار ايشان 
را در كرمانشاه ديدم. ما سوار اتومبيل شديم، ايشان 
هم ســوار استيشن شد و پشت سر ما حركت كرد. 
همســرم اصرار كرد كه جلو برود، اما نرفت. ايشان 
خيلي اين موارد را رعايــت مي‌كرد. منافقين دائماً 
در تعقيب محمود بودند، حتي وقتي به مشــهد هم 

مي‌آمد آسايش نداشت.
صدام هم براي سر ايشان جايزه گذاشته بود.

البتــه بعضي اوقات ما راضي نبوديم كه به مشــهد 
بيايد. يك شــب به مغازه پدرم با كوكتول مولوتف 
حمله كردنــد. از مغازه آتش بيــرون مي‌آمد. ابتدا 
گمان كرديم محمود را به شــهادت رسانده‌اند، اما 
بعد ديديم خودش با يك قبضه اسلحه كلاشينكف 
بالاي پشت‌بام ايستاده است. محمود از لحاظ جاني 

در شهر هم امنيت نداشت. 
بنابراين وقتي خبر شــهادت ايشــان رسيد شما 

چندان هم غافلگير نشديد.
واضح بود، اما اين‌قدر دوستش داشتيم كه هيچ‌وقت 
نمي‌خواســتيم رفتنش را باور كنيم. كســاني كه در 
اين مملكت براي اسلام شهيد شدند، براي شخص 
خاصي نرفتند بلكه براي پايه‌هــاي نظام، پايداري 
انقلاب و اعتقادات قلبي‌شان رفتند. ان‌شاءالله بتوانيم 
كشــورمان را تحويل نســل آينده بدهيم و تعريف 
كنيم كه امثال شهيد محمود كاوه براي ميهن زحمت 
كشيدند و دل ســوزاندند. همه آن‌ها جايگاه بالايي 

داشتند و محبوب خانواده‌هاي‌شان بودند.
انتخــاب  را  راه  آن‌هــا 
و  كردند 

خانواده‌هاي‌شــان هم مشوق‌‌شــان شــدند. تربيت 
پدرشــان حاج محمد كاوه و مادرشان حاجيه خانم 
ماه‌نســاء شــيخي بود كه چنين گلي را پروراند و 

خداوند هم اين‌طور مصلحت دانست.
اين‌ها گل‌هاي فاميل، خانواده‌ها و شهرشان بودند. 
‌محمــود واقعاً گل فاميل بود. خانواده ما هم بهترين 

هديه‌اش را در راه خدا داد.
خاطره‌‌اي اگر داريد بگوييد.

محمود تعريف مي‌كرد يك بار همه فرماندهان سپاه 
جمع بودند. آن‌ها حجب و حيا به خرج داده بودند و 
هيچ‌كس ميوه‌هايش را نخورده بود. مي‌گفت هنگام 
بلند شــدن من يكي دو نارنگي برداشتم و خوردم. 
نارنگي خيلي دوســت داشت. مي‌خواست  ايشان 

يك كار نمادين انجام دهد كه هم حالت شــوخي 
داشــته باشد و هم دوســتانش در قيد و بند نباشد. 
يك بار ديگر تعريف مي‌كرد پس از عمليات، خسته 
و كوفته در اهواز از خيابان رد مي‌شــديم. يكي از 
دوستان گفت آقاي كاوه! ما را به رستوران مي‌بريد؟ 
گفتم بــراي چه نبرم، برويم. خــودم زودتر غذايم 
را خــوردم و بيرون آمدم تا خودشــان پول غذا را 
حساب كنند، خودم هم پنهان شدم. گويا هيچ‌كدام 
آن‌ها پول نداشــتند. در واقع آقاي كاوه مي‌خواست 
با آن‌ها شوخي كند. مي‌گفت همه ناراحت بودند كه 
چطور آقــاي كاوه را پيدا كنيم. بعد محمود رفته و 

ميزان آن حساب را پرداخت كرده بود! 
گويا همسر شما هم از دوستان شهيد كاوه بودند.
بله، يادم اســت مراســم ازدواج من و دكتر اكبري 
در منزل آقاي شــمقدري برگزار شــد. البته خيلي 
يادم نيســت كه شــهيد كاوه آن زمان چه كار كرد. 
آن موقــع مثل الان نبود كه بگوينــد برادر، عمو و 
دايي بيايد؛ يك حجــب و حيايي بود. ولي خوب 
يادم است كه ايشان در مراسم خواستگاري‌ام بسيار 
خوشحال بود. بنده خواستگار زياد داشتم. مادرم به 
آقا محمود گفت يك خواســتگار آمده كه دوست 
شماســت. همزمان با ايشان خواستگار ديگري هم 
آمد كه فردي بازاري و از دوســتان پدرم بود. وضع 
مالي‌اش هم خــوب بود. آقاي اكبري در ســپاه با 
محمود همكار بودند. قديم رســم بــر اين بود كه 
خانواده داماد كه به خواستگاري مي‌آمدند، خانواده 

عروس هم به منزل داماد مي‌رفتند. 
الان هم كمابيش رسم است.

اســت.  قشــنگي  رســم  خب، 
مراوده‌هاي اوليه براي شــناخت 
مهم  خيلي  روحيــات  و  اخلاق 
اســت. يادم است در مغازه بودم 
كه مــادرم مي‌رفتند تا به خانواده 
بدهند.  جــواب  پدرم  دوســت 
محمــود گفت كجــا مي‌رويد؟ 
منزل  به  مادرم گفتند مي‌خواهيم 
فلان كــس برويم. محمود گفت 
شــما اگر مي‌خواهيد به دوست 
من جواب بدهيــد چرا به منزل 
آن‌جا  بنــده  آن‌هــا مي‌رويــد؟ 
آقاي  فهميدم كه محمــود روي 
اكبري نظر مثبتــي دارد. من هم 
چون نظر ايشــان برايم شرط بود، روي ايشان تكيه 
كردم. بعضي گفتند آن‌ها وضع مالي‌شان خيلي بهتر 
است، اما من گفتم چون محمود نظرش روي آقاي 

اكبري است ايشان را مي‌پسندم و قبول دارم.
خدا را شكر كه بيش از ســي سال است با هم 
زندگي مي‌كنيد و راضي هســتيد. ان‌شاءالله خدا 

هم راضي باشد.
ان‌شاءالله همه خانواده‌ها خوشبخت و عاقبت بخير 
شــوند، خدا كمك‌شــان كند و آن‌چه درخورشان 
اســت به وجود بيايد. ان‌شــاءالله اين شهداي عزيز 

نظري هم به ما كنند.
ان‌شاءالله.

ممنون از شما.

محمود نقش زيادي در 
انقلاب داشت. يادم است 

آن زمان ساعت دوازده شب 
حكومت نظامي بود. در بيشتر 
راهپيمايي‌ها من همراه ايشان 
بودم، اما به من مي‌گفت زودتر 

به منزل بروم و مايل نبود كه 
شب‌ها تا ديروقت بيرون باشم
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 شما كلًا چند خواهر و برادر بوديد؟
چهار خواهر و يك برادر.

شهيد محمود كاوه چندمين فرزند خانواده بود؟
دومين فرزند خانواده. بنده هم كوچك‌ترين فرزند 

محسوب مي‌شوم.
پدر و مادرتان چگونه با هم آشنا شدند و ازدواج 

كردند؟
پدر و مادر ما اهل جنوب خراســان هســتند و در 
يك محيط كوچك روستايي زندگي مي‌كردند. آن‌ها 

طبق آداب و رسوم خانوادگي ازدواج كردند.
با هم فاميل بودند؟
فقط همسايه بودند.

نام پدر و مادرتان را بگوييد.
اســم پدرم حاج محمد كاوه و اسم مادرم ماه‌نساء 
محسني‌نيا است. پدرم در واقع از سن بيست سالگي 
به مشــهد مقدس آمد و جويــاي كار بود و بعد از 
آن هم خانواده و مادرم بــه اين‌جا آمدند. در واقع 
زندگي مشتر‌كشان را با هم در مشهد شروع كردند. 
آن‌ها به‌ترتيب در كوچه‌هاي مختلف در خيابان امام 
رضا)ع( ساكن شدند و زندگي كردند، تا اين‌كه در 
سال 1340 برادرم محمود در كوچه »چهنو« به دنيا 

آمد. 
شما چند سال با شهيد اختلاف سني داشتيد؟

بنده در ســال 1348 به دنيا آمدم و هشــت سال از 

ايشــان كوچك‌تر بودم. در واقع برادرم هشت ساله 
بود و من كوچك‌ترين عضو خانواده بودم، به همين 
دليل خيلي هواي مرا داشت و برايم همه نوع وسايل 
و اسباب ‌بازي فراهم مي‌كرد. محمود به هر طريقي 
كه بود فضاهاي خالي دوران كودكي مرا پر مي‌كرد. 
در واقــع محمود شــرايط خاصي داشــت؛ خيلي 
جسور و در اصطلاح متناسب با آن سنينْ »شيطون« 
و در واقع اهل شــيطنت‌هاي بچگانه بود و به قولي 
خانواده يك لحظه از دســتش در امان نبودند! براي 
بزرگ‌تر‌ها يك جور و بــراي كوچك‌ترها هم يك 

جور شيطنت و اذيت بچگانه »رو« مي‌كرد!
از آن فضاي بازي‌هــاي دوران كودكي بگوييد. 
به هر حال ايشان بزرگ‌مردي كوچك بودند كه 
در بيست و پنج ســالگي كه تقريباً بهار جواني 
است به شــهادت رسيدند. شــهيد كاوه در آن 
سن بزرگ‌منشــي، قهرماني و مردانگي را تمام 
كردند. اين‌ها همه نشــان از يك دوران كودكي 
و نوجواني در زندگي شهيد مي‌دهد كه به‌درستي 
طي شده است. به همين دليل دوست داريم آن‌چه 
از كودكي و نوجواني ايشــان در خاطرتان است 
بگوييد تا بيشتر با اين دوران از زندگي‌شان آشنا 

شويم.
مي‌توان گفت پدرم يك فرد مذهبي دقيق و به تمام 
معنا معتقد است كه در شهر مذهبي و مقدس مشهد 

هم زندگي مي‌كند. ايشــان از همان زمان طاغوت 
اعتقاد داشــت يك دخترخانم پنج ساله نبايد بدون 
روســري از خانه بيرون بيايد. محمود چون از من 
بزرگ‌تر بود رفتارش با بنده به‌ نســبت خواهرهاي 
ديگر متفاوت بود. ايشــان دائم به فكر اين بود كه 
چه فعاليتي بكند كه نگذارد كســي آرام بنشــيند و 
ديگران را به تحرك وادار كند! جالب اين‌كه بعدها 
نيــز هم‌رزمانش وقتي از جبهه به شــهر مي‌آمدند، 
مي‌گفتند در آن‌جا هم شيطنت‌هاي خاص خودش 
را دارد. از جمله يك شب كه همه مي‌خوابند، ايشان 
پوتين‌هــاي آن‌ها را پــر از آب مي‌كند و مي‌گويد 
جوراب‌هاي‌تــان را درآوريــد و پوتين‌هاي‌تان را 
بپوشــيد. ســپس مي‌گويد حــالا پوتين‌هاي‌تان را 
درآوريد. آن‌هــا را وادار كرده بود با پاي خيس ده 

پدرم رابطه دوستانه خيلي نزديكي 
با آيت الله خامنه‌اي داشتند. پيش 

از انقلاب در سال 1357 وقتي 
مي‌خواستند خواهر بزرگم را عقد 

كنند ايشان به منزل پدر ما آمدند. 
چهره خيلي نوراني، جوان و بشاشي 

داشتند...

»محمود تيپ اســپرت داشــت و با دوستانش 
فوتبال بــازي ميك‌رد. ورزشــكار خيلي فرز و 
چالاكي بود.تلاوت قرآنش هم بسيار خوب بود. 
پدرم از او مي‌خواســت حتمــاً صبح‌ها پنج آيه 
از قــرآن را بخواند و محمــود در قرآن خواندنِ 
صبح‌ها دقيق و هماهنگ بــود.« حاجيه خانم 
زهــرا كاوه كوچك‌ترين خواهر شــهيد، روايت 
خــود را از برادر عروج كــرده‌اش مي‌گويد. اين 
گفت و شــنود را كه به ســعي فاطمه شيرازي 

آماده شده بخوانيد:

شهيد كاوه در قامت يك برادر در گفت و شنود شاهد ياران 
با حاجيه خانم زهرا كاوه كوچك‌ترين خواهر شهيد

ايمانش عجيب بود ...
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بيست بار در شن‌ها بروند و بيايند. 
كارهايي موســوم بــه »خشم‌شــب« و تمهيد‌هاي 
نظامي‌اي كه فرماندهان براي آماده‌ســازي و تهييج 

نيروها انجام مي‌دادند.
وقتــي كوچــك بوديم هفت هشــت تا ماشــين 
اسباب‌‌بازي داشتيم، دو سه تا هم ماشين آمبولانس، 
خود ايشان هم ماشين پليس را برمي‌داشت. محمود 
مي‌ايســتاد سوت مي‌زد و ما حركت مي‌كرديم. اگر 
سوت مي‌زد و ما نمي‌ايستاديم سريعاً با ما برخورد 
مي‌كرد كه چرا ديرتر ايســتاديد. من و خواهرِ قبل 
از من، مطيع اوامر ايشــان بوديم كه به اين وســيله 
هميشه راغب باشــد از بيرون براي ما اسباب‌بازي 

بياورد!
پــدرم در رژيــم طاغوت اجازه نمــي‌داد در منزل 
تلويزيون و راديو داشــته باشــيم. محمود پول‌هاي 
‌قلك‌مــان را گرفــت و راديو خريــد. چند وقت 
ديگر كه پول قلك‌هاي‌مان دوباره جمع شــد براي 
ما تلويزيون خريد. ايشــان از سنين سيزده چهارده 
ســالگي با اعضاي خانواده خيلي مشاركت داشت. 
پدرم خيلي اصرار داشــت كه محمــود در حوزه 
علميه درس حوزوي بخواند. محمود چون از نوع 
آدم‌هاي اسپرت بود و كاپشــن و اين جور چيزها 
مي‌پوشيد، مي‌گفت مي‌خواهم به مدرسه بروم، مرا 
به حوزه نفرســتيد. پدرم خيلــي ناراحت بود و به 
حضرت آيت الله خامنه‌اي از محمود گله كرده بود. 
حضرت آقــا هم فرموده بودند بگوييــد بيايد تا با 

ايشان صحبت كنم.
ايشان با حضرت آيت الله خامنه‌اي مرتبط بودند؟
پــدرم رابطه دوســتانه خيلي نزديكــي با آيت الله 
خامنه‌اي داشــتند. پيش از انقلاب در ســال 1357 
وقتي مي‌خواستند خواهر بزرگم طاهره را عقد كنند 
ايشــان به منزل پدر ما آمدند. چهره خيلي نوراني، 
جوان و بشاشي داشــتند. آن زمان بنده كلاس دوم 
دبســتان بودم و آن لحظه و چهره ايشــان كه وارد 
منزل ما شدند از كودكي در ذهنم نقش بسته است. 
حضرت آيت الله خامنــه‌اي به پدرم گفتند مواظب 

باشيد ساواك متوجه آمدن ما نشود.
ايشان چون تحت نظر بودند، به خاطر رعايت حال 
آقاي كاوه اين را فرمودند و سپس گفتند هر جا كه 
در راهپيمايي‌ها مشكل داشته باشيم آقاي كاوه جاده 

را صاف مي‌كند. 
منظورتان اين است كه محمود آقا جسارت را از 

پدرتان به ارث برده بود؟
پدرم در زمان انقلاب هميشــه سلاح سرد به همراه 
داشــت. حتي در بحث ترور شــاه، پدرم جزو سه 
مبارزي بود كه در ســال 1356 يك ســال مانده به 
پيروزي انقلاب در اين رابطه هماهنگ شــده بودند 
اما ســفر شاه عقب افتاد. ايشــان و آقاي شمقدري 
پدر شــهيد مهدي شــمقدري و عموي آقاي جواد 
شــمقدري )معاونت سينمايي ســابق( در واقع از 
مبارزان پيــش از انقــاب و از نزديكان حضرت 
آيــت الله خامنه‌اي بودند. پــس از پيروزي انقلاب 
پدرم با‌ آيت الله خامنه‌اي به تهران نرفت ولي آقاي 
شمقدري همراه ايشــان رفت. به پدرم گفتند شما 

هم بياييد ولي ايشــان گفت من همين‌جا در مغازه 
عطاري خودم مشــغول مي‌شوم. برايم سخت است 

كه در سيستم دولتي كار كنم.
پس پدرتــان دو بعُد داشــتند: يكــي اين‌كه 
خودشان آدم جسوري بودند و آن جسارت‌ها و 
از حاج محمود  بعدها همگان  شجاعت‌هايي كه 
كاوه در كردســتان ديدند به صورت ژنتيك و به 
نوعي تربيتي انتقال پيدا كرده بود. يك بعُد ديگر 
هم بعُد معنوي، عبادي و مذهبي ايشان بود. مثلًا 
وقتي در ســنين كودكي و نوجواني شيطنتي از 
محمود سر مي‌زد شكايت ايشان را نزد حضرت 
آقا مي‌بردند. در واقع هدایــت و به راه آوردن 
شهيد كاوه از همان سنين پايين، توسط روحانيون 
معزز انجام مي‌شــد كه در رأس آن‌ها ولي‌فقيه 

زمان ما هستند.
بله، همين‌طور اســت. ما چــون چهار فرزند دختر 
بوديم و ايشان تك‌پسر بود فكر مي‌كرد اگر اذيتي هم 
بكند پدر از وي حمايت مي‌كند، ولي پدر هميشه از 
ما حمايت مي‌كرد! تا ايشــان مي‌خواست سر به سر 
يكــي از ما بگذارد پدرم اول طرف ما را مي‌گرفت. 
محمود مي‌گفت شــما يك فرزند پسر داري چرا از 
دخترهايت دفاع مي‌كني؟ پدرم مي‌گفت ارزش اين 
دختران برايم زياد اســت. ايشان با اين‌كه يك پسر 
و چهار دختر داشــت هميشــه ما را در رأس قرار 
مــي‌داد و همين امر باعث شــده بود كه ما دخترها 
اعتماد به نفس بالايي پيدا كنيم و در خانواده تحقير 
نشــويم. پدرم هيچ‌وقت در خانواده رابطه‌اش با ما 
تغيير نكرد كه يكي را به ديگري ترجيح دهد. ايشان 
در بحث شجاعت قابل مقايسه با محمود نبود و از 
زمان دكتر مصدق مبارزات سياسي داشت. پدرمان 
از سال 1352 با حضرت آيت الله خامنه‌اي و آقاي 
شمقدري رفت و آمد داشتند كه تا سال 1357 ادامه 

داشــت. سال 1357 پدرم كلًا كســب و كارش را 
تعطيــل كرد و دنبال طرح‌هــاي اجتماعي رفت. از 
جملــه اين‌كه پس از انقلاب پــدرم، حاج آقا رضا 
طبرســي و چند نفر ديگر مكاني را براي بازپروري 
خانم‌هاي بي‌سرپرستي كه از منزل‌ فرار كرده بودند 
تشــكيل دادند. الحمدلله طرح موفقي هم بود. البته 
بعدها دچار مســائل حاشيه‌اي شــد. محمود هفده 
هجده ســاله بود كه انقلاب پيروز شد. ايشان پيش 

از انقلاب مرتب با پدرم به تظاهرات مي‌رفت و در 
تكثير و‌ آرشيو عكس فعاليت مي‌كرد. البته ما آن‌قدر 

همت نداشتيم كه آن‌ عكس‌ها را جمع‌آوري كنيم.
آقا محمود خودش عكاس بود؟

خــودش و دوســتانش دوربين داشــتند، عكس 
مي‌گرفتند و در مكان‌هاي مختلف بين مردم توزيع 
مي‌كردند. پــدرم هم نوارها و اعلاميه‌هاي حضرت 

امام)ره( را مخفيانه توزيع مي‌كرد.
در زمينه تحصيلات شهيد كاوه و درس‌هايي كه 
نزد مقام معظــم رهبري فرامي‌گرفت هم توضيح 

دهيد.
محمود خيلي به مدرســه علاقه نداشــت ولي به 
كارهــاي فني و يدي علاقه‌مند بود. هميشــه به ما 
مي‌گفت شما به جاي من امتحان ديكته بدهيد تا من 
براي شــما رياضي بنويسم. مثلًا هر دستگاه فني را 
كه در منزل خراب مي‌شد خودش درست مي‌كرد و 
تا ساعت دو شب وقت مي‌گذاشت. الان آموزش و 
پرورش به دنبال اين است كه مهارت‌ها را آموزش 
دهد. ايشــان خيلي به مهارت‌هــا علاقه‌مند بود و 
همين باعث شــده بود كه زياد مدرســه را تحويل 
نمي‌گرفــت. حتي پدرم، محمود را در حوزه علميه 
باقريه ثبت‌نام كرد اما ايشــان علاقه نشان نمي‌داد. 
حضرت آيــت الله خامنه‌اي به پــدرم گفته بودند 
ايشان را مدرسه بگذاريد بهتر رشد مي‌كند، مدرسه 
كه رفت اگر دوست داشت در حوزه ثبت‌نام كنيد. 

يعني به اختيار خودش بگذاريد.
يعني همان آزادانديشي كه در وجود مقام معظم 
رهبري بود جهت تقويت تربيت پسر دوست‌اش 
حاج محمد كاوه شــهيد محمود به منصه ظهور 

رسيد.
در مراسم سالگرد سرداران كل كشور در كردستان 
آيت الله خامنه‌اي تا به مقبره محمود سنگ يادبودش 
مي‌رســند گريه‌شــان مي‌گيرد و مي‌گويند »زماني 
كه پدر ايشــان پيش من آمــد و گله مي‌كرد درس 
نمي‌خواند و به ایشــان گفتم برو...« اين بنده خوب 

روزي پدرم از ايشان پرسيد 
كجايي كه كمتر مي‌بينيمت؟ 
محمود هم گفت در سپاه ثبت‌نام 
كردم و مي‌خواهم عضو سپاه شوم. 
ايشان پس از انقلاب در اولين 
مسابقه تيراندازي بدون گذراندن 
هيچ دوره‌اي در كل استان اول 
شد... 
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خــدا چند دقيقه‌اي اصلًا نتوانســتند اين خاطره را 
تعريف كنند، چــون از نزديــك در جريان قضايا 
بودند. اين‌كه آيت الله خامنه‌اي فرمودند »زماني من 
اســتاد او بودم حالا او استاد من است.« در رابطه با 
همين جمله‌اي بود كه ايشــان گفته بودند بگذار به 

مدرسه برود، چون آن‌جا موفق است. 
همان‌طور كه گفتم محمود تيپ اسپرت داشت و با 
دوستانش فوتبال بازي مي‌كرد. ورزشكار خيلي فرز 
و چالاكي بود. قرآنش هم بســيار خوب بود. پدرم 
از او مي‌خواســت حتماً صبح‌ها پنج آيه از قرآن را 
بخواند. البته محمود در قرآن خواندنِ صبح‌ها دقيق 
و هماهنگ بود، اما پدرم خيلي نگران فوتبالش بود 
چون محيــط، محيط خوبي نبــود. در مغازه را كه 
مي‌بست يكســره به زمين فوتبال مي‌رفت و بعد به 

منزل مي‌آمد.
جالب اين‌كه همان فوتبال باعث شده بود كه در 
دفاع مقدس از لحاظ بدني آماده‌ و ورزيده‌ باشد.
در خانواده شجاعتش زياد نبود اما بعد كه به جبهه 
رفــت به طور عجيبي به بلوغ رســيد. تا قبل از آن 
دوران، فرضاً دايي‌ام هر وقت مي‌خواســت محمود 
را بترســاند يك چيزي روي سرش مي‌انداخت و 

ايشان مي‌ترسيد.
بعداً شــما تعجب كرديد اين انرژي و روحيه از 
كجاست و به تدريج معلوم شد كه آن روحيات، 

الهي بود.
واقعاً، ايمانش عجيب بــود. وقتي دايي ما اين كار 
را مي‌كــرد مي‌گفتيم چه برادر ترســويي داريم. تا 
اين‌كه بالاخره انقلاب پيروز شــد و متوجه شديم 
محمود در ســپاه ثبت‌نام كرده است. البته به پدرم 
چيزي نگفته بود. روزي پدرم از ايشــان پرســيد 
كجايي كه كمتــر مي‌بينيمت؟ محمود هم گفت در 
ســپاه ثبت‌نام كردم و مي‌خواهم عضو ســپاه شوم. 
ايشــان پس از انقلاب در اولين مسابقه تيراندازي 
بدون گذراندن هيچ دوره‌اي در كل استان اول شد. 
جنگ كه شروع شــد نخبه‌ها را شناسايي كردند و 
آن‌ها را به تهران فرستادند كه دوره چريكي ببينند. 
عكس‌هايش هم هســت. بعدها روزي در اينترنت 
ديدم كه نوشته؛ ســردار جودوكار. ما خودمان هم 
نمي‌دانستيم كه ايشــان دوره‌ جودو ديده است. در 
عكس با لباس سفيد رزمي و كمربند سياه بود. اصلًا 
در تيتر به اسم محمود اشــاره نشده بود. توجه كه 
كردم، عكس محمود را ديدم كه نوشــته بود سردار 
جــودوكار يا رزمنده جــودوكار كه توجه مخاطب 
را جلــب مي‌كــرد. خلاصه پس از مدتي ايشــان 
گفت مي‌خواهم به لبنان بــروم. مادرم خيلي گريه 
‌كرد و ‌گفت نرو، تو تنها پســر خانواده هســتي كه 
منصرف شــد و نرفت. محمود و آقاي ابوشــريف 
عباس آقا‌زماني كه در مقطعي فرمانده ســپاه بود در 
بيــت امام)ره( با هم بودنــد. اين‌ها وقتي بني‌صدر 
مي‌خواســت به ديــدن امام)ره( بــرود به او روي 
خوش نشان نمي‌دادند و در واقع بني‌صدر از طريق 
حجت الاسلام والمسلمين مرحوم آقاي سيداحمد 
خميني وارد بيت مي‌شد. محمود، زماني كه مسئول 
حفاظت بيت بود، مي‌گفت بني‌صدر نبايد تنهايي به 

ديدن امام)ره( برود. 
در مــورد آن روزها تعريــف مي‌كردند هنگامي كه 
امام)ره( نماز شب مي‌خواندند محمود از روزنه‌اي 
ايشان را نگاه مي‌كرد. ايشــان اين‌قدر لذت مي‌برد 
كه به دوســتان ديگر نيز مي‌گفت بياييد نماز شب 
امام را مشــاهده كنيد، از جايــي راهي پيدا كرده‌ام. 
تا اين‌كه امام)ره( متوجه مي‌شــوند و مي‌گويند من 
اين كار را دوســت ندارم. يادم است فردي عكس 
محمود را ديد و به ما گفت ايشان برادر شماست؟ 
خــدا رحمتش كنــد، حتي در بيت امام از دســت 
ايشــان متعجب شده بودند كه امام)ره( گفته بود او 
چقدر فعال اســت. خلاصه هر جا كه مي‌رفت آرام 

و قرار نداشــت. شبي ما مشغول تماشاي تلويزيون 
بوديم كه ديديم عكس محمود را در ســقز سوار بر 
جيپ نشــان دادند. آن زمان خيلي كم مي‌ديديمش 
و تقريباً هيچ تماس و ارتباطي با ايشان نداشتيم. با 
ديدنش در تلويزيون فقط خوشــحال مي‌شديم كه 
ســالم اســت. خيلي كم با ما تماس مي‌گرفت. در 
مجموع از ابتداي پيــروزي انقلاب كه برادرمان به 
تهران رفت ما ايشــان را نديديــم و كلًا ارتباط ما 
كمتر و رفتارهاي‌شــان هم خيلي متفاوت و بسيار 

جدي‌تر از قبل شد. 
شــما دو چهره از ايشان را به ياد مي‌آوريد؛ يك 
چهره از آقا محمود پيش از انقلاب و يك چهره 
هم بعــد از آن و حضــورش در بيت حضرت 

امام)ره(.
بله، همين‌طور اســت. كلًا زماني كه برمي‌گشــت 

خيلــي كمتــر صحبت 
چيــزي  و  مي‌كرديــم 

نمي‌گفت.
دنيــاي  وارد  ايشــان 
جديــدي شــد، ضمن 
اين‌كه دنيــاي قبلي‌اش 
هم دوره قشــنگي بود 
و شــما با آن ســن كم 
آن دنيا را هم دوســت 

داشتيد.
آن زمان ما به مدرســه 
مواقعــي  مي‌رفتيــم. 
مي‌گفت  مادرمــان  كه 
از جبهه  محمود ظهــر 
نمي‌دانيــد  مي‌رســد، 
چگونه خود را به خانه 

مي‌رسانديم. تا پوتين‌هاي ايشان را مي‌ديديم انگار 
تمام دنيا را به ما داده بودند. هر وقت مي‌گفت آن‌ها 
را برايم واكس بزنيد خواهرهايم ســريع اين كار را 
انجام مي‌دادند. مادرم هم هميشه در خدمت ‌ايشان 

بود. محمود روابط عاطفي عجيبي داشت.
در واقــع زماني كه از خانه رفت آرام شــد، ديگر 
آن‌گونه نبود كه با ما شوخي داشته باشد. متين‌تر و 
موقرتر شــد و انگار يك‌دفعه چندين سال بزرگ‌تر 
شد. محمود دغدغه‌ انقلاب را داشت. مي‌گفت اين 
ده هزار نفر را چه كار كنم؟ اين‌ها به من وابسته‌اند. 
مادرها فرزندان‌شان را از من مي‌خواهند. اگر اين‌جا 

بمانم آن‌ها چه مي‌گويند؟
رزمندگان را مي‌گفت؟

بله، منظور ايشــان نيروهاي تحــت امرش بود كه 
همگي جوان و كمابيش بيست ساله بودند. به قدري 

احساس مسئوليت مي‌كرد كه نمي‌توانم بيان كنم.
حتي تصورش هم خيلي ســخت است. در شروع 
درگيري‌ها ايشــان يك جوان هجده نوزده ســاله 
بود در قلب كشــمكش‌ها و ناجوانمردي‌هاي مكرر 
ضدانقلاب در كردســتان؛ همراه با ده‌ها، صدها و 
بعد هزاران نفر نيروي زير دستش كه هم مي‌بايست 
مراقب تجهيز و خورد و خوراك اين نيروها باشــد 
و هــم به فكر طرح و برنامه براي عمليات و تك و 
پاتك باشد و از همه مهم‌تر اين‌كه مي‌بايست تا حد 

امكان در حفظ جان آن عزيزان بكوشد.
شهيد بروجردي مدرك مهندسي داشت و نسبت به 
محمود كه كلاس دوم دبيرســتان بود هم باسوادتر 
بود و هم هفت هشــت ســال دوره دانشــگاه را 
گذرانده بود. ايشــان هميشــه مي‌گفت كه اگر من 
رفتم، جايگزينم آقاي كاوه است، در حالي كه شايد 

از محمود بالاتر هم دوستاني بودند... 
در واقع شهيد بروجردي جوهره وجودي ايشان 

را مي‌ديد. 
بله، همين‌طور بود. شــهيد كاوه با شهيد بروجردي 
و شــهيد علي قمي خيلي دوســت بودند، اين‌قدر 
كه مادر مكرمه شــهيد قمي وقتي ايشان را مي‌ديد 
مي‌گفت انگار فرزند خــودم را مي‌بينم. اول آقاي 
قمي و پس از ايشــان محمود شــهيد شــد. نوعي 

پدرم در زمان انقلاب هميشه 
سلاح سرد به همراه داشت. حتي 
در بحث ترور شاه، پدرم جزو سه 

مبارزي بود كه در سال 1356 يك 
سال مانده به پيروزي انقلاب در 

اين رابطه هماهنگ شده بودند اما 
سفر شاه عقب افتاد
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وابستگي عاطفي بين خانواده‌ رزمندگاني كه شهيد 
شدند ايجاد شده است. مثلًا در محيط كارم بعضي 
افراد وقتي مي‌فهمند خواهر چنين شخصيتي ‌هستم، 

كلي خاطره تعريف و اظهار لطف مي‌كنند. 
از رفت وآمد ايشــان در طول ســال‌هاي دفاع 
مقدس و صحبت‌هايي كه بين شــما رد و بدل 

مي‌شد براي ما بگوييد.
فكر مي‌كنم در سال 1360 اولين بار تصوير محمود 
از تلويزيون پخش شــد. تصوير شهيد آبشناسان و 
خدا بيامرز عبدي‌فر هم بود. محمود بيست ساله و 
شهيد آبشناسان چهل ساله و درجه‌دار ارتش بودند. 
آن‌ها خيلي با هم دوســت بودنــد. آقاي عبدي‌فر 
مافوق محمود بود. يكســري ماجراها پيش آمد كه 
ايشان جانشــين آقاي عبدي‌‌فر شد. چنگيز يا همان 
»حمزه عبدي‌‌فر« يكي از تاجرهاي بزرگ پوست در 

آلمان بود، قطع نخاع و سپس فوت شد. 
البته ايشان در كســوت جانبازي و در اثر صدمات 
وارده به عنوان يك شــهيد جنــگ از دنيا رفتند و 
نام‌شان در سياهه پرافتخار شهداي عزيزمان به ثبت 

رسيد.
برادرم نســبت به آقاي عبدي‌‌فر به ‌قدري علاقه‌مند 
بود كه ما در منزل به محض اين‌كه مي‌گفتيم ايشان 
آمده محمود بسيار خوشحال مي‌شد و ابراز احترام 
زيادي مي‌كرد. يك بار دســت محمود شكسته بود، 
خيلي نالــه مي‌كرد و در حال خــودش نبود. تا به 
ايشــان گفتيم آقاي عبدي‌فر آمــده اصلًا دردش را 

يادش رفت.
گويا آقاي كاوه با همان دست شكسته به شهادت 
رسيد، چون عكس‌هاي زيادي موجود است كه 

ايشان همان دستش را پانسمان كرده 
و گچ گرفته است.

البتــه آن اواخر تقريباً بهبود پيدا كرده 
بود. دست محمود در خردادماه آسيب 
ديد و ايشان در شهريورماه شهيد شد. 
آن دست معيوب شده بود و محمود 
ديگر نمي‌توانســت دست راستش را 
حركت بدهد. بنده چپ‌دست هستم. 
محمــود مي‌گفــت با دســت چپت 
به من تمرين بده تا بتوانم بنويســم. 
البتــه تمرين كرد و موفــق هم بود، 
چون مي‌خواست نقشه و كالك براي 
جنگ بكشــد. القصه، محمود در آن 
سال كه ايشان را در تلويزيون ديديم 
فرمانده يك گردان شــده بود. پس از 
چند وقتي كه آمد و گفتيم شما را در 
تلويزيون ديده‌ايم اصلًا زير بار نرفت 
كه پست فرماندهي گرفته است. مثل 
همان سرباز و رزمنده ساده مي‌رفت و 
مي‌آمد و حقوقش هم همانند حقوق 
يك بســيجي دو هزار و پانصد يا سه 
هــزار تومان بود كــه آن را به مادرم 
مي‌داد و مي‌گفت دســت شما باشد. 
سردار و سرباز فرقي نمي‌كرد؛ حقوق 

همه يكسان بود.
راستي از همان جواني هم ايشان را 

حاج محمود صدا مي‌كردند؟
بله، حاج محمود صدايش مي‌كردند. محمود قصد 

ســفر به مكه مكرمه را داشت. به همه هم قول داد 
كه به اين ســفر مي‌رود. حتي از ما خداحافظي كرد 
كه به مكه مشرف شود، اما دوستانش با پدرم تماس 
گرفتند كه حاج آقا! پســر شــما به فرودگاه نيامده 
اســت. محمود يك جورهايي آن‌ها را قال گذاشته 
و به كردستان رفته بود! وقتي به ايشان گفتند تو در 
كردستان چه مي‌كني؛ گفته بود به شما گفته‌ام كه تا 

وقتي جبهه هست به مكه نمي‌آيم.
شهيد كاوه چه سالي ازدواج كردند؟ 

اواخر سال 1363 بود كه مادرم خيلي اصرار داشت 
محمود بايد ازدواج كند. ايشــان زير بار نمي‌ر‌فت 
و مي‌گفت من شــهيد مي‌شوم و شــما با يك دنيا 
مسئوليت مي‌مانيد. يادم است تابستان بود و برادرم 
در بالكــن با حالي غمگين نشســته بود و مي‌گفت 

چرا اصــرار مي‌كنيد، زن و فرزنــدم تنها مي‌مانند، 
بگذاريــد من ازدواج نكنــم. از آن به بعد ما ديگر 
اصرار نكرديم تا اين‌كه خانواده همسرشان آمدند و 
گفتند شما چرا مي‌خواهيد اين نعمت را از دختر ما 

بگيريد، بگذاريد اين ازدواج سر بگيرد. 
مراسم ازدواج‌شان چطور برگزار شد؟

يــادم مي‌آيد بــرادرم لباس نظامي به تن داشــت. 
خيلي به محمود اصرار كردم كه شلوار اسپورت يا 
مجلسي بپوش، اگر اين كار را نكني ما عروسي‌ات 

نمي‌آييم، اما ايشان نپذيرفت. 
مراسم كجا برگزار شد؟

منزل يكي از دوســتان كه سه چهار كوچه از منزل 
ما بالاتر بود.

يك ازدواج انقلابي ساده بود، درست است؟
بلــه، همين‌گونه بــود. براي اولين بــار يك نفر را 
آوردند كه مولودي مي‌خواند. خلاصه، ايشان حرف 
ما را گوش كرد و لباس دیگری پوشــيد. مي‌خنديد 
و گفــت حالا به عروســي بياييد. دوســتانش در 
جبهه مي‌گفتند اگر كمربند ما يك ســانتيمتر كج يا 
راست بود بايد مرتبش مي‌كرديم. ايشان منضبط و 
ســخت‌گير بود. در فيلمي كه از ايشان هست يك 
رزمنده شانزده ســاله‌ كمربند فانسقه بر تن داشت. 
محمود بيست و دو ســه ساله ما از او ايراد گرفت 
و گفت اين چه طرز لباس پوشــيدن است. ببينيد، 
مي‌خواهم روان‌شناســي جنگ خودمــان را براي 
شــما بگويم كه ايشان نه دانشــگاه رفته و نه كتابي 
خوانده بود. محمود با اين‌كه در چنين محيطي قرار 
نگرفته بــود، اين‌قدر خلّق بود. دخترخانم يكي از 
فرماندهان كه در زمان طاغوت به كردســتان تبعيد 
شــده بود با من صحبت مي‌كرد. ايشــان مي‌گفت 
پدرم هميشــه مي‌گويد من در حيرتم كه آقاي كاوه 
چطور صحنه عمليات‌هاي نظامي را مثل شــطرنج 

مي‌چيد. 
آن فرمانده چه كسي بود؟

فرماندهي به نام آقاي بهرامي. دختر ايشان مي‌گفت 
پدرم تعريف مي‌كند ما كه در دانشگاه فرانسه درس 
خوانده بوديم از طراحي نظامي اين پســر بيست و 

دو ساله در حيرت بوديم.
به اين نكته هم اشــاره كنم كه آن زمان ما در منزل 
تلفن نداشتيم. همسايه‌اي داشتيم خدا بيامرزدش كه 
تلفن داشــت. وقتي محمود زنگ مي‌زد ايشان ما را 
خبر مي‌كرد كه بياييد پســرتان زنگ زده اســت. ما 
يكي يكي كنار تلفن مي‌نشستيم تا با ايشان صحبت 
كنيــم. وقتي به محمود اعتــرض مي‌كرديم كه چرا 
دير به ديــر تماس مي‌گيرد، مي‌گفت يك ســرباز 
خط مقدم هم مادر، پدر و خواهر دارد. آن ســرباز 
دسترسي به تلفن ندارد ولي من در دفتر فرماندهي 
به تلفن دسترســي دارم. اگر دائم به شما زنگ بزنم 
جواب آن سرباز را چه بدهم؟ به همين دليل ايشان 

خيلي دير به دير به ما تلفن مي‌زد.
يكي از ســربازان محمود مي‌گفت آقاي كاوه كلي 
كار روانشناســي كرد تا من ســيگار را ترك كنم. 
پــادگان از هر لحاظ زير نظر محمود كنترل شــده 
بود. دوستان ايشــان تعريف مي‌كنند روزي فردي 

جنگ كه شروع شد، نخبه‌ها را 
شناسايي كردند و آن‌ها را به 
تهران فرستادند كه دوره چريكي 
ببينند. عكس‌هايش هم هست. 
بعدها روزي در اينترنت ديدم 
كه نوشته؛ سردار جودوكار. ما 
خودمان هم نمي‌دانستيم كه 
ايشان دوره‌ جودو ديده است
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در پــادگان كنار ديواري ايســتاده بود و ســيگار 
مي‌كشــيد. آن فرد محمود را نمي‌شناخت. محمود 
از ايشان مي‌پرسد چرا ســيگار مي‌كشي؟ مي‌گويد 
دلم مي‌خواهد سيگار بكشم. در آن‌جا محمود با او 
برخورد مي‌كند. ديگران از دور به او اشاره مي‌كنند 
كه برو و نايســت. آن فرد بعداً مي‌فهمد كه ايشان 
فرمانده بوده اســت. خيلي گريه و معذرت‌خواهي 
مي‌كند. خلاصه ايشان را به دفتر فرماندهي احضار 
مي‌كنند. محمود به وي مي‌گويد ســه روز به شما 

مرخصي مي‌دهم، برو و اين مشكلت را حل كن. 
مســير مغازه پدرم طــوري بود كــه خارجي‌هاي 
زيادي آن‌جا تردد مي‌كردند. ايشــان معتقد بود كه 
غيرمســلمانان نجس‌ هســتند و نمي‌گذاشت كسي 
به وســايل مربوط به خودمان دســت بزند. پدرم 
در مغازه‌اش نوشــابه و ســيگار هم نمي‌فروخت. 
همين مخالفت پدرم نسبت به سيگار كشيدن روي 
محمود هم اثر گذاشته بود. به همين دليل اگر كسي 
در جبهه ســيگار مي‌كشــيد خيلي آزارش مي‌داد و 
دوست داشت روانشناســي كند تا بداند مشكل او 

چيست.
از جايگاه ايشان در جبهه‌ها بگوييد.

يادم اســت بنده خيلي دختر كنجــكاوي بودم. هر 
وقت محمود از جبهــه به منزل مي‌آمد كاغذهايش 
را پاره مي‌كرد و در سطل زباله مي‌انداخت. من هم 

آن‌ها را برمي‌داشتم و چسب مي‌زدم...
الان آن‌ها را داريد؟

نــه، يك دفتر قهوه‌اي‌رنگ بود كه متأســفانه آن را 
بردند و ديگر پس نياوردند. محمود شــنيده بود كه 
كاغذهايش را چســب مي‌زنم، ناراحت شد و مرا 

دعوا كرد...
بالاخره فهميديد ماجراي كاغذها چه بود؟

بله، فرمانده لشكر شــده بود و بنده از امضاهايش 
متوجه اين موضوع شدم.

از ماه‌هاي آخر شهادت ايشان بگوييد، لحظه‌‌هاي 
نزديك شــهادت رفتار ايشان با مادر و همسرش 

چگونه بود؟

خب، محمود در مجموع هفت ســال در جبهه بود. 
فكر نمي‌كنم كه ما در اين هفت ســال يك شــب 

راحت خوابيده باشيم.
به هر حال تنها فرزند پســر خانواده و تنها برادر 

شما بود.
در آن ايــام برنامه‌هــاي ما تعطيل بــود. دائم كنار 
تلويزيون يــا راديو بوديم. هنگام عمليات در غرب 

كشور، ما مدام به منزل همسايه‌هايي كه پسران‌شان 
با محمــود در جبهه بودند مي‌رفتيــم تا خبري از 
برادرمــان بگيريم. آن هفت ســال ما خيلي در تب 
و تاب بوديم. در رابطه با شــهادت ايشــان هم در 
ابتدا به ما نگفتند كه محمود شهيد شده، بلكه گفتند 
مجروح شــده اســت. بنده همراه با مادرم در منزل 
بوديم. مادرم نيمه شب از جا بلند شد و گفت زهرا! 
بلند شو قرار اســت جنازه محمود را بياورند. مادر 
و پــدرم با اين‌كه محمود تك‌پسرشــان بود خيلي 
صبوري به خرج دادند. پدرم با اين‌كه فردي انقلابي 
و مبارز بود و سردي و گرمي‌هاي دوران انقلاب و 
جنگ را چشيده بود، سه چهار روزي نمي‌توانست 
از منــزل بيرون برود و در رابطه با اين اتفاق خيلي 
شكسته شد. البته در قبال عزت ايشان، صبرش هم 
آمد. هنــوز هم مردم از شــجاعت، ولايت‌پذيري، 
دينداري و اعتقاد محمود به خدا مي‌گويند و برايش 
گريه مي‌كنند. ايشــان جوان‌ترين فرمانده لشــكر 
ايــران در جنگ بود. حضرت آيت الله خامنه‌اي در 
سخنان‌شــان فرموده بودند جوان بيســت و دو سه 
ساله فرمانده لشــكر است. كجاي دنيا اين آموزش 

را ديده است؟
از تشييع جنازه مطهر و وداع آخر با ايشان بگوييد.
ســاعت هشــت شــب بود كه به فرودگاه رفتيم. 
فرودگاه مشــهد مقدس شــلوغ بود. هواپيما كه به 
زمين نشســت همه گريه مي‌كردند. وقتي محمود 
شهيد شد راديو عراق اين خبر را اعلام كرد و خيلي 
خوشــحالي كردند. براي سر محمود جايزه گذاشته 
بودند. يازده رزمنده به خاطر محمود مجروح شدند 
كه جنازه ايشــان به دســت عراقي‌ها نيفتد و به هر 

طريقي بود جنازه را به عقب آوردند. 
جنازه را در بهشــت رضا)ع( دفن كرديم. از فلكه 
آب تا خســروي آن‌قدر جمعيت آمده بود كه حتي 
حضــرت آيت الله خامنه‌اي هم تعجب كرده بودند. 
حضرت آقا تهران بودند. ايشــان پيام فرستادند. ما 
را به بيت امام)ره( دعوت كردند. حاج ســيداحمد 
آقــا هم پيام تســليت فرســتادند. همســر مكرمه 
حضرت آيت الله خامنه‌اي هم به منزل ما تشــريف 
آوردند. آقاي طبرسي خودشــان آمدند. بعد از آن 
مــا به تهران رفتيم و به دســتور حضرت آقا كه آن 
زمان رئيس‌جمهور بودند مراسم باشكوهي برگزار 
شــد. بنده از جمعيتي كه آمده بــود تعجب كردم. 
فكر نمي‌كرديم كه مردم خراســان اين‌قدر ايشان را 

بشناسند و ما هم خبر نداشته باشيم.
در واقــع ايشــان با تمام شــور و حالي كه در 
نوجواني داشت اين‌قدر متواضع و افتاده‌حال بود.
بله، همين‌طور است. زماني نيروهاي مشهد با‌ آقاي 
قاليباف آمده بودند، مي‌خواستند مانوري انجام دهند 
و تپــه‌اي را فتح كنند. محمود نيرو‌ها را دور مي‌زند 
و پرچم تيپ ويژه را تا ســر قلــه مي‌برد. منظورم 
اين است كه تا اين اندازه در جبهه شوخي مي‌كرد. 
القصــه، آقاي قاليبــاف كه بعدهــا فرمانده نيروي 
انتظامي و نيروي هوايي ســپاه شد، هر جا مراسمي 
بود از بردن نام محمود دريغ نداشــت، چون خيلي 

خوب ايشان را مي‌شناخت. 

جمع‌بندي خودتان را از شــخصيت شهيد كاوه 
بيان كنيد.

بــرادرم توكل عجيبي داشــت. حتي شــهيد صياد 
شــيرازي خدا رحمتش كند به پــدرم گفته بود كه 
من از توكل پســرتان متعجبم. ايشــان مي‌گفت در 
عملياتي نيروي كافي داشــتم ولي نمي‌توانســتم به 
خط بروم. آقاي كاوه به من تذكر داد كه آقاي صياد! 
توكّل را فرامــوش نكن. من با يك گردان عملياتي 
را كه مي‌خواهيد انجام مي‌دهم. آقاي صياد مي‌گفت 
ايشان رفت، موفق شــد و برگشت. خلاصه اين‌كه 
توكل و ايمان ايشــان زياد بــود. زماني كه فرزند 
محمود به دنيا آمد هر چه به ايشــان اصرار كردند 
كــه بيايد و فرزندش را ببينــد گفت عمليات دارم 
بگوييد برادر خانمم برود و خانمم را از بيمارستان 
مرخــص كند. وقتي هم كه مي‌خواســت به مكه و 
سوريه برود باز هم هنگام عمليات بود. ما هرگاه به 
ايشان مي‌گفتيم دل‌مان تنگ شده مي‌گفت خودتان 
را جاي ســربازان بگذاريد. اين‌گونه بود كه ايشان 
توانستند كردستان را نجات دهند. شما حتماً فيلمي 
را كه درباره محمود ســاخته‌اند ديده‌ايد كه در چه 

شرايطي قرار داشت.
ماجراي آن فيلم چه بود؟

»شور شيرين« نام فيلم اســت. محمود جواني بود 
كه از مشهد به كردســتان رفت و آن‌همه مسائل و 
مشكلات پيش رو داشــت؛ اين واقعاً جاي تقدير 
دارد. در مجموع ايشــان ايمان و توكل داشــت و 
خداوند آن همــه خلاقيت را به ذهن چنين جواني 
‌انداخت. پــدرم خيلي دوســت داشــت محمود 
تحصيلات حوزوي داشــته باشد و اميد و آرزويش 

اين بود كه ايشان قرآن‌خوان باشد.
البته با شهادتش به برترين مقام دست يافت.

بله. خوش به سعادتش...

هر جا كه مي‌رفت آرام و قرار 
نداشت. شبي ما مشغول تماشاي 
تلويزيون بوديم كه ديديم عكس 
محمود را در سقز سوار بر جيپ 
نشان دادند. آن زمان خيلي كم 

مي‌ديديمش و تقريباً هيچ تماس 
و ارتباطي با ايشان نداشتيم. 
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براي ما از نحوه آشنايي‌تان با شهید کاوه بگوييد 
و بفرماييد پيوند مقدس ازدواج‌ بين شما چگونه 

شكل گرفت؟
ما با هم در سپاه همکار بودیم. من سال 1361 وارد 
ســپاه شدم و ایشان پس از پيروزي انقلاب در سال 
1357 که ســپاه تشیکل شــد به عضويت اين نهاد 
مردمي درآمده بود. البته ما اصلًا همدیگر را در سپاه 
ملاقات نكردیم. بنده در ســپاه مددکار بودم. وظيفه 
ما اين بود که بــا کیی از همکاران، همراه با راننده 
در هر ماه چند بار برای خبر گرفتن و احوال‌پرسي 
به منزل رزمندگان، شهدا، جانبازان، مفقودین و اسرا 
می‌رفتیم. آقاي كاوه هم کیــی از رزمندگان بود و 
طي چند باري كه به منزل ايشان رفتیم، ظاهراً مادر 
و خواهرشان مرا دیده بودند. کیی از خواهران آقاي 
كاوه پيش از اینک‌ه من به عضويت ســپاه دربیایم با 
تعاونی ســپاه همکاری میک‌رد و به همکاران گفته 
بود کــه می‌خواهيم براي برادرمان همســر اختيار 
کنيم؛ با دخترخانمي كه ایشــان را درک کند و با او 

کنار بیاید. گویا قرعه به نام من افتاد. 
شــنيده و خوانده‌ايم كه با توجه به شرايط جنگ 

و حضور دائمي ايشان در جبهه‌ها، تا حد زيادي 
خود را براي رويارويي با شــرايط بعدي آماده 

كرديد.
در ميان همکاران ما كســاني بودند كه دو ماه پس 
از عقد، همسرشان شهید شده بودند يا مثلًا كساني 
بودنــد كه فرزندي هم داشــتند، آن‌ها به من گفتند 
»عماد«! حواست باشد این راهی که انتخاب میک‌نی 
شــهادت، مفقودی، اسارت، جانبازی و مجروحیت 
دارد، در اين باره خوب فكر كن. آن‌ همكارانم چون 
این دوره را گذرانده بودند، به من می‌گفتند تا خودم 
را آماده هر اتفاقي بكنم. من نيز مي‌خواســتم تا هر 
اندازه‌ای که بتوانم در عملکرد آقاي كاوه شــرکی 
باشــم. می‌گفتم الان جنگ است و وظیفه ماست تا 
‌جایی که می‌توانیم خدمت کنیم. چه بهتر که افتخار 
همسري شخصی را داشته باشم که با همه وجودش 
برای اســام و دفــاع از آن به ميدان آمده اســت. 
این‌گونه شد که مادر و خواهر ايشان به محل کارم 
آمدند. با اين‌كه قبلًا به عنوان سركشي به منزل‌شان 
رفته بودم اما نمی‌دانســتم که ایشان مادر آقاي کاوه 
هســتند. بنده صبح که ســر کار می‌رفتم، ساعت 4 
بعد از ظهر به منزل بازمي‌گشــتم و پس از آن برای 
تحصيل به دبیرستان شبانه می‌رفتم. به خانواده گفته 
بودم اگر موردی بود و برای خواســتگاری آمدند، 
اگــر از همکاران رزمنده بودند بپذيريد، در غیر این 
صورت قبــول نکنید. عقيده‌ام بر اين بود كه با يك 
همكار ســپاهي ازدواج كنم. به هــر حال خانواده 
ايشان براي خواســتگاري قرار گذاشــته بودند و 
مادرم آن روز به من گفت امروز زودتر به منزل بیا، 
چــون آقای کاوه وقت کمي دارند. اتفاقاً آن روز به 
روســتايی بالاتر از »چناران« براي آموزش رانندگي 
رفته بودم كه اتومبيل در ميان قلوه‌سنگ‌ها گیر کرد. 
البته چنــد نفر از آقایان كمــك كردند چوب‌های 
بلندي را زیر لاســتکی گذاشــتند و اتومبيل را هل 
دادند تا روشن شد. به همين دليل آن روز متأسفانه 
بين من ساعت 6/30 تا 7 به منزل رسیدم. آقاي كاوه 
با توجه به فرصت اندكي که داشــتند زودتر از بنده 
به منزل ما آمده بودند. خلاصه، آن روز با همديگر 

راجع به ازدواج صحبت كرديم.

خانواده آقاي كاوه با وجود دو سه ساعت تأخیر 
شما منتظر مانده یا رفته بودند؟

مادرم و مادربزرگم در منزل بودند و آن‌ عزيزان نيز 
آمده و منتظرم مانده بودند تا اين‌كه بنده رســیدم و 
عذرخواهی کردم. در آن مراســم ایشان فقط درباره 
ســنت پیغمبر)ص( صحبت کرد و اینک‌ه ما باید به 
جبهه برویم و وظیفه‌مان را انجام دهیم و در كنارش 
ازدواج هم بکنیم. صبحت دیگری رد و بدل نشــد. 
بنده هم ســاکت بودم و ایشــان فکر کردند قبول 

کرده‌ام. 
سكوت شما را حمل بر رضايت كامل كردند...

بله و در نهايت قرار شد باز با هم صحبت کنیم که 
حدود هشت ماه طول کشید تا ایشان برای صحبت 
بعدی آمدند. در این فاصله خواســتگارهای زیادی 
داشــتم ولی مادرم به آن‌ها گفته بود به کسی دیگر 
قول داده‌ایم. آقاي كاوه خودشــان فرصت نداشتند 
ولی مادرشــان رفت و آمد میک‌ردند تا بالاخره در 
18 دی ماه ســال 1362 قرار گذاشتیم برای عقد به 
محضر امــام خمینی)ره( برویم. آقاي كاوه صبح به 
مشهد ‌رسیدند و ما فقط فرصت كرديم آزمایش‌های 

پيش از ازدواج را انجام دهیم. ساعت 12 ظهر هم با 
قطار به همراه مادرم، مادر و خواهر ایشان، خودشان 
و بــرادر بزرگم كه حكم پدر مرحومم را داشــتند 
در کی کوپه به ســمت تهران حرکت کردیم، چون 
قرار بود ســاعت 7:30 صبح فــرداي آن روز براي 
عقد خدمت امام)ره( برســیم. وقت‌مان آن‌قدر کم 

حضرت امام)ره( روی صندلی 
نشسته بودند. عکس‌های‌شان 

هست؛ کی چفیه روی پای‌شان 
انداخته بودند. افراد دور تا دور 

تا منتظر ایستاده بودند. سرانجامْ 
نوبت ما شد و حضرت امام)ره( 

خطبه عقد را خواندند

»هر خانم جوانی در نبود همسرش کیسری مشکلات دارد 
و بنده هم داشــتم. با خودم مي‌گفتم ایشــان كه بیاید از 
مشكلات یا تنهایی‌هایم برايش می‌گویم. گاهی كه همسرم 
از جبهه می‌آمــد و می‌دیدم‌ آن‌قدر خســتگی‌ناپذیر و با 
خلوص نیت برای خدا کار می‌کند، اصلاً مشــکلاتم حل 
می‌شد. این را ضعف می‌دانستم که بخواهم این مشکلات را 

در قبال کارهای ایشان مطرح كنم.«
در بیت ســردار بزرگ دفاع مقدس، شــهید بزرگوار حاج 
محمود کاوه، در گفت و شــنود با حاجیــه خانم فاطمه 
عمادالاســامی همسر مکرمه ايشان با بخش‌هايي ناگفته 
از زندگی آن شهید عزیز آشنا شديم. در اين خانه به دليل 
نوع چيدمان لباس‌هاي رزم و وسائل شهيد، فضاي معنوي 
خاصي برقرار بود كه در عكس‌هاي پيوست شده ملاحظه 
ميك‌نيد. اين مصاحبه را به سعي حميده ايوبي مي‌خوانيد:

شهید کاوه در قامت يك همسر در گفت و شنود شاهد یاران با حاجیه خانم فاطمه 
عمادالاسلامی، همسر مكرمه شهید

مرد جنگ بود ...
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بود که ايشان به کیی از همکاران زنگ زدند تا کی 
دســتگاه اتومبيل پکیان را به گرمسار بیاورد تا سر 
ســاعت مقرر در خدمت امام)ره( برای عقد حاضر 
باشیم. خیلی با ســرعت حركت كرديم و بحمدلله 
توانســتیم به‌موقع برسیم. جای همگی خالی؛ آن‌جا 
فضاي معنوی خوبي حاكم بود. خانه امام)ره( تراس 
کوچکی داشــت كه البته ما فقط همان يك بار آن 
را دیدیم. حضرت امام)ره( روی صندلی نشســته 
بودند. عکس‌های‌شــان هســت؛ یــک چفیه روی 
پای‌شــان انداخته بودند. افراد دور تا دور تا منتظر 
ایســتاده بودند. ســرانجامْ نوبت ما شد و حضرت 
امام)ره( خطبه عقــد را خواندند. همان‌جا کیی از 
برادران رو کردند به آن بزرگوار و گفتند: حضرت 
امام! ایشان آقای محمود کاوه است که در کردستان 
خیلی رشادت‌ها کرده است. هنوز آن نگاه امام)ره( 
در ذهنم اســت که همان‌جا دست‌های‌شان را براي 
دعا رو به آسمان بلند کردند. در اثر همان دعای امام 

بود که شهید کاوه به آن آرزوی دیرینه‌ای که داشت 
شــهادت رسید. پس از مراسم عقد، ما کی شب در 

تهران ماندیم و به مشهد مقدس برگشتیم. 
شــنيده‌ايم در آن شرايط نيز تمام همّ و غم شهيد 
كاوه، ياري رســاندن به جبهه و حضور مستقيم 

در ميدان بود.
دقيقــاً. این بزرگــوار پس از يــك روز دوباره به 
منطقه رفتند و پنج ماه بعد آمدند. ایشان اصلًا برای 
مرخصی نمی‌آمدند، بلكه اگر سخنرانی يا مأموریتي 
در پيش داشــتند يا مي‌خواســتند تدارکي ببينند و 
نيرو يــا تجهيزات جمع کنند به مشــهد مي‌آمدند. 
بعــد از آن پنج ماه هم كه برگشــتند، باز هم فقط 
یــک روز ماندنــد و گفتند روز 22 بهمن مراســم 
جشــن ازدواج را برگزار مي‌كنیم. اما پس از مدتي 
تلفن زدند و گفتند شــرايط بــراي آن روز نيز مهيا 
نيست. این‌قدر امروز و فردا شد تا اين‌كه شب تولد 
حضرت علی)ع( 13 رجب مصادف با 26 فروردین 
سال 1363 به منزل خودمان رفتيم. خلاصه، ایشان 
همان شــب مراسم، به مشــهد مقدس آمدند و باز 
هم طبق معمول وقت كم داشــتند. مراسم مردانه و 
زنانــه به طور جداگانه در منزل پدر شــهيد كاوه و 
همچنين خانه کیی از دوســتان شهيد برگزار شد. 
آقاي كاوه صبح روز بعد می‌خواســتند به مأموریت 
بروند. بنده پيشــنهاد كردم كه به عنوان ماه عسل با 

هم به تهران برویم. در بازگشــت به مشهد مقدس، 
به صورت تلفني قرار گذاشــتيم که وسایل‌مان را به 
منزل خودمان ببریم. شب؛ به منزلي كه براي‌مان در 
نظر گرفته بودند رفتیم و دیدیم كه خانه، شامل دو 
تا اتاق سه در چهار »الِ‌ مانند« بود كه در نداشتند و 
کی پرده هم مابین‌شان آويزان بود. چون آقاي كاوه 
تنها پسر خانواده بودند و چهار خواهر داشتند، هر 
بار که ایشان کیی دو روزي را به مشهد مي‌آمد، ما 
در منزل خودمان نبوديم و همیشه به منزل پدر آقاي 

كاوه مي‌رفتيم... 
به نوعي مي‌خواســتيد از فرصــت كم، نهايت 
استفاده را ببريد و ايشــان با همه تجديد ديدار 

كنند.
بله، منــزل ‌ما نزدکی خانه پدر ايشــان بود و فقط 
وسایل‌مان را آن‌جا گذاشته بوديم. بنده یادم نمی‌آید 
همان کی روزی را که ایشــان گاه به گاه به مشهد 
می‌آمد، جز براي ناهار کنار هم بوده باشیم. همیشه 
یا جلسه داشتند یا برای سخنرانی مي‌رفتند. با وجود 
اين و با توجه به وقت کمی که ايشــان داشتند، من 

اصرار داشتم بيشتر در كنار خانواده‌شان باشند.
شما در مجموع سه سال با هم زندگی کردید؟

بله، با احتساب آن ســه ماهي که عقد بودیم دقیقاً 
سه سال شــد. دخترم »زهرا« حدود کی سال و نه 
ماهش بود که پدرش شهید شد. همان‌طور که گفتم 
ایشــان هر چهار پنج ماه کی بار به مشهد می‌آمد. 
يادم اســت به بنده قول داده بود کــه برای به دنیا 
آمدن فرزندمان حتماً به مشــهد می‌آید. آقاي كاوه 
چون می‌خواست مسئولیت بزرگ کردن فرزندمان 
را به عهده من بگذارد، می‌گفت اسم بچه‌ات را چه 
می‌خواهی بگذاری؟ هیچ‌وقت نمی‌گفت بچه‌مان...

مي‌خواســتند همه‌ جوره شــما را براي شرايط 
سخت آماده كنند...

 از قضا موقع به دنیا آمدن زهرا، آقاي كاوه به مشهد 
نیامدند و راســتش بنده دلم گرفت. ایشــان درگير 

مشكلات عملیات بودند و 
از همان‌جــا به منزل زنگ 
زدند. وقتی همه خانواده با 
آقاي كاوه صحبت ک‌ردند و 
گوشی تلفن را به من دادند 
با حالت قهر به ایشان گفتم 
بــه بنده قــول داده بودید 
زمان به دنیا آمدن فرزندمان 
نیامدید.  ولی  باشید  این‌جا 
آقاي كاوه هم از مشكلات 
جبهه گفتنــد و آن‌جا بود 
كه فهمیــدم محمود واقعاً 
نمی‌توانســته، وگرنه دلش 
می‌خواسته كه بیاید. از آن 
پس ديگر از ايشان گله‌ای 
در دل نداشــتم. القصــه، 
یــک ماهه  زهرا حــدوداً 
شد که ایشــان نزد ما آمد. 
همکارانــش گفتــه بودند 

عکس فرزندت را بیاور و ايشــان عکســي را در 
نمایشــگاه از زهرا گرفت. در اين عكس، زهرا کی 
ماهه اســت و آقاي كاوه برای اولین بار به ديدنش 
آمده بود. ایشان هميشه دير به دير به منزل می‌آمدند 
و ما هیچ‌وقت از زمان آمد و رفت‌شان مطلع نبوديم. 
مثلًا من ســر کار بودم كه به مــن تلفن می‌زدند و 
اطــاع مي‌دادند كه آقای کاوه آمده اســت. اما این‌ 
را که دقيقاً کجا هستند نمی‌دانستم. سریع مرخصی 
می‌گرفتــم و به منــزل می‌رفتم که ایشــان را ببینم 
اما نبودند. شــاید ســاعت دوازده و کی نيمه شب 
می‌آمدند. معمولاً برای ســخنرانی به شهرســتان‌ها 
می‌رفتند. بعد هم که می‌آمدند گاهي منزل‌‌ ما به مقر 

فرماندهی بدل مي‌شد...
چگونه؟

 ايشان به شــكل تلفني در رابطه با منطقه جلساتي 
دورادور برگــزار مي‌كردند و عملیــات را هدایت 
مي‌كردنــد. گاهي هــم در همان منــزل راجع به 
عمليات‌هــاي پيــش رو يا بحث‌هــاي مربوط به 
شناســايي دشــمن، مطالعه میک‌ردند. در ميانه اين 
رفت و آمدها و مشــغله‌هاي فراوان، زهرا پدرش 
را نمی‌شناخت و بيشتر با پدربزرگ، دایی‌هایش يا 
مادرم راحت بود. آقاي كاوه هم نمي‌خواســت او 
را به خودش وابســته کند که مبادا در آينده شرايط 
ســختي برایش پيــش بيايد. معمولاً هــر زمان كه 
ايشــان به مشــهد مي‌آمد، خانواده مراسم ميهمانی 
برپا میک‌ردند. ما بيشــتر مثل یــک همکار در کنار 
هم بودیم تا افراد کی خانواده؛ ایشان واقعاً فرصت 
نداشــتند. بالاخره من هم مي‌خواســتم شــرکی 
خدمت‌های همسرم در دفاع مقدس باشم. آن زمان 
لازم بود که همه این‌گونه باشیم. از خدا می‌خواهم 
که کمک کند تا بتوانیــم ادامه‌دهنده راه‌ آن عزيزان 

باشیم. 
مي‌فرماييــد كه در كل آن ســه ســال هم فقط 

روزهای معدودي را به مشهد ‌آمدند.

روز عقدكنان، یکی از برادران رو 
کردند به حضرت امام و گفتند: 
ایشان آقای کاوه است که در 
کردستان خیلی رشادت‌ها کرده 
است. هنوز آن نگاه امام)ره( 
در ذهنم است که همان‌جا 
دست‌های‌شان را براي دعا رو به 
آسمان بلند کردند

لباس ها و وسایل یادگاری از شهید کاوه در منزل ایشان
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بله، در مجموع شــاید کی ماه بیشتر در تمام طول 
آن سه سال به مشهد نیامدند. مدتي از آن کی ماه را 
هم مجروح بودند و ما در بیمارستان امام حسین)ع( 
یا قائم)عج( به دیدن‌شان می‌رفتیم. هر بار سه چهار 
روز بیمارســتان بودند، بعد هم یــک روز به منزل 

مي‌آمدند و دوباره به منطقه بازمي‌گشتند.
در آن مجروحیت ايشــان كه کی ماه همدیگر را 

ندیدید در تهران بودند؟
من دو بار براي ملاقات‌شــان به تهــران رفتم. در 
مجموع کل ســه ســال ازدواج ما کی ماه بیشــتر 
همدیگــر را ندیدیم و دو بار هــم آقاي كاوه را به 
بیمارســتان قائم)عج( یا بیمارستان امام حسین)ع( 
مشــهد آوردند. حتی در زماني كه ايشــان مجروح 
و در منزل بســتري بودنــد هم ما نمی‌توانســتیم 
تماماً کنارشــان باشــیم، چون همیشــه رزمندگان 
براي عیادت می‌آمدند و با هم جلســه داشتند. یادم 
نمی‌آید ما کی ســاعت پیش هم نشسته و راجع به 
خودمان صحبت کرده باشیم. انگار به نوعي مسائل 
زندگی برای ما حل شــده بود. حتی درباره کارشان 
هم صحبت نمیک‌ردند. خیلی کم حرف می‌زدند و 

بیشتر مطالعه میک‌ردند.
آقاي كاوه از مناطق جنگي یا شهرهای نزدکی با 

شما تماس تلفني هم داشتند؟
 ما تا اوايل سال 1365 در منزل تلفن نداشتیم. بعد 
از آن هــم که صاحب‌خانه ما يك خط تلفن خريد، 
آقاي كاوه به دليل مشــغله هیچ‌وقت زنگ نمی‌زد و 
ما با ايشــان تماس مي‌گرفتيم. من از تلفن همگانی 
با شماره ثابت ايشــان تماس مي‌گرفتم. دو سه بار 
دوازده شب زنگ زدم. می‌دانســتم او بیدار است. 
می‌رفتم ســر خیابان و آن‌جا بــا هم تلفنی صحبت 
ميک‌ردیم. پس از اين‌كه من چند بار تماس گرفتم، 
ايشــان گفت دیگر تلفن نزن. ما كه تلفنی صحبت 
میک‌نیم ســتون پنجم دشــمن، این‌جا شایعه كرده 
فلاني هــر روز با هواپیما به اتفاق همســرش این 
طرف و آن طرف می‌رود. بهتر است ما دیگر تلفنی 

هم با هم صحبت نکنیم.
شما چطور خودتان را برای پذیرش چنین امری 
آماده کرده بودیــد. معمولًا دختران جوان خیلی 
حساس هستند و با کی برخورد ساده می‌رنجند. 
در آن شرایط با آن سن کم و با اينک‌ه نوعروس 
بودید و کی نوزاد دختر داشــتید، ایشــان شما 
را نصیحت میک‌رد يــا خودتان آماده اين اتفاق 

بودید؟
ايشــان هیچ‌وقت مرا نصیحت نمیک‌ردند. حتی در 
صحبت‌هاي پيــش از ازدواج در رابطه با خودمان 
حرف نزدیم. فقط گفتند ازدواج سنت پیغمبر)ص( 
اســت و بایــد ازدواج کنیم. در بدو صحبت‌شــان 
گفتند من بيشــتر از اين‌كه مرد زندگی باشــم؛ مرد 
جنگــم. واقعاً هم اين‌طور بــود. حتي مي‌گفت اگر 
جنگ ايــران و عراق هم تمام بشــود من به لبنان 
مي‌روم. من نيز به عنوان همســر يك رزمنده و يك 
فرمانده، وظیفه خودم می‌دانستم که زمان جنگ همه 
باید با هم همکاری کنیم. خوشــبختانه خداوند هم 

کمک کرد كه شرکی عملکرد ایشان باشم. پيش از 
پيروزي انقلاب و با وجود جو بد زمان ستم‌شاهي، 
ما چون از يك خانواده روحانی بودیم گاهي مورد 
اذيت قرار مي‌گرفتيم. پــس از پيروزي انقلاب دو 
آرزوی مــن تحقــق پيدا كرد؛ کیــی اینک‌ه در اثر 
بركات نظام مقدس جمهوري اسلامي و احيا شدن 
ارزش‌هــا، خانواده روحانی مــا آرامش پیدا کرد و 
ديگر اینک‌ه توانســتم تحصيلاتم را ادامه دهم. من 
در رژيم طاغوت پس از پايان دوره ابتدایی ديگر به 
مدرسه نرفتم، چون فراش مدرسه مرد بود و ما باید 
روســری‌مان را درمی‌آوردیم و روبان می‌زدیم، یا 
در خیابان براي استقبال از محمدرضا شاه، »جاوید 
شاه« مي‌گفتيم. بنده چون شاگرد زرنگ و پیشاهنگ 
بودم باید به اين مراسم می‌رفتم. البته مادرم در اين 
برنامه‌ها به بهانه‌هاي مختلف اجازه مرا از مدرســه 
می‌گرفــت و من در آن‌ آيين‌ها شــركت نمي‌كردم. 
مــا در خانواده روحانی‌مان ذاتاً به اين اصول معتقد 
بوديم كه بايد كمك كنيم تا اسلام عزيز به پيروزي 

برسد.
بفرماييد كه در طول آشــنایی‌تان با يكديگر تا 
هنگام شهادت ايشان، چه صحبت‌هایی بين‌ شما 

مطرح مي‌شد؟
یادم نمی‌آیــد در رابطه با جنگ و این‌ موضوع‌ها با 
هم صحبت‌هایی کرده باشیم. خب، هر خانم جوانی 
در نبود همسرش کیسری مشکلات دارد و بنده هم 
داشتم. با خودم مي‌گفتم ایشان كه بیاید از مشكلات 
یا تنهایی‌هایم برايش می‌گویم. وقتی ایشان می‌آمد 

و می‌دیدم‌ این‌قدر خستگی‌ناپذیر و با خلوص نیت 
برای خدا کار میک‌ند، اصلًا مشــکلاتم حل می‌شد. 
این را ضعف می‌دانســتم که بخواهم این مشکلات 
را در قبــال کارهای ایشــان مطرح كنــم. الان هم 
چنین است؛ اگر مشــکلی برایم پیش بیاید ترجيح 
مي‌دهم آن را با کسی در ميان نگذارم. مشکلاتم را 
به کســی مي‌گویم که بتواند آن را حل کند. امروزه 

مردم این‌قدر مشکل دارند که ديگر کسی نمی‌تواند 
مشــکل کســی را حل کند. تا مادرم در قيد حيات 
بــود درد دل‌هایم را براي ايشــان بازگو مي‌كردم و 
آرام می‌شــدم. کی سال و نیم پس از شهادت آقای 
کاوه، مادرم نيز فوت کردند و واقعاً تنها شــدم. بعد 
از شــهادت آقاي كاوه هر وقت مشکلی برایم پیش 
می‌آمد که نمی‌توانســتم آن را حل کنم و به جایی 
می‌رســیدم که می‌گفتم خدایا! تو کمک کن، ایشان 
را در خواب می‌دیدم. البته اين‌گونه نبود كه مشکلم 
را به ايشان بگويم تا آن را حل کند، فقط زمانی که 
در خواب می‌دیدم‌شان؛ تا کی ماه شارژ بودم و یادم 

می‌رفت که چه مشکلی دارم.
خواب‌های‌تان قابل تعریف است؟

یادم اســت در زمان حيات ایشــان قرار بود با هم 
به خانه خدا مشرف شــويم. آقاي كاوه از منطقه با 
من تماس گرفت که ســهمیه‌ای بــراي من در نظر 
گرفته‌انــد؛ برو و آن را بگیر. من گفتم محمود! تنها 
می‌روی؟ گفت بله. خلاصه، ايشان را ثبت‌نام‌ کردم 
و قرار شد تنهايي برود. ده روز به سفر مانده بود که 
فرمانده سپاه تماس گرفت و گفت عمليات نزديك 
اســت و آقاي كاوه باید در منطقه بماند. آقاي كاوه 
هم گفته بود پيشتر قرار گذاشته بوديم من و همسرم 
با هم به اين سفر مشــرف شويم كه نشد. حالا كه 
من به دليل مشــغله نمی‌توانم بروم، اگر امكان دارد 
ترتيبي بدهيد تا همســرم به جاي من مشرف شود. 
به هر حال فرمانده سپاه تلاش کرد که اين كار انجام 
شود اما چون فرصتْ كافي نبود، اين امر ميسر نشد. 
کی سال بعد که هنوز سالگرد شهادت ايشان نشده 
بود فرمانده سپاه این سفر را به من هدیه كرد، البته 
نه اینک‌ه رایگان باشــد فقط سهمیه را به بنده اعطا 

كردند. 
معمولاً براي مناسك حج واجب، جلساتي تشكيل 
مي‌شــود كه من هم بايد در آن‌ها شرکت مي‌كردم. 
اين كلاس‌ها به مدت ده روز بين ســاعت 6:30 تا 
7:30 صبح در مســجدی در خیابان طلاب برگزار 
مي‌شــد. برادرم مرا به کلاس مي‌رســاند. کیی از 
همين روزها برادرم مرا به كلاس رساند و خودش 
هم سر کارش رفت. من دیدم از اطراف ميدان، دو 
نفر دو نفر خانم و آقا به مســجد می‌آیند. با خودم 
گفتم نــگاه کن محمود! این کلاس را ما باید با هم 

در اثر همان دعای امام بود که 
سردار شهید محمود کاوه به 

آن آرزوی دیرینه‌ای که داشت 
)شهادت( رسید. آقامحمود اصلًا 
برای مرخصی نمی‌آمد، بلكه اگر 
سخنرانی يا مأموریتي در پيش 
داشتند يا مي‌خواست تدارکي 

ببيند و نيرو يا تجهيزات جمع کند 
به مشهد مي‌آمد
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می‌رفتیم، این‌ها دو نفری می‌آیند و من تنها هستم. 
داخل مســجد، خانم‌ها در بالکن و آقایان در پایین 
مســتقر بودند. در آن‌جا کی ماكت کعبه درســت 
کرده بودند. مســئول كلاس مشغول توضیح بود و 
من همین‌طور که به کعبه نگاه میک‌ردم، کی ‌لحظه 
در حالت خواب و بیداری، احساس کردم کی نفر 
مرا صدا می‌زند. به نظــرم آمد در همان میداني كه 
مســجد در آن قرار داشت هســتم و محمود پشت 
ســرم مرا صدا می‌زند که صبر کن تا با هم برویم. 
می‌خواهم بگویم مشــکلات ما برای ایشان این‌قدر 

واضح است. 
از خواب‌های دیگرتان هم برای ما تعریف کنید. 
بنده افتخار داشــتم كه تا كنــون براي تحقيق و 
مصاحبه خدمت همسران شهدا، خانواده، والدين 
و برادران و خواهران‌شــان رسيده‌ام. مثلًا متوجه 
شدم كه شهادت شهید تندگویان روي خواهرشان 
چون از لحــاظ عاطفی خيلي به يكدیگر نزديك 
بودند اثر عمیقی گذاشته است. شما شايد در بین 
همسران شــهدا به نوعی کی استثناء هستید. در 
واقع شــما در همان سه سال زندگي مشترك هم 
از ایشــان دور بودید، یعنی همیشه با کی نامی 
زندگی کرده‌اید؛ چه در زمان حيات دنيوي و چه 
پس از شهادت ايشــان، بیشتر ارتباط‌تان معنوی 
و از راه دور و خیلی هم عمیق بوده اســت. از 
این آرامش فعلي شــما مشخص است که رابطه 
متفاوت و زیبایی با شهید کاوه داشته‌اید. از اين 
ارتباط معنوي بگوييد تــا برای خوانندگان‌ ما و 

آيندگان به یادگار بماند.
به هر حال هر خانواده‌ای مشــکلاتی دارد؛ بالاخره 
دور بــودن از يكديگــر و حتــي شــاید اختلاف 
خانوادگــی در بین خيلي‌ها هســت. فقط در این 
حد بگويم زماني كه شــهید کاوه را می‌دیدم، تمام 
مشکلات برایم حل مي‌شد. الان هم ایشان را خیلی 
در خواب می‌بینم، البته بیشتر زمان‌هايي که مشکلي 
دارم. وقتي سر مزارشان می‌روم و می‌گویم مشکل 
دارم خواب ایشان را می‌بینم. البته اين‌گونه نيست كه 
بگویند شهید شده‌ام، يا بگويند جاي‌شان كجاست. 

شاید همسران برخي شهدا كه وضعيتي مشابه بنده 
داشته‌اند پيش خودشــان فكر كنند حقی به گردن 
شهیدشــان دارند و آن شهيد برای آن‌ها کار زيادی 
انجام نداده يا مثلًا توقعاتی داشته‌اند که منطقی بوده 
و شهيد نتوانسته برآورده كند. در همين رابطه بنده 

خوابی دیدم كه برایم عجیب است. چهل روز بعد از 
شهادت‌شان کیی از شب‌ها با خودم فکر کردم شاید 
‌کیسری کمبودها یا حقی از ما به گردن ایشان بوده 
كه انجام نداده‌اند، با وجود اين پيش خودم گفتم او 
را می‌بخشم. همان شــب خواب دیدم که در خانه 
با خواهر کوچ‌کشان هستم معمولاً به دليل شاغل 
بودنــم مادرم از زهرا مراقبت مي‌كرد که تلفن زدند 
محمود آمده و در پادگانِ نخ‌ریســی است. محمود 
دوست نداشــت در جمع‌هایی که مردها هستند ما 
حضور داشته باشــیم، اما در خواب، من به پادگان 
رفتم و خواهرشــان هم از من خداحافظی کرد و به 

منزل‌شان رفت. پيش از اینک‌ه از منزل بیرون بروم 
چند دست لباس برای ايشان برداشتم. با خودم فكر 
كردم شــايد لباس‌هایش تميز نباشند. در آن پادگان 
‌کیسری از رزمندگان و داوطلبان مشغول آموزش‌ 
بودند. کی مرد قدبلند کناري ایستاده بود كه وقتي 
نزديك رفتم متوجه شــدم آقای کاوه است. جلوتر 
رفتم و احوالپرسی کردم. تعجب کردم در آن پادگان 
و با وجــود آن همه مرد، چرا بــه من از حضورم 
در آن‌جا ايرادي نمي‌گيرد. برای اولین بار در جمع 
دوستانش نزد ایشــان ایستادم و با وی حرف زدم. 
گفتم محمود! برایت کی دست لباس آورده‌ام. شاید 
نياز باشــد لباس‌‌هايت را عوض کنی. لباس‌‌ها را به 
ایشــان دادم و به منزل آمدیم. آن‌ها را عوض کرد 
و بنده براي شستن لباس‌های قبلی‌اش داخل حمام 
رفتم. درِ حمام رو به هال باز می‌شــد. محمود هم 
در هال نشســته بود. هر قدر یقه لباس را می‌شستم 
پاک نمی‌شــد. با خودم گفتم هیچ‌وقت یقه لباسش 
این‌طوري نبود که پاک نشود. درِ حمام را باز کردم 
و گفتم محمود! ببین این لباس‌ها چقدر تو را اذیت 
کرده، هرچه آن‌ها را می‌شویم پاک نمي‌شوند. حتی 

در خواب يقه لباس را به ایشــان نشان دادم و گفتم 
خیلی عذاب کشیدی؟ گفت به خدا نمی‌دانی چقدر 
در این لباس‌ها عذاب میک‌شیدم. تو واقعاً مرا نجات 
دادی. من اصرار میک‌ردم کاری نکرده‌ام ولی ایشان 
خیلی از من تشــکر کرد که این لباس‌ها خیلی مرا 
عذاب مــی‌داد و تو جان مرا نجــات دادی. چقدر 
خوب بودی و من تو را نشناختم. این خواب برای 
خودم هــم خیلی عجیب بود. فهمیدم این مســأله 
که گفته بودم ایشــان را اگر حقی بر گردنش داريم 
بخشــیده‌ام چقدر اثر گذاشته است. اين دُرُستْ كه 
جنگ لازم اســت ولی زن و فرزند هم حقي دارند. 

جنگ واجب کفایی است اما من هم دوست نداشتم 
كه محمود فقط به ما و شهرش خدمت کند، دوست 
داشــتم برای خدا خدمت کند. خوشبختانه بنده هم 
حالا بی‌نتیجه نیســتم و ان‌شــاءالله شرکی عملکرد 

ایشان هستم.
درباره پــرورش و تربیت فرزندتان سفارشــی 

نداشتند؟
همان‌طور كــه گفتم آقا محمــود هیچ‌وقت نگفت 
بچه‌ام، همیشــه می‌گفت بچه تــو. حتی می‌گفت 
اســمش را چه می‌خواهی بگــذاری؟ گفتم زهرا. 
البته خواهران ايشان می‌گفتند ممكن است اسم‌هاي 
ديگري هم در ذهنش باشــد ولــي مخالفت نکرد. 
دوست داشتم اگر فرزندم پسر باشد نام او را مهدی 
و اگــر دختر بود زهرا بگــذارم. بعدها اگر فرصت 
داشــت و می‌خواســت با زهرا بازي كند، از ميان 
وســایل اســباب‌بازی يك تفنگ به دستش می‌داد 
و می‌گفت بيا این‌طوری بــا هم بازی کنیم. يا مثلًا 
دســتش را روی يك بلندی می‌گذاشت و می‌گفت 
بپر پایین. زهرا کی سال و دو سه ماهش بود، وقتی 
می‌افتاد و می‌خواســت گریه کند می‌گفت نه، بلند 

با خودم عهد کرده بودم خدایا! 
من که محمود را برای تو 

می‌خواهم، فقط زنده باشد و 
سالی کی بار هم به مشهد بیاید 

براي من كافي است، همیشه 
برای تو باشد و خدمت کند. فکر 

نمی‌کردم ايشان به آن زودی 
شهید شود...

برخی دیگر از لباس ها و وسایل شهید
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شــو، بچه نباید این‌طوری باشــد. زهرا را اين‌گونه 
بــار آورد که جا پای پدرش بگذارد. دخترم همانند 
پدرش اعتماد به نفس بالایی دارد؛ شــجاع و نترس 
اســت و واقعاً هر تصمیمي بگیــرد انجام می‌دهد. 
خیلی از ايشان راضی هستم و به او افتخار میک‌نم. 
زهرای من دانشــجوي دوره دکترای حســابداری 
اســت. در تهران در غربت زندگــی میک‌ند و دو 
فرزند دارد. ايشــان حالا هــم درس می‌خواندَ، هم 
سر کار می‌رود و هم فعالیت‌های دیگر دارد. چون 
می‌بینم جا پای پدرش گذاشــته خیلی از او راضی 

هستم. 
آقاي كاوه مي‌دانست كه به شهادت می‌رسد؟

نمی‌دانم، هیچ‌وقت درباره شهادت صحبتي نکرد. با 
خودم عهد کرده بودم خدایا! من که محمود را برای 
تو می‌خواهم، فقط زنده باشــد و سالی کی بار هم 
به مشــهد بیاید براي من كافي است، همیشه برای 
تو باشــد و خدمت کند. فکر نمیک‌ردم ايشــان به 
آن زودی شهید شود. خودش می‌دانست که کارش 
ارزش والايي دارد و ســودمند اســت. اگر يكي از 
همسایگان ما به شهادت می‌رسيد و ما برای تسلیت 
به منزل آن‌ها می‌رفتیــم از من درباره احوالات آن 
خانواده ســوال مي‌كرد كه چگونه بودند؛ ســاکت 
بودنــد يا گریه میک‌ردند؟ می‌خواســت واكنش ما 
را در برابر اين اتفاق بســنجد. بنده محمود را بعد 

از شهادتش شناختم. معمولاً کارهای معنوی‌اش را 
پنهان میک‌رد. یادم اســت آن چند بار كه به مشهد 
آمده بود، صبح به زور از خواب بیدارش ميک‌ردم. 
مي‌گفتــم محمود جان! نماز قضا می‌شــود. پس از 
شهادت‌شان متوجه شدم که شب‌ها چه راز و نيازي 

با خدا داشته است و من نفهمیده بودم. 
از عبادات شهید چیزی به خاطر دارید؟

ایشــان همیشــه عباداتش را از بنده پنهان میک‌رد. 
هیچ‌وقت در منزل به ما امر و نهی نمي‌كرد که نماز 
يا قرآن بخوانید. زماني اندكي كه فرصتي داشــت و 
کنار هم نشسته بودیم اگر اذان می‌گفتند براي اقامه 

نماز بلند می‌شــد و به ما چیزی نمی‌گفت. در واقع 
بــا عملکرد و رفتارش به مــا می‌فهماند كه نماز یا 

قرآن بخوانیم. 
چگونه از شهادت ايشان مطلع شديد؟

زمان شهادت ایشان در سال دوم دبیرستان تحصيل 
مي‌كــردم. به دليل تولد زهــرا و اين‌كه کارم تغيير 
كرده بود، نتوانســتم درسم را در سه سال تمام کنم 
و همیشه از درس عقب بودم. مشغله اجازه نمي‌داد 
تا سر وقت به كلاس‌هايم برسم. 
يــك روز با کیــی از خانم‌هاي 
همکلاســی‌ام در منزل ايشــان 
مشغول درس خواندن بوديم كه 
مادر و بــرادرم به آن‌جا آمدند و 
پرســيدند چکار میک‌نید؟ گفتیم 
فــردا امتحــان داریــم و داريم 
به  بــرای چه  می‌خوانیم.  درس 
اين‌جا آمده‌ایــد؟ گفتند آمده‌ايم 
اتفاقي  گفتم  بپرسیم.  را  احوالت 
افتاده؟ مادرم گفتند گويا محمود 
مجروح شده است. گفتم راست 
می‌گویید؟! فقط مجروح شــده؟ 
که مادرم گریه كردند و فهمیدم 
ایشان شهید شده است. همان‌طور 
گفتم همیشه در خلوت‌هایم  كه 
به خدا گفته بودم خدایا! محمود 
بمانــد، برای تــو خدمت کند و 
فقط اسمش بالای سر ما باشد و 
سالی کی بار هم به ما سر بزند. 
آن‌جا دستم را بلند کردم و گفتم 
خدایا! تو کار خودت را کردی. 
ما که از اول می‌خواستیم محمود 
برای تو باشــد و برای ما نباشد. 
الحمدلله خداوند به ما صبر عطا 
كرد. همراه مادرم و برادرم به منزل پدر ايشان رفتیم 
تا براي ديدن شهيد به »معراج شهدا« برویم. تا وقتی 
جنازه ایشان را نديدم، باور نميک‌ردم که شهید شده 
اســت. تصور نمي‌كردم این فردی که این‌قدر برای 
خدا کار میک‌رد و استوار بود در تابوت افتاده باشد. 

درِ تابوت را كه باز کردم و چهره ايشــان را دیدم، 
آرامش خاصی پيدا كردم و الحمدلله خدا به ما صبر 
داد. یادم است روز تشییع جنازه از در منزل پدرشان 
تا بهشــت رضا)ع( در آمبولانس نشستم و با ایشان 
همه حرف‌هایم را زدم. زماني هم كه شــهيد را در 
قبر گذاشــتند، کی بار دیگر ایشان را دیدم و با او 
خداحافظــی کردم. واقعاً به ایشــان افتخار میک‌نم. 
ان‌شــاءالله خداوند به ما توفیق دهد كه ادامه‌دهنده 
راه‌شان باشیم و خدای نکرده کاری نکنیم که مدیون 

خون ‌شهدا بشويم.
خدا روح‌شــان را شــاد کند. حتماً همین‌طور 
است و شــما در ادامه راه‌تان ثابت‌قدم و استوار 
خواهيد ماند. ان‌شاءالله از ذریه شهید، خوبانی پا 
به عالم گذاشــته و خواهند گذاشت و نام ایشان 
را همین‌طور که درخشــان است حفظ خواهند 
كرد. هر صحبــت و نکته‌ای که فکر میک‌نید در 
خصوص شهید کاوه ناگفته مانده و لازم است به 

عنوان یادگاری ثبت شود بگویید. 
این بزرگوار خیلی کم به مشهد می‌آمدند. در همان 
دو باری که آمدند بنا شد با هم به حرم مطهر برویم. 
به صورت دســته‌ جمعي و با مادر و خواهرشان به 
حرم رفتیم. انگشتری که آقای کاوه برای ازدواج‌مان 
تهيه كرده بود کوچک بود. به ايشــان گفتم خوب 
است اين انگشتري را عوض كنيم. كمي كه در بازار 
رضا)ع( جلو رفتیم، آقای کاوه گفت برگردیم. گويا 
منافقین می‌خواستند نسبت به جان ایشان سوء‌قصد 
کنند. ما متوجه اين مســأله نشدیم و خودشان اين 
موضوع را فهميدند. ســريع برگشــتیم. در اتومبيلْ 
ایشان وسط نشستند، کلت را آماده كردند و به آقای 
راننده گفتند حركــت كن. خلاصه، کی بار هم که 
می‌خواســتیم با هم بيرون برویم چنین شد. کی بار 
دیگر هم که به مشــهد آمده بودند، می‌خواستند با 
هواپيما به منطقه برگردند. آن موقع بنده کی ســال 
در حراست فرودگاه مأمور بودم. در بلوار فرودگاه، 
ايشــان در حال رانندگی بود كه صدایی شــنيديم. 
گفتــم محمود! صدای چه بــود؟ گفت نفهمیدی؟ 
صدای شــلکی گلوله بود. کلتش را آماده کرد و به 
من گفت آماده باش و دســتت روی ماشه باشد. دو 
سه بار صدای شلکی گلوله را در فرودگاه شنیدیم. 
با سرعت حركت كرديم كه الحمدلله مشکلی پیش 

نیامد و ایشان توانستند به محل کارشان بروند.
هيچ‌گاه درباره حضرت امام)ره( با شما صحبت 

کردند؟
اصلًا یــادم نمی‌آید که با هم درباره چیزی صحبتی 
کرده باشــیم. فقط اخبــاری بود که می‌شــنیدیم. 
فرصتي نبود که ایشــان بخواهد با ما صحبت کند. 
اگر موقعيتي بود كه با خواهر و مادرشــان دور هم 
جمع باشيم باز جلسه‌ای پيش مي‌آمد و ايشان باید 

می‌رفتند.
دوست دارید مصاحبه را چگونه به پایان برسانیم؟
تنها از خدا می‌خواهم که عملکردمان طوری باشد 

که مدیون خون شهیدان والامقام نشویم. 
از شما سپاسگزاريم.

موفق باشيد.

زهرا کی سال و دو سه ماهش 
بود، وقتی می‌افتاد و می‌خواست 
گریه کند می‌گفت نه، بلند شو، 
بچه نباید این‌طوری باشد. زهرا 
را اين‌گونه بار آورد که جا پای 
پدرش بگذارد. دخترم همانند 

پدرش اعتماد به نفس بالایی دارد
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شما چه سالی متولد شدید و چه مقدار زماني از 
حیات دنیوی شهيد را درک کردید؟

بنده متولد 1363 هســتم و تاریخ شــهادت پدرم 
1365 است. در واقع حدود کی سال و نه ماه داشتم 
که ایشان شهید شدند. چیز زيادی درباره پدرم درک 

نکردم و به خاطر نمي‌آورم.
در حقيقت طی این ســال‌ها آرام آرام چشم باز 
كرديد و متوجه شــديد فرزند يك انسان بزرگ 

هستيد. احساس‌تان را از اين مسأله بگوييد.
مســلماً‌ هر كسي احساس كند با فرد بزرگي قرابت 
دارد افتخار مي‌كنــد. بنده هم ابتدا افتخار و پس از 
آن احســاس تكليف كردم؛ افتخار از اين جهت كه 
نسبت خوني با ايشان دارم و چون فرزند و يادگار 
شهيد هســتم بايد تكليف‌هايي داشــته باشم. اين 
باعث شد كه نسبت به ديگران سختي‌هاي بيشتري 

در زندگي كشيديم.
آن سختي‌ها چه بود؟

خودِ احســاس تكليف، باعث مي‌شــود در زندگي 
ســختي‌هايي داشته باشيد. مثلًا اين‌كه فرد نسبت به 
هم‌سن و سال‌هاي خودش در موقعيت‌هاي مختلفي 
قرار مي‌گيرد و مجبور اســت از يك‌سري علايقش 

كوتاه بيايد.
از قضا از آن طرف هم يك‌سري علايق زيباتر به 
سراغش مي‌آيد. از آن‌ علايق هم براي ما بگوييد.
مثــاً اين حس زيبــا و بي‌بديل كه بــه هر حال با 

كسي كه خيلي به شما نزديك بوده مي‌تواني ارتباط 
عاطفي برقرار كني؛ كسي كه در اين دنيا نيست ولي 
در واقع هســت و حضور دارد؛ علاقه و احســاس 

خيلي خوبي در انسان ايجاد مي‌كند.
شما وقتي متوجه شديد پدرتان چنين شخصيتي 
بوده براي شناخت ايشان چه تلاش‌هايي كرديد 

و ايشان را چگونه شناختيد؟
با خيلي از آشــناها و دوستان پدرم صحبت كردم. 
حتي با مادرم و دايي‌هايم هم صحبت كردم. جالب 
اين‌كه چند تن از دايي‌هاي من هم‌رزم پدرم بودند 

كه خاطرات زيادي برايم تعريف كردند.
دوست داريم نام دايي‌هاي‌ عزيزتان را بدانيم.

آقايان حســن، باقر، حســين و علي عمادالاسلامي 
كه با ايشــان هم‌رزم بودند. دوستان پدرم مثل آقاي 
حاج محمود صلاحي، مادرم، پدربزرگم و عمه‌هايم 
نيز نقش زيادي در تكميل شــناخت بنده از ايشان 

داشتند.
اكنون يك گنجينــه در قلب و ذهن‌تان داريد از 
كسي كه بيش از همه دوســتش داريد. دوست 
داريم با شمه‌هايي از گنجينه شناخت خود از اين 
شهيد عزيز، ما را بيشترآشنا كنيد. براي ما بگوييد 

شهيد كاوه كه بود؟
به نظرم شــهيد كاوه در درجــه اول خلوص نيت 

داشت.
شــما با پي بردن و درك كدام‌يك از مصداق‌ها 

اين خلوص نيت را ديديد؟
فكر مي‌كنم غير از خلوص نيت، ســن كم شــهيد 
كاوه نيز ايشان را به آن درجه رساند. در نظر داشته 

باشيم؛ يك فرد بيســت و پنج ساله از زندگي بهره 
چند‌اني نبرده و آن‌قدرها داراي تجربه نيســت. در 
واقع مورد خاصي كه مي‌تواند ايشــان را شاخص 
كند عشــق به معبود، خلوصي كــه در اين ارتباط 
وجود دارد و هدف مقدسي است كه برايش تلاش 
كرد و مي‌دانست كه اين هدف براي معبودش است. 
اين نكته خيلي مهم است. ايشان در سنيني توانست 
آن راه صعب و دشــوار را به ســامت طي كنند، 
كه خيلي‌ها حتي با داشــتن سنيني بسيار بالاتر هم 

نمي‌توانند.

به نظرم شهيد كاوه در درجه 
اول خلوص نيت داشت. به غير از 
خلوص نيت، سن كم شهيد كاوه 
نيز ايشان را به آن درجه رساند. 

در نظر داشته باشيم؛ يك فرد 
بيست و پنج ساله از زندگي بهره 

چند‌اني نبرده و آن‌قدرها داراي 
تجربه نيست...

»مسلماً‌ هر كسي احســاس كند با فرد بزرگي 
قرابــت دارد؛ افتخــار ميك‌ند. بنــده هم ابتدا 
افتخار و پــس از آن احســاس تكليف كردم؛ 
افتخار از اين جهت كه نســبت خوني با ايشان 
دارم و چون فرزند و يادگار شــهيد هستم، بايد 
تكليف‌هايي داشته باشم.« خانم زهرا کاوه، تنها 
يادگار و يگانه دختر گرامي شهید كه فقط زمان 
اندكي از زندگي دنيوي ايشــان را درك كرده، 
حالا از پدر ارجمندش چنين ســخن مي‌گويد. 
اين مصاجبه را كه به سعي زينت ملايري آماده 

شده بخوانيد:

شهید کاوه در قامت يك پدر در گفت و شنود شاهد ياران با خانم 
زهرا کاوه، تنها يادگار شهید

كلمه »پدر« را معناي وسيع‌تري بخشيد...
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رهبر معظم انقــاب درباره شــهيد كاوه ‌فرمودند 
»شــهيد كاوه روزي شاگرد ما بود ولي بعدها استاد 
ما شــد.« يا »چنين جواني در بيست و پنج سالگي 
چگونه توانســت يك لشــكر را هدايــت كند...« 
زماني كه به ذهن بــزرگان مملكت چنين تفكرات 
و اعتقاداتي مي‌رســد در واقع نشان‌دهنده اتفاقات 
بزرگي اســت كــه در زندگي افرادي مثل شــهيد 

عزيزمان ‌افتاده است.
از وجوه ديگر شخصيت و سيره شهيد كاوه براي 

ما بگوييد.
ايشــان به ولايت فقيه خيلي معتقد بودند. تا جايي 
كه مي‌دانم زماني پــدرم از محافظين بيت حضرت 
امام)ره( بودند و علاقه خاصي به ايشــان داشــتند. 
حتي عبادت و نماز شــب خواندن‌هاي امام)ره( را 
پنهاني تماشــا مي‌كردند و امام هم با آن زهد و تقوا 
و منش والاي‌شــان، چندان راضي نبودند از اين‌كه 
ايشــان چنين كاري انجام ‌دهنــد. آن خلوص نيت 
نسبت به دين و مملكت ‌در وجود شهيد كاوه باعث 
شد كه ايشان براي رفتن به ميدان جنگ از حضرت 

امام)ره( اجازه گرفتند و به اين مرحله رسيدند.
از مبارزات پيش از پيروزي انقلاب پدر عزيزتان 

چه مي‌دانيد؟
پدربزرگ و پدرم هر دو سابقه مبارزه فعال پيش از 
پيروزي انقلاب را در كارنامه داشتند. از همان زمان 
ايشان پاي صحبت‌هاي حضرت آيت الله خامنه‌اي 
بودند و از همين روي اســت كه ايشــان فرمودند 
شهيد كاوه شــاگرد من بود ولي استادم شد. ايشان 
زماني شاگرد حضرت آقا بودند و پاي صحبت‌ها و 
درس ايشان مي‌رفتند و مصاحبه‌ها و اعلاميه‌هايي از 
رهبر كبير انقلاب)ره( را نيز پخش مي‌كردند. حتي 
چندين‌بار با زد و خورد و تعقيب نيروهاي ساواك 
مواجه شــدند. تا جايي كه شــنيده‌ام ايشان بالاي 
پشــت‌بام رفتند و نوار و ضبط‌صوت‌شان را پنهان 
كردند. كلًا پدرم چــه پيش از انقلاب و چه زماني 
كه وارد مرحله جنگ با عراق و گروهك‌‌هاي كومله 
و دموكرات ‌شدند تا زمان شهادت، انساني انقلابي 
بودند و شديداً اعتقاد داشتند كه دنيا مي‌تواند از اين 

بهتر باشد و انســان‌ها مي‌توانند در آن نقش داشته 
باشند و حضور پيدا كنند.

در واقع ايشــان جزو كساني بودند كه با مجاهدت 

و جان‌فشــاني تلاش كردند دنيا جاي بهتري براي 
انسان‌‌ها باشــد. شــاخصه‌اش هم نجات سرزمين 
كردستان از چنگال ضدانقلاب، كومله، دموكرات و 
رژيم بعثي عراق است كه شامل چهار استان كشور 
ما مي‌شــود. در نهايت ايشان هفت سال تمام در آن 
سرزمين ماندند تا كردستان جاي بهتري براي كردها 

و ايران جاي بهتري براي ايرانيان مسلمان باشد.
مســلماً مي‌خواســتند اين‌جا جاي امن‌تري باشد و 
امنيــت بتواند متن زندگي انســان‌ها را دربرگيرد و 
همــگان در امنيت زندگي كنند كه خودش موهبتي 
بزرگ اســت، چون امنيت نقش مهمي در زندگي 
انســان‌ها دارد. همواره علاوه بر اقتصاد و مســائل 

ديگر، امنيت بزرگ‌ترين نعمت است.
شــما در نهايت پي برديد كه دنيا با وجود شهيد 
كاوه و كاوه‌ها جاي بهتري است اما نكته جالب 
اين اســت كه در نبود مجــازي‌ و در حقيقت با 

شهادت‌شان هم دنيا همچنان جاي زيبايي است، 
چرا كه شمع وجود آن كبوتران خونين‌بال همواره 
در حال پرتوفشاني است. اين موضوع را چگونه 

تببين مي‌كنيد؟
شــهادت ايشــان به خيلي از انســان‌ها فهماند كه 
اهداف آن‌ها مقدس و درســت بوده است. در واقع 
اين موضوع، شهادت ايشان را توجيه و تبيين مي‌كند 
و نقش و زندگي‌ شــهداي عزيزمان با شهادت‌شان 

كامل‌تر و روشن‌تر مي‌شود.
مي‌دانيم كه پدرتــان نه‌تنها هنگام تولد شــما 
در كنار مادرتان نبودند بلكــه هفده روز كه از 
تولدتان گذشته بود، ايشان در پاسخ به نزديكان 
كه شــما پدر شــده‌ايد گفتند خيلي از فرزندان 
مردمْ اين‌‌جا در جبهه هستند كه مسئوليت‌شان با 
من است. شما فرزند شــهيدي هستيد كه پاسخ 
ايشــان به خانواده‌اش در اين باره تا آن حد زيبا 

در واقع مورد خاصي كه مي‌تواند 
ايشان را شاخص كند عشق به 
معبود، خلوصي كه در اين ارتباط 
وجود دارد و هدف مقدسي است 
كه برايش تلاش كرد و مي‌دانست 
كه اين هدف براي معبودش است؛ 
اين نكته درباره شهيد كاوه خيلي 
مهم است. 

تنها فرزند شهید کاوه به هنگام آخرین وداع با پدر
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و اقناع‌كننده است. احساس ‌قلبي شما نسبت به 
جملــه‌اي كه پدر گفتند و به خاطر هدف مقدس 
بالاتري شما را هفده روز منتظر گذاشتند چيست؟ 
اين ســخن ايشــان باعث مي‌شــود كه من بيشتر 
احســاس افتخار و تكليف بكنم، چرا كه تنها پدر 

بنده نبودند، بلكه پدر خيلي از فرزندان بودند. 
يعني در عين جواني، پــدر جوانان و نوجوانان 
هم‌ســن و ســال يا حتي كســاني از خودشان 

بزرگ‌تر بودند.
بله‌، همين‌طور است. باز اين هم احساس افتخار مرا 
دوچندان مي‌كند و هيچ شــكايتي از اين كار پدرم 

ندارم.
شــهيد كاوه معناي جامع و كامل‌تري را از كلمه 
زيباي پدر براي ما به يادگار گذاشــته است. اگر 

صحبتي در اين‌باره داريد بيان كنيد.
پدر، صرفاً كسي نيســت كه باعث به وجود آمدن 
انســان مي‌شــود. شــايد در اين قالب »پدر« معني 
وســيع‌تري به معني سرپرســت، راهبر، راهنما و 
كمك‌كننده انسان در راه رســيدن به اهداف بالاتر 
داشــته باشــد. اين واژه مقدس، تنها به معناي پدر 
محدود نمي‌شود و مثل معلم، شهيد، رهبر و خيلي 

از كسان ديگر معنابخش است.
مي‌خواهيم برخي خاطراتي را كه از پدر براي‌تان 

نقل شده با بيان شما هم بشنويم.
خاطره‌اي كه باز به وجود ايشان بيشتر افتخار كردم 
اين بود كه ظاهراً اســم شهيد كاوه را روي ورودي 
سد بوكان كه در دست ضدانقلاب بود نوشته بودند 
و هر روز صبح از روي آن عبور و مرور مي‌كردند. 
برايم باعث افتخار است كه پدرم به حدي رسيد كه 
ضدانقلاب و در واقع رژيم بعث اين‌قدر از ايشــان 
در هراس بودند. ايشــان اين‌قدر كارش را درست، 
دقيق و صحيح انجام داد كه آن‌‌ها به اين شــدت از 

وي ترس داشتند. 
ديگر چه خاطره‌اي ذهن شما را مشغول مي‌كند؟

يك خاطره براي بنده جالــب بود. وقتي به گوش 
ضدانقلاب مي‌رســد كه آقــاي كاوه تير خورده و 
احتمالاً شهيد شده، آن‌ها شروع به شادماني و توزيع 
شــيريني مي‌كنند. پــدرم در آن وضعيت با اين‌كه 
بخشــي از روده‌شان بريده شــده و هفت سانتيمتر 
كوتاه شده بود و با توجه به ممانعت پزشكان براي 
اين‌كه خودشــان را نشان بدهند بيرون مي‌آيند و به 
يكي از كساني كه در شهر شيريني پخش مي‌كردند 
مي‌گويند »برو به اربابت بگو كاوه هنوز زنده است. 
من كاوه هســتم. مرا مي‌شناسي؟« چون اين خاطره 
را در عنفوان جواني شنيده‌ام برايم جالب و در ذهنم 
ماندگار خواهد بود و هميشــه باعث سربلندي‌ من 

است.
تا به حال خواب پدرتان را ديده‌ايد؟
بله، دو سه بار خواب ايشان را ديده‌ام.

دوست داريد خواب‌تان را براي ما تعريف كنيد 
يا اين‌كه موضوعي شخصي است؟

كمي شــخصي اســت. فقط اين را مي‌توانم بگويم 
گاهي ســختي‌هايي داشــته‌ام و جلوي راهم مانعي 
بوده كه آن را حس نمي‌كردم ولي در همان لحظه‌ها 

ايشــان بــه خوابــم ‌آمده 
و بــه من فهمانــده كه تو 
اين ســختي را پشت سر 
خواهي گذاشت. من وقتي 
ايشــان را در لباس رزم و 
بين رزمندگان در عمليات 
كه  مي‌ديــدم  ســهمگين 
پيروز مي‌شــدند، احساس 
مي‌كردم نشــانه روشــني 
است كه از اين وضعيت و 

سختي دربيايم.
ما شهيد كاوه را در كنار 
مثل  شــهداي عزيــزي 
همت،  جهان‌آرا،  باقري، 
جاويدالاثــر  باكــري، 
خيلــي  و  متوســليان 
شــهداي ديگر هميشــه 
آن‌ها  به  و  داريم  دوست 
اين‌ها  مي‌كنيــم.  افتخار 
هســتند  اســطوره‌هايي 
كه عده زيــادي از مردم 
كشورمان اين سعادت را 
داشتند كه در زمان زنده 
بودن و حيات دنيويِ اين 
عزيزانْ وجــود آن‌ها را 
درك كننــد. هر كدام از 
ما كه به هر حال ميانسالي 
را رد مي‌كنيم تعدادي از 
اين شــهدا را از نزديك 
ديده و با آن‌ها نشســت 
داشته‌ايم.  برخاســت  و 
با وجــود همه اين‌ها، ما 

يك حس قوي نســبت به‌ آن‌ها داريم؛ به عنوان 
انســان‌هايي كه از بيرون آن‌ها را مي‌شناسيم و 
دوست داريم ياد و نام‌شان را پاس بداريم. جداي 
از اين‌كه همه شــهداي ما عزيز هستند بعضي از 
شهدا مثل فرماندهان شهيد دفاع مقدس كارهاي 
بزرگ‌تري انجام دادند. شــما بــه عنوان يادگار 

شهيد كاوه چگونه به ايشان نگاه مي‌كنيد؟
گاهي اوقــات فكر مي‌كنم بعضــي از افراد جامعه 
ارتباطات‌شــان با پدرم حتي از من نيز بيشتر است. 
نمي‌خواهم به عنوان يگانه فرزند و كسي كه نسبت 
خونــي با ايشــان دارم بگويم در‌كشــان كرده‌ام. 
بنده هم مثل همه ايرانيان به وجود ايشــان افتخار 

مي‌كنم. اين تنها حرفي است كه تمام كلام مرا دربر 
مي‌گيرد؛ افتخار مي‌كنم كه شــهيد كاوه يك ايراني، 
يك مسلمان و شيعه‌اي بود كه به اين درجه رسيد. 
جداي از اين‌كه فرزندش هستم، به خودم مي‌بالم و 

واقعاً برايم افتخارآفرين است.
دوست داريد مصاحبه چگونه تمام شود؟

دوست دارم همه مردم ايران دعا كنند ما مملكت‌مان 
را حفظ كنيم؛ ايراني كه كاوه و كاوه‌ها برايش خون 
دادند. دوســت دارم ولو اين‌كه شهيد كاوه‌ها، شهيد 
بروجردي‌ها و شــهيد قمي‌ها رفتنــد، مردم ما اين 
انقلاب و مملكت را درك كنند و بدانند اين هدف 

والا چه بود و براي رسيدن به آن تلاش كنند.
اين آرزوي شهيد كاوه هم بود و هنوز هم هست.
مســلماً همين طور است. ايشان مســير را تا آخر 
رفــت، در حالي كه اگر نرفته بــود، اكنون در بين 
مــا بود، به راحتي زندگي مي‌كــرد و مثل خيلي از 

آدم‌هاي ديگر از مواهب دنيوي برخوردار مي‌شد.
به هر حال به شــما تبريــك مي‌گوييم كه چنين 
عزيزي پدر شما بوده و شما هم دختر شايسته‌اي 

براي ايشان هستيد.
شهيد كاوه يك ايراني بود و بنده هم به شما تبريك 

مي‌گويم كه ايراني هستيد. 

ايشان در سنيني توانست آن 
راه صعب و دشوار را به سلامت 

طي كنند، كه خيلي‌ها حتي با 
داشتن سنيني بسيار بالاتر هم 

نمي‌توانند.
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ابتدا دوست شــهيد كاوه بوديد يا همسر خواهر 
مكرمه ايشان؟ 

بنده ابتدا افتخار دوستي با شهيد كاوه را داشتم. 
اهل كجا هستيد؟ 

مشهد مقدس.
چگونه با آن شهيد بزرگوار آشنا شديد؟

سال 1358 در سپاه مشــهد همكار بوديم و كم كم 
دوست شديم، سپس توسط اقوامي كه نزديك منزل 
ايشــان داشــتيم، رفت و آمد پيدا كرديم و بالاخره 

فاميل شديم.
هنگام ازدواجِ شما، جنگ شروع شده بود؟

تا آن‌جايي كه يادم مي‌آيد سال 1358 بود...
آن زمان غائله كردستان شروع شده بود. محمودآقا 
هم در بطن ماجراي ازدواج شما حضور داشتند؟

خير، ايشان در مأموريت بودند كه رابطه فاميلي بين 
ما شكل پيدا كرد. 

از فعاليت‌هاي شــهيد كاوه بگوييد؛ عواملي كه 
باعث مي‌شد بيشتر همديگر را ببينيد.

بنده متولد 1337 هســتم و ايشــان سه سال از بنده 
كوچك‌تر بودند. در ســال 1358 ايشــان سن كمي 
داشــتند، اما از همــان آغاز رفتار و حركات‌شــان 
نشــان مي‌داد كه انساني باشهامت و زيرك هستند و 
همين امر باعث شد در ســپاه و بين دوستان، مورد 
شناسايي بيشتر واقع شوند و از همان ابتدا يك‌سري 
آموزش‌هاي ســنگين و چريكــي ديدند و به عنوان 

كادر سپاه مشغول به كار شدند.
آن آموزش‌ها عقيدتي بود يا رزمي؟

آموزش رزمي. البته ايشــان تحصيلات حوزوي هم 
داشتند.

آقاي كاوه شــاگرد حضرت آيــت الله خامنه‌اي هم 
بودند.

هميشه همراه پدرشان به جلسات درس مقام معظم 
رهبــري مي‌رفتند. در قرائت قرآن هم صوت زيبايي 

داشــتند. بعدها بــا توجه به صوت زيباي‌شــان در 
جلساتي كه در سپاه برگزار مي‌شد قرآن مي‌خواندند. 
پس از آن در تهران آموزش ديدند. در مركز آموزش 
حضرت امام رضا)ع( ســپاه مشــهد، كادر پرسنل 
مي‌بايســت آموزش نظامي ببينند و بعد وارد ســپاه 
‌شــوند، كه آقاي كاوه نيز مشــغول ديدن چند دوره 
آموزش نظامي شــدند. پس از شروع جنگ به مدت 
کی ســال تا کی سال و نیم مســئوليت تعدادی از 
پرســنل اعزامي از مشــهد مقدس براي حفاظت از 
بيت حضرت امام خميني)ره( را در جماران برعهده 

گرفتند كه همزمان با غائله كردستان با كسب اجازه 
از محضر مبارك امام)ره( به آن‌جا اعزام شدند. ايشان 
مدتي به عنوان عضو سپاه خدمت كردند، به فرماندهي 
گردان منصوب شــدند و آرام آرام توانايي‌هاي خود 
را نشان دادند تا به مقام فرماندهي لشكر ويژه شهدا 
رســيدند. در اين اثنا مجروحيت‌هايي نيز براي‌شان 
پيش آمد تا اين‌كه در ســال 1365 بــه درجه رفيع 

شهادت نائل شدند.
يك تناقض هم بــه طور طبيعي در نقل خاطرات 
دوستان هست كه مي‌توان آن را به پاي گذر زمان 
گذاشــت. بر خلاف روايت بعضي از عزيزان كه 

شهيد كاوه را فرمانده تيپ ويژه شهدا مي‌دانند، بنا 
بر فرمايش بقيه، زماني كه همين تيپ ويژه شهدا 
به لشــكر ويژه شهدا تبديل شد، شهيد كاوه هنوز 
در قيد حيات دنيــوي بودند. اين نكته تا چه حد 

درست است؟
روايت صحيح همين‌ است كه ايشان فرمانده لشكر 

ويژه شهدا بودند.
اين مسأله كه يك فردِ در نهايت بيست و چهار پنج 
سالهْ فرمانده لشكر باشد، با چه توجيهي در گستره 
نظامي در سطح دنيا قابل قبول است؟ رزمندگان 
و فرماندهان ما چگونه توانستند از لحاظ دروني 

خيلي بيش از اندازه‌هاي‌شان ظاهر شوند؟ 
ببينيد، مي‌توانم بگويم از قبيل ايشان باز هم عزيزاني 
را داشتيم افرادي مثل شهيد باقري، شهيد زين‌الدين 
و شــهيد علم الهدي كه عموماً در همين سن و سال 
بودند. اين افراد واقعاًً فلسفه شهادت را دريافته و عملًا 
شهامت، جســارت و اخلاص را در خودشان پياده 
كرده بودند. نه اين‌كه بگوييم ايشان به دنيا بي‌علاقه 
بودنــد؛ نه، خيلي هم به دنيــا، زندگي و پدر و مادر 
و زن و فرزند علاقه داشــتند. اما زماني كه از مشهد 
مقدس به سمت منطقه مي‌رفتند ديگر هيچ‌چيز جز 
آن مأموريت فكرشان را مشغول نمي‌كرد. بارها ديده 
بودم كه ايشان در آن‌جا روحيه اين‌دنيايي نداشت و 
خدمت به بســيجي‌ها، رزمندگان و خانواده‌هاي‌ اين 
عزيزان در اولويت‌هاي كاري‌شــان بود. بنده خيلي 
از عمليات‌ها را در كنار اين شــهيد حضور داشــتم 
و شــب پيش از به شهادت رســيدن اين بزرگوار با 
ايشــان بودم. اين‌ها جذب هرآن‌چه اسلام عزيزمان 
براي شهيد و شهادت مطرح مي‌كند شده و عملًا آن 
معارف والا را در وجود خودشان پياده كرده بودند، 
به همين دليل هم خيلي راحت مطالب را دسته‌بندي 
مي‌كردند و تصميم‌هاي درستي مي‌گرفتند. تا حدي 
كه بســياري از برادران ارتشي كه سال‌ها در ايران و 

 هميشه همراه پدرشان به 
جلسات درس  مقام معظم رهبري 

مي‌رفتند. در قرائت قرآن هم 
صوت زيبايي داشتند. بعدها با 

توجه به صوت زيباي‌شان در 
جلساتي كه در سپاه برگزار 

مي‌شد قرآن مي‌خواندند. پس از 
آن در تهران آموزش ديدند

»شــهيد كاوه پس از انــدک مدتي که  عضو 
ســپاه شــدند، به فرماندهي گــردان منصوب 
را  خــود  توانايي‌هــاي  آرام  آرام  و  شــدند 
نشــان دادند تا به مقام فرماندهي لشــكر ويژه 
شــهدا رســيدند.« دكتر نوروزعلــي اكبري، 
دندان‌پزشــك، از هم‌رزمان، دوستان و همسر 
خواهر مكرمه شــهيد، از پي گذشــت سال‌ها، 
لب به ســخن مي‌گشــايد و از آن عزيز براي 
ما مي‌گويــد. اين گفت‌ وگو به ســعي فاطمه 

شيرازي آماده شده است:

بررسي سيره شهيد كاوه در گفت و شنود شاهد ياران 
با دكتر نوروزعلي اكبري، از هم‌رزمان، دوستان و بستگان نزديك شهيد

باشهامت و زيرك بود...
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خارج از كشــور آموزش‌هاي مختلــف ديده بودند 
تعجب مي‌كردند كه چطور ايشــان اين‌ مسائل را در 
ذهنش تحليل مي‌كند و تصميم‌هاي درست و عاقلانه‌ 
مي‌گيرد. آن تصميم‌ها اين‌قدر تأثيرگذار بود كه حتي 
باعث مي‌شد تعداد شهدا، جانبازان و اسراي ما كمتر 

از حد معمول باشد.
چگونه؟

به اين دليل كه ايشــان جز خود و خدا چيزي را در 
نظر نداشتند و بالطبع، تصميم‌هاي‌شان هم خالصانه 
بود. بنده بارها خــودم در عمليات‌ها ديده‌ بودم كه 
همــه تعجب مي‌كنند چطور آقاي كاوه از ارتفاع بالا 
مي‌رود و اين‌همه تيري كه دشمن شليك مي‌كند به 

ايشان اصابت نمي‌كند.
منظور اين‌كه خود عامل نترســيدن هم گاهي باعث 

مي‌شود تير كمتري به افراد اصابت كند.
عشق، علاقه، شهامتي كه شهيد كاوه داشت و اين‌كه 
مي‌دانست با رفتن از اين دنيا به جاي بهتري مي‌رود، 
باعث مي‌شــد تا بــه چيزي جز هدفــي كه برايش 
مشخص بود فكر نكند. به هر حال، نكات اين‌چنيني 
از ايشان زياد ديده شــده است. شايد بنده كمتر در 
حضور اين بزرگوار بودم، چون در طي آن پنج سال 
از 1360 تا 1365 در مجموع شــش ماه در منزل و 
شهرش حاضر نبود. اگر هم گاهي به مشهد مقدس 
مي‌آمد، يــا در اثر مجروحيت بود يا اين‌كه مصاحبه 
و ســخنراني، يا جلســه و تداركاتي در پي داشت. 
البته وقتي بررسي كنيم، مي‌بينيم بيشتر مدت حضور 
آقاي كاوه در پشــت جبهه به دليل مجروحيت‌هاي 
شديدشــان بود. اكثــراً در مجروحيت‌ها بنده همراه 
ايشان بودم. شهيد در اولين مجروحيتش در كردستان 

از ناحيــه شــكم تير خورد، ايشــان را بــه اروميه 
رســاندند و خوشبختانه توانست زنده بماند. كلًا در 
عمليات‌هاي مختلفي مجروح شد، مثلًا در عمليات 
»بدر« به طور خيلي شديدي مجروح شد كه داستان 

عجيب خود را دارد.
شب پيش از شهادت، احوال ايشان چگونه بود؟

از حالات معنوي‌اش متوجه شــديم كه شب بعد به 
شهادت مي‌رسد. شب عمليات مراسم زيارت عاشورا 
برگزار شد. حين زيارت، وقتي آقاي كاوه سرش را 
بلند كرد تمام صورتش از شــدت گريه خيس شده 
بود. نورانيت‌ در تمام وجودش ديده مي‌شد. شب بعد 
هم به شهادت رسيد. هر چند جانشين ايشان مسئول 
اطلاعات عمليات تــاش كرده بود آقاي كاوه جلو 
نرود ولي ايشان در تمام عمليات‌ها جلو مي‌رفت و 

اين‌گونه نبود كه از پشت خط و به صورت دورادور 
نيروهايش را هدايت كند.

شــما زمان شهادت، همراه اين شــهيد بزرگوار 
بوديد؟

نه، شــب اول را كلًا با ايشان بودم و پيش از شروع 
شب دوم نيز تا ساعت چهار بعد از ظهر آن‌جا بودم 
كه تقريباً تا مســافت يكهزار متر به عقب آمدم و به 

قرارگاه ديگري رفتم.
در واقع ما انسان‌‌هاي عادي و گنهكار از مأموريت 
خودمان غافليم بنده خــودم را مي‌گويم اما اين 
عزيزان به مأموريت‌شــان آگاهي و وقوف كامل 
دارند. اين است كه جز كار اصلي خودشان هيچ 
چيز ديگري را نمي‌بينند و نمي‌شناسند. خوب است 
از رفتار و ســيره ‌ايشان هم براي ما بگوييد. نكته 
جالب اين‌كه نشاط و طراوت شيرين و جوانانه‌اي 

هم در عكس‌هاي شهيد كاوه ديده مي‌شود. 
بله، همين‌طور اســت. ايشان وقتي به پادگان مي‌آمد 
با بچه‌ها فوتبال بــازي مي‌كرد و خيلي مهربان بود، 
از جهتي هم خيلي قاطع بود. ســعي مي‌كرد آن نظم 
و انضباطي را كه لازمة نيروي نظامي اســت در بين 
نيروها به وجــود بياورد. حتي در مــورد نيرو‌هاي 
بســيجي هم اين‌گونه عمل مي‌كــرد. در فيلم‌هاي 
مســتندي كه به يادگار مانده، رفتار والاي ايشان به 
خوبي مشخص است. آقاي كاوه حتي از نيروها سان 
مي‌ديد و به نظم و انضباط خيلي مقيد بود. ايشــان 
نســبت به بســيجي‌ها خيلي مهربان و دلسوز بود و 

علاقه خاصي به آن‌ها داشت.
شــما ژســت صحبت كردن، جملات، ترتيب 
انتخاب كلمات و استدلال و منطقي را كه پشت 
سخنراني‌هاي ايشان است چگونه توجيه مي‌كنيد؟ 
ما بسياري از شهدا را در زمان حيات دنيوي‌شان 
ديده‌ايم، اما سخنراني شهيد كاوه كه بنده در فيلم‌ها 
ديده‌ام چيز ديگري است. از حالات سخنراني‌هاي 

ايشان بگوييد.
بنده در هنگام ايراد چند ســخنراني توســط ايشان 
در مشــهد مقدس حاضر بودم. وقتي پشت تريبون 
مي‌آمد، فكر مي‌كرديد يــك آدم دوره ديده و پنجاه 
ساله است كه دكترا و تحصيلات دانشگاهي هم دارد. 
قاطعيت ايشان در سخنراني‌ها از چشمانش مشخص 

بود.
تصور مي‌كنم اگر صداي ايشــان را از پشت بلندگو 
مي‌شنيديد، حتي متوجه نمي‌شــديد كه يك جوان 
لاغراندام، نحيف، ريزنقش و كم سن و سال در حال 

سخنراني است.
آقــاي كاوه در كنار حضرت امــام خميني)ره( در 
جمــاران و همچنيــن خدمت حضــرت آيت الله 
خامنه‌اي حفظه الله تعالي در مشهد بود. به هر حال، 
نفس اين بزرگواران به ايشان خورده و تأثيرات مثبت 

خود را گذاشته بود.
به نظر شما شــهيد كاوه چگونه الگويي مي‌تواند 

براي جوانان باشد؟
ما در ميان شهدا همانند شــهيد كاوه زياد داريم. به 
نظرم نمونه‌هاي آن انســان كاملي كــه خداوند در 
قرآن كريم مطرح مي‌كند واقعاً اين‌ها بودند كه كامل 

شدند و رفتند. يعني از همان موقع كه خودشان را و 
خداي‌شان را شناختند، سعي بر تكميل خود كردند 

و واقعاً »كامل« رفتند.
به مصداق معروف »آن كس كه تو را شــناخت جان 

را چه كند«...
ايشــان خيلــي راحت مي‌ديــد كه كجــا مي‌رود؛ 
چشــمانش باز بــاز بود. آن شــبي كــه رفت هم 
مي‌دانســت كجا مي‌رود و حتي مي‌توانســت نرود. 
بنده خودم شاهد بودم كه فرماندهش به ايشان گفت 
آقاي كاوه! مي‌توانيد اين‌جا باشيد و ما با شما ارتباط 
داشته باشــيم. اما شهيد كاوه گفت نيرو‌ها به مشكل 
خورده‌اند و حتماً خودم بايد حضور داشــته باشم. 
يعني هيچ مانعي براي اين‌كه ايشــان يك يا دو سال 
ديگر زنده باشــد نبود و مي‌توانســت حالا حالاها 
در قيد حيات باشــد. اين؛ راهي بود كه خود ايشان 
انتخاب كرد تا به اين مأموريت برود، كارش را انجام 
بدهد و به آن درجه اعلي برسد. شهيد محمود كاوه 

مصداق انسان كامل است.
اگر خاطره‌اي از ايشان داريد بگوييد.

يك بنده خدايي كه اهل استان ديگري است و ايشان 
را نديده، روزي به مــن گفت فلاني! هر وقت يك 
درخت يا چمني را مي‌بينم آقاي كاوه را دعا مي‌كنم. 
گفتم داستان چيست؟ گفت يكي از اقوام ما مي‌گفت 
زماني كه بخشي ‌از سنندج در دست ضدانقلاب بود 
هر زمان نيرو‌هاي سپاه مي‌خواستند يك ميدان چمن 
را كه وســط آن درخت بزرگي بود دور بزنند مورد 
اصابــت تير ضدانقلاب واقع مي‌شــدند. ما هر چه 
اطراف را بررسي كرديم به نتيجه نرسيديم. عاقبت، 
به آقاي كاوه گفتيم داستان اين است؛ چه كار كنيم؟ 
القصــه، وقتي با گروهي به آن ميدان رفتيم، ايشــان 
از ماشــين پياده شــد، نگاهي كرد و گفت سريع آن 
درخــت را به رگبار ببنديد. متوجه شــديم يك نفر 
درخت را ســوراخ كرده و از داخل آن‌ به نيرو‌هاي 
انقلابي شــليك مي‌كند. اين شخص مي‌گويد هنوز 
هم هر وقت اين درخت و فضاي اطرافش را مي‌بينم 

شهيد كاوه را دعا مي‌كنم. 
روح همه شــهداي حق و حقيقت شاد و يادشان 

گرامي.
واقعاً ياد همه آن خوبان به خير... 

افرادي مثل شهيد باقري، شهيد 
زين‌الدين و شهيد علم الهدي، 
واقعاًً فلسفه شهادت را دريافته و 
عملًا شهامت، جسارت و اخلاص را 
در خودشان پياده كرده بودند
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اولین بار شهید کاوه را کجا دیدید و ارتباط شما 
به چه نحوی ادامه پیدا کرد؟

اسلام  سپاه  سلحشور  سردار  با  ما  آشنایی  سابقه 
که  برمی‌گردد   1359 سال  به  کاوه  محمود  شهید 
مشهد  سردادور  پادگان  در  بسیجی  عنوان  به  بنده 
برای اعزام به جبهه آموزش می‌دیدم. ایشان مربی 
تاکتکی و مسئول کمیته تاکتکی مربیان اين پادگان 
را  ما  مربیگری  دوره،  همان  در  و  بود  آموزشی 
به همراه همان  آن هم  از  بعد  برعهده داشت.  هم 
نیروهایی که در آبان‌ماه همان سال آموزش دیدند، 
ما به عنوان بسیجی و ایشان هم به عنوان فرمانده و 
کادر سپاهی که همراه بسیجیان آموزش دیده بودند 

در آذرماه وارد کردستان شدیم.
اعزام شما مقارن با کدام غائله بود؟

عنوان  تحت  را  دورانی   1359 سال  در  کردستان 
نبرد دوم سپری میک‌رد که از بهمن‌ماه سال 1358 
از  کردستان  در  توطئه  تاریخچه  بود.  شده  شروع 
همان روزهای آغاز پیروزی انقلاب در سال 1357 
هنوز  که  روزهایی  همان  یعنی  می‌شود.  شروع 
گذاشته  مردمی  آراي  به  حتی  اسلامی  جمهوری 
بود،  نشده  مشخص  ایران  حکومت  نوع  و  نشده 
در  اربابان‌شان  دستور  به  کردستان  در  ضدانقلاب 
همان روزهای آغازین بهمن‌ماه سال 1357 توطئه‌ 
بردند و  پادگان‌ها حمله  به  خود را شروع کردند؛ 
درآوردند.  خود  تصرف  به  را  مناطق  از  بسیاری 
جنگ  دوره  به  که  آمد  پیش  دوره‌ای  آن  از  بعد 

نیروهای جمهوری  آن  که طي  است  معروف  اول 
اسلامی عازم کردستان شدند تا آن‌جا را از دست 
خارج  بود  شده  مسلط  منطقه  بر  که  ضدانقلاب 
حضرت  فرمان  صدور  جریانات،  اين  اوج  کنند. 
که  بود   1358 سال  مردادماه  در  خميني)ره(  امام 
شهید چمران و عده‌ای از پاسدارانی که از کردستان 
خطه  آن‌  در  اسلامی  جمهوری  نظام  حاکمیت  و 
اما  درآمدند،  محاصره  به  پاوه  در  میک‌ردند  دفاع 
اين  دادِ  به  انقلابي  نیروهاي  لحظات  آخرین  در 
را  آن‌ها  توانستند  خوشبختانه  و  رسیدند  عزيزان 
دولت  آمدن  با  دهند.  نجات  ضدانقلاب  دست  از 
بازرگان و هیأت حسن‌نیت که در کردستان  آقاي 
برای  ملجأ و فرصتی  به »سوءنیت« معروف است 
بین  از  داشتند  که  ضدانقلاب  نيروهاي  بازسازی 
می‌رفتند در دوران جنگ اول یا نبرد اول کردستان 
متأسفانه  آمد و  پيش  در سال‌های 1358 و 1359 
بدخواهان دوباره جان گرفتند و بر کردستان مسلط 
شدند. در بهمن‌ماه سال 1358 کی سلسله عملیات‌ 
بعد از برطرف شدن فتنه هیأت حسن‌نیت یا همان 
»سوءنیت« در کردستان آغاز شد و تا سال 1364 
نبرد  عنوان  آن تحت  از  می‌توانیم  که  داشت  ادامه 
دوم يا جنگ دوم کردستان ياد كنيم. در زمان نبرد 
محمود  آقاي  كه  بود  کردستان  دوم  جنگ  یا  دوم 
کاوه وارد كردستان شد و نیروهاي اسلام از همان 
منطقه  پاکسازی‌  به  شروع   1358 سال  بهمن‌ماه 
کردند. از جمله محورها و شهرهایی که ايشان آزاد 

کردند محورهای شهر سقز و خود آن شهر بود. آن 
زمان فرمانده سپاه سقز شهید بابارستمی بود. ايشان 
شاید شهید چندان مشهوری نباشد ولی از شهدای 
اصلی و محوری استان خراسان محسوب مي‌شود 
همواره  مجاهداتش  و  خدمات  ارزش  و  اجر  و 

محفوظ خواهد ماند. 
جنگ  آغاز  از  ماهی  دو  تقریباً  اینک‌ه  وجود  با 
دوره  این  در  كه  نیروهایي  مي‌گذشت  تحمیلی 

آموزش ديدند، از جمله بنده که افتخار آشنایی با 
آقاي کاوه را پیدا کردم، همگي به شهر سقز اعزام 
با آغاز جنگ تحمیلی به عنوان  شديم. آقاي کاوه 
حضرت  بیت  در  مشهد  شیفت  پاسداران  مسئول 
جنگ  آغاز  با  شدند.  خدمت  مشغول  امام)ره( 
خدمت  به  ایشان   1359 سال  شهریورماه   31 در 

با آغاز جنگ در 31 شهریورماه 
سال 1359 ایشان به خدمت 

مبارك حضرت امام)ره( مراجعه 
كرد که اگر اجازه بفرمايید بنده 
برای حضور در ميدان جنگ به 

منطقه بروم و همان‌جا هم از 
ایشان درخواست كرد که دعا 

کنند ایشان شهید شود

»شرح مجاهدات شهید کاوه« در گفت و شنود 
شاهد یاران با سردار سرتیپ حاج سیدمجید ایَافَت، از یاران و همراهان شهید

بسیجی‌ها عاشق‌ كاوه بودند...

»همه مشهدی‌ها، خراسانی‌ها و تمام ایران این 
بزرگوار را می‌شناختند و نامش به عنوان کی 
اســطوره در جبهه‌های غرب مطرح بود. خیلی 
از مشــهدی‌ها، بسیجی‌ها و حتی پاسدارانی که 
ایشــان را ندیده بودند به عشــق اين‌که شهید 
کاوه را ببیننــد به جبهه‌ها می‌آمدند. این‌ها در 
برخورد اول با شهید کاوه با ناباوری می‌گفتند 
آقاي کاوه که اين‌قدر معروف اســت ایشــان 
اســت؟! او كه مثل خود ماســت...« ســردار 
ســرتیپ حاج ســیدمجید ایَافَــت، از یاران و 
همراهان شــهید در گفت و شــنود پيش رو به 

شرح مجاهدات آن بزرگوار مي‌پردازد:
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مبارك حضرت امام)ره( مراجعه كرد که اگر اجازه 
بفرمايید بنده برای حضور در ميدان جنگ به منطقه 
که  كرد  درخواست  ایشان  از  هم  همان‌جا  و  بروم 
حضرت  زمان  آن  شود.  شهید  ایشان  کنند  دعا 
شما  میک‌نم  دعا  من  می‌گویند  ایشان  به  امام)ره( 
شهید  اینک‌ه  نه  کنید  پیدا  خدمتگزاری  توفیق 
شوید؛ اجر شهید را هم ببرید. آقاي كاوه از همان 
ستاد جنگ‌های  در  و  اعزام  جنوب  جبهه  به  آغاز 
البته  شد،  فعاليت  مشغول  چمران  شهید  نامنظم 
در  چون  نشد  طولانی  زیاد  ايشان  مأموریت‌  این 
همان‌جا مجروح ‌شد. شهيد چمران به این بزرگوار 
پیشنهاد داده بود که شما نیروی زبده و خوبی برای 
کردستان  به  که  است  این  نظرم  هستید؛  کردستان 
بروید. آقاي كاوه در اوان جنگ آر.پی.جی‌زن بود 
و چیزی نگذشت كه بر اثر موج انفجار آر.پی.جی7 
در  كرد.‌  مراجعه  مقدس  مشهد  به  و  شد  مجروح 
همین دوره مجروحیت برای اینک‌ه مجدداً به جبهه 
اعزام شود، به عنوان نیروی کمکی در كنار برادران 
مربی آموزشی، مشغول خدمت ‌شد كه ما به عنوان 

اولین نيروهاي بسیجی خدمت ایشان رسیدیم.
شده  برطرف  مجروحیت‌شان  عوارض  موقع  آن 

بود؟
با  و  بود  كرده  پيدا  بهبود  ایشان  مجروحیت  بله، 
اینک‌ه هنوز كمی مصدومیت هم داشت ولی آماده 
بود ک‌ه به جبهه اعزام شود. در همان دوره شهیدان 
عزيزمان بروجردی و صیاد شیرازی که از فرماندهان 
ارشد سپاه و ارتش و دست‌اندرکاران منطقه غرب 
و شمال غرب کشور به شمار می‌رفتند، درخواست 
و  غرب  منطقه  وضعیت  اینک‌ه  به  توجه  با  کردند 
خیلی  آن‌جا  در  ضدانقلاب  توطئه  و  غرب  شمال 
مخاطره‌آمیز شده و خصوصاً با شروع جنگ، صدام 
پشتیبانی‌  و  تجهیز  را  ضدانقلاب  توانش  تمام  با 
میک‌ند تا کردستان را از ایران تجزیه کند، نيروهاي 
زبده وارد گود شوند و به خطوط مقدم اين جبهه 
سپاه  کل  فرماندهی  که  سیاست‌هایی  بنابر  بروند. 
این  در  كه  شد  این  بر  قرار  داشتند  زمان  آن  در 
نيروها  جنوب،  جبهه‌هاي  به  رفتن  جای  به  دوره 
داوطلب  که  اولین کسی  اعزام شوند.  کردستان  به 
شد تا به جای جبهه جنوب به منطقه شمال غرب 
و کردستان برود و به دعوت شهیدان بروجردی و 
ایشان  بود.  لبکی گفت، شهید کاوه  صیاد شیرازی 
و  آماده‌ام  من  که  گفت  و  شد  بلند  ميان جمع  در 
در  برادران  مسئول  یا  همراه  عنوان  به  دارم  تقاضا 
کردستان خدمت کنم. پشت سر ایشان هم تقریباً ما 
نيروهاي آن دوره آموزشی اعم از کادر مربیگری، 
کادر مدیریت، پاسدارها و نیروهای بسیجی‌اي که 
آموزش می‌دیدند به اتفاق هم با چهار اتوبوس به 
سال  آذرماه  در  ماجرا  اين  شدیم.  عازم  کردستان 
1359 اتفاق افتاد. زمستان آن سال بسيار سرد بود و 
برف همه جا را پوشانده بود. به دليل صعب العبور 
گردنه‌هاي  در  که  شدیدی  برف  و  جاده‌ها  بودن 
را  اول  شب  شدیم  مجبور  بود،  باريده  كردستان 
نام  به  سقز  یکلومتری  شصت  حدود  محلی  در 
بارش  است  یادم  کنیم.  بیتوته  »ایران‌خواه«  گردنه 

ایران‌خواه،  گردنه  در  که  بود  شدید  آن‌چنان  برف 
از گل و لاي  را  اتوبوس‌ها  ژاندارمری،  تان‌کهاي 
را  راه  بتوانیم  تا  میک‌شیدند  بیرون  بکسل  سيم  با 
ادامه بدهیم. فردای آن روز همه ما به اتفاق به شهر 
مسلمان  کرد  پیشمرگان  طرف  از  و  رسیدیم  سقز 
مورد استقبال قرار گرفتیم. بنده از آن موقع تا زمان 
آقاي کاوه، كه شهریورماه سال 1365 در  شهادت 
عملیات کربلای 2 ‌رخ داد، در خدمت ايشان بودم. 

اين  خدمت‌  در  سال  شش  حدود  شما  سردار، 
شهید  کارنامه  و  فعالیت‌ها  بوديد.  عزيز  شهيد 
کاوه را در طول آن سال‌ها در کردستان چگونه 

دسته‌بندی مي‌كنيد؟
حضور  تحميلي  جنگ  شروع  از  پس  ایشان   
مسئولیت‌شان  داشتند.  جنوب  جبهه  در  کوتاهی 
به  و  مجروح  همان‌جا  كه  بود   ‌7 آر.پی.جی  زدن 
در  كوتاه  مدت  همان  در  و  منتقل  جبهه  پشت 
با شهید چمران  نامنظم خوزستان  ستاد جنگ‌های 
با  چمران  شهید  گفتم  كه  همان‌طور  آشنا ‌شدند. 
داشتند  كه  پارتیزاني  و  چرکیي  سوابق  به  توجه 
برود.  کردستان  به  حتماً  میک‌نند  توصیه  ایشان  به 
آقاي كاوه پس از مجروحيت و دوره آموزشی که 
 1359 سال  آبان‌ماه  در  کردم،  عرض  خدمت‌تان 
عازم جبهه‌های کردستان شد. ایشان در بدو ورود 

به کردستان مسئولیت کی دسته نیروی ساده را به 
عهده داشت، ولی با توجه به استعداد، شجاعت و 
دیگران  به  نسبت  را  كاوه  آقاي  که  سلحشوری‌اي 
كه شايد سوابق بیشتری هم داشتند برجسته ک‌رد و 
بود،  نوزده سال‌شان  اين‌كه در سال 1359 فقط  با 
به فرماندهي گروهان ضربت و  در مدت کوتاهی 
منصوب  سقز  سپاه  عملیات  فرماندهی  آن  از  پس 
عملیات‌های  با  مدت  آن  طی  بزرگوار  اين  ‌شدند. 
كرد،  وادار  عجز  به  را  دشمنان  نه‌تنها  خارق‌العاده 
ایشان  مافوق  رده‌های  و  پاسداران  دوستان،  بلکه 
در سپاه کردستان هم از این شور و شوق، پیگیری 
و مدیریت و تدبیر خاص دچار تحیر و غافلگيری 
در خدمت  ما  زمان  آن  در  دارم  به خاطرم  ‌شدند. 
می‌دادیم  انجام  عملیات‌هایی  سقز،  در  كاوه  آقاي 
رده‌های  به  که  بود  این  برنامه‌هاي‌‌مان  از  کیی  و 
ثابت  سنندج  و  تهران  سپاه  در  خودمان  مافوق 
کنیم چنين عملیاتی انجام شدني است. مثلًا شهید 
از  نفره  تا شصت  پنجاه  گروه حدود  کی  با  کاوه 
پاسداران توانست در قلب دشمن تا عمق چهل و 
پنج یکلومتري لب مرز نفوذ کند، پایگاه بزند و آن 
منطقه را پاکسازی کند. یا در سه‌راه که به دروازه 
بوکان معروف و آن زمان در دست ضدانقلاب بود، 
با تمام وجود از آن‌جا دفاع میک‌رد، عملیات انجام 
هم  پايگاه  و  پاکسازی  و  تصرف  را  آن‌جا  دهد، 
مستقر کند و در كل، از دست ضدانقلاب دربیاورد. 
و  می‌شد  سرد  خیلی  کردستان  هواي  آبان‌ماه  در 
از هر دو طرف  برف می‌‌باريد و عملًا عملیات‌ها 
نیروهای  به  نسبت  ضدانقلاب  طرف  از  هم  یعنی 
جمهوری اسلامی و هم از طرف نیروهای ما نسبت 
سال  بهار  تا  همه  و  می‌شد  تعطیل  ضدانقلاب  به 

آینده به پایگاه‌های خودشان می‌رفتند. 
آقاي کاوه در کردستان تاکت‌کیهایی ابداع کرد كه هم 
به طور شبانه و هم در زمستان و هنگام بارش برف 
عملیات انجام داد. این‌گونه عملیات‌ها در کردستان 

حضرت امام)ره( به ایشان می‌گویند 
من دعا می‌کنم شما توفیق 
خدمتگزاری پیدا کنید نه این‌که 
شهید شوید؛ اجر شهید را هم ببرید. 
آقاي كاوه از همان آغاز به جبهه 
جنوب اعزام و در ستاد جنگ‌های 
نامنظم شهید چمران مشغول فعاليت 
شد
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ضدانقلاب  افراد  طرف  يك  از  نداشت.  سابقه 
نشان  عکس‌العمل  بايد  چطور  که  شدند  غافلگیر 
دهند و مقابله کنند، از کی طرف هم اين تحركات 
و  بود  محیرالعقول  خیلی  خودی  نیروهای  براي 
گزارش‌هايي  حتي  دوستان  بعضاً  داشت؛  تازگی 
باورشان  میک‌ردیم  ارسال  عملیات‌ها  از  ما  که  را 
آيا  مثلًا  ببینید  تا  می‌فرستادند  را  کسی  و  نمی‌شد 
داده‌ايم؛  انجام  عملیات  »شیلر«  دهانه  تا  ما  این‌كه 
مستقر  زده‌ایم،  پایگاه  کرده‌ایم،  آزاد  را  منطقه 
شده‌ایم، چند تا از واحدهای اصلی ضدانقلاب را 
تثبیت  و  پاکسازی  کاملًا  را  مسير  برده‌ایم،  بین  از 

کرده‌ایم واقعيت دارد يا خير!... 
دليل  بزرگواران،  آن  ترديد  و  حيرت  حال  هر  به 
امكان تحرك و عمليات در آن  روشني بر سختي 

منطقه صعب العبور و پرخطر است.
به هر صورت همین شایستگی‌های شهید کاوه در 
عملیات‌  هدایت  و  طراحی  تدبیر،  عملیات،  بحث 
و همچنين سماجت و پشتکاری که در این زمینه 
از  کردستان  سپاه  فرماندهان  توجه  مورد  داشت، 
جمله شهید ناصر کاظمی اولین فرمانده و بنیانگذار 
تیپ ویژه شهدا، شهید بروجردی بنیانگذار قرارگاه 
دیگر  و  شهدا  ویژه  تیپ  و  سیدالشهدا)ع(  حمزه 
دست‌اندرکاران کردستان قرار گرفت. به همین دليل 
بنی‌صدر  فتنه  رفع  از  پس   1360 سال  مهرماه  در 
پاکسازی  ادامه  برای  پاسداران  دست  شدن  باز  و 
آزادسازی شهر  کردستان، طرح  در  آشوب  عوامل 
بوکان به عنوان آخرین شهری که متأسفانه تا نیمه 
بود  مانده  باقی  ضدانقلاب  دست  در   1360 سال 
ریخته شد. کیی از محورهای اساسی به آقاي کاوه 
فرمانده عملیات سپاه سقز و شهید چنگیز عبدی‌فر 
فرمانده سپاه سقز واگذار شد. شهیدان بروجردی، 
فرماندهی  شیرازی  صیاد  شهید  و  کاظمی  ناصر 
در  الحمدلله  داشتند.  عهده  بر  را  عملیات‌ها  این 

فرمانده  كه  کاوه  آقاي  بوکان  آزادسازی  عملیات 
محور اصلی بود خیلی خوب عمل کرد. به همین 
خاطر طرحی ریختند که برای اولین‌بار در کردستان 
کی تیپ رزمی همانند تیپ‌های جبهه‌های جنوب 
رسول‌الله)ص(،  محمد  تیپ  مثل   1360 سال  در 
برای  رضا)ع(  امام  تیپ  و  حسین)ع(  امام  تیپ 
عملیات  این  شود.  سازماندهی  خراسان  نيرو‌های 
امام  از طرف حضرت  کردستان  در  سرنوشت‌ساز 
ديگر  و  خامنه‌اي  الله  آيت  حضرت  خميني)ره(، 
سران قوا مورد تشویق و تحسین قرار گرفت. در 
در  هنوز  مرزی  و  العبور  مناطق صعب  مقطع،  آن 
كنترل ضدانقلاب بود، ولی همه شهرها به تصرف 
نيروهاي جمهوری اسلامی درآمده بود و از دست 
ضدانقلاب آزاد و به اصطلاح پاکسازی شده بود. 
فرماندهی  تحت  شهدا،  گردان  مجموعه  بلافاصله 
شهید ناصر کاظمی و مسئوليت عملیات كه بر عهده 
شهید کاوه بود، پاکسازی جاده بانه به سردشت را 
تماماً  سردشت  به  منتهی  جاده‌های  کردند.  شروع 
به  دستیابی  راه  تنها  و  بود  ضدانقلاب  دست  در 
کلًا  و  بود  هلیک‌وپتر  با  و  هوایی  طریق  از  آن‌جا 
گردان شهدا  نداشت.  عبور وجود  قابل  زمینی  راه 
نیمی از جاده را پاک کردند ولی به علت برودت 
شدید هوا، برف و شهادت تعدادی از رزمندگان، 
عملیات تا فروردین‌ماه متوقف شد. در فروردین‌ماه 
و شهید  آزاد شد  هم  به سردشت  بانه  جاده  ادامه 
کاوه باز هم همانند کی گوهر درخشان به عنوان 
شهید  گردان  درخشید.  عملیات  این  در  فرمانده 
مظلوم دکتر بهشتی معروف به گردان شهدا آن‌چنان 
آغاز  در  بلافاصله  که  داشت  درخشانی  کارنامه 
سال 1361 رسماً به عنوان تیپ 155 ویژه شهدا با 
فرماندهی شهید ناصر کاظمی و فرماندهی عملیات 
شهید کاوه شروع به کار کرد. این تیپ بزرگ‌ترین 
در  ضدانقلاب  انهدام  و  پاکسازی  عملیات‌های 

سال  همان  شهریورماه  در  داد.  انجام  را  کردستان 
پس از اینک‌ه آقاي ناصر کاظمی در اولین مرحله 
و  سردشت  به  پیرانشهر  جاده  آزادسازی  عملیات 
این  فرمانده  دومین  گنجی‌زاده  محمدعلی  آقاي 
اختلاف کی  با  این عملیات  تیپ در مرحله سوم 
فرمانده  زمان  آن  که  کاوه  آقاي  شدند،  شهید  ماه 
مسئولیت  حفظ  با  موقت  طور  به  بود  عملیات 
شهدا  ویژه  تیپ  فرماندهی  به  عملیات  فرماندهی 
تمام  مي‌خواست  ايشان  چون  ولی  شد،  منصوب 
همّ و غمّ خودش را روی عملیات بگذارد، شهید 
تیپ ویژه شهدا  فرمانده سوم  به عنوان  علی قمی 

برگزيده شد. 

شهید کاوه با فرمانده سپاه سردشت شهید حاج 
اصغر اکبری که تابستان سال 1360 به شهادت 

رسید ارتباط داشت؟
و  تجهیزات  امکانات،  تمام  ارسال   1360 سال 
تعویض نیروی سپاه سردشت كه نقطه مرزی و در 
محاصره ضدانقلاب بود از طریق سقز و به وسیله 
وجود  زمینی  راه  چون  می‌شد،  انجام  هلیک‌وپتر 
نداشت. فرمانده عملیات سقز شهید کاوه و فرمانده 
قطعاً  كه  بودند  عبدی‌فر  چنگیز  شهید  آن‌جا  سپاه 
در همین زمینه با شهید اکبری ارتباط داشتند ولی 

این‌طور نبود كه از نزدکی يكديگر را بشناسند.
 در واقع آن‌ها در سپاه سقز درگیر اين امور بودند.
سردشت و کیی دو یکلومتری اين شهر در دست 
ولی  بود  ژاندارمری  نیروهای  و  پاسداران  سپاه 
بود،  ضدانقلاب  محاصره  در  سردشت  دورتادور 
انتقال آذوقه، مهمات و نیروها به  طوری که برای 
در طول  مي‌شد.  استفاده  هلیک‌وپتر  از  داخل شهر 
داشتند.  مداوم  با دشمن درگیری  روز و شب هم 
همان  با  را  هلیک‌وپتر‌ها  ضدانقلاب  نيروهاي 
سلاح‌های سبکي كه در اختيار داشتند هدف قرار 
به  كه  نیروهايی  بعضاً  سبب  همین  به  مي‌دادند، 
مدت چهل و پنج روز به سپاه سردشت می‌آمدند 
مهيا  تا  زمان  آن  شرایط  به  توجه  با  بودند  مجبور 
شدن هلیک‌وپتر در سقز بمانند. در بهار سال 1361 
با همت شهید کاوه و گردان شهدا که فرماندهی‌اش 
با شهید ناصر کاظمی بود، اولین جاده يعني مسير 
از  سردشت  و  شد  بازگشایی  سردشت  به  بانه 
به  پیرانشهر  جاده  این،  از  پس  درآمد.  محاصره 
جنگل‌های  و  بودن  مرزی  خاطر  به  که  سردشت 
بود  ضدانقلاب  قدرت  مرکزيت  و  محور  آلواتان 
پاكسازي شد. پس از تشیکل تیپ ویژه شهدا هم 

شهيد چمران به این بزرگوار پیشنهاد 
داده بود که شما نیروی زبده و خوبی 

برای کردستان هستید؛ نظرم این 
است که به کردستان بروید. آقاي 
كاوه در اوان جنگ آر.پی.جی‌زن 

بود و چیزی نگذشت كه بر اثر موج 
انفجار آر.پی.جی7 مجروح شد و به 

مشهد مقدس مراجعه كرد
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بوکان،  سد  آزادسازی  مثل  موفق  عملیات  چند 
انجام  تکاب  به  سارین‌دژ  جاده  محور  آزادسازی 
در  شد.  پاکسازی  سردشت  به  پیرانشهر  جاده  و 
ویژه  تیپ  بنیانگذار  و  فرمانده  اول،  مرحله  همین 
در  و  رسيد  شهادت  به  کاظمی  ناصر  آقاي  شهدا 
ايشان آقاي محمدعلی  از آن جانشين  مرحله پس 
گنجی‌زاده هم شهید شد. در تمام این مدت شهید 
البته  پیش ‌برد.  را  بود و آن  فرمانده عملیات  کاوه 
در  فرماندهی  برای  را  ایشان  گفتم  كه  طور  همان 
نظر گرفتند ولي نپذیرفت و فرماندهی عملیات را 
ویژه  تیپ  فرمانده  عنوان  به  قمی  داد. شهید  ادامه 
شهدا مشغول خدمت شد، پس از آن هم در مقطعی 
آقای عبدی‌فر که فرمانده سپاه سقز بود فرماندهی 
تیپ ویژه شهدا را برعهده گرفت و جاده پیرانشهر 
تسخیرناپذیر  دژ  آلواتان،  جنگل‌های  سردشت، 
جاسوسان  کوه‌های  و  آلواتان  در  ضدانقلاب 
و  يكصد  طول  به  جاده‌ای  و  الفت  جنگل‌های  و 
از  خارج  و  خارق‌العاده  طور  به  یکلومتر  بیست 
انتظار دوست و دشمن که آن زمان حتی فرماندهان 
ارشد نظامی منطقه و فرماندهان قرارگاه حمزه)ع( 
شد.  آزاد  ماه  سه  عرض  در  نمی‌شد  باورشان  هم 
مثل  کردستان  در  گروه‌کها  زمان  آن  فرماندهان 
کرده  زیادی  رجزخوانی‌های  عزءالدین  و  قاسم‌لو 
بودند که اگر جمهوری اسلامی نه در این سه ماه، 
که  وقت  هر  آتی  سال‌های  و  سال  این  در  بلكه 
بتواند پایش را به این منطقه بگذارد، ما اسلحه را 

کنار می‌گذاریم و تسلیم می‌شویم. 
تا اين اندازه به خود مغرور بودند و آزاد کردن این 

مناطق را غیرممکن می‌دانستند. 
سه  عرض  در  رجزخوانی‌ها  این  تمام  با  خلاصه 
ماه این جاده آزاد شد و به گفته شهید بروجردی 
و فرماندهان ارشد نظامی ما، در این عملیات، کمر 
دیگر  این،  از  بعد  و  شکست  درهم  ضدانقلاب 
تسلط‌شان  ميزان  و  قدرت  آن  نتوانستند  هیچ‌وقت 
خواب  دیگر  و  بياورند  به‌دست  را  کردستان  بر 
تجزیه کردستان از ایران اسلامي را به گور بردند. 
کردستان  از  کلًا   1364 سال  تا  آن‌ها  خوشبختانه 

اخراج شدند و از بین رفتند.
در آغاز سال 1362 با شرکت تیپ ویژه شهدا که 
عملیات  در  می‌گذشت  آن  تأسیس  از  سال  کی 
والفجر 2 در منطقه حاج عمران و درخشش شهید 
کاوه، فرماندهان دفاع مقدس به این نتیجه رسیدند 
مهیا  و  آماده  بسیار  یگان  کی  ویژه شهدا  تیپ  که 
برای عملیات‌های برون‌مرزی علیه عراق است. به 
همین دليل پس از شهید عبدی‌فر، شهید بروجردی 
با اینک‌ه فرمانده قرارگاه حمزه سیدالشهدا)ع( بود، 
كه  گرفت  عهده  به  را  شهدا  ویژه  تیپ  فرماندهی 
به طول  بیشتر  72 ساعت  فرماندهی  این  متأسفانه 
نیانجامید و ایشان در برخورد با مینی که ضدانقلاب 
که  افرادی  از  با جمعی  بود  کاشته  نقده  در سه‌راه 
همراهش بودند به شهادت رسید. پس از شهادت 
عملیات  فرمانده  كه  کاوه  آقاي  بروجردی،  شهید 
تیپ ویژه شهدا بود، به فرماندهی تیپ ویژه شهدا 

منصوب شد. در سال 1360 گروه‌های دموکرات، 
کومله، دسته ازهاری، انشقاق، چر‌کیهای فدایی و 
منافقین در کردستان شروع به فعاليت و همراهی با 
ضدانقلاب كردند، اما ايشان این‌ها را درهم کوبید، 
به طوری که در سال 1363 بساط ضدانقلاب رو 
ویژه  تیپ  ترتيب،  اين  به  نهاد.  انهدام  و  افول  به 
4 کی  والفجر  و   2 والفجر  عملیات‌های  در  شهدا 
کارنامه بسیار خوب و درخشان از خود نشان داد. 

در زمستان سال 1363تیپ ویژه شهدا كه کی تیپ 
چرکیی  نامنظمِ  کوهستانِ  پیادهِ  کماندویی  ویژه 
يعني  ارتش،  و  سپاه  ارشد  فرماندهان  توسط  بود 
امير  شهید  و  رضایی  محسن  سردار  عزيزان‌مان 
عملیات  در  شرکت  برای  شیرازی  صیاد  سرلشکر 
بدر که کی عملیات آبی خاکی بود فراخوان شد. 
اين تیپ بايد خود را در عرض شش ماه با شرايط 
به  می‌داد،  تطبیق  جنوب  جبهه‌های  در  عملیات 
را  فشرده  آموزش  دوره‌های  دليل ‌کیسری  همین 
پشتکار،  وجود  با  البته  و  کاوه  شهید  فرماندهی  با 

توانست  و  گذراند  ایشان  مثال‌زدنی  اراده  و  عزم 
در اين مدت كوتاه، به »لشکر 55 ویژه شهدا« آن 
هم با یگان دریایی و گردان‌های خاص آبی خاکی 
ارتقاء سازمان بدهد و برای اولین‌بار در جبهه‌های 
جنوب وارد عملیات شود. با توجه به شناختی که 
کاوه  شهید  از شخصيت  ارتش  و  سپاه  فرماندهان 
داشتند، عملیات‌هاي استشهادی در عملیات بدر به 
ایشان واگذار شد. آقاي كاوه در این راستا یگان را 
با دل و جان سازمان و آموزش داد. با تلاش شهید 
»محراب« و شهید شکرالله خانی به عنوان مسئولین 
اول ایجاد یگان آبی خاکی لشکر ویژه شهدا، این 
یگان به عنوان کیی از یگان‌های اصلی عملک‌ننده 
وارد شد. البته آقاي كاوه در این عملیات چند بار 
شهدا  ویژه   55 لشکر  ورود  بدو  در  شد.  مجروح 
به عملیات بدر در خط پدافندی رُطه که نیروهای 
بعثی پاتک زدند، ایشان در اثر برخورد تیر دوشکا 
به  كاوه  آقاي  انتقال  حین  شد.  مجروح  بدنش  به 
خمپاره  ترکش  برخورد  اثر  بر  ايشان  نيز  عقب 
دوباره و به شدت مجروح شدند و علاوه بر اين‌‌ها 
اين بزرگوار هم چپ کرد، یعنی  آمبولانس حامل 
مجروح  هم  سر  پشت  بار  سه  عملیات،  کی  در 
در  كه  داشتم  افتخار  عملیات  این  در  بنده  شدند. 
خدمت ایشان باشم. پيش از مجروحیت شهید کاوه 
بنده به دوستان گفتم از این خاکریز فاصله نگیريد، 
زيرا دوشکاي دشمن پشت خاکریزها مستقر است. 
وقتي هم به محل مأموريت خودم رفتم، بلافاصله 
خبر آوردند آقاي کاوه را همان دوشکا هدف قرار 
داده است. این بزرگوار خيلي پرشور و نترس بود 
و مدام در خط، از این طرف به آن طرف می‌دوید. 
همان‌طور كه گفتم آقاي كاوه در آن عملیات ابتدا 
مورد اصابت دوشکا قرار گرفت، مجروح شد و با 

آقاي کاوه در کردستان 
تاکت‌کیهایی ابداع کرد كه هم 
به طور شبانه و هم در زمستان 
و هنگام بارش برف عملیات 
انجام داد. این‌گونه عملیات‌ها 
در کردستان سابقه نداشت. 
ضدانقلاب غافلگیر شد که چطور 
بايد عکس‌العمل نشان دهد و 
مقابله کند

جمعی از تشییع کنندگان پیکر شهید
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يك موتورسيكلت ایشان را به عقب بردند. هنگام 
عزيمت، آتش دشمن به‌يكباره خیلی شدید می‌شود 
مي‌گويد  نمی‌شناخته  را  ایشان  كه  موتور  راكب  و 
آتش  تا  برویم  سنگر  داخل  به  دقايقي  است  بهتر 
سب‌کتر شود. آن‌ها در سنگري پناه مي‌گيرند و از 
قضا گلوله به همان سنگر اصابت مي‌كند و ضمن 
بر  علاوه  مي‌رسد،  شهادت  به  رزمنده  آن  اينكه 
آن  فانسقه  داشتند، سگك  بدن  در  ترکش‌هايي كه 
رزمنده هم کتف و بازوي آقاي كاوه را می‌شکافد. 
اين مجروحیت مهم‌تر و كاري‌تر از مجروحیت اول 
ايشان بر اثر اصابت تیر دوشکا بود. صدمات ناشي 
کاوه  آقاي  با  شهادت  زمان  تا  مجروحیت  این  از 
دست  كه  مي‌بينيم  عکس‌ها  در  بعضاً  بود.  همراه 
همين  اثر  در  که  است،  بسته  گردن‌شان  به  ايشان 
مجروحيت بوده. در هر حال ایشان نیمه‌جان کنار 
جاده می‌افتد. آمبولانسی که از کنار جاده رد می‌شد 
ایشان  و  افتاده  کنار جاده  که  را می‌بیند  مجروحی 
را سوار میک‌ند. به علت تارکی شدن هوا و عدم 
آتش  برقراري  و  خاص  وضعیت  همين‌طور  دید، 
وحشتناک دشمن در منطقه، آمبولانس چپ میک‌ند 
و ایشان آن‌جا باز هم مجروح و مصدوم می‌شود، 
طوری که به دستور آقای رحیم صفوی کی فروند 
به طور  منتقل و  به عقب  را  آقاي کاوه  هلیک‌وپتر 

معجزه‌آسایی نجات پیدا كرد. 
مشهور است كه شهيد عزيزمان هيچ‌گاه تا پايان 
دوره نقاهت منتظر نمي‌ماندند و سريعاً به منطقه 

بازمي‌گشتند...
بله، آقاي کاوه باز هم نگذاشت که این زخم‌ها التیام 
پیدا کند و مجروحیت‌ها تمام شود، چیزی نگذشت 
که پس از عملیات بدر دوباره با همان دست بسته 
به گردن و مجروحیت‌ها به یگان برگشت و همانند 
کی قهرمان از طرف پرسنل لشکر 55 ویژه شهدا 
استقبال شد. بسیجی‌ها هم مثل بقیه فرماندهان دفاع 
در  از  را  ایشان  و  بودند  كاوه  آقاي  عاشق‌  مقدس 
صبحگاه  میدان  تا  و  گرفتند  دست  روی  ورودی، 
زین‌الدین،  شهید  برای  که  کاری  همان  ‌آوردند. 
شهید همت، شهید باکری، شهید خرازی و بسیاری 
از فرماندهان و شهدای دیگر انجام مي‌دادند. ایشان 
در میدان صبحگاه سخنراني كرد و گفت من عزم 
این را داشتم که دیگر از عملیات بدر برنگردم و با 
خدا پیمان بسته بودم که شهید شوم، ولی شهادت 
نداشتم.  را  لیاقت شهادت  من  و  لیاقت می‌خواهد 
موجود  سخنراني  آن  فیلم  و  نوار  متن صحبت‌ها، 
است. به هر حال خداوند ‌خواست که آقاي کاوه 
دوباره  و  نرسد  فيض شهادت  به  بدر  عملیات  در 
و شداید  بحران‌ها  و  دیگر  عملیات‌های  در  بتواند 
ناشي از جنگ و دفاع مقدس، رزمندگان را هدایت 
و همراهی کند و مثل همیشه قوت قلب آن‌ها باشد. 
لشکر 55 ویژه شهدا پس از عملیات بدر به عنوان 
کیی از کارآمدترین و کارکشته‌ترین یگان‌های سپاه 
پاسداران با تجربه چندین سال جنگ در کردستان، 
جنگ‌های چرکیی و پارتيزاني و نامنظم در مقابل 
بعثی  ارتش  علیه  متعدد  نبردهای  و  ضدانقلاب 

به  و  درخشید  خوش  عراق 
از  كار‌آمدي،  همین  دلیل 
طرف فرماندهان، مأموریت و 
مسئوليت اجراي عملیات‌های 
 ،9 والفجر  مثل  بزرگي  بسیار 
کربلای 2 و تعداد دیگری از 
حضور  زمان  در  عملیات‌ها 
ایشان  یگان  به  کاوه  آقاي 
شهدا  ویژه   55 لشکر  و 
صیاد  شهید  ‌شد.  واگذار 
بود،  ارتش  فرمانده  شیرازی 
کاوه  شهید  به  آن‌چنان  ولی 
بهترین  از  کیی  عنوان  به 
پاسداران  سپاه  فرماندهان 
عشق می‌ورزید و یگان ایشان 
را به عنوان کیی از قوی‌ترین 
يگان‌هاي سپاه در طول دفاع 
هر  که  می‌شناخت،  مقدس 
بود  پيش  در  عملیاتي  وقت 
سپاه  از  یگانی  همكاريِ  و 
واقع  تقاضا  مورد  ایشان  از 
در  همراهی  برای  مي‌شد، 
روی  دست  ابتدا  عملیات‌ها 
فرمانده  و  شهدا  ویژه  تیپ 
کاوه  شهید  آن  سلحشور 
گفته  به  البته  می‌گذاشت. 

عنوان  به  صفوی  رحیم  و  رضایی  محسن  آقایان 
فرماندهان سپاه در طول دفاع مقدس، شهید کاوه 
اگر  بود كه  ثابت‌قدم‌ترین فرماندهان سپاه  از  کیی 
به ایشان می‌گفتند تا این مرحله بروید و پیشروی 
می‌دید،  را  آن‌طرف‌تر  برابر  ده  كاوه  آقاي  کنید، 
شهید  می‌داد.  هم  انجام  هماهنگي  با  و  می‌رفت 
عملیات‌ها  طراحی  و  هدایت  بحث  در  چه  کاوه 
کی  عملیات‌ها  مدیریت  و  پیشبرد  راه  در  چه  و 
نابغه نظامی بود و افراد اندکي مثل ایشان در دفاع 

مقدس داشتیم. 
همانند يك گوهر كمياب...

زمانی   1365 سال  شهریورماه  در  ناياب...  بلكه  و 
به  را  شهدا  ویژه   55 لشکر  فرماندهی  ایشان  که 
عهده داشت، عملیات کربلای 2 برای خارج کردن 

شهر پیرانشهر، مناطق مرزی و حومه آن از تیررس 
آتش توپخانه دشمن و تصرف و پاكسازي منطقه 
سوق‌الجیشی حاج عمران و پادگان گایات از لوث 
وجود دشمن بعثی انجام شد. البته پيش از آن در 
بود  شده  انجام   2 والفجر  عملیات  منطقه،  همان 
منطقه  از  شهدا  ویژه  تیپ  که  شناختي  دليل  به  و 
داشت، تیپ لشکر 55 ویژه شهدا به عنوان محور 
استراتژکی  ارتفاع  تصرف  براي  عملیات  اصلی 
عمليات،  اين  از  پيش  کرد.  پیدا  مأموریت   2519
برای  منطقه  همان  در  که  عملیاتی  در  کاوه  آقاي 
انجام داده  ارتفاع 2519  دفع پات‌کهای دشمن در 
بود، به علت جنگ تن به تن با دشمن و برخورد 
به  و  مصدوم  گیجگاه  ناحیه  از  نارنجک  ترکش 
همین دليل عملیات متوقف شد و متأسفانه ارتفاع 
2519 در دست دشمن باقي ماند. پنج ماه پس از 
آن، آقاي كاوه در همین عملیات و در همان ارتفاع 
2519 این بار در اثر برخورد ترکش خمپاره، دقیقاً 
روی همان نقطه‌ای که قبلًا ترکش نارنجک دشمن 
بعثی ايشان را مصدوم کرده بود، به شهادت رسید. 

روحش شاد و يادش گرامي باد.
***

ایشان،  نوجوانی  دوره  از  بحث‌مان،  تکمیل  در 
از  پیش  سپاه  به  پیوستن‌شان  و  انقلاب  حوادث 

رفتن به جبهه بگویید.
شهید کاوه متولد سال 1340 در مشهد مقدس است 
كه تولد ایشان خود کی بحث قابل تأمل است. پدر 
شهيد يعني آقاي حاج محمد کاوه که خوشبختانه 
و  مذهبی  فردي  هستند،  حیات  قید  در  هم  هنوز 

اين تحركات شهیدکاوه و نیروهایش 
علیه دشمن براي نیروهای خودی 

خیلی محیرالعقول بود و تازگی داشت؛ 
بعضاً دوستان حتي گزارش‌هايي را 

که ما از عملیات‌ها ارسال می‌کردیم 
باورشان نمی‌شد و کسی را 

می‌فرستادند تا ببینید مثلًا آيا اینك‌ه 
ما مسير را کاملًا پاکسازی و تثبیت 

کرده‌ایم واقعيت دارد يا خير!... 
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در  و  آمدند  مقدس  مشهد  به  كه  بودند  قائن  اهل 
گزیدند.  سکنی  الحجج)ع(  ثامن  حضرت  جوار 
حاج محمدآقا چون همه اولادشان دختر بودند و 
فرزند پسر نداشتند، به ائمه)ع( متوسل می‌شوند تا 
شبی  باري،  عنايت ‌كند.  ایشان  به  پسری  خداوند 
خواب می‌بینند که گوسفند بسیار نحیف و بیماري 
دارند ولي وقتي آن را به طرف دیگری می‌بندند آن 
گوسفند فربه، چاق و سرحال می‌شود. صبح شرح 
ايشان هم  كه  پیشنماز مسجد  برای  را  اين خواب 
پيروزي  از  پيش  مبارز  و  متدین  مذهبی،  افراد  از 
انقلاب بوده تعريف مي‌كنند. ايشان پدر شهید کاوه 
را راهنمایی میک‌ند و می‌گوید تعبير خوابی که شما 
دیده‌اید، این است که اگر فرزند پسری می‌خواهید 
باید منزل‌تان را تغییر دهید. منزل حاج محمدآقا در 
محلی به نام »چهنو« بود و در آن‌جا بنگاهي داشت 
را  اسکانش  محل  و  شغل  ماجرا،  اين  از  پس  كه 
تغییر داد و در خیابان »ضد« مغازه عطاری و گیاهان 
دارویی باز كرد؛ همین جایی که مکان فعلی منزل 
پدر شهید کاوه هست. خداوند آقامحمود را كه تنها 
پسر ایشان بود عنايت مي‌كند كه بعدها آقاي كاوه 
اسلامي  انقلاب  تقديم  نيز  را  پسرش  تنها  بزرگ، 
شهید  نوجوانی  و  کودکی  نمو،  رشد،  دوران  كرد. 
کاوه در همين منزل سپري شد. پدر ايشان اعتقاد 
داشت در زمان ستم‌شاهی، مدارس کلاسکی، دین 
و ایمان را از فرزندان می‌گیرند؛ به همین دليل در 
شش هفت سالگی پسرش را به مکتب‌خانه ‌‌فرستاد. 
آقامحمود در مكتب‌خانه، قرآن، صوت و لحن را 
‌آموخت و قاری خوبی شد، ولی چون زياد شیطنت 
به  مکتب‌خانه  مدير  داشت،  كودكانه  بازيگوشي  و 
پدر ايشان می‌گوید پسر شما قاری خوبی است، اما 
هنوز براي فراگيري دروس علمی ‌سنش كم است، 
بیشتر  سنش  وقتي  و  ببرید  مدرسه  به  را  او  بايد 
شد به مكتب‌خانه بیاوريد. به همين دليل ایشان را 
در مدرسه علوی که يك مدرسه مذهبی در شهر 
مشهد بود ثبت‌نام كردند. چون پدر آقاي كاوه کیی 
از ملازمین مقام معظم رهبری و مرتطبین معظمُ‌له 
آقامحمود  بود،  انقلاب  پيروزي  از  پیش  زمان  در 
پدرشان  معیت  در  سالگی  دوازده  یازده  سن  در 
در  رهبری  معظم  مقام  قرآن  تفسیر  در کلاس‌های 
مسجد امام حسن)ع( مشهد در خیابان دانش فعلی 
چهارراه کلانتری سابق حضور پیدا میک‌رد. ایشان 
می‌خوانده  علمی  درس  كه  مقطعي  در  روز  کی 
خدمت  پدرشان  همراه  به  داشته  طلبگی  لباس  و 

شهید  پدر  می‌رسند.  خامنه‌اي  الله  آيت  حضرت 
مشغول  من  پسر  مي‌گويد  رهبری  معظم  مقام  به 
تحصيل در دروس علمی است. مقام معظم رهبری 
را  چيزهايي  چه  کلاسکی  دروس  از  می‌پرسند 
ابتدایی  مي‌دهد درس  پاسخ  ايشان  است؟  خوانده 
حوزوي  علمی  دروس  می‌خواهد  و  کرده  رها  را 
شما  می‌فرمايند  رهبری  معظم  مقام  دهد.  ادامه  را 
ايشان را بفرستید دروس کلاسکی را ادامه بدهد و 
بعد وارد حوزه شود. آن‌وقت خیلی  بگیرد،  دیپلم 
بهتر می‌تواند مطالب را بگیرد و خدمت کند. پیرو 
این اشاره و رهنمود مقام معظم رهبری، پدر شهید 
کاوه دوباره ایشان را به دبیرستان ‌فرستاد. آقامحمود 
گرفت.  اوج  انقلاب  که  بود  دبیرستان  سوم  سال 
شجاع  پیشرو،  عناصر  از  کیی  بزرگوار  شهید  این 
و سلحشور و در تمام صحنه‌های انقلاب در شهر 
کی  مبارزات،  همین  ضمنِ  در  بود.  زبانزد  مشهد 
بار ایشان را دستگیر كردند، ولی با فعالیت‌هایی که 
انقلابیون  و  رهبری  معظم  مقام  هاشمی‌نژاد،  شهید 
آن زمان انجام دادند، ساواك مجبور ‌شد آقامحمود 
پدرشان  و  کاوه  شهید  حال  هر  به  کند.  آزاد  را 
شهر  در  انقلابی  فعالیت‌های  ارکان  و  عناصر  از 
مشهد بودند که ايشان بلافاصله با پیروزی انقلاب 
اسلامی به راهنمایی مقام معظم رهبری که آن زمان 
انقلاب در شهر  جزو گردانندگان اصلی جریانات 
مشهد بودند به سپاه پاسداران که آن زمان در حال 

سازماندهی در سطح کشور بود پيوست.
بدنی  لحاظ  از  چون  كاوه  آقاي 
مناسب  بسیار  فيزيكش  و  شرايط 
اولین  عنوان  به  بود  مساعد  و 
نیروهاي سپاه براي گذراندن دوره 
با  اعزام ‌شد.  تهران  به  آموزشی 
جزو  آقامحمود  اینک‌ه  به  توجه 
آموزش‌ديده  پاسداران  معدود 
به  را  ايشان  بود  خراسان  در 
پادگان  در  آموزش  مربی  عنوان 
گرفتند.  کار  به  مشهد  سردادور 
البته آقامحمود مدتی هم به عنوان 
در  پاسداران  سپاه  دفتر  مسئول 
به كار شد  راه‌آهن مشهد مشغول 
تا اینک‌ه حضرت امام خميني)ره( 
در سال 1358 به جماران تشریف 
‌بردند و در آن‌جا ساکن ‌شدند. آن 

زمان از همه مراكز سپاه ‌در سطح کشور درخواست 
‌شد تا تعدادی نیرو برای حفاظت از بیت بنیانگذار 
سال  آغاز  در  و  اعزام ‌كنند  تهران  به  انقلاب  کبیر 
از  جمعی  مسئول  عنوان  به  کاوه  شهید   1359
به  امام)ره(  بیت  از  پاسداری  برای  سپاه  برادران 
جماران اعزام ‌شدند. ايشان چند ماهی آن‌جا ماندند 
كه با شروع جنگ تحمیلی و کسب اجازه از محضر 
مبارك حضرت امام)ره( راهی ميدان جنگ ‌شدند. 

آقامحمود دیگر ادامه تحصیل ندادند؟
شهید کاوه در سوم دبیرستان از سر کلاس درس، 
ايشان  ندادند.  ادامه  را  درس  و  پیوستند  سپاه  به 
دانشگاه جبهه را با كسب بالاترين درجات، يعني 

شهادت به پایان رساندند.
از  ايشان  مي‌گويند  کاوه  شهید  دوستان  برخي 

لحاظ جسمی تنومند بود و تهور داشت.
آن‌كه  با  و  نبود  تنومند  چندان  البته  کاوه  شهید 
جثه‌اي متوسط داشت، در عين حال از لحاظ بدنی 
ايشان  بود.  خوبی  بسیار  فوتبالیست  و  ورزشکار 
پيش و پس از پيروزي انقلاب در تیم‌های فوتبال 
 155 تیپ  تشیکل  و  جنگ  از  پس  و  بود  فعال 
شهادت  زمان  تا  شهدا  ویژه  لشکر  و  شهدا  ویژه 
صحنه  هیچ‌وقت  هم  متعددش  مجروحیت‌هاي  و 
فوتبال و مسابقات فوتبال را ترك نكرد. ایشان حتی 
با وجود مجروحیت هم همیشه کاپیتان تیم فوتبال 
کوهنورد  و  قابل  شناگري  كاوه  آقاي  بود.  لشکر 
بسیار خوب با بدني بسیار ورزیده بود ولی جثه‌اي 
که  هم  زمان  آن  ايشان  داشت.  عادی  و  معمولي 
وارد سپاه و حتی موقعي كه وارد تیپ ویژه شهدا 
و فرمانده آن‌جا شد، هنوز موي زيادي بر صورتش 

نرسته بود و ریش و سبیل چنداني نداشت. 
به مكه  آيا  را حاج‌محمود صدا مي‌زدند.  ایشان 

مكرمه مشرف شده بود؟
مثلًا  نمیک‌ردند،  خطاب  سردار  را  كسي  زمان  آن 
می‌گفتند حاج آقای بروجردی، حاج آقای کاظمی 
يا حاج آقای کاوه، البته آقامحمود هیچ‌وقت به حج 
دو  حداقل   1365 سال  تا  اینک‌ه  با  نشد.  مشرف 
درخواست  و  معرفی  را  ایشان  سپاه  طرف  از  بار 
کردند که به مكه مشرف شود ولی خودش به خاطر 

ضرورت‌های جنگ و دفاع مقدس نرفت و سهمیه 
حج خويش را به ديگر رزمندگان اعطا كرد. 

این  ایران  تمام  و  خراسانی‌ها  مشهدی‌ها،  همه 
کی  عنوان  به  نامش  و  می‌شناختند  را  بزرگوار 
از  خیلی  بود.  مطرح  غرب  جبهه‌های  در  اسطوره 
مشهدی‌ها، بسیجی‌ها و حتی پاسدارانی که ایشان 
را ندیده بودند به عشق اينک‌ه شهید کاوه را ببینند 
به جبهه‌ها می‌آمدند. این‌ها در برخورد اول با شهید 
اين‌قدر  که  کاوه  آقاي  می‌گفتند  ناباوری  با  کاوه 
معروف است ایشان است؟! او كه مثل خود ماست. 
ریش  كه  او  داریم،  سبیلی  و  ریش  کی  ما  حالا 
دو  کیي  و  بیست  جوان  این  ندارد.  هم  سبیل  و 

شایستگی‌های شهید کاوه در 
بحث عملیات، تدبیر، طراحی 
و هدایت عملیات‌ و همچنين 

سماجت و پشتکاری که در 
این زمینه داشت، مورد توجه 
فرماندهان سپاه کردستان از 

جمله شهید ناصر کاظمی و شهید 
بروجردی قرار گرفت
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ساله فرمانده لشکر، كه در کردستان پوزه و پشت 
ضدانقلاب را به خاک مالیده، چر‌کیهای آن‌چنانی 
را از بین برده و خلع سلاح کرده و به تسلیم وادار 
آقاي  که  قسم می‌خوردیم  ما  است؟!  ايشان  کرده، 
کاوه خود ايشان است، اما باور نمیک‌ردند. می‌گفتند 
ایشان  با  می‌خواهیم  بیاید  کاوه  آقاي  بگویید  نه، 
و  متعجب  خیلی  بعد  اما  بگیریم.  یادگاری  عکس 
شرمنده می‌شدند. الان بسیاری از همان‌ها که حتی 
برای بیست روز تا چهل و پنج روز به لشکر ویژه 
شهدا آمدند و موفق شدند با ايشان عکس بگیرند، 
عکس  همان  زندگی‌شان  افتخار  بزرگ‌ترین  شاید 
باشد و اين‌كه در لشکر شهيد کاوه خدمت کرده‌اند.
از ديگر ويژگي‌هاي شهيد عزيز براي ما بگوييد.

بيان  قابل  کاوه  شهید  خصوص  در  مورد  سه  دو 
است كه گمان مي‌كنم اگر نگويم نسبت به آن عزيز 
است.  ايشان  معنویات  بحث  کیی  كرده‌ام؛  جفا 
آقاي كاوه کی اسطوره و نابغه نظامی و کی ستاره 
درخشان در طول دفاع مقدس بود كه پشتوانه‌اش 
انقلاب  به اسلام،  بسیار شدید  ایمان عمیق، عشق 
دل‌سوخته  کاوه  شهید  بود.  امام)ره(  حضرت  و 
انقلاب بود و سلحشوری و پشتکار ایشان در بحث 
دفاع مقدس، خصوصاً در برخورد با ضدانقلاب از 

همین‌جا ناشی می‌شد. 
فرمانده شهید سرتیپ آبشناسان از دوستان، ياران و 
هم‌رزمان ارتشيِ شهید کاوه می‌گفت اگر بخواهيد 
کنم؛  معرفی  به شما  را  انقلاب  پاکباز  کی چرکی 
می‌خواهد  کسی  اگر  است.  کاوه  محمود  آقاي 
چرکی شود بايد در کلاس ايشان حضور پيدا كند. 
چنین شخصی از روی ایمان و اعتقاد، شهيد کاوه 
الفت  و  انس  آقامحمود  این‌ها  از  غیر  به  می‌شود. 
عجیبی با قرآن داشت و از پنج شش سالگی قاری 
حتي  سالگی  دوازده  ده  در  كاوه  آقاي  بود.  قرآن 
يك قاری شناخته شده بود. در طول سال‌هاي دفاع 

مقدس در جلساتي که برای نیروهاي سپاه تشیکل 
می‌شد حتی در سطح فرماندهی کل سپاه اگر ايشان 
نمی‌خواند  قرآن  ديگري  هیچک‌س  داشت،  حضور 
عالی  تجوید  و  زيبا  صوت  جلسه،  آغازگر  و 

زدن  تفأل  با  عملیات‌ها  در  ايشان  بود.  آقامحمود 
رزمندگان، شب‌ها  کرّات  به  می‌شد.  وارد  قرآن  به 
ایشان را می‌دیدند که در گوشه‌ای قرآن می‌خواند 

و در آن تدبیر میک‌رد.
مورد دیگر، ارتباط عجیب و معنوی شهيد كاوه با 
مقام معظم رهبری است. همین‌طور که گفتم سابقه 
آشنایی شهید کاوه با حضرت آيت الله خامنه‌اي به 
انقلاب برمی‌گشت، زمانی که معظمُ‌له در  از  پیش 
تفسیر  مشهد کلاس  مجتبی)ع(  امام حسن  مسجد 
قرآن داشتند. مقام معظم رهبری اولین سنگ‌ بنای 
پدرش  به  که  راهنمایی  آن  با  را  ایشان  وجودی 
کردند گذاشتند. پیوستن به سپاه، دومین سنگ ‌بنای 
مقدس،  دفاع  طول  در  بود.  کاوه  شهید  شخصیتی 
بنده افتخار داشتم همراه با شهید کاوه بارها خدمت 
حضرت آيت الله خامنه‌اي هم در زمانی که ايشان 
حضرت  نماینده  كه  وقتي  هم  و  رئیس‌جمهور 
امام)ره( در شورای‌عالی دفاع بودند رسيدم. شهید 
واسطه،  بدون  و  بودند  ایشان  ویژه  ميهمان  کاوه 
امثال  و  بنی‌صدر  خیانت  کردستان،  اوضاع  شرح 
اخبار  آخرین  و  کردستان  در  لیبرال‌ها  و  بنی‌صدر 
دفاع مقدس را خدمت حضرت آقا بيان می‌كردند. 
معظم  مقام  با  کاوه  شهید  ویژه  ارتباط  خلاصه، 
رهبری از دوران نوجوانی تا زمان شهادت برقرار 
بود. هنگام شهادت آقاي کاوه در علمیات کربلای 
2، مقام معظم رهبری كه در آن مقطع رئیس‌جمهور 
زیمباوه  حراره  در  غیرمتعهدها  اجلاس  در  بودند 
عزيزان جمعيِ  از  آقای شمقدری  داشتند.  شرکت 
ما  به  شب  مي‌كرد  تعريف  ایشان  دفتر  در  وقت 
 2 کربلای  عملیات  در  کاوه  آقاي  که  رسید  خبر 
از  کـه  به شــناختی  توجــه  با  است.  شهید شده 
حضـرت آيت الله خامنه‌اي داشـتيــم كـه چــقدر 
به آقــا محمود علاقه دارند اين موضــوع را اطلاع 
نداديم. صبح روز بعد که معظمُ‌له می‌خواستند برای 
ايشان  به  بروند  غیرمتعهدها  اجلاس  به  سخنرانی 
شما  خدمت  باید  که  هست  خبری  كرديم  عرض 
و  شده  انجام   2 کربلای  عملیات  ديشب  بگوییم. 

الله  آيت  حضرت  است.  شده  شهید  کاوه  آقاي 
خامنه‌اي خیلی ناراحت شدند و فرمودند بنده خبر 
لحظات  تا  کاوه  شهید  با  ارتباط  این  يعني  داشتم. 

آخر حيات ايشان هم ادامه داشت. 
كه  را  معروف  جمله  این  رهبری  معظم  مقام 
»شهید کاوه يك روز شاگرد ما بود و بعد استاد 

ما شد« چه زماني فرمودند؟
مقام معظم رهبری در سال 1366 در زمان برگزاري 
بودند.  رئیس‌جمهور  کاوه،  شهید  سالگرد  اولین 
و  کردستان  غربی،  آذربایجان  منطقه  به  معظمُ‌له 
تیپ ویژه شهدا آمدند و در جمع رزمندگان لشکر 
آن‌جا  كردند.  سخنراني  مهاباد  در  شهدا  ویژه   55
کم  بگوییم  چه  هر  شهدا  وصف  در  ما  ‌فرمودند 
گفته‌ایم، ولی بعضی از این‌ها را خودمان از نزدکی 
آن‌جا  رهبری  معظم  مقام  دل  می‌شناسیم. خلاصه، 
جريحه‌دار شد و گریستند؛ طوري كه همه منقلب 
‌شدند. حضرت آيت الله خامنه‌اي در ادامه فرمودند 
با  داشتیم.  ارادت  نزدکی  از  این‌ها  از  خیلی  به  ما 
ایشان بودیم و می‌دانیم آن‌ها چه گوهرهایی بودند 
زمانی  هم ‌فرمودند  آخر  در  داده‌ایم.  دست  از  كه 
رفته  امروز  ایشان  ولی  بودیم  کاوه  استاد شهید  ما 
معظم  مقام  هستیم.  شاگردشان  ما  و  شده  استاد  و 
هم  شوشتری  آقای  که  صبحگاهي  در  رهبري 
اين  رزمنده  هزار  در جمع چندین  داشتند  حضور 
بیانات را ايراد كردند و فرمودند شما کجا دیده‌اید 
کی  فرمانده  ساله  چند  و  بیست  جوان  کی  که 
بر  لشکرش  با  کند.  اجرا  عملیات  و  باشد  لشکر 
دشمن پیروز شود، بر اراده دشمن پیروز شود، فتح 
کند، بگیرد، برود، آن‌جا را تصرف کند، دشمن را 
کند.  تسلیم  او  به  را  خودش  اراده  و  کند  منهدم 
این‌ها افتخارات و ثمرات انقلاب اسلامی هستند. 
جملات ديگري نيز در مورد شهید کاوه فرمودند از 
جمله اين‌كه شهید معصوم ما، شهید محمود کاوه، 

همیشه متبسم بود و همه را شیفته خود میک‌رد... 

مهرماه سال 1360 پس از رفع 
فتنه بنی‌صدر و باز شدن دست 
پاسداران برای ادامه پاکسازی 

عوامل آشوب در کردستان، 
طرح آزادسازی شهر بوکان 
به عنوان آخرین شهری که 

متأسفانه تا نیمه سال 1360 در 
دست ضدانقلاب باقی مانده بود 

ریخته شد
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چگونه با شهید کاوه آشنا شدید؟
ســال 1362 كه بنده فرمانده گــردان »نصرالله« از 
لشــکر 5 نصر بودم، مجروح شده )حالا جانباز 55 
درصد هســتم( و برای مداوا به خراســان رفتم. به 
تشــخیص فرماندار وقت اســتان، مي‌خواستند در 
زادگاهم بجســتان مركز سپاه تأســيس كنند كه به 
همين دليــل، در دوران نقاهت مرا بــه فرماندهي 
سپاه بجستان منصوب كردند. بنده تا خردادماه سال 
1363 آن‌جا بودم. پس از شهادت شهيد بروجردي، 
شهيد كاوه فرمانده تيپ ويژه شهدا شد. آن زمان به 
دليل مجروحيت، در منطقه نبودم. سال 1363 شهيد 
كاوه با مســئولان خراســان تصميم گرفتند تا كادر 
تيپ ويژه شهدا را از خراســان انتخاب كنند. مثلًا 
تيپ 21 امام رضا)ع( يا لشــكر 5 نصر و پشتيباني 
تيپ ويژه شــهدا منحصراً به خراســان سپرده شد. 
پيش از آن كادر اين تيپ از همه استان‌هاي مختلف 

كشور انتخاب مي‌شدند.
انگيزه‌ آن عزيزان از اين‌كه مي‌خواستند يگان‌ها را 

بومي‌سازي كنند چه بود؟
بدين وســيله مي‌خواســتند امكانــات و نيروهاي 

پشتيباني بيشتري براي كردستان جذب كنند.
در واقع يك سياســت هوشمندانه بود كه انگيزه 

نيروها را دوچندان مي‌كرد...
بله، انگيــزه افراد را دوچندان مي‌كرد، ضمن اين‌كه 
شــهيد كاوه روابط خوبي با مقــام معظم رهبري و 
آقاي طبرســي داشــت كه مي‌توانســت پشتيباني 
بيشــتري را جلب كند. بنابراين ايشان از فرماندهي 
ســپاه خراســان درخواســت كرده بود حاج آقاي 
موحدي و چند نفر از نيروهاي خراســاني در تيپ 

21 امــام رضا)ع( يا لشــكر 5 نصر را به تيپ ويژه 
شهدا مأمور كنند تا به همراه اين عزيزان كادر تيپ 

را تشكيل دهند.
منظورشــان اين بود كه همه گونه بومي‌ســازي 

كرده باشند.
بله، آن زمان، ســردار جواد كريمي كه الان نماينده 
مشــهد مقدس در مجلس شــوراي اسلامي است 
مسئول بازرسي ســپاه خراسان بود. يكي از نفراتي 
كه ايشان به شــهيد كاوه پيشنهاد داد بنده بودم. آن 
زمان فرمانده سپاه بجستان بودم. اين، آغاز آشنايي 
و همراهي من با شــهيد كاوه بود كه يك روز پيش 
از ماه مبارك رمضان ســال 1363 انجام شد. بنده تا 

آن وقت شهيد كاوه را حضوري نديده بودم. 

چه توصيف‌هايي از ايشــان شنيده بوديد و چه 
تصوري از اين بزرگوار داشتيد؟

شــنيده بودم كه خيلــي آدم جســور، پرانرژي و 

پرتحركي اســت. وقتي آقاي كريمــي تلفن زد، از 
بجستان به مشهد رفتم تا آقاي كاوه را ملاقات كنم. 
ما در دفتر طرح بازرســي كــه در محل يك منزل 
ويلايي بود نشســته بوديم. همين‌طــور كه با آقاي 
كريمــي صحبت مي‌كرديم، ديــدم جواني پله‌ها را 
دو تــا يكي كرد و بالا آمد. بــه آقاي كريمي گفتم 
آقاي كاوه آمد. ايشان گفت شما كه اين بزرگوار را 
نديده‌اي، چطور او را شناختي؟ گفتم وصف انرژي 
و تحرك ‌ايشان را زياد شــنيده‌ام. از مدل پريدنش 
فهميدم كه بايد آقاي كاوه باشــد. اين بزرگوار وارد 
اتاق شــد. پيش از آن آقاي كريمي در مورد من با 
آقاي كاوه صحبت كرده بود. ايشــان چند دقيقه‌اي 
نشســت و پرســيد كجا آمــوزش ديده‌ايد و چه 
مسئوليت‌هايي داشــتيد. بنده هم براي‌شان توضيح 
دادم. آقاي كاوه گفت اگر مي‌خواهيد به ما بپيونديد 
و به لشكر ويژه شــهدا بياييد، برنامه‌تان را طوري 
تنظيم كنيد كه شــب‌هاي قدر در كردستان باشيد. 
دليل آن را كه پرســيدم گفت ما آن موقع عمليات 
داريــم. بنده دقيقــاً به تاريــخ 1363/3/19 كه ماه 

مبارك رمضان بود وارد لشكر ويژه شهدا شدم.
چطور اين‌قدر دقيق تاريخ آن يادتان است؟

به دليل اين‌كه برايم حادثه خاصي بود.
يعني چون آشنايي شما با شهيد كاوه نقطه عطفي 
بود، آن تاريخ را مثل يك روزِ فرخنده مي‌دانيد؟ 
بله، هنوز هم كه هنوز اســت، هر بار مي‌بينم آقاي 
كاوه زندگي مرا تحت تأثير خودش قرار داده است. 
وقتي حكم مأموريت در ســپاه خراسان را گرفتم، 
ديدم تايپيست حروف را با دو رنگ مشكي و قرمز 
زده اســت. زماني كه به تيپ ويژه شــهدا رفتم، به 

همين‌طور كه با آقاي كريمي 
صحبت ميك‌رديم، ديدم جواني 

پله‌ها را دو تا يكي كرد و بالا آمد. 
به آقاي كريمي گفتم آقاي كاوه 

آمد. ايشان گفت شما كه اين 
بزرگوار را نديده‌اي، چطور او را 
شناختي؟ گفتم وصف انرژي و 
تحرك ‌ايشان را زياد شنيده‌ام

»شهيد كاوه؛ روايت شهادت« در گفت و شنود شاهد ياران با سردار 
سرتیپ دوم پاسدار علی صلاحی، از ياران شهيد

کاوه راهنمای ما بود...

» هنوز هم كه هنوز است، هر بار مي‌بينم آقاي 
كاوه زندگي مرا تحت تأثير خودش قرار داده 

است...« 
همراهي ســردار ســرتیپ دوم پاســدار علی 
صلاحــی با شــهيد كاوه چنان تأثير شــگرفي 
بر زندگي و نگاه او به هســتي گذاشــته است 
كه حتي تاريخ روز اولين حضورش در لشكر 
ويژه شــهدا به فرماندهي ايشان را به ياد دارد 
و از آن بــه عنوان نقطه عطفي در حيات خود 

ياد ميك‌ند.
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محض اين‌كه خواســتم وارد پادگان شوم، 
دژبــان دم در نگاه كرد و گفت حكمش را 

هم قرمز زده‌اند.
يعني چه؟

منظورش اين بود كــه حكمش را با خون 
زده‌اند، چون در كردستان هر روز مأموريت 
و درگيــري بود. يكي‌ از آن‌ها به بنده گفت 
تازه به تيپ آمده‌ايد؟ گفتم بله. گفت سعي 
كنيد زياد حساس نشــويد. از او نپرسيدم 
منظورش چيســت. ســپس به بنده گفتند 
مدير داخلي تيپ مي‌آيد و شما را به داخل 
مي‌برد. يك پيرمرد كوتاه‌قد آمد و به محض 
اين‌كه مرا ديد گفت از كجا آمده‌ايد؟ حكم 
مأموريتم را نشــان دادم. گفت پس شــما 
فلاني هستيد، آقاي كاوه گفته شما مي‌آييد. 
ايشان مرا به ستاد فرماندهي تيپ برد. آن‌جا 
شخصي به نام آقاي حســينايي كه معاون 
ستاد بود، به محض اين‌كه من را ديد گفت 
آقاي صلاحــي آمديد! ديــدم او هم خبر 
دارد. اتفاقاً ايشان هم گفت آقاي كاوه خبر 
داده كه چنين كســي مي‌آيد، از ما خواسته 
وقتي شما آمديد، با اولين اتومبيل به سمت 
منطقه جنگي بفرستيم‌تان. ما حدود ساعت 
يك و نيم يا دو بعد از ظهر ســوار اتومبيل 
تداركات شديم و حركت كرديم. تنها كاري 
كه بنده كردم، اين بود كه لباس شخصي‌ام 

را عوض كردم و لباس ســپاه پوشــيدم. مسلح هم 
نبودم. قرار بود ســه دهكده را در منطقه پاكسازي 
كنند؛ منطقه عمليات ليله‌القدر، روســتاي حسنلو و 
سلطاني. خلاصه به جايي كه ادوات تيپ مستقر بود 
رفتيم. به محض اين‌كه آن‌جا پياده شدم، شخصي با 
لباس بسيجي جلو آمد و گفت شما بايد آقاي علي 
صلاحي باشــيد. گفتم بله، شما از كجا مي‌دانيد؟ او 

نيز گفت آقاي كاوه گفته چنين كسي مي‌آيد.
يعني شهيد اين‌قدر آدم دقيق و هماهنگي بود.

همين‌طور اســت. تمام كارهايش برنامه‌ريزي‌شده 
بود.

مشخصات شما را هم گفته بود؟
بلــه، گفته بود كه چنين شــخصي با چنين ظاهري 
مي‌آيد. خلاصه، ما را ســوار موتور تريل كردند و 
پاي ارتفاعي بردند. بنده همان روز پيش از غروب 

آفتاب بالاي آن ارتفاع خدمت آقاي كاوه رسيدم.
كدام ارتفاع؟

ارتفاع مشــرف بر روستاي حسنلو. ايشان كه من را 
ديد خيلي خوشحال شد. بعدها به من گفت آن روز 
با ديدن شــما فكر كردم يك گردان نيرو برايم آمده 

و خيلي شاد شدم. 
پس روحيه هم مي‌داد.

بله، جالب اين‌كه خودش هم با اين رفتارها روحيه 
مي‌گرفت. باهوش بود و مي‌دانســت كه همه چيز 
دوطرفه و داراي تأثيرات متقابل است. ايشان پيش 
از اين‌كه هوا تاريك شــود شروع به تشريح منطقه 
كرد كه عمليات قرار اســت چگونه انجام شود. ما 
اول صبح بايد به ده مي‌رسيديم و پاكسازي را آغاز 

مي‌كرديم. همان‌طور كــه صحبت مي‌كرديم، آقاي 
كاوه بــه بنده گفت ما در مشــهد كه با هم ملاقات 
داشــتيم، پســت فرماندهي عمليات در تيپ ويژه 
شــهدا را برايت در نظر گرفتم. سؤال كردم كه الان 
فرمانده عمليات كيســت؟ گفت سردار حامد است 

كه مي‌خواهم او را به دافوس بفرســتم. به ايشــان 
گفتم بنده در جنوب فرمانده گردان بودم و اولين‌بار 
است كه به كردســتان و محل جنگ‌هاي پارتيزاني 
مي‌آيم. به من فرصت بدهيــد كه فعلًا يك نيروي 
معمولي باشــم و به شــرايط محيطــي منطقه خو 
بگيرم. آقاي كاوه گفت پس شما مشاور فرماندهي 
در امور گردان‌ها باشــيد و گردان‌ها را سازماندهي 
كنيد. بالاخره صبح شــد، به منطقه عملياتي رفتيم و 
روستاي مد نظر را گرفتيم. آقايان قمي و منصوري 
هم دو روستاي‌ ديگر را تصرف كردند. نيروها بايد 

در محلي كه ضدانقلاب اصطبل داشت 
با هم »الحاق« ]ملحق[ مي‌شدند. شايد 
دويست سيصد اسب و قاطر در آن‌جا 
بود. تا هوا روشــن شد و نيروها الحاق 
پيــدا كردند، يك‌مرتبــه درِ اصطبل باز 
شد، اســب‌ها و قاطرها بيرون آمدند و 
شروع به دويدن كردند. ناگهان يكي از 
آن‌ها به سمت كوه رفت كه آقاي كاوه، 
علي قمي را صدا زد و گفت علي! علي! 
كسي سوار اســب است. يكصد متري 
كه از ما دور شــد، ديديــم يك نفر از 
اسب بالا آمد؛ با اين ترفند مي‌خواست 
فرار كند. در آن ميان فقط يكي ديگر از 
اسب‌‌ها زين داشت. آقاي قمي سوار آن 
شد و به طرف فرد فراري رفت. آن فرد 
ضدانقلاب ‌سواركار ماهري بود؛ رو به 
عقب برمي‌گشت و به آقاي قمي شليك 
مي‌كرد. ما احســاس‌ كرديم كه ايشان 
نمي‌تواند به تنهايي او را بگيرد و بدني 
ترتيب ممكن است كه از تپه رد ‌شود...
تفنگ دوربرد يا دوربين‌دار نداشتيد؟

البته آن  نه، فقط كلاشينكف داشــتيم. 
شب آقاي كاوه اسلحه كلتش را به من 
داد. يك قبضه اســلحه ژ3 تاشو هم از 
زمان عمليــات نافرجام هلي‌كوپترهاي 
آمريكايي در صحراي طبس داشت كه 
تا زمان شهادت همراهش بود. بنده فقط همان يك 
قبضه كلت را داشــتم. خلاصه، آقاي قمي به دنبال 
آن شخص فراري رفت، اما سرعت اسب او بيشتر 
بــود. بنده هم بالاي يكي از اســب‌هاي بدون زين 
پريدم و از سمت چپ آن فرد شروع به رفتن كردم. 
او حواســش به من نبود و به آقاي قمي تيراندازي 
مي‌كرد. بالاخره جلويش رسيدم و او را زدم، كه از 
اسب پايين افتاد و به درك واصل شد. وقتي مجدداً 
آقاي كاوه را ديدم، ايشــان مرا بوسيد و گفت شما 
كه گفتيد جنگ پارتيزاني بلد نيســتم؟! البته باز هم 
از ايشــان خواهش كردم كه فرصتي به من بدهند؛ 

كه قبول كردند. 
پيش‌تر گفتم كه مي‌خواستيم گردان‌ها را »خراساني« 

كنيم. 
اساساً گويا اين، شــيوه‌اي بود كه خوب جواب 
داده بود و تقريباً هر منطقه‌اي از خطوط مقدم در 
اختيار افراد بومي يك نقطه از كشــور عزيزمان 

قرار داشت...
بله. بالاخره جلســه‌اي به اين منظور تشكيل شد كه 
بنده چند نفر از فرمانده گردان‌هاي لشكر 5 نصر و 
21 امام رضا)ع( را با خودم بردم. در آن‌ جلسه من به 
عنوان مشاور فرمانده گردان‌ها ابلاغيه‌‌هاي فرمانده 
گردان‌هــا را مي‌خواندم. فرمانده گردان‌هاي قديمي 
كه بيشــتر غيرخراساني بودند ســابقه عمليات در 
كوهستان را داشتند، يك‌سري از فرمانده گردان‌هاي 
لشــكرهاي جنوب را هم جايگزين كرديم، آن‌ها را 
در طرح عمليات آورديم و به‌ آنان مسئوليت داديم. 

در چه تاريخي؟

پس از شهادت آقامحمود خيلي 
ناراحت و پژمرده بودم و به لشكر 

نمي‌رفتم. شبي كه قرار بود فرداي 
آن آقاي منصوري به عنوان 

فرمانده لشكر ويژه شهدا معرفي 
شود، آقاي كاوه در مشهد مقدس 
به خوابم آمد و گفت همين‌طوري 
مي‌خواهي راه من را ادامه بدهي؟ 

بلند شو!
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همان خردادماه 1363. باري، پانزده بيســت روز از 
اين ماجرا گذشــت. يك روز مــن و آقايان كاوه و 
قمي در اتاق فرماندهي نشســته بوديم و يك نقشه 
ايران هم به ديوار نصب بــود. روز اول ماه مبارك 
رمضان آن سال، سپاه در جزاير سه‌گانه تنب كوچك 
و بزرگ و ابوموســي مانوري گذاشــت كه تا تنگه 
هرمز پيش رفتيم. ســميناري هــم در اهواز برگزار 
شد كه آقايان شــمخاني، محسن رضايي و ديگران 
آمــده بودند. از رده فرمانده گردان به بالا را به تنگه 
هرمــز و جزيره هرمز بردند، منتها چون آقايان كاوه 
و قمي درگير كردســتان و جنــگ عملياتي بودند 
نيامدند. آن روز ســفره ناهار پهن بود و داشتند از 
روي آن نقشــه سمينار بندرعباس را شرح مي‌دادند 
كه يك‌مرتبه آقاي وهب اصغري خدابيامرز مسئول 
مخابرات شهيد كاوه، داخل اتاق آمد و گفت آقاي 
كاوه! آقاي ســردار مصطفي ايزدي فرمانده قرارگاه 
حمزه)ع( پشــت بي‌ســيم كارتان دارند. ايشان به 
ساختمان مخابرات رفت. وقتي برگشت گفت آماده 
شويد، مي‌خواهيم به مأموريت برويم. آقاي مجد با 
»ادوات« تماس گرفت تا نيروها آماده شــوند. آقاي 
قمــي به اتاق آقاي كاوه رفــت با يكديگر صحبت 
كردند و به توافق رســيدند كه به جاي شهيد كاوه، 
جناب قمي به اين مأموريت برود. در نهايت گردان 
آماده شد؛ ادوات و گردان امام علي)ع( راه افتادند. 
آن روز ناهــار چلومرغ بود و همان‌طور كه از روي 
نقشــه كار مي‌كرديم، ناهار هــم مي‌خورديم. هنوز 
سفره را جمع نكرده بوديم كه آقاي اصغري دوباره 
آمد و گفت آقاي كاوه! بياييد پشت بي‌سيم كارتان 
دارند. خبر دادند آقاي قمي شهيد شده است. ماجرا 
از اين قرار بود كه اواخر خردادماه در محلي به نام 
شهر وِيران شهر خراب نزديك پادگان، ضدانقلاب، 
چهل پنجاه نفر از محصلان را گزينش كرده بود كه 
براي آموزش به عراق ببرد. آن‌ها لباس سبز سپاه به 
تن كرده بودند تا همه به اشــتباه بيفتند و فكر كنند 
مانوري در پيش است. وقتي گردان امام علي)ع( و 
آقاي قمي با ادوات به منطقه شــهر وِيران مي‌رسند، 
ضدانقلاب آن‌ محصل‌ها را بالاي درخت مي‌فرستد 
و چون لباس‌شــان ســبز و هم‌رنگ درخت‌ها بود 
ديده نمي‌شــدند. به محض اين‌كه آقــاي قمي از 
اتومبيل پياده مي‌شود و به فاصله ده متري درخت‌ها 
مي‌رســد، اين‌ها كه بالاي درخت‌ها اســتتار شده 

بودند، يك گلوله به قلب ايشان شليك مي‌كنند.
دردناك اين‌كه هرچنــد رژيم بعثي عراق بيگانه 
بودند، اما منافقيــن و گروهك‌هاي ضدانقلاب، 
به اصطلاح در كشور خودشان زير بيرق دشمن 

رفتند.
بله، متأسفانه همين‌طور بود. بدتر از آن اين‌كه جنگ 
با عراق جنگ كلاســيك، منظم و مشــخصي بود؛ 
معلوم بود دشــمن كيست و از كجا مي‌آيد، هواپيما 
و موشك داشت، اما جنگ كردستان پارتيزاني بود. 
آن‌‌ها به زبان خودمان حرف مي‌زدند، مثل خودمان 
لباس مي‌پوشند و به عنوان دشمن و حريف، براي 
ما افرادي نامشــخص بودند. خلاصه، آن روز آقاي 
قمي به شهادت رسيد. وقتي به آقاي كاوه خبر دادند 

كه آقاي قمي كه قائم‌مقام ايشــان بــود و خيلي با 
هم دوســت بودند شهيد شــده، سوار استيشن شد 
و بــه طرف شــهر ويران كه از پــادگان تا آن‌جا با 
اتومبيــل ده دقيقه راه بود حركــت كرد. بنده هم با 
ايشــان رفتم. آقاي كاوه اين‌قدر سريع ‌رفت كه در 
دســت‌اندازها چندين بار سر من به سقف اتومبيل 
برخــورد كرد. به آن‌جا كه رســيديم، ديديم جنازه 
مطهر آقاي قمي را كمي عقب‌تر آورده‌اند. ايشــان 
صورت شــهيد را بوسيد و سؤال كرد كه از كجا به 
آن عزيز شليك كرده‌اند. آن‌ها هم محل تيراندازي را 
نشــان دادند. هنوز نيرو‌ها متوجه نشده بودند كسي 
ميان درخت‌ها پنهان شده است، اما به محض اين‌كه 
چنين گفتند، ايشان تشخيص داد كه بايد كسي لاي 

درخت‌ها باشد.
آن‌ها هنوز آن‌جا بودند؟ 

بله. 
اقدامي عليه‌شان انجام دادند؟

نه، احســاس‌ مي‌كردند دو ســاعت ديگر غروب 
مي‌شود و عقب‌نشيني مي‌كنند. خلاصه، يك لحظه 
ديدم آقاي كاوه به طرف يك بســيجي رفت، او را 
بوســيد و گفت فقط نوار گرينــوف را به من بده. 

ايشــان نوار گرينوف را به درخت‌هــا مي‌زد، بنده 
هم تا اين حركت را ديدم، پشــت دوشكا نشستم و 
شروع به تيراندازي كردم. آن‌ها همين‌طور مثل برگ 
از درخت‌ها پايين مي‌ريختند. آقاي كاوه گرينوف را 
رها كرد، مرا پشت دوشكا را كه ديد بوسيد و گفت 
تو بودي كه مي‌گفتي جنگ پارتيزاني بلد نيســتي؟! 
اين دفعه دومش بود بالاخره آن‌ها را اســير و تار و 

مار كرديم. 
بعد چه شد؟

ما بايد جنازه مطهر شهيد قمي را به لشكر مي‌برديم. 
هــوا تاريك شــده بــود. بهتر ديديــم يك حالت 
پدافندي براي خودمان بگيريم و شــب را تا صبح 
همان‌جا بمانيم. صبح كه هوا روشــن شــد، جنازه 
مطهر شهيد قمي را به لشكر برديم. يادم است وقتي 
جلوي اتــاق فرماندهي رســيديم، زماني كه آقاي 

كاوه، آقاي ايزدي را ديــد، از ناراحتي مثل كودك 
خردســالي كه پدرش را مي‌بيند خود را در آغوش 
ايشان انداخت و چنان گريه مي‌كرد كه شانه‌هايش 
مي‌لرزيد. مراسم تشييع جنازه شهيد قمي در پيشواي 
ورامين برگزار شد و آقاي كاوه آن‌جا سخنراني كرد. 
فرداي آن روز هم طبق برنامه، ملاقاتي با مقام معظم 
رهبري كه در آن مقطع رئيس‌جمهور بودند صورت 
گرفت. حضرت آيــت الله خامنه‌اي براي تقويت و 
تجديد روحيه نيروها ســخنراني مفصلي كردند و 
فرمودند تيپ ويژه شهدا از امروز به بعد تيپ ويژه 

كوهستان نيســت، تيپِ نياز و ضرورت است. شما 
بايد خودتان را براي عمليات‌هاي برون‌مرزي آماده 

كنيد؛ ان‌شاءالله كردستان امن مي‌شود.
خوشبختانه از سال 1364 به بعد ضدانقلاب در 
كردســتان قلع و قمع شــد. در واقع ايشان شما 
را متوجه آن گنجينه عظيم تجربياتي كه داشــتيد 

كردند.
همان‌جا هــم حضرت آيت الله خامنــه‌اي با آقاي 
محسن رضايي يا شــايد هم آقاي شمخاني تماس 
گرفتند كه آقاي كاوه بــا كادرش به اين‌جا آمده و 
گزارش داده كردســتان تقريباً امن است. همچنين 
افزودند كه انرژي ايشان بيشتر از اين حرف‌هاست 
و به اتفاق نيروهايــش براي جنگيدن در جنوب و 
غــرب آمادگي دارند. بنابراين بــه آقاي كاوه براي 
جنــگ با عــراق مأموريت بدهيــد. خلاصه، پيرو 
تماســي كه حضرت آيت الله خامنه‌اي داشتند، در 

اين سردار شهيد به حج نرفت، 
اما هر جا اسم و عكس ايشان 
را مي‌بينيم عـبارت »حاج 
محمودكاوه« نوشته شده است. 
بنـده هر بار كه به حــج مي‌روم 
برايش اعمال انجام مي‌دهم. به حج 
نرفـتن ايشان هم ماجرايي دارد... 
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آن‌جا تغييراتي رخ داد. قرار شد بنده، شهيد كاوه و 
آقاي منصوري كه رئيس ستاد بود و پس از شهادت 
آقاي قمي قائم‌مقام شــد و آقاي ســيدمجيد ايافت 
مســئول اطلاعات بــه جنوب برويــم و ببينيم چه 
مأموريتــي به ما مي‌دهند. در اين ســفر، دو خاطره 
قشنگ براي ما پيش آمد. هميشه هر وقت مي‌خواهم 
از آقاي ك اوه تعريف كنم، مي‌گويم ايشان را نبايد 
انساني قدسي و دست‌نيافتني به جامعه نسل امروز 
معرفي كنيم. آن‌ها انســان‌‌هايي معمولي بودند كه به 
اين جايگاه رشك‌برانگيز رسيدند، ضمناً بسياري از 

رفتارهاي‌شان هم مثل ما بود.
جالب است؛ همه دوستان شهيد كاوه به اين نكته 
اشاره مي‌كنند كه اين‌ها دست‌نيافتني نيستند، چرا 
به جامعه مي‌گوييد اين‌ها آسماني‌اند و مقام‌شان 
بالاست، اين شهدا انسان‌هايي معمولي بودند كه 
به اين جايگاه رســيدند؛ ما هم مي‌توانيم برسيم. 
در واقع بزرگي آن عزيزان در اين اســت كه از 
مقام آدم‌هايي معمولي به جايگاه »انســان كامل« 

دست يافتند...
دقيقــاً. خلاصه، به اين ترتيب بــود كه ما از تهران 
حركت كرديم و به دزفول رســيديم. هوا گرم بود. 
نزديك يك روستا، كنار جاده، موتور آبي روشن بود 
كه دورتادورش شــبيه يك استخر، آب جمع شده 
بود. يكي دو نفر هم كه لباس عربي پوشــيده بودند 
در آن اطراف مشــغول كشــاورزي بودند. ما آن‌جا 
پياده شــديم و دســت و روي‌مان را شستيم. آقاي 
كاوه گفــت تني به آب نمي‌زنيد؟ ما هم چهارنفري 
به داخل آن اســتخرك رفتيم تــا آب‌تني كنيم. در 
همان حال آقاي كاوه بالاي لوله آب رفت و طوري 
روي آن نشست كه ديگر آب بيرون نمي‌آمد. موتور 
هم »تپ و تــپ« كرد و خاموش شــد. موتور كه 
خاموش شد، دو نفري كه مشغول كار بودند بيل‌ها 

را برداشتند و به طرف ما 
است فرصت  يادم  آمدند. 
را  لباس‌هاي‌‌مــان  نشــد 
بپوشيم، سريعاً فرار كرديم 
و چند كيلومتر آن طرف‌تر 

لباس پوشيديم. 
ايشــان چرا اين كار را 

كرد؟
ايــن  از  كاوه  آقــاي 
جوانانــه  شــيطنت‌هاي 
بســيار داشــت. ايشان با 
همين كارهايش نيروها را 
پاي‌بند خودش ‌كرده بود. 
قاطعيــت آقــاي كاوه در 
عمليات،  و  تصميم  مقابل 
دقيقــاً يكصد و هشــتاد 
درجه با زمان اســتراحت 
و شوخي تفاوت داشت. 

خاطره ديگر اين‌كه؛ آقاي 
شــمخاني در اهواز به ما 
پدافند  پــادگان  به  گفتند 
هوايي برويد، من با آقاي 

صياد شــيرازي تماس مي‌گيرم كه پليس‌هاي اهواز 
چند ســاختمان براي      تشكيل و استقرار ستاد به 
شما بدهند، ضمناً اگر ســي چهل تا »سُكاني« پيدا 
كرديد، مي‌گوييم چند عساكره قايق فلزي كه روي 
آن خمپــاره 60، 80 و 180 نصب مي‌شــد هم به 
شــما بدهند. من به آقاي كاوه، آقاي كاوه به آقاي 
منصوري و آقــاي منصوري به آقــاي ايافت نگاه 
كرديم كه سكاني ديگر چيســت؟! تا آن زمان اين 
كلمه به گوش ما نخورده بود، منتها روي‌مان نشــد 
از آقاي شــمخاني بپرسيم. آقاي منصوري اهل ايذه 
خوزســتان بود و چيزهايي به گوشش خورده بود، 
گفت سكان مي‌شــود فرمان، ولي سكاني نمي‌دانم 

چيست! 
در واقع همه شــما ‌عزيزان جوان بوديد. جنگنده 
نبوديد و به مرور در ميدان جنگ به مبارزانی قابل 

تبدل شديد.
قرار شــد بنــده نزد آقاي حســن جــوان فرمانده 
يــگان دريايي تيپ 21 امام رضا)ع( بروم و شــب 
آن‌جا بمانم تا بفهمم ســكاني چيســت. دردسرتان 

ندهــم؛ تا صبــح از هر دري صحبت شــد، اما از 
سكاني حرفي زده نشــد. صبح كه شد گفتم برادر! 
مي‌خواهم بدانم سكاني چيست. ايشان يك بلندگو 
از داخل چادرش برداشــت و گفت همه سكاني‌ها 
جلوي چــادر يگان به خط شــوند. چندين نفر به 
خط شدند. سپس اين‌طور توضيح داد كه به راننده 
و ســكاندار قايق، ســكاني مي‌گويند. گفتم چطور 
مي‌توانيــم اين‌ها را در لشــكرمان پيدا كنيم؟ گفت 
همه نيروهاي شمالي‌ سكاني‌اند، در سپاه اعلام نياز 
كنيد؛ خودشــان مي‌آيند. ما رفتيم و به اين صورت 
ســكاني پيدا كرديم، عســاكره را هم به ما دادند و 
اين‌گونه، مأموريت ما در جنوب شكل گرفت. يادم 
است نزديك چهلم شهيد قمي، ضدانقلاب در پنج 
كيلومتــري پادگان به‌ نيروها كميــن زد و نه‌ نفر از 
افرادي كه توسط پدر شــهيد قمي از ورامين براي 
تهيه غذا براي مراســم چهلم آمــده بودند تا براي 
نيروها غذا بپزند شهيد شدند. خبر كه به شهيد كاوه 
رسيد، بلافاصله گفت دو گردان آماده كنند. ايشان با 
توجه به تسلطش بر كردستان و تجربه‌اي كه داشت، 
محل كمين را شناسايي و از روي نقشه برنامه‌‌ريزي 
كرد كه بنا بر اين طرح، دو گردان بايد شبانه از جاده 

آسفالته مهاباد به سردشت مي‌رفتند.
جالب اينكه شهيد كاوه به محض اين‌كه ضدانقلاب 
تعدي مي‌كرد و عزيزي را به شــهادت مي‌رســاند، 
تك مي‌زد و نمي‌گذاشــت به چند ســاعت برسد. 
شــايد به همين دليل بود كه براي سر ايشان جايزه 

تعيين كردند.
به قول آقاي رحيم صفوي، به همين دليل اســت 
كه شــهيد كاوه شــخصيت متمايــزي با ديگر 
فرماندهان دارد. ايشــان خودش منطقه، زمان و 
رمز عمليات را تعيين مي‌كرد، عمليات را انجام 

مي‌داد و نتيجه‌اش را گزارش مي‌كرد.
شــهيد كاوه اين‌قدر ابتكار عمل، هوش و ذكاوت 
داشت كه لشكري را از خراسان تجهيز مي‌كرد، در 
واقع از هر لحاظ بومي و خودمختار عمل مي‌كرد و 

يك فرمانده شاخص و موفق بود.
واقعاً اين‌گونه بود. همان‌طور كه گفتم ايشــان طرح 
عمليــات را ريخت و ما دقيقاً زمان اداي نماز صبح 
به آن‌جا رســيديم. هوا كه روشــن شد وارد روستا 
شــديم. آن‌ها يك ســاعت بود كه برگشته بودند و 
در خواب اسيرشــان كرديم. در جيب تك‌تك‌شان 
كارت‌هاي شناســايي افرادي كه شهيد كرده بودند 
قرار داشت و مشخص بود كه مثلًا فلاني قاتل چه 

كسي است.
بــراي‌ آن‌ ناجوانمردان، باعــث افتخار بود كه 
كارت‌هاي شناسايي‌ شــهداي عزيز ما را نشان 

بدهند؟ 
مي‌خواســتند جايزه بگيرند. روز تشــييع جنازه آن 
شــهدا در ورامين كه همه محله‌هاي شــهر عزادار 
بودند، فيلم ويدئويي كشته شدن قاتلان‌شان را هم 
به نمايش گذاشتند تا مردم قدري آرام شوند. در آن‌ 
عمليــات اتفاقي هم رخ داد؛ پيــش از اين‌كه به آن 
روستا وارد شويم، بايد ارتفاعات مشرف به روستا 

آقاي كاوه از اين شوخي‌‌هاي 
جوانانه بسيار داشت. ايشان با 
همين كارهايش نيروها را پاي‌بند 
خودش ك‌رده بود. قاطعيت آقاي 
كاوه در مقابل تصميم و عمليات، 
دقيقاً يكصد و هشتاد درجه با 
زمان استراحت و شوخي تفاوت 
داشت
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را در جنــگ پارتيزاني تصرف مي‌كرديم وگرنه آن 
را از دســت ما درمي‌آوردند. آقــاي كاوه همراه با 
آقاي حسن خرمي مسئول دفترشان روي آن ارتفاع 
مستقر بودند. همان‌طور كه گفتم ما كه وارد روستا 
شــديم، آن‌‌ها خواب بودند و تعــدادي نگهبان هم 
براي خود گذاشــته بودند. نگهبان‌ها تا ما را ديدند 
به سمت ارتفاعي كه آقايان كاوه و خرمي بالاي آن 
بودند فرار كردنــد تا از آن طرف كوه پايين بروند. 
آقاي كاوه نســبت به آن‌ها ديد نداشــت، اما اين‌ها 
ديد داشتند. اگر آن لحظه ايشان به حرف ما گوش 
نمي‌كرد، همان‌جا شــهيدش كرده بودند. تا پيش از 
اين ماجرا، آقاي كاوه در عمليات‌ها با شــهيد قمي 
به وسيله بي‌ســيم صحبت مي‌كردند. زماني هم كه 
عمليات شروع مي‌شــد، رمزها را كنار مي‌گذاشتند 
و به اســم علي و محمود يكديگر را صدا مي‌زدند. 
اولین‌بار بود که بنده مي‌خواســتم بــا آقاي كاوه با 
بي‌سيم صحبت كنم. گفتم »محمود، محمود، علي«. 
تــا اين را گفتم، گفت »جانم علــي«. بعداً خودش 
گفت يك لحظه احســاس كردم كه آقاي علي قمي 
با من حرف مي‌زند. تا گفت »علي جان، به گوشم« 
بنده هم گفتم »محمود! بنشــين« كه نشست، گفتم 
»درازكش« دراز كشيد، »به سمت راستت غلت بزن« 
غلت زد،‌ به اين صورت از ديد دشمن، ردش كردم 
و گفتم »حالا بالاي سرت را نگاه كن«، تا نگاه كرد، 

ديد آن دو بالاي سرش ايستاده‌اند.
آن دو نفر كه بودند؟ شما آن‌ها را مي‌ديديد؟

همان ضدانقلاب‌هايي بودند كه هنگام نگهباني فرار 
كــرده بودند. ما پايين بوديــم و آن‌ها را مي‌ديديم، 
منتها آقاي كاوه پشــت سنگي بود كه آن‌ها رفتند تا 
ايشــان را هدف قرار بدهند. اگر اين كار نمي‌شد، 
آقــاي كاوه را زده بودند. در هر صورت آن‌ها فرار 
كردند. خلاصه، براي اولين‌بار آقاي كاوه يك جايي 
به حرف كمتريني چون من گوش كرد! بعداً ايشان 
گفــت كه اين »علي محمود« در بي‌ســيم روي من 
خيلي اثر گذاشــت، يك لحظه مرا پيش شهيد علي 
قمي برد و ديگر نتوانســتم تصميم بگيرم. مي‌گفت 
يك لحظه فكر مي‌كردم شهيد قمي دارد با من حرف 
مي‌زند و هر چه گفت، گفتم چشم. وقتي اين ماجرا 
تمام شد، ايشــان از كوه پايين آمد و با خوشحالي 
همديگر را در آغوش گرفتيم. ايشــان به بنده گفت 
فلاني! تمام شد. ديديم كه جنگ پارتيزاني هم بلدي 
و از اين پس فرمانده عمليات شدي! به اين ترتيب 
بنده فرمانده عمليات شــدم. ما لشكر را به جنوب 
برديم و آموزش داديم تا اين‌كه براي عمليات »بدر« 

مأموريت گرفتيم. 
در اين‌جــا بايد به نكته‌اي اشــاره كنــم. روزي كه 
شب آن عمليات داشتيم، صبح زود، پيش از اين‌كه 
پاتك‌ها شروع شود، من و آقاي كاوه روي خاكريز 
دجله نشسته بوديم و خط را سازماندهي مي‌كرديم. 
از قرارگاه ايشــان را خواستند كه به عقب برگردد. 
اين بزرگوار با موتور به عقب رفت، پاتك شــروع 
شــد و برگشت. وقتي به ما رســيد درگيري شديد 
شــده بود. ديديم يك نفر ديگر هم از ســپاه همراه 
ايشــان اســت. به محض اين‌كه از موتور پياده شد 

و بــا بنده حال و احوال كرد، گفت ايشــان جناب 
حجت الاسلام والمسلمين آســيدمجتبي خامنه‌‌اي 
فرزند برومند حضرت آيت الله خامنه‌اي هســتند. 
آسيدمجتبي بلافاصله به شهيد كاوه گفتند بفرماييد 
»حسيني«. نمي‌خواستند كسي از اين موضوع اطلاع 
پيدا كند. در همين درگيري‌ها وقتي آتش دشــمن 
زياد شــد، آقاي كاوه به يكي از نيرو‌هاي اطلاعات 
عمليات گفت حاج آقا ســيدمجتبي را با موتور به 
عقب منتقل كنند كه دوســتان همين كار را كردند. 
خلاصه، همــه درگير پاتك در پاتك شــده بوديم 
كه عراق خمپــاره ديگري زد و آقاي كاوه مجروح 
شــد. ايشــان را هم يك نيروي اطلاعات عمليات 
با موتــور به عقب برد. آن‌ها به دليل آتش شــديد 
دشمن كمي پشت يك خاكريز مي‌ايستند كه از قرار 
خمپاره‌اي مي‌آيد و روي سر آن بنده خدا مي‌خورد 
و بخشــي از فلز فانســقه او به بازوي آقاي كاوه و 
چند تركــش هم به ريه‌هايش مي‌خــورد. آن بنده 
خدا متأســفانه همان‌جا شهيد ‌شد. بعدها آقاي كاوه 
به شــوخي مي‌گفت من دو جا از ته دل ســينه‌خيز 
رفتــم؛ يكي اين‌جا كه ديدم اگر خــودم را به بغل 
جاده نكشم هيچ‌كس مرا نمي‌بيند، بنابراين با توجه 
به مجروحيت شــديدي كه داشتم به زحمت خودم 
را لب جاده كشــاندم كه اتومبيل تداركات ايشــان 
را ديــده و با خود برده بود يكي هم يك ســال در 
آبان‌ماه يا آذرماه فصل برداشــت انار در بجستان كه 
بــه باغ اناري رفتيم. اين‌قدر بــه اين درخت‌ها انار 
آويزان بود كه روي زمين افتاده بود و براي رد شدن 
بايد به ســختي روي زمين دراز مي‌كشيد تا بتواند 
از ميان شــاخه‌هاي انار رد شود. شهيد كاوه چنين 

روحيات عجيبي داشتند.
راجــع به آن تاريخ كه گفتيد براي شــما خيلي 

تعيين‌كننده بود بگوييد.
زندگي مــن از تاريخ 1363/3/19 به نوعي متحول 
‌شد. ســه سال پيش از آن در ســال 1360 ازدواج 
كرده بودم و بچه‌دار نمي‌شدم. آقاي كاوه برايم يك 
دســتگاه منزل ســازماني مهيا كرد، به اصرار ايشان 
بود كه خانواده‌ام را آوردم و توانســتم در آن محیط 
و فضای مناســب بچه‌دار شــوم. اكنون سه فرزند 
دارم كه هر دو دختر و تنها پســرم پزشك هستند. 
ما پنج‌شنبه‌ها كه از لشكر برمي‌گشتيم، به آقاي كاوه 
مي‌گفتم به منزل ما تشــريف مي‌آوريد؟ به شوخي 

مي‌گفت نه، اما نزديك غروب كه زنگ منزل به صدا 
درمي‌آمد، مي‌خنديديم و مي‌گفتيم باز هم آمد و ما 
را غافلگير ‌كرد. ايشان اين‌قدر در منزل ما اناربازي 
مي‌كرد كه فكر مي‌كرديد كاغذ ديواري‌هاي منزل از 
»انار« است! يادم است دخترم زينب كوچك بود و 
تازه چهاردســت‌وپا راه مي‌رفت. يك روز كه آقاي 
كاوه در منزل ما ميهمان بود او را در اتاق گذاشــتم 
و رفتم براي ايشــان چاي بيــاورم. داخل اتاق كه 

 باهوش بود و مي‌دانست كه همه 
چيز دوطرفه و داراي تأثيرات 

متقابل است. پيش از اينك‌ه هوا 
تاريك شود شروع به تشريح 

منطقه كرد كه عمليات قرار است 
چگونه انجام شود. ما اول صبح 

بايد به ده مي‌رسيديم و پاكسازي 
را آغاز ميك‌رديم
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بودم مي‌خنديد. بچه را بر‌داشتم ساكت شد. دوباره 
كه بيرون رفتم خنديد. پشــت در ايســتادم تا ببينم 
آقاي كاوه چه كار مي‌كند كه بچه اين‌قدر مي‌خندد؛ 
ديدم مي‌گفت عمو! عمو! بيا. او هم تا به ســمتش 
مي‌رفت قند به ســمتش پرت مي‌كرد كه حالا بنده 

هم تلافي‌اش را سر نوه‌هاي ايشان درمي‌آورم! 
با اين عشــق و علاقه‌اي كه در شما مي‌بينيم آيا 

هيچ وقت خواب شهيد كاوه را مي‌بينيد؟
برادرم شــهيد اصغر صلاحي بي‌ســيم‌چي بود، در 
كاني‌مانگا به شهادت رسيد و پانزده سال مفقودالاثر 
بود. اخوي ديگرم شهيد يحيي صلاحي جانباز بود. 
با اين‌كه دكتر ايشان را منع كرده بود، روز تاسوعاي 
همين امســال به فخرآباد بجســتان رفت. ايشــان 
روي مزار شــهيدمان ‌نشســت و با دوستان هيأتي 
خداحافظي كرد و گفت كه وقتي شــهيد شدم، مرا 
اين‌جا دفن كنيد. بنده خواب برادرانم اصغر و حاج 
يحيي را نمي‌بينم، ولي امكان ندارد كه خواب شهيد 
كاوه را نبينم. عجيب اســت انگار با ايشان زندگي 

مي‌كنم.
ممكن اســت يكي از خواب‌هايي را كه ديده‌ايد 

تعريف كنيد؟
بنده به شهيد كاوه خيلي نزديك شده بودم، به همين 
دليل وقتي ايشان شهيد شد، ضربه روحي شديدي 
خوردم. با خودم تصميم گرفته بودم به لشكر ويژه 
شهدا برنگردم، چون نمي‌توانستم جاي خالي ايشان 
را ببينم. شــب شهادتش هم با هم بوديم و در چند 

نقطه به دستم گلوله خورد.
آقاي كاوه با آن تركشــي كه به پشــت گوش 

راستش اصابت كرد شهيد شد؟
چهــل و پنج روز پيش از آن در ارتفاع »2519« كه 
تــكِ عراق در »حاج عمــران« پيش آمد، جلوي ما 
نارنجك انداختند كه هشــت تركش به ســر ايشان 

برخورد كرد، ولي شهيد نشد.
اما موقع شهادت يك تركش به پشت گوش راست 

ايشان خورد.
آقــاي كاوه در 2519 با يك تركش شــهيد شــد. 
خواست خدا و مشيت الهي اين بود. از مدت‌ها قبل 

در رفتارش مشخص بود كه ايشان شهيد مي‌شود.
شــما دقيقاً در زمان شــهادت كنار آقاي كاوه 

بوديد؟
بلــه، شــب دوم عمليات »كربــاي 2« فقط من و 
ايشــان بوديم. شــب اول عمليات آقاي منصوري، 

من و آقاي خســرو شــوق از سه محور 
رفتيم، كه عمليات ناموفقي هم بود. شب 
بعد، همه نيرو‌هايي كه از شــب اول زنده 
مانده بودند، از جملــه آقاي منصوري و 
آقاي ايافت، به ايشان گفتند عمليات فايده 
ندارد و در سنگر ماندند. شهيد كاوه، بنده، 
آقاي علي كناره‌اي و آقاي رحيم سليماني 
فرمانده گردان امام حسن)ع( رفتيم. منتها 
شــب پيش كه از سه محور عمليات كرده 
بوديم، تا دامنه‌هاي كوه 2519 را گرفتيم و 
تا ساعت يازده فردايش هم آن‌جا مانديم. 
ايشــان ســاعت يازده به بنده بي‌سيم زد 
كه بيا پايين با شــما كار دارم. آقاي كاوه 
به خواهرزاده‌ بنده كه هميشــه در جنگ 
همراهم بــود يك قبضه تفنگ‌ مخصوص 
پرتاب نارنجــك داد و گفت نمي‌خواهم 
عراقي‌ها را بكشي. مي‌دانم دايي‌ات وقتي 
درگير عمليات مي‌شود ديگر حواسش به 
خودش نيســت، تو فقط مواظب او باش. 
با اكبر، خواهرزاده‌ام، برگشــتيم و ساعت 
يك و نيم به قرارگاه رسيديم. وقتي آمديم 
آقاي كاوه نبودند. ايشــان با آقاي خرمي 
به ارتفاع »كدو« نزد آقاي شــمخاني رفته 

بودند. من خســته بودم، در ســنگر دراز كشيدم و 
خوابيدم، اما اكبر هنوز بيدار بود. ايشــان مي‌گفت 
بيست دقيقه از خواب شما گذشته بود كه آقاي كاوه 
وارد ســنگر شدند و پرسيدند دايي‌ات كي خوابيده 
است؟ به ساعتم نگاه كردم و گفتم بيست دقيقه‌اي 
مي‌شود. آقاي كاوه دستي به شانه‌ام كشيد، قدمي زد 
و گفت خيلي خسته است؟ گفتم بله. دو سه دقيقه 
گذشت بنده هميشه اين حالت را در خواب مي‌بينم 
آقاي كاوه كف پايش را روي شست پايم گذاشت و 
تكان داد تا آرام از خواب بيدار شوم. چشم‌هايم را 
كه باز كردم، خنده‌اي كرد و گفت مي‌دانم خسته‌اي، 
ولي بلند شو غير از من و تو ديگر هيچ‌كس نيست. 
امشــب خودمان بايد برويم و كار را تمام كنيم. از 
آن ســال تا به حال هر چه خواب ايشان را مي‌بينم، 
مرا به همين حالت از خواب بيدار مي‌كند. يك بار 
در مدينه منوره، وقتي از قبرســتان بقيع بازگشتيم، 
به محض اين‌كــه خوابيدم، ديدم آقاي كاوه آمده و 
پايم را تكان مي‌دهد. بيدارم كرد و گفت بلند شــو. 
از خواب پريدم، ديگر نتوانستم بخوابم و شروع به 
خواندن نماز كردم. آقايي كه همراه من بودند براي 
اذان بلند شــد و گفت نماز شب مي‌خواني؟ گفتم 
نه، چندان اهل نماز شب نيستم، خواب شهيد كاوه 
را ديــدم. آخرين‌بار كه مي‌خواســتيم با هم به حج 
مشرف شويم ايشان تا فرودگاه هم آمد، اما نشد كه 
برويم. هميشه هر سفري كه به مكه مكرمه مشرف 

شوم، ياد ايشان هم مي‌كنم.
آقاي كاوه تا زمان شــهادت هيــچ‌گاه به حج 
مشرف نشــدند؛ تا به حال براي ايشان اعمال به 

جا آورده‌ايد؟
ايشان به حج نرفت، اما هر جا اسم و عكس ايشان 
را مي‌بينيم حاج محمود كاوه نوشــته شــده است. 

بنده هر بار كه به آن‌جا مي‌روم برايش اعمال انجام 
مي‌دهم. به حج نرفتن ايشان هم ماجرايي دارد... 

البته ايشــان حج بالاتري رفتند؛ با رســيدن به فوز 
عظماي شهادت...

پس از شــهادت آقامحمود خيلي ناراحت و پژمرده 
بودم و به لشكر نمي‌رفتم. شبي كه قرار بود فرداي 
آن آقــاي منصوري به عنوان فرمانده لشــكر ويژه 
شهدا معرفي شــود، آقاي كاوه در مشهد مقدس به 
خوابم آمد و گفت همين‌طوري مي‌خواهي راه من 
را ادامه بدهي؟ بلند شــو! باز به همين شــكل مرا 
از خواب بيدار كرد. با خواهــرزاده‌ام اكبر حركت 
كرديم و براي مراســم انتخاب آقــاي منصوري به 
لشــكر رفتيم. آقارحيم ]صفوي[ داشت سخنراني 
مي‌كرد تا آقاي منصوري را معرفي كند. اتومبيل كه 
جلوي مسجد نگه داشت، جمعيت شكاف برداشت 
و شعار ‌دادند »صلاحي؛ صلاحي؛ تسليت؛ تسليت«. 
تا بالا رفتم و گفتم بســم الله الرحمن الرحيم، همه 
گريــه كردند. من هم گريه مي‌كــردم. آن‌‌جا اعلام 
كردم روح قدرتمند شــهيد كاوه در وجود مقدس 
آقاي منصوري نهفته اســت. ما هم تا آخر جنگ در 
خدمت ايشــان بوديم. خلاصه، هر جا خواب آقاي 

كاوه را مي‌بينم، همين‌طور من را بيدار مي‌كند... 
خوشــا به ســعادت‌تان كه هنوز با شهيد كاوه 
محشور هستيد. جداً سعادتي بالاتر از اين نيست.
خيلي توي ذوقم خــورد كه چرا با اين‌همه رفاقتي 

كه با آقاي كاوه داشتيم، ايشان رفت و من ماندم...
به جواب رسيديد؟

بله، بنده حالا مثل پدرِ دختر مكرمه‌اش زهرا هستم. 

شهيد محمود كاوه شخصيت 
متمايزي با ديگر فرماندهان دارد. 
ايشان خودش منطقه، زمان و رمز 
عمليات را تعيين ميك‌رد، عمليات 
را انجام مي‌داد و نتيجه‌اش را هم 

گزارش ميك‌رد
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از  بفرماييد كه  را معرفي كنيد و  كمي خودتان 
كجا با شهيد كاوه آشنا شديد؟

من سعيد الفتي متولد سال 1343 كرمانشاه هستم، 
به  بعد  سال  يك  و  شدم  سپاه  وارد   1359 سال 
گزينش  و  طباطبايي  سيدباقر  شهيد  اكيد  توصيه 
آشنايي  درآمدم.  سپاه  عضويت  به  ايشان  شخص 
من با شهيد محمود كاوه از شهريورماه 1361 آغاز 

شد. 
دنيوي شهيد  آخر حيات  تقريباً چهار سال  پس 

را با ايشان بوديد؟
نه، البته به صورت پراكنده، نوزده ماهي را با اين 
به   1361 سال  شهريورماه  بودم.  همراه  بزرگوار 
تيپ  انساني  نيروي  مسئول  صوفي  شهيد  پيشنهاد 
از  يکي  جانشين  عنوان  به  شد  قرار  شهدا  ويژه 
ورودم  تقريباً  شوم.  اعزام  كردستان  به  گردان‌ها 
صفت‌الله  شهيد  و  كاظمي  ناصر  شهيد  شهادت  با 

مقدم مسئول مخابرات تيپ هم‌زمان شد. 
كاوه  شهيد  و  شهدا  ويژه  تيپ  خصوص  در 

بگوييد.
در يك پروسه چهل و پنج روزه كاري كه عمدتاً 
پانزده روز آخرش هم باقي ماند، متأسفانه بسياري 
از كادرهاي اصلي تيپ به شهادت رسيدند. زماني 
كه شهيد ناصر كاظمي به پيشنهاد شهيد بروجردي 

كرد،  قبول  را  تيپ  مسئوليت 
از آن مسئول عمليات سپاه سقز  شهيد كاوه پيش 
سپاه  به  تهران  نيرو‌هاي  اين‌كه  به  توجه  با  و  بود 
ايشان  بودند  كرده  مسئوليت  قبول  و  آمده  سقز 
شهيدان  پيشنهاد  به  اين‌كه  ضمن  نداشت.  سمتی 
مانده  منطقه  بروجردي در  ناصر كاظمي و محمد 
بود. با آمدن تيپ ويژه شهدا به منطقه براي انجام 
عمليات‌هاي آزادسازي و همچنين پاكسازي‌ها كه 
پيدا  هم  خوبي  توفيق  مجموعه  اين  خوشبختانه 
را  گردان  راهنماي  نقش  كاوه  شهيد  بود،  كرده 

برعهده گرفت و مشاوره عملياتي انجام مي‌داد.
چگونه؟

ارائه  عملياتي  طرح  اگر  مثلًا  كه  اين صورت  به   
راهنمايي  را  گردان  فرمانده  كاوه  آقاي  مي‌شد، 
فرماندهان  معمولاً  نكند.  پيدا  مشكلي  تا  مي‌كرد 
اين شيوه را قبول مي‌كردند. در واقع آقاي كاوه به 
طور سيستماتيك، فرمانده ‌محور بود و محورهاي 
عملياتي را بدون دخالت‌هاي جزئي كنترل مي‌كرد. 
ايشان  مستقيم  فرماندهي  اولين  هنگام  از  بنده 

همراهش بودم. يك يا دو روز پيش از اين‌كه وارد 
احمد  شهيد  و  كاوه  شهيد  اتومبيل  شوم،  منطقه 
متأسفانه  چپ ‌كرد.  جاده  شرايط  اثر  بر  كشوري 
آقاي كشوري به شهادت ‌رسيد و آقاي كاوه صدمه 
ديد. آقاي صفت‌الله مقدم كه شهيد كشوري كمك 
با توجه  بنابراين  ايشان بود هم به شهادت رسيد. 

به سابقه‌اي كه داشتم، به من پيشنهاد دادند مسئول 
مخابرات تيپ شوم. آن روز، ساعت ده صبح بود 
و ساعت دو هم قرار بود عمليات پاكسازي انجام 
طي  بود  قرار  كه  برنامه‌اي  دليل،  همين  به  دهيم. 
منتفي  شوم  گردان‌ها  از  يكي  جانشين  بنده  آن، 
شد و قسمت مخابرات را تحويل گرفتم. تحويل 
حكم  برايت  كه  نبود  نحوي  به  مخابرات  گرفتن 
ده  ساعت  بلافاصله  دهند.  انجام  معارفه  و  بزنند 
ناهار  و  خوانديم  كه  را  نماز  شديم،  تجهيز  صبح 
را خورديم، به آقاي كاوه گفتند آقاي الفتي هم با 
شما همراه مي‌شود. ما نيز با ايشان به منطقه رفتيم. 
يگان  فرمانده  معيت  در  مخابرات  مسئول  معمولاً 

به عمليات مي‌رفت. 
آن زمان مسئوليت‌ شهيد كاوه دقيقاً چه بود؟

ناصر  شهيد  شهادت  از  پس  موقع،  آن  ايشان 
سِمتش  اعلام  ولي  بود  تيپ  فرمانده  كاظمي، 
شده  تيپ ‌شهيد  قبلي  فرمانده  چون  نبود.  رسمي 
و  قرارگاه  جانشين  بروجردي،  محمد  شهيد  بود، 
آقاي  كه  كردند  پيشنهاد  منطقه،  عملياتي  فرمانده 
كاوه قبول مسئوليت كند. ايشان هم شروع به كار 
بودم.  بنده در آن جلسه  كرد ولي شرط گذاشت. 
عنوان  به  را  عبدي‌فر  آقاي  اگر  گفت  كاوه  آقاي 
فرمانده تيپ منصوب كنيد، من هم جانشين ايشان 

مي‌شوم و امور عملياتي را هم انجام مي‌دهم...
چرا پست فرماندهي تيپ را قبول نكرد؟

اصولاً‌  كاوه  شهيد  روحياتش.  و  شرايط  خاطر  به 
خيلي دل به سمت و عنوان نمي‌داد و يك عنصر 
با  كه  هم  كساني  معمولاً  بود.  عملياتي  صددرصد 
بود.  بالا  عملياتي‌شان  توان  مي‌كردند،  كار  ايشان 
بارز شهيد  بودن دو ويژگي  احساسي  شجاعت و 
كاوه بود. شهيد بزرگواري به نام آقاي جواد خواج 
كه  زماني  بود.  مشهد  در  ايشان  رفقاي  از  يكي 
جنازه شهيد خواج را آوردند، آقاي كاوه نگاه كرد 
و سرش را برگرداند و رفت. دوستان گفتند چقدر 
عادي با جنازه رفيق و همشهري‌اش برخورد كرد، 
آن  رثاي  در  پنهاني  كه  مي‌ديدم  خودم  بنده  اما 
مي‌ريخت.  اشك  عزيزمان  شهداي  ديگر  و  شهيد 

»بنده به عنوان مســئول مخابــرات با خيلي از 
فرماندهان سپاه همكاري كردم كه در شجاعت 
هيچك‌دام‌شــان شــكي نيســت، اما در صحنه 
تاكتيكي آقاي كاوه بســيار شــجاع بود، يعني 
بي‌محابا فكر و عمل ميك‌رد. اين شــجاعت و 
جسارت شــهيد در منطقه باعث شد كه نيرو‌ها 
به ايشان محبت زيادي داشته باشند.« با سردار 
ســرتيپ دوم بازنشسته پاسدار ســعيد الفتي، 
از يــاران شــهيد كاوه، در خصوص بررســي 
شــيوه‌هاي رزمــي آن عزيــز بــه گفت وگو 

نشسته‌ايم كه حاصل را مي‌خوانيد: 

»بررسي شيوه‌هاي رزمي شهيد كاوه« در گفت و شنود شاهد ياران
 با سردار سرتيپ دوم بازنشسته پاسدار سعيد الفتي، از ياران شهيد

يك عنصر صددرصد عملياتي بود...

اگر طرح عملياتي ارائه مي‌شد، 
آقاي كاوه فرمانده گردان را 
راهنمايي ميك‌رد تا مشكلي پيدا 
نكند. معمولاً فرماندهان اين شيوه 
را قبول ميك‌ردند. در واقع آقاي 
كاوه به طور سيستماتيك، فرمانده 
‌محور بود و محورهاي عملياتي را 
بدون دخالت‌هاي جزئي كنترل 
ميك‌رد
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خصوصيات  از  خيلي  با  مخابرات  نيروهاي 
فرمانده‌شان  دوستان  زندگي  خاطرات  و  اخلاقي 

آشنايي دارند... 
نهایتاً شهید کاوه مسئولیت را پذیرفتند؟

مي‌كند؛  قبول  را  مسئوليت  آن  گفت  كاوه  آقاي 
باشند.  تيپ  مسئول  عبدي‌فر  آقاي  كه  شرطي  به 
ايشان مسئول آموزش منطقه 4 مشهد، جانباز و از 
فرماندهان قدر و قدرتمند خراسان بود. در همين 
عمليات  مسئول  عنوان  به  را  قمي  علي  شهيد  اثنا 
به تيپ فرستادند. آقاي قمي پس از به فرماندهي 

رسيدن آقاي كاوه، جانشين ايشان شد.
به اين نكته اشاره كنم كه جاده پيرانشهر سردشت 
بود  بود. ضدانقلاب گفته  نقطه سوق‌الجيشي  يك 
جاده  اين  در  بتواند  اسلامي  جمهوري  اگر  كه 
مستقر شود، ما نيروهاي‌مان را از كل كشور تخليه 
اين  مي‌دادند.  زياد  شعارها  اين  از  آن‌ها  مي‌كنيم. 
دادند،  پيام  امام)ره(  حضرت  شد  آزاد  كه  منطقه 
بزرگي  آن موقع كه عمليات  دليل شرايط  به  ولي 
پس  نشد.  رسانه‌اي  خيلي  بود  برگزاري  حال  در 
پيرانشهر  اين‌كه تيپ، عمليات آزادسازي جاده  از 
شهيد  پيگيري‌هاي  با  داد،  انجام  را  سردشت 
آقاي  والمسلمين  الاسلام  حجت  و  بروجردي 
امام)ره( -  نماينده حضرت   – سيدمحمود دعايي 

قرار شد نيروها به ديدار امام خميني)ره( بروند.
اين ماجرا در چه سالي رخ داد؟

اتفاقاً ديدار  اشتباه نكنم آذرماه سال 1361 و  اگر 
انجام  الحاق  كه  وقتي  خلاصه،  بود.  هم  معروفي 
اتوبوس  شد،  پاكسازي  كاملًا  جاده  و  گرفت 

به  بود  ماه  از سه  بيش  را كه  نيرو‌هايي  و  ‌آوردند 
سوار  سردشت  همان  از  بودند،  نرفته  مرخصي 
كردند و مستقيماً براي ديدار با حضرت امام)ره( 
دستگاه  دو  شب،  دوازده  ساعت  بردند.  تهران  به 
ساعت  و  افتاديم  راه  ما  و  شد  فراهم  اتوبوس 
هشت و نيم صبح در جماران با حضرت امام)ره( 
بود. سال  كه خيلي هم خاطره‌انگيز  كرديم  ديدار 

1361 بنده هجده سالم بود. 
شديم،  فارغ  يگان  از  كه  روزي  سه  دو  همين 
متوجه شديم آقاي عبدي‌فر حكم فرماندهي تيپ 
را از فرمانده كل سپاه گرفته است. 9 ماه از زمان 
را  اين مدت  تمام  و  تيپ مي‌گذشت  اين  تشكيل 
به  برگشتن‌  با  بحمدالله  بوديم.  عملياتي  منطقه  در 
رسماً  بزرگان،  شديم.  هم  سازماندهي  كرمانشاه 
جلسه‌اي گذاشتند و آقاي حمزه عبدي‌فر فرمانده 
تيپ، آقاي محمود كاوه جانشين تيپ، آقاي علي 
علاماتي  رضا  آقاي  و  تيپ  عمليات  مسئول  قمي 
جلسات  خلاصه،  شدند.  تيپ  ستاد  رئيس  هم 
شد  قرار  و  گذاشتيم  بروجردي  شهيد  با  متعددي 
قرارگاه  نظر  از نظر عملياتي زير  تيپ ويژه شهدا 
نجف – يكي از قرارگاه‌هاي حمزه سيدالشهدا)ع( 

- قرار بگيرد.
 اين اقدام انجام گرفت و قرار بر جا به جايي تيپ 
شد كه به اروميه منتقل شود. در آن مقطع، دي‌ماه 
سال 1361، هوا بسيار سرد و برفي بود. بلافاصله 
پس از سازماندهي، شهيد كاوه شروع به آموزش 
فصل  پايان  از  پس  زيرا  كرد،  تيپ  آماده‌سازي  و 
زمستان، عمليات پاكسازي ما هم شروع مي‌شد. به 
مانور مي‌گذاشت  آقاي عبدي‌فر مرتباً  همين دليل 
مي‌شد.  انجام  كاوه  آقاي  نظر  زير  آن‌ها  بيشتر  كه 
شهيد حمزه )چنگيز( عبدي‌فر بيشتر به دنبال انجام 
درست  امكانات،  تجهيز  راه‌اندازي،  سازماندهي،‌ 
آن  كه  تيپ  ستادهاي  دادن  تشكيل  و  عقبه  كردن 
موقع نيروي انساني و بهداري مرتبي نداشت بود 
را  گردان‌ها  آماده‌سازي  وظيفه  هم  كاوه  شهيد  و 
را  دغدغه‌  اين  ما  هم  طرف  آن  از  مي‌داد.  انجام 
بود،  يك‌ساله  تيپ  نيروهاي  مأموريت  كه  داشتيم 
سه  تا  و  بود  گذشته  مدت  اين  از  ماه  نه  حدود 
مي‌خواستند  آن‌ها  از  بسياري  ديگر،  ماه  چهار 
بروند. فرماندهان، به دنبال اين بودند كه چون اين 
باشد.  داشته  مناسبي  سازماندهي  بوده  موفق  تيپ 
استاني  به  را  يگان  اين‌  نيرويِ  پشتيباني  شد  قرار 
تهران و  بين  متعدد ستادي  كنند. جلسات  واگذار 
و  خراسان  كه  شد  اين  بر  بنا  و  برگزار  قرارگاه 
را  تيپ  رسمي  پشتيباني  مسئوليت  مقدس،  مشهد 

قبول كند.
اتفاقاً مشهد شهر شهيد كاوه و شهيد عبدي‌فر بود. 

شهيد علي قمي اهل كجا بودند؟
ايشان اصالتاً قمي، ولي بزرگ شده ورامين بودند. 
شهيد علي قمي فرزند امام جمعه ورامين مرحوم 
بود.  قمي)ره(  آقاي  والمسلمين  الاسلام  حجت 
نيرو‌هاي  از  كدام  هر  كه  شد  اين  بر  بنا  خلاصه، 
بماند و هركس هم كه  قديمي كه دوست داشت 
از طرف  از تيپ برود.  خواست، زمان ترخيصش 

مشهد هم دوستان قبول كردند كه از تيپ پشتيباني 
از يگان كم شد، در  نيرويي كه  تعداد  كنند و هر 
قبالش به ما نيروي جديد بدهند. وقتي تيپ براي 
ورود شهيد كاوه سازماندهي شد، پس از شهادت 
عبدي‌فر،  شهيد  آمدن  و  كاظمي  ناصر  شهيد 

نيروهاي مشهد وارد تيپ شدند.
آن  از  عزيزمان  مشهدي‌هاي  كه  است  جالب 

دوران خيلي خاطره دارند.
شهيد  كه  كنم  اضافه  هم  را  اين  است.  همين‌طور 
كاوه خصلت‌هاي خيلي خوبي داشت؛ ايشان بسيار 
كه  هرچند  بود.  نكته‌بين  و  بااحساسات  شجاع، 
جثه‌اي بسيار ظريف، لاغر و شكننده داشت، ولي 
قوي بود. بنده به عنوان مسئول مخابرات با خيلي 
از فرماندهان سپاه همكاري كردم كه در شجاعت 
هيچ‌كدام‌شان شكي نيست، اما در صحنه تاكتيكي 

فكر  بي‌محابا  يعني  بود،  شجاع  بسيار  كاوه  آقاي 
اين شجاعت و جسارت شهيد در منطقه  مي‌كرد. 
باعث شد كه نيرو‌ها به ايشان محبت زيادي داشته 
باشند. مثلًا ‌يك بار كه در كمين گير افتاده بوديم، 
در  كاوه  آقاي  ولي  بودند  نشسته  نيرو‌ها  بالطبع، 

كمال شجاعت و اقتدار، سر پا ايستاده بود. 
در  كه  مي‌خواستند  را  كسي  واقع  در  آن‌ها 
ايشان  و  بدهد  دلداري‌شان  پرخطر،  صحنه‌هاي 

هم بي‌نهايت دلدار و شجاع بود.
در  مجروحيتش  و  بود  اين‌گونه  كاملًا  احسنت، 
آن  بود.  دليل  همين  به  هم   1362 سال  عيد  شب 
بهمن‌ماه  از  مناطق  پاكسازي  و  عمليات‌ها  موقع، 
مكاني  مهاباد  كارآموزي  كانون  در  شد.  شروع 
به  و شروع  مستقر  را  يگان  تا  شد  داده  ايشان  به 
بود  اين  بر  منطقه  عملياتي  قرار  كند.  پاكسازي 
مهاباد  سردشت؛  پيرانشهر  آزادسازي  از  پس  كه 
مهاباد  اطراف  مناطق  و  بوكان  مهاباد  سردشت؛ 
پاكسازي  به  شروع  مرز،  از  ما  شوند.  پاكسازي 
كرديم. اين عمليات‌ها را در بهمن‌ماه آغاز كرديم 
بود  مناسب شده  اسفندماه 1361 هوا چنان  و در 
كه مي‌شد بعضي از عمليات‌ها را در ارتفاع انجام 
و  نقده  مهاباد،  اطراف  در  پاكسازي  عمليات  داد. 
بوكان شروع شده بود و به سرعت پاكسازي‌ها را 
انجام مي‌داديم. شب عيد 1362 نيز در منطقه نقده 
بنده  عمليات،  اين  در  داشتيم.  پاكسازي  عمليات 
همراه شهيد كاوه بودم و به منطقه عملياتي ‌رفتيم. 
قرارگاه  فرمانده  عنوان  به  بروجردي  محمد  شهيد 

ايشان پس از شهادت شهيد ناصر 
كاظمي، فرمانده تيپ بود ولي 

اعلام سِمتش رسمي نبود. چون 
فرمانده قبلي تيپ ‌شهيد شده بود، 

شهيد محمد بروجردي، جانشين 
قرارگاه و فرمانده عملياتي منطقه، 

پيشنهاد كردند كه آقاي كاوه قبول 
مسئوليت كند
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اتومبيل  با  داشت،  عمليات  بر  كامل  نظارت  كه 
وارد منطقه شد. آقاي كاوه به من گفت شما آقاي 
تا همديگر  ببريد  نزد آقاي عبدي‌فر  بروجردي را 
دهند.  انجام  را  لازم  كارهاي  و  كنند  ملاقات  را 
عبدي‌فر  آقاي  نزد  بروجردي  شهيد  با  هم  بنده 
كاوه  آقاي  داديم.  انجام  را  هماهنگي‌ها  و  رفتيم 
گفت چون امشب شب عيد نوروز است و نيرو‌ها 
چهل و هشت ساعت است كه در منطقه و مشغول 
پاكسازي‌اند كاري كنيد تا بتوانيم براي‌شان نيروي 
بياوريم. آن زمان، هر جا كه تيپ ويژه  جايگزين 
نيروهاي  مي‌داد،  انجام  پاكسازي  عمليات  شهدا 
آن  از  و  مي‌زدند  مقر  ژاندارمري  يا  ارتش  سپاه، 
معتقد  كاوه  شهيد  مي‌كردند.  محافظت  منطقه 
و هشت  از چهل  بيش  نبايد  عملياتي  نيروي  بود 
بيش  نبايد  همچنين  دهد،  انجام  عمليات  ساعت 
شود  مستقر  منطقه  در  ساعت  چهار  و  بيست  از 

و پدافند كند.
نيروها در خط مقدم بودند؟

به  و  اساساً  كردستان  نبودند.  مقدم  در خط  خير، 
بود.  ناامن  همه‌جا  و  نداشت  مقدم  خط  نوعي 
ايشان  است.  محور«   – »محور  شكل  به  آن‌جا 
شويم  جايگزين  بايد  امشب  حتماً  داشت  اصرار 
انجام دهيم وگرنه  الحاق را  بتوانيم  تا  و برگرديم 

نيرو‌هاي‌مان اذيت مي‌شوند.
الحاق يعني چه؟

الحاق يعني اينكه دو منطقه را به هم وصل كنيم. 
دو  بين  و  بوديم  آمده  طرف  دو  از  ما  واقع  در 
گروه نيروهاي ما، مواضع ضدانقلاب قرار داشت. 
بتوانيم  تا  ملحق مي‌شدند  به هم  بايد  ما  نيروهاي‌ 
پاكسازي را انجام دهيم. ضدانقلاب به شدت فشار 

مي‌آورد. همان‌طور كه گفتم پس از هماهنگي‌هايي 
داد،  انجام  عبدي‌فر  آقاي  با  بروجردي  شهيد  كه 
هلي‌كوپتر  درخواست  شدند  مجبور  عزيز  دو  آن 
كنند. وقتي آقاي كاوه با هلي‌كوپتر رفت، از شهید 
بروجردي پرسيدم حاج‌آقا؛ من چه كار كنم؟ گفتند 
نزد آقاي كاوه برگرد. چون كنترل منطقه در دست 
چهل  سي  را  محور  دوباره  بايد  بود،  ضدانقلاب 
منطقه  توانستم  خوشبختانه  مي‌زدم.  دور  كيلومتر 
را دور بزنم و نزد آقاي كاوه بروم. ايشان در حال 
و  ارتش  تحويل  مقرها  تا  بود  نيرو‌ها  سازماندهي 
را  نيروها  مي‌خواستند  همچنين  شوند.  نقده  سپاه 
بعد  روز  دو  و  بكنند  استراحتي  تا  بكشند  عقب 
از  كاوه  آقاي  دهيم.  ادامه  را  پاكسازي‌ها  مجدداً 
من پرسيد چه خبر است؟ گفتم قرار است همراه 

به  هليک‌وپتر  با  ايشان  برويم.  بروجردي  آقاي 
اروميه رفت و گفت نزد من بيا. شهيد بروجردي 
كه  مي‌آمد  پادگان  مقر  سمت  به  جاده  در  داشت 
كاوه،  آقاي  بودم،  بنده  ديديم.  را  راه همديگر  در 
آقاي جواد نظام‌پور، مسئول ادوات، و آقاي جواد 
حامد، مسئول عمليات سپاه كه در برهه‌اي مسئول 
عمليات شده بود. با هم سوار اتومبيل مخصوص 
بود،  آورده  را  بروجردي  شهيد  كه  فرماندهي 
شديم. آقاي كاوه يك طرح عملياتي داد و ما هم 

ستون را به راه انداختيم. 
محتواي طرح چه بود؟ 

مي‌كرديم،  ترك  را  منطقه  وقتي  كه  بود  اين‌ 

يازده‌ها  و  نهصد  و  آيفاها  در  پياده  نيروهاي 
مستقر بودند، بين‌ آن‌ها توپ‌هاي 106، كاتيوشا و 
دوشكا نيروها را اسكورت مي‌كردند و به صورت 
هم  ستون  جلوي  معمولاً  مي‌آمدند.  جلو  ستون 
ديده‌ور  سرباز  حامل  كه  جيپي  يا  تويوتا  يك 
به  كاوه  آقاي  افتاد،  راه  كه  ستون  مي‌ايستاد.  بود 
معمولاً‌  كن.  حركت  ستون  جلوي  گفت  راننده 
از  فرمانده  جز  به  كسي  ستون،  در  كه  نبود  رسم 
ستون  طول  زد.  دور  ايشان  بگيرد.  سبقت  نيروها 
ضدانقلاب  ستون،  سر  و  بود  كيلومتر  ده  حدود 
اتومبيل  از  بودند.  شده  درگير  ادوات  نيروهاي  با 
ستون  و  داديم  آرايش  را  ستون  سر  شديم،  پياده 
را نگه داشتيم. به آْقاي كاوه گفتم اسلحه نداريم. 
سازماندهي  را  نيرو‌ها  و  ندارد،  اشكالي  گفت 
پياده  آن  از  آوردم،  جاده  زير  را  اتومبيل  مي‌كرد. 
جلو  كه  بي‌سيم ‌زدم  ستون  نيرو‌هاي  به  و  شدم 
نيايند. آقايان كاوه، قمي و جواد حامد به اصطلاح 
كمين خورده  كه  را  آن‌هايي  تا  بودند  پخش شده 
بودند سازماندهي كنند. هوا گرگ و ميش و تقريباً 
تاريك بود. از آن‌طرف هم شهيد بروجردي كه با 
انجام داده و  اروميه رفته، كارش را  به  هلي‌كوپتر 
دوستان  با  ما  بود.  شده  مستقر  مهاباد  پادگان  در 
ما  و  مي‌رسد  امشب  »ستون  كه:  كرديم  هماهنگ 

پس  و  شب  فردا  عمليات  تا  هستيم  پادگان  در 
بروجردي  شهيد  كنيم.«  سازماندهي  را  شب  فردا 
فركانس بي‌سيم ما را داشت و به نيروهاي ارتش 
اطلاع داده بود تا بتوانند از طريق همين فركانس 
با ما تماس بگيرند. در واقع اين تعداد از نيروهاي‌ 
آن  به  و  بودند  ارتباطي‌اش  ارتش در حكم پست 
عزيزان گفته بود روي اين فركانس برويد و ببينيد 

چه خبر است. 
نكته جالب اينكه اسم بي‌سيميِ من »يتَفَلا« بود

يعني چه؟
به  آخر  از   - فاميلي‌ام  نام  برعكس  واقع  در  يتَفَلا 
اول - است. يادش به خير؛ شهيد مجيد آقاياني از 

پشت بي‌سيم مرا »يتفلا« صدا مي‌زد. الان هم اگر 
از سردار احمدي مقدم فرمانده نيروي انتظامي، يا 
فرضاً حاج آقاي دقيقي و آقايان ايزدي، جلالي و 
همه بچه‌هاي قديمي جنگ بپرسيد يتفلا يعني چه؛ 
اين  مي‌دانند.  را  موضوع  چون  مي‌خندند؛  همگي 
اسم در كردستان به خاطر شرايط آن موقع و اينكه 
بنده كم‌سن و سال و تا حدي شلوغ بودم معروف 
ما پخش شده  نيروهاي‌  باري، در مجموع،  است. 
مي‌رسيد؟  كي  مي‌گفت  بروجردي  شهيد  و  بودند 
كمين  مي‌گفتم  ايشان  به  كد  طريق  از  هم  بنده 
لحظه  به  لحظه  ما  مي‌آييم.  تأخير  با  و  خورده‌ايم 
بوديم،  ايستاده  شيار  در  وقتي  و  مي‌داديم  خبر 
از  بي‌سيم قطع و وصل مي‌شد. سردار بروجردي 
ارتباطي ايشان  بچه‌هاي ارتش كه در حكم پست 
ما  بي‌سيم  فركانس  بود روي  بودند خواسته  ما  با 
از  ارتشي  برادران  ببينيد چه خبر است؟  تا  بروند 
روي فركانس به من مي‌گفتند ما كلاهدارهايي از 
به كمك  ما گفته  به  طرف »حمزه« هستيم، حمزه 
بعد   – بروجردي  آقاي  يعني  بياييم - حمزه  شما 
الفتي كيست، گفتم من هستم. گفتند  پرسيدند كه 
قرار  گفتم  مي‌رسيم؟  هم  به  كيِ  پرسيده  آقا  حاج 
راه  طول  در  چون  نمي‌رسيم،  ولي  برسيم  بود 
صحبت  داشتم  اينكه  حين  در  خورده‌ايم.  كمين 

شهيد كاوه اصولاً‌ خيلي دل به 
سمت و عنوان نمي‌داد و يك 
عنصر صددرصد عملياتي بود. 
معمولاً كساني هم كه با ايشان كار 
ميك‌ردند، توان عملياتي‌شان بالا 
بود. شجاعت و احساسي بودن دو 
ويژگي بارز شهيد كاوه بود

شهید سردار محمود کاوه در کنار شهید محمد بروجردی
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باحالتي هشدارآميز  مي‌كردم، يك‌دفعه شهيد كاوه 
طرف  اين‌  از  راحتي  به  ما  بنشينيد!  همگي  گفت 
را  ضدانقلاب  افراد  صداي  خودمان  طرفِ  آن‌  و 
كه كردي حرف مي‌زدند مي‌شنيديم. نيروهاي دو 
قاطي  همديگر  با  فوتبال  زمين  عين  دقيقاً  طرف، 
شده بودند. زمين آن منطقه پستي و بلندي داشت، 
حالت  بدترين  يعني  بود؛  ميش  و  گرگ  هم  هوا 
وضعيت  دو  شبانه‌روز  طول  در  هوايي.  ممكن 
طلوع  يكي  مي‌گويند؛  ميش  و  گرگ  را  زماني 
به  تاريكي  از  صبح يكي كه خيلي ديد كم است، 
روشني مي‌رويد و چشم بلاتكليف است. ديگري 
تاريكي  به  از روشني  آفتاب است كه  هم غروب 
داد  داشت  كاوه  شهيد  هم  آن‌جا  در  مي‌رويد. 
مي‌زد كه بچه‌ها پخش شويد و يك‌دفعه رگباري 
افتاد. شهيد  از پشت روي دست من  كاوه  آمد و 
حرف  الفتي  مي‌گفت  بي‌سيم  پشت  از  بروجردي 
دارم.  كار  او  با  مي‌خواهم،  را  كاوه  كجايي؟  بزن، 
افتاده؛ هرچند كه صداي  گفتم كاوه دراز به دراز 
صداي  بنده  ولي  نمي‌رسيد  ايشان  گوش  به  من 
يك  در  ما  چون  مي‌شنيدم؛  را  بروجردي  آقاي 
نمي‌توانست  ما  بي‌سيم  و  داشتيم  قرار  »گودي« 
بود.  يك‌طرفه  ارتباط  بنابراين  بگيرد؛  را  »ارتفاع« 
در اين حالت كاوه روي دستم تير خورد و به كما 
رفت. به كمك بچه‌ها ايشان را در ماشين گذاشتيم 
و سريعاً ستون را جمع كرديم و آرام عقب‌نشيني 
بود  ما  كنار  ارتش  از  مقري  خوشبختانه  كرديم. 
داديم  فرمان  فهميدند.  را  ما  شرايطِ  بلافاصله  كه 

ارتش مستقر شود، چهل  مقر  ستون در 
عقب‌نشيني  تا  كشيد  طول  دقيقه‌اي 
كرديم، شيارها را گشتيم، سراغ فرمانده 
گردان‌ها را گرفتيم و مجروحان را انتقال 
داديم. ضد انقلاب هم آن‌جا درگير بود 
و وضعيت را مي‌دانست، چون ستون ما 

را شناخته بود.
افراد دشمن چه گروهی بودند؟

منطقه  آن  عمده  گروهك‌هاي  عضو 
بودند. 

رذيلانه‌‌ترين  منافقين،  گروهك  مي‌دانيم 
تاريخ  در  گروه  يك  براي  كه  را  كاري 
مرصاد  عمليات  در  بوده  ممكن  ايران 
خودشان  هميشه  را  اين  و  دادند  انجام 
آن  به  متأسفانه  و  در همه جا مي‌گويند 
دردناك  نكته  اما  مي‌كنند.  هم  افتخار 
گروهك‌هاي  كه  است  اين‌  غم‌انگيز  و 
سال  هشت  كل  در  دموكرات  و  كومله 
 8 يعني  بودند؛  اینگونه  مقدس  دفاع 
به  خارجي  دشمن  كنار  در  تمام  سال 
كشور خودشان حمله مي‌كردند؛ خيانت 
نه  را  آن  نظير  جا  هيچ  بنده  كه  عجيبي 

ديده و نه شنيده‌ام.
پيروزي  ابتداي  از  منافقين  البته 
نفاق‌آميز  موضع  در  اسلامي  انقلاب 
ولي  داشتند  قرار  تفرقه‌افكنانه  و 
گروهك‌هاي ضدانقلاب از همان آغاز 

تهاجمي  موضع  كشور  غرب  و  كردستان  در 
مسأله  ولي  كردند  هويدا  را  خويش  خائنانه  و 
خيانت آشكار و 8 ساله آنان در تاريخ انقلاب 
و  مستقل  عنوان ‌موضوعي  به  مقدس  دفاع  و 
در  است.  گرفته  قرار  اشاره  مورد  كمتر  مهم 
واقع ما در خاطرات و گزارش‌ها مي‌خوانيم كه 
رزمندگان ما در فلان نقطه با ضدانقلاب درگير 
قضيه  اصل  كه  حالي  در  بس.  و  همين  شدند؛ 
سال  هشت  ناجوانمردانه  آن‌ها  كه  است  اين 
اين،  و  گرفتند  قرار  متخاصم  دشمن  كنار  تمام 
نيز  دنيا  جاي  همه  در  و  خيانت  نامش صراحتاً 
جرم‌ها  بدترين  كه  است  اعدام  خائن  مجازات 
در هر كشوري محسوب مي‌شود. در واقع اين‌ها 
هشت سال تمام خيانت كردند و اين خيلي درد 

بزرگي است.

صحيح مي‌فرماييد. القصه، ما عقب‌نشيني كرديم و 
در مقر مستقر شديم. به دوستان اعلام كرديم كه 
ديگر به مهاباد نمي‌آييم. فلذا در مقر ارتش پخش 
روي  ما  كرديم.  سازماندهي  را  خودمان  و  شديم 
ارتفاع قرار داشتيم و ضد انقلاب همچنان مترصد 

حمله بود.
آقاي  وضعيت  به  توانستيم  عقب‌نشيني  حين 
ارتش  پزشكيار  خوشبختانه  كنيم.  رسيدگي  كاوه 
همچنان  ولي  كرد  معاينه  را  ايشان  و  بود  آن‌جا 
گفت  پزشكيار  نبود.  خوب  خيلي  وضعيتش 
مجروح، به علت ضعف بدني به كما رفته است. 
بسيار  آدم  ولي  داشت  نحيفي  بدن  ايشان  خب، 
قدرت  جثه‌اش  بر خلاف  بود،  شجاعي  و  محكم 
بدني خوبي هم داشت ولي بر اثر اصابت دو عدد 
به  شكمش،  زير  در  دور  راه  از  كلاشينكف  تير 
كما رفته بود. اصابت اين گلوله‌ها تا آخر عمر و 
كاوه  آقاي  وضعيت جسمي  بر  هم  شهادت  زمان 
جواد  و  قمي  آقايان  و  بنده  باري،  گذاشت.  اثر 
حامد كنار هم بوديم و افراد تيپ نيز آن‌جا نشسته 
براي شهيد  را  ماجرا  كه  است  يادم  بودند. خوب 
بروجردي توضيح دادم و گفتم به ما اطلاع داده‌اند 
كه اگر آقاي كاوه تا فردا صبح اين‌جا بماند شهيد 

مي‌شود.
اين همان ماجراي معروف مجروح شدن ايشان 
و  دقت  با  شهيد  همراهان  كه  ماجرايي  بود؟ 
شرايط  كه  چرا  مي‌كنند؛  تعريف  را  آن  علاقه 
هر  كه  بوده  حساس  قدري  به  ايشان  جسمي 

لحظه منتظر شهادتش بودند...
بله، همين‌طور است. از مهاباد تا اروميه 
است.  فاصله  كيلومتر  پانزده  و  يكصد 
مهاباد  كيلومتري  پانزده  در  ما در مقري 
اروميه يكصد  تا  بوديم و  كمين خورده 
كه  بوديم  مطمئن  بود.  راه  كيلومتر 
ضدانقلاب در اين پانزده كيلومتر مستقر 
با  برسيم.  مهاباد  به  نمي‌توانيم  و  است 
مشورتي كه با شهيد قمي و آقاي جواد 
قرار  اين  بر  ما  بناي  داديم،  انجام  حامد 
آقاي كاوه را يكصد كيلومتر  گرفت كه 

عقب ببريم.
داراي  و  جوان  شما  همه‌  زمان،  آن 

سنيني پايين بوديد.
و  بيست  دقيقاً  ما  سن  ميانگين  بله، 
آقاي  با  را  تصميم  اين  بود.  سال  چهار 

بروجردي در ميان گذاشتيم.
اگر  فوتبال،  ورزش  در  معمولًا 
بازيكني سي و دو سه سال سن داشته 
شده  پير  ديگر  او  مي‌گويند  باشد، 
مقياس،  همين  با  اينكه  جالب  است. 
پيرمردهاي دفاع مقدس بيست و چهار 
فرماندهان  بنده  البته  بودند.  ساله  پنج 
عزيزمان را مي‌گويم كه غالباً در چنين 
سنيني به سر مي‌بردند وگرنه در جنگ، 
را  زيادي  رزمندگان  سنين  همه  از  ما 
داشتيم و حتي »حبيب بن مظاهر«هايي 

زماني كه جنازه شهيد خواج را 
آوردند، آقاي كاوه نگاه كرد و 
سرش را برگرداند و رفت. دوستان 
گفتند چقدر عادي با جنازه رفيق و 
همشهري‌اش برخورد كرد، اما بنده 
خودم مي‌ديدم كه پنهاني در رثاي 
آن شهيد و ديگر شهداي عزيزمان 
اشك مي‌ريخت...
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را در آن مسير پرافتخار شاهد بوديم.
بله، همين طور است كه مي‌فرماييد. آن موقع، بنده 
هجده ساله بودم و آقاي قمي بيست و چهار ساله 
هم  ارتش  با  وضعيت‌مان  مورد  در  القصه،  بود. 
شور كرديم، اما يك مشكل داشتيم و آن اين‌كه در 
آن‌جا شب‌ها ارتش و ژاندارمري جاده را با تيرآهن 
استفاده  جاده  از  نتواند  ضدانقلاب  تا  مي‌بستند 
جاده  در  را  تيرآهن‌هايي  مي‌شد،  كه  غروب  كند. 
ما  برمي‌داشتند.  آن‌ها  صبح،  هنگام  و  مي‌گذاشتند 
با ارتش هماهنگ كرديم. در طول راه، دو مقر به 
ارتش تعلق داشت و يكي هم به ژاندارمري متعلق 
داشتند  ارتباط  هم  با  شبكه،  همين  در  آن‌ها  بود. 
دو  هم  ما  مي‌آيند.  ما  كمك  به  كه  دادند  خبر  و 
دستگاه  دو  و  دوشكا  به  مسلح  تويوتاي  دستگاه 
داشتيم؛  مجروح  نفر  سه  كرديم.  آماده  آمبولانس 
مجروحاني  هم  ديگر  تن  دو  و  كاوه  آقاي  يكي 
پاي‌شان  به  گلوله  كه  عادي،  جسمي  وضعيت  با 
خورده و خوشبختانه به هوش بودند. اين سه نفر 
عنوان  به  دوشكا  يك  كرديم.  آمبولانس  سوار  را 
آمبولانس  جلوي  در  يكي  و  پشت  در  اسكورت 
ماشين حامل  راننده  ادوات،  افرادِ  از  ايستاد. يكي 
ايشان  كنار  هم  بنده  و  قمي  آقاي  شد،  دوشكا 
يك  داشت.  قرار  اسكورت  ما  پشت  نشستيم. 
دستگاه بي‌سيم در ماشين گذاشتيم. فركانس تمام 
يگان‌هاي ارتشي طول راه - تا اروميه - را گرفته 
بوديم. هر يك كيلومتر كه جلو مي‌رفتيم، هماهنگ 
رد  بتوانيم  تا  بردارند  را  تيرآهن‌ها  كه  مي‌كرديم 
شويم. دو آمبولانس هم جلوي دوشكا گذاشتيم و 
قرارمان اين بود كه اگر به ضدانقلاب برخورديم، 
از طريق دوشكا با آن‌ها درگير شويم كه آمبولانس 
بتواند برود و آقاي كاوه را به بيمارستان برساند؛ 

تا ايشان زنده بماند.
ارتفاع ريال صداي ما را  شهيد بروجردي هم در 
را  ناراحتي و اضطراب، كار  با  كاملًا مي‌گرفت و 
دنبال مي‌كرد. من گفتم قضيه از اين قرار است و 
ما  پيش  هم  ارتشي‌ها  مي‌كنيم،  داريم  را  سعي‌مان 
نفر  دو  است. خوشبختانه  امن  و جاي‌مان  هستند 
مجروح بيشتر نداشتيم و چند نفري را هم كه گم 
رفته‌اند.  مهاباد  به  پياده  كه  فهميديم  بوديم،  كرده 
يك  دوستان،  فهميديم  و  كرديم  سازماندهي 

دستگاه تويوتا و موتورسيكلت را هم به روستاها 
برده‌اند. منطقه تقريباً دست ضد انقلاب بود...

آن‌ها  با  راه  طول  در  كه  بگوييد  موانعي  از 
برخورد پيدا كرديد.

خب، بالطبع، از همان ابتدا 
كرديم،  شروع  را  كار  كه 
شد!  پيدايشان  مشكلات 
يا  دير  ما  برادران  البته 
زود جاده را باز مي‌كردند؛ 
خاموش.  چراغ  با  هرچند 
 1361 اسفند  آخر  درست 
و  بود   1362 عيد  شب  و 
مردم همه در خانه‌هاي‌شان 
در  ما  و  بودند  گرفته  عيد 
خودمان  با  داشتيم  جاده 
مجروح به عقب مي‌برديم. 
يكصد  آن  خوشبختانه 
در  را  مسافت  كيلومتر 
يك  حدود  زماني  طي 

تمام طول  در  دو ساعت ‌آمديم.  يا  نيم  و  ساعت 
آن دو ساعت، شهيد بروجردي در مهاباد و داخل 
پادگان، مستقر بود و با اروميه هماهنگي‌هاي لازم 
از  شهر،  ابتداي  در  راه  پليس  مقر  در  مي‌كرد.  را 
منتظر  كامل،  تجهيزات  با  بنز  آمبولانس‌هاي  اين 
ايستاده بودند. هم‌زمان به شهيد صياد شيرازي  ما 
بسيار  را  كاوه  شهيد  ايشان  بودند،  داده  خبر  هم 
دوست مي‌داشت و در همه عمليات‌هاي پاكسازي 
كنارش بود. شهيد صياد در مورد شهيد كاوه خيلي 
نمونه‌هايي  هم  نوشته‌هايش  در  و  دارد  حرف‌ها 
آن  مي‌كرد  تعريف  شيرازي  صياد  شهيد  هست. 
شبانه،  بود،  ممنوع  پرواز  منطقه  اروميه  كه  زمان 
يك فروند هواپيماي سي130 را به اروميه فرستاده 
اين  ما  كنند.  اعزام  تهران  به  را  كاوه  تا شهيد  بود 
راه  در  آمديم،  عقب  به  مشقاتي  با  را  ساعت  دو 
جاهايي را حتي از جاده خارج مي‌شديم و گاهي 
يك  به  رسيديم  آنكه  تا  مي‌آمديم  بيابان  از  هم 
آن  نورافكن‌هاي  كه  شهر  نزديك  در  دژباني  مقر 
روشن بود. از آنجا بلافاصله مجروح عزيزمان را 
به بيمارستان مطهري در اروميه انتقال داديم كه به 
گفتند  بردند.  عمل  اتاق  به  را  كاوه  آقاي  سرعت 

سريعاً به خون احتياج داريم... 
گروه خوني شهيد كاوه چه بود؟

جالبي  ماجراي  خودش  نوع  در  هم  موضوع  اين 
در  كه  كاوه  آقاي  شناسايي‌  كارت  در  گويا  دارد؛ 
منفي«  »اُ  ايشان  خوني  گروه  داشت،  قرار  جيبش 
قيد شده بود. ما همان شب عيد، به پادگان رفتيم 
و با همراهي مسئول پرسنلي سپاه اروميه، پرونده 
گروه  ببينيم  كه  آورديم  بيرون  را  پاسداران  تمام 
از  است. مي‌خواستيم  منفي«  »اُ  خوني چه كساني 
چنين شخص يا اشخاصي كمك بگيريم. به يكباره 
دو  ما  نكنيد،  را  كار  اين  كه  زدند  زنگ  ارتش  از 
گردان  دو  آن  ارتشي  برادران  داريم.  آماده  گردان 
را به خط كردند و به بيمارستان آمدند تا از آن‌ها 
دو  اين  افراد  بين  از  اينكه  جالب  بگيريم.  خون 
اهداي  داوطلب  نفر  سيصد  هشتصدنفره،  گردان 
با دقت  مربوطه گفتيم  دكتر  آقاي  به  خون شدند. 
معلوم  چون  كند،  مشخص  را  افراد  خوني  گروه 
اين زمينه دقيق و درست  افراد در  نبود اطلاعات 

از  غافل  بود،  جريان  در  كارها  اين  باري،  باشد. 
كه  بود  مثبت«  »اُ  كاوه  شهيد  خوني  گروه  اينكه 
كارتش  در   »+« علامت  از  بخشي  كهنگي  اثر  بر 
اشتباه و پاك شده و به صورت »-« درآمده بود. 
بچه‌ها  از  موضوع،  اصل  شدن  معلوم  با  خلاصه، 
تزريق  ايشان  به  و  گرفتند  را  نظر  مورد  خون 
كردند. ساعت دو و سه شب عيد سال 1362 ما 
تمام  كار  كه  بوديم  آن‌جا  در  سال  تحويل  زمان 
شد و خوشبختانه اعلام كردند كه كاوه به هوش 
آمده است. هم زمان دوستان با آقاي بروجردي كه 
نگران  كه  گرفتند  تماس  داشتند  زيادي  اضطراب 
نباشيد، حال سردار كاوه خوب است. وقتي اعلام 
براي  هم  ارتش  سي130  هواپيماي  كه  كردند 
بر زمين نشسته، ديگر خيال‌مان  اعزام شهيد كاوه 
ما  و  بود  نيمه شب  دو  راحت شد. ساعت  كاملًا 
بعد از چهل و هشت ساعت كه نخوابيده بوديم، 
عاقبت در مقرمان در جاده دريا خوابيديم. خب، 
در  مقرمان  و  داشتيم  عمليات  قبلش  ساعت‌ها  از 
نمي‌دانيم  را  صبح  نماز  بود،  اروميه  شهر  بيرون 
چگونه خوانديم. آن‌قدر گيج خواب بوديم كه بعد 
از نماز صبح تا ساعت 9 صبح خوابيديم. خلاصه، 
و  آمديم  هوش  به  يكدفعه  استراحت،  از  پس 
رسانديم  مطهري  بيمارستان  به  را  خود  »سریع« 
تهران  به  دارد  ايشان  حامل  آمبولانس  ديديم  كه 

اعزام مي‌شود.
حال آقاي كاوه چطور بود؟

 خوشبختانه مشكلي نداشت و سرحال بود، كمي 
با او شوخي كرديم و به سپاه اروميه رفتيم. وقتي 
حسين،  مي‌شدم،  داخل  داشتم  سپاه  در  از  بنده 
دو  و  كوچك  موقع  آن  كه  بروجردي  شهيد  پسر 
ساله بود روي پاي پدرش در ماشين نشسته بود. 
گفتم  پياده شدند،  بروجردي  زمان سردار  اين  در 
ناراحت و خسته بودند و  سلام حاج آقا... خيلي 
الفتي!  بي‌سيم حرص خوردم؛  گفتند چقدر پشت 
سپس مرا بغل كردند و همديگر را بوسيديم. گفتم 
است؛  سالم  هم  كاوه  مبارك؛  شما  عيد  آقا؛  حاج 
خيلي  ديشب  كه  مي‌داني  گفتند  نباشيد.  نگران 
به خدا دست  حرص خوردم، گفتم حاجي جان؛ 
ما نبود، مجبور بوديم و نمي‌توانستيم همه واقعيت 
انقلاب  ضد  مي‌گفتيم،  شما  به  اگر  بگوييم.  را 

سردار شهيد حاج محمود كاوه 
خصلت‌هاي خيلي خوبي داشت؛ 

ايشان بسيار شجاع، بااحساسات 
و نكته‌بين بود. هرچند كه جثه‌اي 

بسيار ظريف، لاغر و شكننده 
داشت، ولي قوي بود. 
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مي‌فهميد. گفت خب، من فرمانده‌ هستم، حواست 
باشد. خلاصه، من پسرش حسين را بغل كردم. او 
به پدرش مي‌گفت »ميرزا« كه گمان مي‌كنم از نام 
شناسنامه‌اي شهيد بروجردي كه »ميرزا محمد دره 
گرگي« بود مي‌آمد. در نهايت از شهيد بروجردي 
كرديم.  روبوسي  هم  با  و  كردم  معذرت‌خواهي 

پرسيدم چيزي لازم نداريد؟ گفتند نه... 
وضعيت درمان آقاي كاوه به كجا رسيد؟

شهيد كاوه را به تهران اعزام كردند و چند روزي 
به  درمان  ادامه  براي  را  ايشان  سپس  بود.  آن‌جا 
و  ملاقات  براي  هنوز  ما  و  بردند  مقدس  مشهد 
شهيد  خود  كه  بوديم  نرفته  آن‌جا  به  احوال‌پرسي 
بلافاصله - در شرايط نقاهت - به منطقه برگشت. 
در  خيلي  برگشته،  كاوه  آقاي  كه  حالا  شد  قرار 
تيپ  ستاد  در  فقط  و  نيابد  حضور  عمليات‌ها 
فعال باشد و اين مسأله هم درست با رفتن آقاي 

عبدي‌فر از تيپ هم‌زمان شد. 
آقاي  رفتن  باعث  ناهماهنگي‌ها  برخي  وجود 
عبدي‌فر شد، شهيد كاوه هم مجروح بود و شهيد 
فرماندهي  كه  مي‌كرد  اصرار  شدت  به  بروجردي 
كه  مي‌آوردند  فشار  مشهد  از  كند.  قبول  را  تيپ 
نيروهاي اعزامي قبلي تاريخ‌ حضورشان در جبهه 
آدم  يك  هم  كاوه  آقاي  مي‌شود.  تمام  زودي  به 
»حال‌ندار«  اصطلاح  به  ولي  مجروح  كاريزماتيك 
بود كه مي‌بايست در حال استراحت و درمان باشد. 
گرفته‌اند  تصميم  قرارگاه  در  كه  بود  شده  شايعه 

شهيد بروجردي پيش آقاي رحيم صفوي فرمانده 
نيروي  فرمانده  بود  قرار  كه  مسئول عمليات سپاه 
زميني سپاه شود، برود و با ايشان همكاري كند. 

البته شهيد بروجردي فقط مدت كوتاهي از بهار 
سال 1362 را در قيد حيات بودند و خيلي زود 

به شهادت رسيدند.
آخر  هفته  چند  همان  در  هم  اتفاقات  اين  و  بله، 
زندگي پربار ايشان افتاد.  شهيد بروجردي دوست 
تمام  هم‌زمان،  بماند.  تيپ  در  همچنان  كه  داشت 
به  و  كردستان جمع شدند  استان  فرماندهان سپاه 
آقاي  حاج  اگر  محسن؛  آقا  گفتند  رضايي  سردار 
و  نمي‌مانيم  هم  ما  برود  كردستان  از  بروجردي 

مي‌رويم. 

ايشان  داشت  محبوبيت  واقعاً  بروجردي  شهيد 
و  يگان  به  چيزي  هر  از  بيش  كردستان  مي‌گفت 
افراد عملياتي نياز دارد و يگان هم بهتر از »ويژه 
شهدا« وجود ندارد. متأسفانه اتومبيل حامل شهيد 
بروجردي و همراهان ايشان هنگام عزيمت جهت 
كشاورزي  وزارت  مخصوص  مقرهاي  از  بازديد 
روي مين رفت و ايشان و چند تن از يارانش به 

شهادت رسيدند.
از آن طرف، شهيد كاوه هم كه بعد از عيد همان 
بود  شده  نحيف  بسيار  بدنش  بود  برگشته  سال، 
خاص  غذاي  مي‌بايست  پزشك،  دستور  طبق  و 
وقتي  است  يادم  اين‌ها  از  پيش  بخورد.  مقوي  و 
كه سردار بروجردي فرماندهي تيپ را قبول كرد، 
كلي  شب  آن  و  گذاشتند  جلسه‌اي  كاوه  آقاي  با 
شد  بنا  كرد.  تعريف  ما  براي  خودش  زندگي  از 
ابتدا تيپ را سازماندهي كند.  از  شهيد بروجردي 
فرداي آن روز، قرار بود من، شهيد بهرامي راننده 
فرمانده  منصوري  الله  قدرت  آقاي  كاوه،  آقاي 
سوري  شهيدان  بلوچستان،  و  سيستان  سپاه  فعلي 
و كنعاني در معيت شهيد بروجردي مقر را بازديد 
كنيم. شهيد كاوه در دوران نقاهت از شدت درد، 
دستش را روي شكمش مي‌گرفت و راه مي‌رفت. 
را  عمليات  دو  شد  قرار  اما  بدبود  حالش  واقعاً 
سازماندهي كند، چون بودنش باعث روحيه‌بخشي 
بود.  تا يك رزمنده ساده -  فرمانده  از  به همه - 
در اين مدت، آقاي داود عسگري آجودان و عنصر 

همراه شهيد بروجردي همه كارهاي شهيد كاوه را 
انجام مي‌داد كه خود آقاي عسگري بعد از شهادت 
سردشت  سپاه  فرماندهي  به  بروجردي  سردار 
منصوب شد. قرار شد ما به اتفاق همديگر منطقه 
انتخاب كنيم. وقتي  براي سپاه  بازديد و مقري  را 
را  بنده  كاوه  آقاي  برويم،  تا  شديم  ماشين  سوار 
برو،  بيايي،  ما  با  نمي‌خواهد  گفت  و  كرد  پياده 
آب  هواشناسي،  اداره  طريق  از  و  بنشين  دفتر  در 
و هواي مناطق مياندوآب و مهاباد و سردشت را 
بگير. و چند كار ديگر را هم گفت تا انجام دهم. 
اصلي  جاده  به  و  مي‌افتند  راه  عزيزان  اين  باري، 
اين  به  من  مي‌گويد  منصوري  آقاي  مي‌رسند،  كه 
جاده مشكوكم، اجازه دهيد ما با اسكورت از جلو 

شهيد  خير؛  به  يادش  بياييد.  شما  بعد  و  برويم 
ريزبينانه  را  چيزي  مي‌خواست  وقتي  بروجردي 
آن  مي‌زد.  حرف  نافذش  چشم‌هاي  با  كند،  نگاه 
روز، ايشان گفته بود من هم مشكوكم. سپس آقاي 
لاستيك  چون  و  مي‌شود  رد  دوشكا  با  منصوري 
از روي مين دست  بوده به سلامت  باريك  وانت 
روي  از  استيشن  گذر  با  ولي  مي‌شود،  رد  ساز 
مين، شهيد بروجردي و تعدادي از همراهانش به 

شهادت مي‌رسند.
شهيد كاوه چه عكسي العملي نشان داد؟

كه  بود  زمان  همين  درست  بود.  ناراحت  بسيار 
دبيرخانه حكم فرماندهي تيپ ويژه شهدا را به نام 
نامه  داشتيم  آورد.  ما  براي  بروجردي  محمدميرزا 
آقا شهيد  گفتند حاج  كه  مي‌كرديم  نگاه  با هم  را 
من  نام  به  را  بود حكم  گفته  است. خودش  شده 
حاج  صبح  بوديم،  كرده  را  بحثش  ديشب  بزنيد، 
بلافاصله  قرارگاه  در  شد.  شهيد  بروجردي  آقاي 
جلسه گذاشتند و شهيد كاوه اين‌جا بود كه رسماً 
فرماندهي تيپ را قبول كرد. تا آن زمان نيز آقاي 
كاوه همه كاره تيپ بود ولي فرمانده مستقيم نبود. 
از آن به بعد، شهيد كاوه فرمانده تيپ، آقاي قمي 
ستاد  رئيس  هم  منصوري  آقاي  و  تيپ  جانشين 
نيز صورت گرفت و  شدند. سازماندهي گردان‌ها 
قرار شد مشهد پشتيباني كاملي از تيپ انجام دهد.

سردار منصوري هم مشهدي هستند؟
جزو  ايشان  است.  ايذه  اهل  منصوري  آقاي 
از  كه  بود  نفره  پنج  چهار  و  بيست  گروه  يك 
تعداد  اين  از  شدند.  اعزام  كردستان  به  خوزستان 
چهار نفرشان شهيد شدند و بقيه به محل زندگي 
منصوري  آقاي  كه  ماند  يكي  فقط  برگشتند.  خود 
كه  ماند  شهدا  ويژه  تيپ  در  آن‌قدر  اتفاقاً  و  بود 
حالا همسر و فرزندانش همگي مشهدي‌اند يعني 
همه  و  هستند  ساكن  آن‌جا  در  سال  سي  تقريباً 
مي‌شناسند.  را  ايشان  مشهدي  شهروند  عنوان  به 
خلاصه، رسماً شهيد كاوه فرماندهي تيپ را قبول 
دور  خوشبختانه  شد.  شروع  سازماندهي  و  كرد 
تازه عمليات‌هاي تيپ ويژه شهداهم شروع شد و 
شهيد كاوه كه تا آن زمان مثل يك روح در وجود 
بدين  بود.  شده  تيپ  هويت  همه  حالا  بود؛  تيپ 
سازماندهي  و  قبول  را  مسئوليت‌ها  تمام  ترتيب، 
بود و  مقتدر و شجاعي  آدم  را شروع كرد، چون 
اتفاقاً اصلًا و به هيچ  با كسي نداشت  تعارف هم 

وجه هم »قوم‌گرا« نبود...
منظورتان چيست؟

 يعني دنبال اين نبود كه فقط مشهدي‌ها را به كار 
به  در خصوص  نفر  چند  شهادت  به  مثلًا  بگيرد، 
كارگيري خود بنده و در مقابل معدودي كه اصرار 
مي‌كردند فقط بچه‌هاي مشهدي را به كار بگيرند 

اصرار كرد تا عاقبت به تيپ پيوستم...
رزمندگان  فقط  مي‌خواستند  دليل  چه  به  آن‌ها 

عزيز مشهدي را به كار بگيرند؟
و  است  مشهد  به  متعلق  تيپ  كه  داشتند  اعتقاد 
عواملش هم بايد مشهدي باشند ولي ايشان قبول 
قوميت‌گرا  و  ناسيوناليست  اصلاً‌  چون  نكردند 

بنده به عنوان 
مسئول مخابرات با 
خيلي از فرماندهان 
سپاه همكاري كردم 

كه در شجاعت 
هيچك‌دام‌شان 

شكي نيست، اما 
در صحنه تاكتيكي 

آقاي كاوه بسيار 
شجاع بود، يعني 

بي‌محابا فكر 
ميك‌رد. 
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و  داشت  مسائل  به  ملي  نگاهي  بيشتر،  و  نبود 
مي‌گفت هر كسي كه خوب كار مي‌كند قدمش سر 
سردشت  پيرانشهر  عمليات  وقتي  بار  يك  چشم. 
كه  داد  پيغام  نبودم،  منطقه  در  بنده  شد،  شروع 
اولين حملات  سريع خودت را برسان. آن زمان، 
برون‌مرزي را عليه عراق انجام داديم و چون تيپ 
آن‌  در  تقريباً  بود،  نكرده  برون‌مرزي  كار  هنوز 
حمله غافلگير شديم. تا آن موقع فقط با نيروهاي 
ضدانقلاب درگير بوديم و آتش سنگين توپخانه و 
ارتش كلاسيك نديده بوديم. به همين دليل، آن‌جا 
وقتي آمديم جنگ كلاسيك بكنيم، كمي ‌براي‌‌مان 

سخت بود... 
در واقع شما به دليل سال‌ها حضور در منطقه‌اي 
مثل كردستان، همگي چريك و كماندو بار آمده 

بوديد.
با  جنگ  و  پاكسازي  كار  تجربه  بيشتر  بله، 
ضدانقلاب را داشتيم؛ تا اين مرحله كه شهيد كاوه 
از  تقريباً  يعني  شد.  برگزيده  تيپ  فرماندهي  به 

خردادماه 1362 كاوه رسماً فرمانده تيپ شد...
تبديل  شهدا«  ويژه  »لشكر  به  تيپ  زماني  چه 

شد؟
شهادت  زمان  نزديكي‌هاي  و   1364 سال  تقريباً 

شهيد كاوه...
دقت  به  چقدر  حضرت‌عالي  كه  است  جالب 
صحبت  كاوه  شهيد  درباره  جزئيات  ذكر  با  و 
از  زيادي  ساليان  مي‌دانيم  آن‌كه  حال  مي‌كنيد. 
وقوع اتفاقات مربوط به زندگي اين بزرگوار و 

حتي زمان شهادتش گذشته است.
بنده  به  را  همين  نيز  دوستان  از  بسياري  اتفاقاً 
از  جزئي  شهدا  خاطره  و  ياد  اصولاً  مي‌گويند، 
زندگي ماست و حتي شايد بهترين دوران زندگي 
ما به شمار بيايد. پسر كوچك بنده حدوداً بيست و 
سه ساله است. او بعضي مواقع‌ كه دوستان دوران 
جنگ‌ را مي‌بينم به من مي‌گويد شما چقدر با هم 
شما  شايد  كه  حالي  در  هستيد،  نزديك  و  خوب 
دوست‌تان را مثلًا در بيست و سه ساله گذشته پنج 
پسرم  به  نيز  من  باشيد.  نديده  بيشتر  بار  شش  يا 
است،  نه سال سنم  و  الان چهل  مي‌گويم عزيزم! 
اگر بيست و سه سال سن شما را از آن كم كنيم، 
دوران  از  سال  شش  و  بيست  به  نزديك  چيزي 
از  بعضي  با  است.  بوده  هم  با  زندگي‌مان  خوش 
اين دوستان از دوران ابتدايي با هم بوديم و بعضي 
كنارشان  جنگ  زمان  در  كه  داشتيم  توفيق  هم  را 
محمود  بروجردي،  آقايان  مثل  شهدايي  باشيم. 
كاوه، قمي، حسين درستي، مجيد آقايان، ولي‌نژاد، 
گنجي‌زاده و ديگر عزيزان جزو افرادي هستند كه 
با آن‌ها زندگي كرديم و در سخت‌ترين شرايط با 
هم بوديم و هيچ‌وقت اين‌ها از يادمان نمي‌روند. 

يك  خريد  مورد  در  پسرم  پيش  روز  چند  همين 
سرم  بنده  مي‌كرد.  صحبت  گرمكن  لباس  دست 
انداختم. پرسيد چرا به فكر فرورفته‌اي؟  پايين  را 
افتادم. عمليات  كاوه  از شهيد  ياد خاطره‌اي  گفتم 
زندان  زير  آلواتان  جنگل‌هاي  بود.  »آلواتان« 
ما  تمام شد،  كه  »دوله‌تو« است. عمليات  معروف 

اين‌كه  از  به آن مناطق ‌رفتيم. پس  پاكسازي  براي 
بايد  مستقر ‌شديم،  نظرمان  مورد  هدف‌هاي  در 
در  سپاه  حتي  و  ژاندارمري  ارتش،  از  يگان‌هايي 
تمام  عملياتش  تيپ،  تا  مي‌شدند  مستقر  منطقه 
منطقه  در  ساعت  چهار  و  بيست  آن‌‌ها  شود. 
پدافند و بلافاصله آن‌جا را تخليه مي‌كردند تا در 
بعدي  منطقه  پاكسازي  و  شناسايي  براي  نهايت 
بيايند. روش پاكسازي به اين صورت بود كه هر 
عمليات،  انجام  ساعت  و هشت  از چهل  بعد  بار 
هفتاد  دوباره  و  استراحت  ساعت  چهار  و  بيست 
القصه،  داشتيم.  پيش  در  عمليات  ساعت  دو  و 
خارج  منطقه  از  ما  و  شد  تمام  آلواتان  عمليات 
مي‌شديم كه »نم‌نم« باران گرفت. اگر اشتباه نكنم 
پيرانشهر  تا  پنج كيلومتر  ما چيزي حدود هفتاد و 
كاملًا  سردشت  ـ  پيرانشهر  جاده  داشتيم.  فاصله 
جاده‌هاي  مرتباً  هم  ضدانقلاب  و  بود  خاكي 
به  نيروها  از  خيلي  و  مي‌گذاشت  مين  را  خاكي 
شهادت مي‌رسيدند. به همين دليل و براي سرعت 
بخشيدن بيشتر به كارمان يك خط را براي فرار از 
بودند  موظف  ماشين‌ها  و  مي‌كرديم  آسفالت  مين 
در  تقريباً  نتيجه  در  كنند،  حركت  خط  همين  در 
ريسك  با  چون  بود؛  ممنوع  سبقت  جاده‌ها  اين 

زيادي همراه مي‌شد.
كم  آسفالت  در  مين‌گذاري  خطر  چون  حتماً 

است...
بله، در جاده خاكي راحت‌تر مي‌‌شود زمين را كَند 
و اگر هم اين كار را انجام دهند تا حدي مشخص 
و  بود  آسفالته  جاده  از  نيمي  خلاصه،  مي‌شود. 
معمولاً ستون در همان يك خط حركت مي‌كرد. 
را  منطقه عملياتي  پاكسازي، داشتيم  از  وقتي پس 
و  مي‌افتاد  راه  موتوريزه  ستون  مي‌كرديم،  ترك 
آرايشي كامل از تجهيزات، ادوات و نيروي انساني 
به خود مي‌گرفت، طوري كه اگر دشمن به ستون 
كاوه  شهيد  موقع  آن  باشد.  دفاع  قابل  كرد  حمله 
يا روبازِ  ما يك جيپ سرباز  بودند.  تيپ  فرمانده 
106 داشتيم ـ  خودروهايي كه موشك 106 روي 

آن سوار است ـ و به اتفاق ايشان در حال حركت 
پيش‌بيني‌  و  بود  تجهيزات  روي  بي‌سيم  بوديم. 
اما  بيايد  باران  اين زودي در منطقه  به  نمي‌كرديم 
كرد.  پيدا  باران شدت  كرديم،  آماده  كه  را  ستون 
ما هر چه به آقاي كاوه گفتيم شما در يكي از اين 
نكرد.  قبول  برويد  راحت‌تر  و  بنشينيد  تويوتاها 
مي‌شد.  ناراحت  مي‌كرديم  اصرار  ايشان  به  وقتي 

بنابراين ما يك پانچو براي ايشان آورديم.
پانچو چيست؟

شنل بلندي است كه معمولاً سربازها هنگام بارش 
و  است  ضدآب  مي‌كنند؛  تن  به  باران  و  برف 
به دليل سردي هوا  به بدن برسد.  نمي‌گذارد آب 
در كردستان، تركيب لباس پوشيدن ما لباس زير، 
آن‌ها  همه  روي  و  بادگير  نظامي،  لباس  گرمكن، 

نيز پانچو بود. 
خلاصه، باران داشت به شدت مي‌باريد و ما روي 
داخل  به  آب  كه  بوديم  كشيده  نايلون  بي‌سيم‌ها 
آن نفوذ نكند، اما ماشين روباز بود و حفاظي هم 
جثه  نظر جسمي  از  كه  كاوه  آقاي  به  ما  نداشت. 
اصرار  خيلي  بود  لاغر  بدن‌شان  و  داشت  ضعيفي 
ما  و گفت  ناراحت شد  ايشان  كه  كرديم، طوري 
با هم آمده‌ايم و با هم نيز برمي‌گرديم. ايشان فقط 
پانچو را پوشيد. بعد از اين‌كه ستون به راه افتاد، 
تمام رزمندگان و بسيجي‌ها در خودروهاي آيفا و 
‌911هايي كه چادر داشت قرار گرفتند و نيروهاي 

شجاعت و جسارت شهيد در 
منطقه باعث شد كه نيرو‌ها به 

ايشان محبت زيادي داشته 
باشند. مثلًا ‌يك بار كه در كمين 
گير افتاده بوديم، بالطبع، نيرو‌ها 
نشسته بودند ولي آقاي كاوه در 

كمال شجاعت و اقتدار، سر پا 
ايستاده بود
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ادوات هم جلوي اتومبيل‌‌هاي‌شان نشستند. خيلي 
برود  اتومبيل  داخل  به  ايشان  كه  كرديم  پافشاري 
ولي نرفت. ما نگران بيماري‌ آقاي كاوه هم بوديم. 
در  ما  با  را  هفتادكيلومتري  مسير  آن  كاوه  آقاي 
به  بايد  و  ندارد  سرعت  ستون  ننشست.  جيپ 
آرامي حركت كند. چيزي حدود يكصد تا يكصد 
و پنجاه دستگاه خودرو در ستون بودند. ما مراقب 
عين  در  بوديم،  هم  ضدانقلاب  كمين  و  مين‌ها 
حال ايشان فرمانده ستون هم بود. زماني كه با آن 
پانچو  وقتي  رسيديم،  پيرانشهر  پادگان  به  سختي 
پانچوها  اين‌كه  با  آورديم،  در  را  لباس‌هاي‌مان  و 
شمعي بود ولي فشار باران آن‌قدر زياد بود كه از 
لباس‌هاي زيرمان آب مي‌‌چكيد. آقاي كاوه چيزي 
و  بود  پيچيده  پتو  خودش  به  ساعت  دو  حدود 
ايشان  گفتم  كه  همان‌طور  مي‌لرزيد.  اتاق  گوشه 
جسور  بسيار  حال  عين  در  و  مهربان  فرماندهي 

و شجاع بود.
داده  سرباز  يك  به  را  خودش  جاي  كه  جايي  تا 

بود.
ايشان  كه  داشتيم  هم  خودرويي  امكان  ما  تازه 
جلوي آن بنشيند ولي آقاي كاوه با جيپ عملياتي 
به منطقه آمده بود و حاضر نبود جايش را عوض 
هم  شما  با  و  آمده‌ام  شما  با  گفت  ايشان  كند. 
جسم  به  توجه  با  مي‌پرسند  عده‌اي  برمي‌گردم. 
ايشان  اين‌قدر  نيرو‌ها  چطور  داشت،  كه  ضعيفي 
عمليات‌ها  در  اين‌قدر  چرا  و  داشتند  دوست  را 

موفق بود؟ 
پاسخ چه بود؟

شَم  يك  كاوه  شهيد  واقعاً  كه  بگويم  مي‌خواهم 
عجيب عملياتي داشت. ايشان وقتي به نقشه توجه 
مي‌كرد يا مثلًا هر وقت كه با هم براي شناسايي به 
يك منطقه عملياتي مي‌رفتيم، دقت زيادي از خود 
بار هم هنگامي كه در عمليات  نشان مي‌داد. يك 
دقت،  با  خيلي  بوديم،  رفته  الحاق  براي  آلواتان 
كه  مي‌كرد  بازرسي  را  حمايل‌ها  گردان  به  گردان 
بسته و  را سفت و محكم  آن‌ها  بسيجي  نيروهاي 
علاوه  كاوه  آقاي  باشد.  پر  نيز  خشاب‌هاي‌شان 
در  هم  را  دسته  و  رده  نيروهاي  حتي  اين‌كه  بر 
در  نيز  خودش  حتماً  مي‌كرد،  توجيه  كردستان 
را  رزمندگان  اسلحه‌هاي  و  نهايي، حمايل‌ها  نقطه 
ايجاد  صميمت  همه  بين  ايشان  مي‌كرد.  بازبيني 
مي‌كرد و محبوبيت خاصي در ميان نيروها داشت. 
توان و قدرتش در تجزيه و تحليل مناطق عملياتي 
براي  ضدانقلاب  جايي ‌كه   تا  بود،  قوي  خيلي 
كه  وقتي هم  و  بود  كرده  تعيين  ايشان جايزه  سر 
افراد  رسيد،  شهادت  به  كردستان  در  كاوه  آقاي 
در  ايشان  شدند.  خوشحال  بسيار  ضدانقلاب 
مناطقي كه ما قصد داشتيم عمليات پاكسازي انجام 
فرماندهان  براي  كاملًا  را  عمليات  دهيم، جزئيات 
كاوه  آقاي  دقت  همين  مي‌كرد.  تشريح  گردان‌ها 
وسواس  زيردستش  فرماندهان  تا  بود  شده  باعث 
و  باشند  داشته  ايشان  خود  حد  در  حساسيتي  و 
بود كه  عِرقي  توانمندي و  از ذكاوت،  ناشي  اين، 
داشت.  خويش  كار  به  نسبت  دلاور  فرمانده  آن 

از  ميزان  اين  به  سال  سه  حداكثر  در  كاوه  شهيد 
توانايي رسيده بود، به طوري كه ضدانقلاب وقتي 
ايشان به منطقه آمد، واقعاً نگران بود و در راديوي 
خودش اطلاعيه‌ها و گزارش‌هايي عليه آقاي كاوه 

پخش مي‌كرد.
آن متن‌ها هنوز موجود است؟

صادر  ايشان  عليه  كه  اطلاعيه‌هايي  از  خيلي‌  بله، 
مي‌شد يا جوايزي كه براي سر آن بزرگوار گذاشته 
نكنم  اشتباه  اگر  هست.  تاريخي  اسناد  در  بودند 
براي سر آقاي کاوه مبلغ سه ميليون تومان جايزه 
زمان  آن  شرايط  به  توجه  با  و  بودند  كرده  تعيين 

مبلغ بالايي محسوب مي‌شد.
البته با سه ميليون تومان آن زمان در حال حاضر 
تومان  ميليون  ارزش چندصد  به  منزلي  مي‌شود 

خريد.
اگر اغراق نكنيم، تقريباً همين طور است كه شما 
در  كه  كنم  اشاره  بايد  هم  نكته  اين  به  مي‌گوييد. 
باب مسائل مربوط به عمليات، شهيد كاوه فردي 
جاده  عمليات  آخر  در  مثلًا  بود.  جدي  بسيار 
از  عبور  هنگام  آلواتان،  در  سردشت  ـ  پيرانشهر 
به  و  بي‌سيم  پشت  از  داشتند  دوستان  رودخانه، 
وسيله كد اعلام مي‌كردند كه آقاي كاوه! نمي‌شود 
هواي  پاييز،  در  است.  مسموم  فضا  شويد،  رد 
ايشان  باراني است.  منطقه كردستان بسيار سرد و 
به فرمانده گردان‌ها گفت بايد به قيمت جان‌تان هم 
كه شده، از رودخانه رد شويد. خب، بالطبع بعضي 
سرد  هم  آب  بود.  ضعيف  بدن‌شان  بسيجي‌ها  از 
بود. آن‌ها طناب ‌بستند تا از رودخانه عبور كنند، 
اما فشار آب رودخانه آن‌قدر زياد بود كه نزديك 
بود آب، چند نفر از دوستان‌ را با خود ببرد. آقاي 
سلاح‌هاي‌شان  زودتر  هرچه  گفت  آن‌ها  به  كاوه 

بيشتر،  ما  موقع  آن  كنند.  شنا  و  رها  آب  در  را 
شكل،  آن  به  هنوز  و  داشتيم  ژ3  نوع  از  اسلحه 
كلاشينكف در دست دوستان ديده نمي‌شد. باري، 
بنده ديدم كه  نيرو‌ها از رودخانه رد شدند،  وقتي 
دارد گريه مي‌كند.  و  ايستاده  كاوه گوشه‌اي  آقاي 
مي‌گفت خدايا! ما را ببخش. ما براي برپايي دين 
ايشان  اين كارها را مي‌كنيم. مي‌خواهم بگويم  تو 
در عين حال كه به ظاهر خشن بود و دستورهايي 
را كه مي‌داد، محكم پاي آن‌ها مي‌ايستاد؛ ولي قلب 

رئوفي هم داشت... 

در ادامه چه كرديد؟
از  استفاده  با  داد  دستور  كاوه  آقاي  آن،  از  پس 
نيرو‌ها  تا  كنند  روشن  آتش  جنگلي،  بوته‌هاي 
بتوانند خود را گرم كردند. ما چهل و هشت متر 
روي ارتفاع مستقر بوديم. خوب يادم است كه در 
عمليات‌ها به خاطر اقتدار، وجاهت و جذبه‌اي كه 
وقت  هيچ  زيرمجموعه،  نيروهاي  داشت،  ايشان 

جرأت نمي‌كردند روي حرفش حرفي بزنند.
صياد  شهيد  از  خودم   »  2 »والفجر  عمليات  در 
تيپ  جنگيدن  از  من  مي‌گفت  كه  شنيدم  شيرازي 
ويژه شهدا لذت مي‌برم؛ مخصوصاً به سبب اين‌كه 
قمي  علي  و  كاوه  محمود  آقايان  فرماندهش 
شيرازي  صياد  شهيد  به  بزرگوار  دو  اين  هستند. 
به  توجه  با  صياد،  شهيد  بودند.  نزديك  بسيار 
اما  بود،  جنوب  جبهه  در  بيشتر  عملياتي،  شرايط 
منطقه  به  ارتش  يگان‌هاي  از  بازديد  براي  وقتي 
سر  هم  قمي  و  كاوه  شهيدان  به  حتماً  مي‌آمد  ما 
مي‌زد و علاقه عجيبي به آن‌ها داشت. در ماجراي 
مجروحيت آقاي كاوه هم شهيد صياد دستور داد 
اعزام  سي-130  هواپيماي  فروند  يك  شبانه  كه 
در  پرواز  كه  شرايطي  به  توجه  با  هم  آن  كردند؛ 

اروميه ممنوع بود.
از ديگر ويژگي‌هاي شهيد كاوه بگوييد.

آن بزرگوار خصوصيات بارز زيادي داشت. واقعاً‌ 
و  بودند  متمايز  ديگران  از  شهدا  مي‌گويند  اين‌كه 
همين  دليل  به  ماندند؛  عقب  آن‌ها  قافله  از  بقيه 
خاطر  به  ايشان  بود.  بالاي‌‌شان  توجه  و  حس 
شرايط خانوادگي‌اش و اين‌كه پيش از انقلاب پدر 
‌ـ  گرامي‌اش ارتباطي نزديك با مقام معظم رهبري 
رئيس‌جمهور وقت ـ داشتند به شدت به حضرت 

آقاي كاوه را پس از مجروحيت 
شديد، به تهران اعزام كردند 

و چند روزي آن‌جا بود. سپس 
ايشان را براي ادامه درمان به 

مشهد بردند و ما هنوز براي 
ملاقات و احوال‌پرسي به آن‌جا 

نرفته بوديم كه خود شهيد 
بلافاصله - در شرايط نقاهت - به 

منطقه برگشت
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له  معظمٌ  با  و  بود  علاقه‌مند  خامنه‌اي  الله  آيت 
هر  كه  شنيدم  شهيد  خود  از  بنده  داشت.  ارتباط 
الله  آيت  خدمت حضرت  احوالپرسي  براي  وقت 
خامنه‌اي مي‌رسيدند ايشان آقاي كاوه را »محمود؛ 
شهيد  شهادت  هنگام  مي‌فرمودند.  خطاب  پسرم« 
پيامي  هم مقام معظم رهبري بسيار متأثر شدند و 
صادر كردند، چون شهيد كاوه در همان مسجدي 
فعاليت  مي‌خواندند  نماز  رهبري  معظم  مقام  كه 

مي‌كرد. 
هيچ وقت پيش مي‌آمد كه از آن خاطرات براي 

شما تعريف كنند؟
اتفاقاً شب‌هايي كه در عمليات با هم بوديم آقاي 
كاوه تعريف مي‌كرد كه اوج فعاليت‌هايم از همين 
اعلاميه‌ها  جابجايي  از  ايشان  شد.  شروع  مسجد 
زمان  در  سلاح‌ها  و  تجهيزات  از  بعضي  حتي  و 
انقلاب و همكاري با گروه‌هاي انقلابي در حوالي 
سال 1357 كه آن زمان فقط شانزده هفده ساله بود 
تعريف مي‌كرد. آقاي كاوه تك‌پسر خانواده بود و 
شجاع  فوق‌العاده  و  داشت  و جوش  جنب  خيلي 
به  عمليات  هنگام  ايشان  كه  ديدم  كرات  به  بود. 
برخورد  توبيخ  حد  در  نيروها  با  اقتضا  ضرورت 
معذرت‌خواهي  افراد  همان  از  بعداً  ولي  مي‌كرد 
به  دوستي  عمليات،  يك  در  است  يادم  مي‌كرد. 
بود.  ما  »رله«  پست  عهده‌دار  مشايخي  آقاي  نام 
كه  مي‌كرد  جابجا  را  پيامي  داشت  بالا  آن  وي 
را  قضيه  ما   بعداً  بود.  اشتباه  كاوه  آقاي  زعم  به 
داشته  مشايخي  آقاي  كه  كرديم  توجيه  اين‌طور 
به رمز صحبت مي‌كرده و اشتباهي مرتكب نشده 
اين مسأله، پس  به  توجه  با  كاوه هم  آقاي  است. 
از عمليات، ايشان را خواست تا عذرخواهي كند 

خواست.  حلاليت  او  از  و  بوسيد  را  صورتش  و 
گاهي دوستان از ما مي‌پرسند فرق دفاع مقدس با 
جنگ‌هاي ديگر در چيست؟ خب، جنگ ما جنگي 
ارزش‌هاي  مبناي  بر  ما  و  بود  اعتقادي  سراسر 
ديني و استراتژي‌اي كه حضرت امام)ره( براي‌مان 
خاك،  براي  ما  مي‌‌جنگيديم.  بودند  كرده  ترسيم 
مهم  نكته  و  جنگيديم  انقلابي‌مان  و  ديني  ارزش 
اين  داشتيم.  موضوعات‌  به  فرهنگي  نگاهي  اينكه 
درست است دشمني كه روبه‌روي ما قرار داشت 
ظاهر  فقط  اما  بود،  مسلمان  عراقي  يا  ضدانقلاب 
قضيه اين بود كه آن‌ها خود را مسلمان و تابع دين 
نيروهاي  روش  و  راه  واقع  در  مي‌دانستند.  اسلام 
ما بر مبناي اسلام ناب محمدي)ص( تعريف شده 
فرموده  ترسيم  را  آن  امام)ره(  حضرت  كه  بود 
سرداران  ما،  فرماندهان  بفرماييد؛  توجه  بودند. 
اميرالمؤمنين)ع(  لشكر  در  كه  بودند  اميراني  و 
و  شجاعت‌ها  اين  شما  راستي  به  مي‌جنگيدند 
اقتدارها را به غير از صدر اسلام در كجا ديده‌ايد؟ 
مثل  شهيداني  ديده‌ايد؟  كجا  در  عاشورا  جز  به 
آقايان كاوه، بروجردي و قمي دقت‌شان بسيار بالا 
عمل  داشتند  كه  تكليفي  اساس  بر  هميشه  و  بود 
به  نقادانه  نگاهي  با  روزها  آن  خيلي‌ها  مي‌كردند. 
برخوردهاي  مثلًا  كه  مي‌كردند  نگاه  كاوه  آقاي 
ايشان خيلي تند و خشك است، ولي جالب اين‌كه 
همين آقاي كاوه با وجود آن جديت بالا، محبوب 

همه بسيجي‌ها و  رزمندگان بود. 
به قول شاعر: »سخن كز دل برآيد لاجرم بر دل 

نشيند«...
پدر  يك  مثل  عزيزمان  بسيجيان  با  ايشان  دقيقاً.   
كه  داشتيم  بسيجي  پيرمردي  ما  مي‌كرد.  برخورد 
سنش از پدر شهيد كاوه هم بالاتر بود، ولي وقتي 
با محمود برخورد مي‌كرد، شما احساس مي‌كرديد 

در  ايشان  است!  كاوه  آقاي  فرزند  پيرمرد  آن  كه 
مواقع بيكاري بسيار شوخ‌طبع و اهل بگو و بخند 
روزها  بعضي  كه  اوقاتي  زمستان،  در  مثلاً‌  بود. 
بوديم و رفاقت‌ها گل مي‌كرد، شيطنت‌هاي  بيكار 
پتو«  »جشن  كاوه  شهيد  با  و  داشتيم  جوانانه‌اي  

مي‌گرفتيم! 
كاوه  شهيد  از   دارم  دوست  كه  ديگري  خاطره 
بگويم اينكه ايشان وقتي نماز مي‌خواند، سجده‌اش 
شيشه  يك  عبدي‌فر  شهيد  بار  يك  بود.  طولاني 

عطر  بوي  ريخت.  ايشان  سر  روي  مشهدي  عطر 
هم خيلي تند بود. آقاي كاوه گفت تلافي مي‌كنم. 
عبدي‌پور  شهيد  وقتي  كه  بود  اين  هم  تلافي‌اش 
خواب بود يك كاسه آب روي سر ايشان ريخت! 
و  شيطنت‌ها  اين  هم  توأمان،  به شكل  كاوه  آقاي 
ما در مقطعي  يادم است  را داشت.  اقتدار  آن  هم 
بايد با هلي‌كوپتر براي عمليات پاكسازي مي‌رفتيم. 
براي  تا  سوار ‌كرديم  را  گروهان‌ها  فرمانده  وقتي 
حلقه‌اي  به  آن‌ها  از  يكي  اسلحه  برويم،  شناسايي 
مسئول  فرد  كرد.  گير  بود  هلي‌كوپتر  كف  كه 
باشيد.  آقا! مواظب  داد كه  تذكر  خدمه هلي‌كوپتر 
آقاي كاوه روي شانه‌اش زد و گفت با رزمندگان 
مؤدبانه رفتار كنيد، اين‌ها سربازان امام زمان)عج( 
از  اگر محل عمليات  اين‌‌كه معمولاً  هستند. ديگر 
پادگان دور بود، آقاي كاوه اصرار داشت كه حتماً 
رزمندگان - تا ‌جايي كه ممكن است - با اتوبوس 

به آن نقاط منتقل شوند و با آيفا و 911 نروند.
البته رفاه اتوبوس بيشتر است.

بله، همين‌طور است. ايشان وسايل نقليه مناسب را 
حتي پس از عمليات هم نگه مي‌داشت و مي‌گفت 
در منطقه باشند تا رزمندگان كارشان تمام شود و 
دوباره آن‌ها را با رعايت مسائل رفاهي برگردانيم. 
پوتين  هم‌چنين  و  رفاهي  امكانات  بهترين  ايشان 
مي‌كرد  آماده  نيرو‌ها  براي  تيپ  در  را  اسلحه  و 
رزمندگان  باشند.  نداشته  دغدغه‌اي  هيچ  آن‌ها  تا 
آماده  خودرو  شود،  تمام  كه  عمليات‌  مي‌دانستند 
است. مسئولان قرارگاه هم مي‌دانستند كه هر جا 
ويژه  اتوبوس‌هاي  مي‌بايست  تمام ‌شود،  عمليات 
آماده  كاوه  محمود  آقاي  نيروهاي  انتقال  و  نقل 
در جمع‌‌هاي  ما  عمليات  معمولاً شب‌هاي  باشند. 
يا  در خودرو  اين جمع‌‌ها  بوديم.  تاكتيكي حاضر 
سنگر برگزار مي‌شد، بعضي اوقات هم در اتاق با 
ايشان  شهيد كاوه مي‌نشستيم و درددل مي‌كرديم. 
روح بسيار لطيفي داشت و شما از اين‌كه با آقاي 
اما  مي‌برديد،  لذت  باشيد  همنشين  و  رفيق  كاوه 
وقتي شب عمليات مي‌رسيد به فردي بسيار مقتدر 
 - طولاني  ساعت‌هاي  عملياتي  اگر  مي‌شد.  بدل 
مثلًا چهل و هشت يا هفتاد و دو ساعت – به طول 
و  ناهار  دنبال خوردن  به  اصلًا  ايشان  مي‌انجاميد، 
او غذا  به  به اجبار  ما  اين‌كه خود  نبود؛ مگر  شام 
بدهيم. بنده گاهي يك كنسرو ماهي را باز مي‌كردم 
ميل  مي‌گفت  مي‌خوريد؟  آقا!  حاج  مي‌گفتم  و 
ندارم. بنده هم يك لقمه خودم مي‌خوردم و  يك 
لقمه هم براي ايشان مي‌گرفتم. در منطقه اين‌گونه 
نبود كه غذاي فرمانده را جداگانه بياورند، بلكه با 
مي‌كرديم  باز  اتومبيل  در  را  كنسرو  يك  همديگر 
و با بسته‌هاي نان خشكي كه همراه داشتيم آن را 
مي‌خورديم. اما باور كنيد كه اگر دو سه روز هم 
به آقاي كاوه چيزي براي خوردن نمي‌داديم، اهل 
اين نبود كه مثلًا بگويد چيزي نخورده‌ام يا چيزي 
آماده  را  زمينه  ما  اين‌كه  مگر  بخورم،  كه  بياوريد 
مخابراتي  برادران  به  توصيه‌ام  هميشه  مي‌كرديم. 
اين بود كه يادتان باشد غذاي آقاي كاوه را بدهيد. 
زماني هم  كه مشغول عمليات بود، مي‌گفت هنگام 

شهيد حاج محمود كاوه واقعاً 
يك شَم عجيب عملياتي 
داشت. ايشان وقتي به نقشه 
توجه ميك‌رد يا مثلًا هر وقت 
كه با هم براي شناسايي 
به يك منطقه عملياتي 
مي‌رفتيم، دقت زيادي از خود 
نشان مي‌داد.

شهید کاوه در حال سخنرانی در لشگر شهدا
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اذان به من تذكر بدهيد كه نمازم 
ودر  كل  در  بخوانم.  وقت  سر  را 
زمينه مسائل مادي و زميني ايشان 
نبود.  خودش  فكر  به  هيچ‌گاه 
دوران  همان  است  شاهد  خدا 
گفتم  و  ديدم  را  بروجردي  شهيد 
شهادت  نزديك  مي‌كنم  احساس 
روي  ديگر  انگار  و  است  ايشان 
آقاي كاوه هم  زمين راه نمي‌رود. 
را  حالت  همين  آخر  روزهاي 
داشت. آخرين‌بار حدود سه چهار 
روز پيش از شهادتش در قرارگاه 
كه  بود  برقرار  جلسه‌اي  نجف، 
بوسيدم  كردم،  بغل  را  كاوه  آقاي 
كرديم.  خداحافظي  يكديگر  با  و 
همان جا احساس كردم كه ديگر 
از  يكي  وقتي  نمي‌بينم.  را  ايشان 
شهادت  خبر  تا  زد  زنگ  دوستان 
اصلًا   بدهد،  من  به  را  كاوه  آقاي 
بوديم.  شنيدنش  منتظر  ما  گويي 
نبودند.  زميني  شهدا  اين  واقعاً 
افقي  و  اقتدارشان  كردار،  رفتار، 
مثلًا   - مي‌كردند  نگاه  آن  از  كه 
كاوه  شهيد  باطمأنينه  نگاه‌هاي  آن 

هستند.  مسافر  آن‌ها  كه  مي‌داد  نشان  همگي   -
درست يادم است كه آقاي كاوه با اصرار خانواده 
و دوستانش ازدواج كرد و از هنگام ازدواج شهيد 

تا زمان شهادت ايشان هم خيلي طول نكشيد.
غالباً دوستان اين‌گونه بودند. شهيد كاوه هم يكي 
روحش  ان‌شاءالله  خداوند  كه  بود  عزيزان  اين‌  از 
در  كه  رزمندگاني  چنين  وجود  با  كند.  شاد  را 
دفاع از انقلاب همه جوره تلاش مي‌كردند و آن 
هشت  طول  در  ما  كه  بود  امام)ره(  مسيحايي  دم 
سال دفاع مقدس در كردستان عمليات‌هاي بسيار 
كه  بود  آمده  ضدانقلاب  داديم.  انجام  سنگيني 

آلواتان  در  آن‌ها  كه  هست  اسناد  در  بماند.  آنجا 
اصلًا  و  بمانند  تا  مي‌ساختند  ساختمان  و  ويلا 
و  پيرانشهر  منطقه  در  حتي  نبودند.  رفتن  فكر  به 
سردشت، دستگاه بلو‌كزني آورده بودند. دوستان 
»افسانه  سردشت  ـ  پيرانشهر  جاده  آزادسازي  به 
جنگل« مي‌گويند. ضدانقلاب آن‌جا را اشغال كرده 
حاصل  اين‌ها  كه  مي‌كرديم  آزادسازي  ما  و  بود 

مثل  عناصري  اجراي  و  بروجردي  شهيد  تدبير 
ديگر  و  كاظمي  ناصر  شهيد  كاوه،  محمود  شهيد 
دوستان بود. زماني كه در آلواتان و زندان دوله‌تو با 
ضدانقلاب مي‌جنگيديم آن‌ها توپ 105 ميليمتري 
و  نيرو  خودمان  با  بايد  نداشتيم.  ما  ولي  داشتند، 
تجهيزات پشتيباني مي‌آورديم و با ارتش هماهنگ 
مي‌كرديم. سپاه آن موقع توپ در اختيار نداشت، 
مي‌جنگيد  توپ  وسيله  به  ما  با  ضدانقلاب  ولي 
كمتر  ظرف  داشت.  هم  مدرن‌تري  سلاح‌هاي  و 
شد  آزاد  سردشت  ـ  پيرانشهر  جاده  روز  نود  از 
گنجي‌زاده،  كاظمي،‌  آقايان  مانند  فرماندهاني  و 
به  آن‌جا  در  ولي‌نژاد  عباس  و  مقدم  صفت‌الله 
كردستان  در  كاوه  شهيد  نقش  رسيدند.  شهادت 
اين  كردستانِ  است.  ماندگار  و  برجسته  بسيار 
خودش  به  سال  سال‌هاي  بايد  اسلامي،  مملكت 
جمهوري  نظام  در  آزادسازي‌اش  كه  كند  افتخار 
اسلامي، مديون برادراني همچون شهيدان محمود 
كاوه، بروجردي، گنجي‌زاده ، اكبر آقابابايي، ناصر 
كاظمي و حاج اصغر اكبري است. جوشش خون 
انقلاب را  امروز  اين شهدا و ارزش آن است كه 
حسنه  اسوه  خدا)ص(  رسول  است.  داشته  نگه 
اين‌طور  بود و اصحاب، فرزندان و شيعيانش هم 
فردي  ظاهري  نظر  از  شايد  كاوه  شهيد  بودند. 
معمولي بود ولي به قدري در ارزش‌هاي ديني‌اش 
كه  داشت  جاذبه  و  نورانيت  و  بود  شده  ذوب 
وي  با  ببينند،  را  ايشان  داشتند  دوست  بسيجي‌ها 
هر  زمان  آن  باشند.  داشته  مراوده  و  بدهند  دست 
كدام از فرماندهان ارتش از نظر سني هم‌سن پدر 
ايشان  نظرات  تابع  عين حال  در  ولي  كاوه،  آقاي 
عملياتي  نقشه‌هاي  در  بزرگوار  شهيد  اين  بودند. 

كه ارائه مي‌داد فصل‌الخطاب قرار مي‌گرفت...
منظور اين است كه سخناني مي‌گفت كه در هيچ 

تاكتيكي‌اي  و  استراتژيك  بحث  و  نظامي  درس 
نمي‌گنجيد.

عنايت  و  لطف  اينكه  از  غير  به  اين‌ها  و  بله. 
كه  زماني  منتها  باشد؟  مي‌توانست  چه  بود  خدا 
ناكرده  خداي  مي‌كنيم،  صحبت  شهدا  درباره 
فكر  مثلًا  كه  شود  توأم  نبايد  اغراق  با  ما  سخنان 
بلكه  بودند؛  استثنايي  افرادي  ابتدا  از  اين‌ها  كنيم 
شهدا  اين  امر  واقع  در  شدند.  استثنايي  مرور  به 
بودند.  معمولي  انسان‌هايي  عادي‌شان  زندگي  در 
انسان‌هايي  بروجردي  و  همت  باكري،  شهيدان 
را  آن‌ها  خيابان  در  اگر  شايد  كه  بودند  عادي 
هستند؛  كاره  چه  نمي‌داديد  تشخيص  مي‌ديديد 
خيلي  شايد  زندگي‌شان  كه  عادي‌اي  انسان‌‌هاي 
كه  عنايتي  و  عزت  آن  با  ولي  بود،  ما  از  ساده‌تر 
از  كه  خودساختگي  و  بود  داده  آن‌ها  به‌  خداوند 
دست  رفيعي  قله‌هاي  به  دادند،  نشان  خودشان 
بود   1340 سال  متولد  كه  كاوه«‌اي  »شهيد  يافتند. 
و در سال 1365 در سن بيست و پنج سالگي به 
به  امروز  كه  دارد  سجايا  آن‌قدرها  رسيد  شهادت 
حال ايشان غبطه مي‌خوريم و بايد الگوي جوان‌ها 
و نسل آينده قرارش دهيم و بگوييم كه اين‌ها از 
كه  همان  رسيدند.  كجا  به  و  كردند  شروع  كجا 
ره  يك‌شبه  بسيجيان  مي‌فرمايند  امام)ره(  حضرت 
صد ساله را  پيمودند. واقعاً‌ هم اين‌گونه است و 
شهيدان  اگر  رسيدند.  الله  الي  قربتاً  مقام  به  آن‌ها 
شهادت  به  ما  عزيزان  ديگر  و  بروجردي  كاوه، 
نمي‌رسيدند بايد به خودمان شك مي‌كرديم. واقعاً 
شهادت حق اين‌ها بود و خوشا به سعادت‌شان كه 

به اين توفيق رسيدند.
از شما سپاسگزاريم.

پاينده باشيد.  

خيلي‌ها آن روزها با نگاهي نقادانه 
به آقاي كاوه نگاه ميك‌ردند كه 
مثلًا برخوردهاي ايشان خيلي 
تند و خشك است، ولي جالب 

اينك‌ه همين آقاي كاوه با وجود 
آن جديت بالا، محبوب همه 
بسيجي‌ها و  رزمندگان بود.
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لطفاً كمي خودتان را معرفي كنيد.
نخاعی  درصد  هفتاد  جانباز  بزرگی،  هوشنگ  بنده 
هستم و 49 سال سن دارم و از نظر سني سه سال 

از شهید کاوه کوچ‌کتر بودم.
چگونه با هم آشنا شدید؟

من در کردستان و در تیپ ویژه شهدا با ايشان آشنا 
بسیج  دوران،  آن  بودیم.  بابل  از  اعزامي  ما  شدم. 
از  رزمندگاني  شامل  بود؛  فعال  کشوری   3 منطقه 
با  بعداً  كه  مازندران و خراسان؛  استان‌هاي گیلان، 
اعزام  منطقه  به  نقاط  از همين  حضور عزيزاني كه 
از  تا پيش  بودند لشکرهایی هم تشیکل شد.  شده 
اینک‌ه لشکرها به صورت سیستماتکی تشیکل شود، 
معمولاً بسیجي‌ها در گروه‌هاي سیصد، چهارصد يا 
پانصد نفره از استان‌ها به جبهه اعزام می‌شدند. ما 
در سال 1361 براي بار دوم به عنوان نيروي بسيج 
وارد تیپ ویژه شهدا شدیم. تقریباً سه چهار روز از 
شهادت شهید ناصر کاظمی گذشته بود و فرمانده 

تیپ، شهید گنجی‌زاده بودند.
فرمانده عملیات هم شهید کاوه بودند.

شهید  ما  مثلًا  كه  نبود  این‌طور  زمان  آن  البته  بله، 
کاوه، شهید قمی يا شهید محراب را به طور کامل 
ایذایی  به صورت  در دسته‌ها  اکثراً  آن‌ها  بشناسیم. 
واقعاً  دسته،  فرماندهان  آن‌وقت‌ها  میک‌ردند.  عمل 
شكل  به  ما  بودند.  مؤثر  گردان  فرمانده  اندازه  به 
جنگل  »آلواتان«  عملیات  میک‌ردیم.  عمل  گروهی 
شهید  دلداده  رزمندگان،  بود.  عجیب  واقعاً  آلواتان 
شهید  گنجی‌زاده،  شهید  بروجردی،  آقاي  عزیزمان 
عملیات‌ها  القصه،  بودند.  بزرگان  دیگر  و  کاوه 

شروع شد. ما در طول عمليات آلواتان معمولاً پیروز 
نيامد كه در برابر دشمن از  بودیم و هيچ‌گاه پيش 
پروردگار؛  فضل  به  كنيم.  عقب‌نشینی  مواضع‌مان 
کارگیری  به  و  انسانی  نیروی  کم  تلفات  پیشروي، 
عالی و کامل از تجهیزات اندكي که در دسترس ما 
بود، باعث شد تا تیپ نام‌آوری مثل تیپ ویژه شهدا 
در دل دشمن رعب بیندازد. تقریباً پس از عملیات 

»بازرگان« كم‌كم شکست دشمن احساس شد. 
كه  بازرگان  مرز  مسير  در  عملیات  شما  منظور 

نيست؟
خير، در آن مسیر »کچل‌آباد«، »میرآباد«، »گرجال«، 
»ستکان«، »هنگ‌آباد« و »بادین‌آباد« قرار دارد، کیی از 
آن‌ها »بازرگان« است که قله‌ای هم دارد. بنابراین ما 
به اصطلاح خودمان داشتيم عبور میک‌ردیم و شيوه 
رزم ما هم چرکیی بود. ما در گروه‌هاي دوازده يا 
پانزده نفره قله سر به فلک کشیده‌ای را فتح و حضور 
ویژه  تیپ  کردیم.  تثبیت  آن‌جا  در  را  نيروهاي‌مان 
شهدا پس از ماجراي آزادسازی سد بوکان مشهور 
شد. بزرگ ما شهید بروجردی عزیز بود، بعد شهید 
ناصر کاظمی و بعد از ایشان شهید گنجی‌زاده كه آن 
زمان چندان شناخته‌شده و معروف نبود و پس از 
ايشان هم شهید کاوه با آن تکن‌کیها و تاکت‌کیهای 
داشت.  قرار  بالايش  شجاعتِ  بالاخص  و  رزمی 
دقیقاً  در جنگ‌های چرکیی، ضدانقلاب  زمان،  آن 
روبه‌روی‌تان مي‌ایستاد و تیراندازي می‌كرد. شما هم 
بايد جلویش مي‌ايستاديد و شلکی مي‌كرديد. ما به 
اين شكل می‌جنگیدیم ولی هيچ‌كدام به گَرد آقای 
کاوه نمي‌رسيدیم. کی امتیاز خاص ایشان شجاعتِ 

ديني، اعتقادي و اسلامی‌اش بود.
در واقع شجاعتي مؤمنانه داشت.

نمی‌تواند  کسی  خدا  از  غیر  حقيقت،  در  احسنت. 
مغرور  شما  كه  دارد  نگه  معتدل  را  شجاعت  این 
نشوید. شهید کاوه از اين لحاظ به‌شدت بر خويش 
تمجید  از خودش  ندیدم  هیچ‌گاه  ما  و  بود  مسلط 
گویا  داده‌ام.  انجام  را  کار  این  من  مثلًا  كه  کند 
بیاموزد  نيرو‌ها  به  اين‌كه رزم را  براي فرماندهي و 
مدیران  است  خوب  بود.  خدایی«  »آموزش‌ديده 
کنونی از اين نكات درس بگيرند. آقاي كاوه نتایج 

بگوید  و  بگذارد  سرش  بالای  نمیک‌رد  تلنبار  را 
را جمع  این‌ها  کنید، من هستم که  نگاه  مرا  مردم! 
کرده‌ام. نه! بلكه آن را روی دوش مردم می‌انداخت 
ايشان  است.  خودتان  با  این‌ها  حفظ  می‌گفت  و 
بود.  برجسته  و  شايسته  فرماندهي  و  مدير  واقعاً 
همه‌اش  اسلام  مکتب  در  دینی  تربیت  معتقدیم  ما 

 سردار شهید کاوه به‌شدت بر 
خويش مسلط بود و ما هیچ‌گاه 

ندیدم از خودش تمجید کند كه 
مثلًا من این کار را انجام داده‌ام. 

گویا براي فرماندهي و اينك‌ه رزم 
را به نيرو‌ها بیاموزد »آموزش‌ديده 

خدایی« بود.

»سيماي شهيد كاوه« در گفت و شنود شاهد یاران 
با دکتر هوشنگ بزرگی، از ياران شهيد

شجاعتي مؤمنانه داشت...

»هنگامــی کــه آقــاي کاوه مــا را راهنمایی 
می‌کــرد؛ تمــام مســئولیت را بــه خودمــان 
وامی‌گذاشــت و به توانایی‌مان اعتقاد داشت. 
مدیــر باید این‌گونه باشــد. مدیــر نبايد دودل 
باشــد؛ شــما را کی گام جلو بکشد و کی گام 
عقــب. بايد فرد را رها کند تــا به دل حوادث 
و واقعیــات برود تــا تجربه بيانــدوزد. چنین 
تجربه‌اي هیچ‌وقت فراموش نمی‌شــود.« دکتر 
هوشــنگ بزرگی، جانباز سرافراز دفاع مقدس 
و يكي از ياران شهيد، ناگفته‌هايي از زندگي و 

سيره آن عزيز را بازگو ميك‌ند:
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کامل  را  آن  خداوند  نظر  بلكه  نیست،  اکتسابی 
میک‌ند. شهدا این‌گونه بودند. 

آقای دکتر؛ تجربه هم يك عامل مهم است.
البته امداد الهي در توفيق این شهدا در جنگ خيلي 
تجربه  كه  داشتند  آن‌ها چقدر سن  مگر  بود.  مؤثر 
مثلًا در طي آن کیي دو سالي که  يا  کسب کنند؟ 
عملیات انجام می‌دادند چقدر توانسته بودند تجربه 
اندوخته باشند؟ آن هم در مقابل دشمنی که سال‌ها 
تمام کوه و دشت را شناسایی کرده بود و از لحاظ 
اجتماعی هم در بعضی مناطق و همچنين از خارج 
شهید  شجاعت  از  اين‌ها  داشتند.  پشتیبانی  كشور 
ترس  همرزمش  نيروهاي  ایشان  تبع  به  و  کاوه 
بزرگوار  شهید  اين  با حضور  می‌شد  مگر  داشتند. 
دو  پوتین،  بند  بستن  به هوای  یا  داد  نشان  ضعف 
قدم از ایشان دور شد؟ يادم مي‌آيد پس از پیروزی 
عملیات والفجر 4، بنده خيلي درگیر کارها بودم و 
نماز صبحم داشت قضا می‌شد. برف زيادي باريده 
بود و جایی هم براي تیمّم نداشتيم. آقای کاوه به 
من گفت برو و در راه نماز بخوان. بنده در تپه‌ای 
ایشان  وقتی  كه  است  این  منظورم  نماز ‌خواندم. 
کاری را شروع میک‌رد آن‌قدر باصلابت بود که شما 

تأیید میک‌ردی كه حرف حق،  با عقل خود آن را 
ایشان دارد زور می‌گوید  همین است و نمی‌گفتی 
و خودرأیی میک‌ند. اين‌چنین بود كه به دل‌ها نفوذ 
پیدا ک‌رد. دل‌ نيز جايگاه خداست؛ القلب حرم‌ الله. 
مگر  کند؛  باز  جا  دل كسي  در  نمی‌تواند  هیچک‌س 
به  قرآن  در  خداوند  بخواهد.  متعال  خدای  اینک‌ه 
اگر  رسول‌الله)ص( می‌فرماید: ای رسول من! شما 
همه ذخایر زمین را به این افراد دهید که این‌ها را 
بخواهم.  من  اینک‌ه  مگر  نمی‌توانید،  کنید  هدایت 
تیپ، شامل گردان، گروهان، دسته و گروه بود. به 
هر گروه تپه‌ای را نشان مي‌دادند كه آن را فتح كند. 
روستا  این  کچل‌آباد ‌رفتیم.  روستای  فتح  برای  ما 
استراتژکی و مرکز ضدانقلابیون، گروهك رزگاری 
و گروهك منافقین بود که فتح شده و پس از تثبیت 
مواضع، قرار بود ما آن‌جا را پاکسازی کنیم. به هر 
کره‌ای  اتومبيل‌‌های  »آیفا«  دستگاه  يك  با  ما  حال 
سبز پررنگ که چادر هم دارد حرکت کردیم و در 
با درخواست دوستان من شروع  قسمت عقب آن 
به خواندن اشعاري كردم و آن‌ها سینه مي‌زدند. ما 
هم  سر  پشت  و  بوديم  اتومبيل  دستگاه  پنج  چهار 
پنجاه  چهل  سرعت  با  اتومبيل  مي‌كرديم.  حركت 

کوهستانی  جاده  این  از  یکلومتر 
متوجه  ناگهان  كه  مي‌كرد  عبور 
متریِ  نیم  فاصله  در  آیفا  شدیم 
تا  بیست  حدود  عمق  با  دره‌اي 
گیر  زمین  به  متر  پنج  و  بیست 
سقوط  الحمدلله  ماند.  كج  و  کرد 
بی‌سیم‌ها  آنتن‌های‌  تمام  نکرديم. 
تویوتای  به  را  ما  بود.  شده  کنده 
جالب  كردند.  منتقل  دیگری 
جلويی  اتومبيل  دو  کیی  که  است 
ما  فقط  ولی  بودند  کرده  عبور  ما 
روی مین رفته بوديم. دو روز پس 
کاوه  آقايان  ديديم  ماجرا،  آن  از 
ايستاده‌اند  آیفا  کنار  بروجردی  و 
میک‌نند.  بررسی  را  آن  دارند  و 
داخل  بگوییم  اينکه  برای  هم  ما 
و  و سلام  رفتيم  بوده‌ایم، جلو  آن 
با  بزرگوار  دو  آن‌  كرديم.  عليك 
احوالپرسی  ما سلام و  با  باز  روی 
سالم  كه  الحمدلله  گفتند  و  کردند 
آقای  با  كه  بود  این‌جا  در  هستید. 
کاوه به عنوان فرمانده دلاور رزمی 
هم‌سخن شدیم. این ماجرا گذشت 
ما  فرارسيد.  »گُرجال«  عملیات  تا 
به  پیرانشهر  از  ویژه شهدا  تیپ  از 
بوديم  در حركت  سمت سردشت 
بود.  ما  تلاقی  محل  روستا  این  و 
آن عمليات پیروز شده بودیم و با 

تکبیر، صلوات و شادی از قله‌ها پایین آمدیم. قرار 
بود اتومبيل‌‌ها را به سردشت ببریم، مانوری بدهیم و 
به پادگان پیرانشهر بازگردیم. حدوداً ساعت پنج و 
شش بعد از ظهر بود. تقریباً ده یکلومتر از روستای 
كه  بوديم  رفته  جلو  سردشت  طرف  به  گرجال 
متأسفانه نفربری كه بيش از حد روي آن سوار شده 
بودند چپ كرد و جاده بند آمد. به همه خبر دادند 
خورده‌ایم.  کمین  كه  برگردید  گرجال  روستای  به 
ما  بود.  نگذشته  آن‌جا  پاکسازی  از  هنوز‌کیربع 
از سمت راست جاده،  باران  مثل  برگشتیم.  سریعاً 
به  مشرف  مغازه‌های  سایبان  زیر  ما  می‌آمد.  تیر 
جاده پنهان شدیم. تنها فردی که خوب می‌دوید و 
کالیبر50 و خمپاره 80 را هدایت میک‌رد آقاي کاوه 
بود. خلاصه، همین‌طور که ما فرياد می‌زدیم برادر 
کاوه! بیا زیر شیروانی؛ ایشان محکم به پشتم زد و 
بالای  تپه‌ای  در  بکش. دشمن  بالا  را  بچه‌ها  گفت 
سرمان مستقر بود. آقاي كاوه گویا توان من نوعي را 
با خودش هماهنگ میک‌رد. خدا را شکر؛ آن شب 
با آتشی که نشانش دادیم عقب‌نشینی کرد  دشمن 
گرفته  اختيار  در  خودي  نيروهاي  وسيله  به  تپه  و 
شد. ما کیی دو روز آن‌‌جا بودیم و عملیات آلواتان 

خاتمه پیدا کرد. 
نقش شهید کاوه در تمام این اتفاقات چه بود؟

پنهان شدن  اهل  ابدا  مقابل دشمن،  رزم  در  ایشان 
ما  که  کرد  هدایت  عالی  را  نیروها  اين‌قدر  و  نبود 

توانستیم در آن عمليات به پيروزي برسيم. 

به صورت  و  گرفتم  دیپلم  و  برگشتم  بنده  القصه، 
اين  در  شدم.  اعزام  شهدا  ویژه  تیپ  به  اتفاقی 
گروهان،  معاون  دسته،  مسئول  سمت‌هاي  مدت 
قائم‌مقامي  تا  فرماندهي  عملیات،  و  طرح  مسئول 
شدم.  مجروح  اين‌كه  تا  داشتم  برعهده  را  گردان 
مناصب و عملیات‌های  این  علل موفقيت در همه 
جانانه رزمی، يكي بردباری و ديگري هم صلابتی 
چون  داشت.  عمل  و  رأی  در  كاوه  آقاي  که  بود 
رأی ايشان با فطرت، آموزه‌هاي دینی و تعقل همراه 
با  نیرو را  بود. شهید کاوه عملًا فرماندهی بود که 
کی  می‌آيد  یادم  میک‌رد.  هماهنگ  خودش  فرمان 
ماه قبل از مجروحیتم در عملیات »گزلان«، دشمن 
محلي را مشخص كرده و گفته بود نيروهاي سپاه 
این  از  پیاده  هم  ما  بیایند.  اين‌‌جا  به  مي‌توانند  اگر 
روستا به آن روستا در تعقیب آن‌ها بوديم. پيش از 
دوازده  ده  حدود  برسیم  گزلان  روستای  به  اینک‌ه 
حاج‌‌آقاي  ظریف،  شهید  ایافت،  حاج‌آقاي  نفر؛ 
عزیزمان  با  دوستان  از  ديگر  نفر  چند  و  صلاحی 
بودیم و شهید کشمیری  بقيه  از  آقاي کاوه جلوتر 
را  سجاد)ع(  امام  گردان  داشت  ما  پانصدمتری  از 
می‌آورد. ما كه جلوتر حركت مي‌كرديم با دهان‌مان 
جوابی  ببینیم  که  ميک‌ردیم  ایجاد  آ«  آ  »آ  صدای 
زمین  و  بود  سرد  دی‌ماه  هواي  خير.  يا  می‌شنویم 
و  نداشتند  برگ  درختان  بودند.  زده  تازه شخم  را 
تا دو سه یکلومتری ديده مي‌شد. صدایی نشنیدیم 
پنهان  ما  متری  پنج  چهار  در  ضدانقلاب  افراد  اما 
نگاه  به دشت  ما  بودند و تكان نمی‌خوردند.  شده 

 قاطعیت و صداقت همراه با 
شجاعت در اين است كه اگر 
ایرادی می‌بینید رک بگویید و از 
مقام و وجهه خود و این‌که چیزی 
را از دست بدهيد نترسید. شهید 
کاوه بهترین مربی و الگو در اين 
ويژگي بود. 



5859

يادمان‌شهيد‌محمود کاوه   
شماره  105 / تــیر ماه 1393

www.navideshahed.com

میک‌ردیم و يك روستا را ديديم كه حدوداً دویست 
کی  گفتم  من  داشت.  فاصله  آن‌جا  با  متر  سیصد 
بلند  باشد  اينجا  ضدانقلابی  اگر  شلکی ک‌نیم،  تیر 
مي‌شود و ما با دوربین می‌بینیم كه اسلحه دارد یا 
نه؛ يا اين‌كه آيا مثلًا چوپان يا کشاورز است... آقاي 
کاوه سمت چپ من بود. تا گفتم برادر کاوه! این‌ها 
را بزنم؟ ديدم ده پانزده نفر از افراد ضدانقلاب از 
شروع  شدیدي  تیراندازی  و  شدند  بلند  جاي‌شان 
دچار  من  اسلحه  تیراندازی،  شدن  شدید  با  شد. 
تیراندازی  نمی‌توانم  دیدم  ‌کیدفعه  و  شد  مشكل 
روی  کردم،  دوش‌فنگ  را  اسلحه  که  همین  کنم. 
را  خودم  و  بزنم  معلق  خواستم  و  انداختم  گردنم 
پرتاب  نارنجکي  ضدانقلاب  بیندازم،  چاله‌ای  در 
كرد و سر و پایم ترکش خورد. آقاي کاوه سریع‌تر 
جنبید، پشت دیواری رفت و تیراندازی ک‌رد. خودم 
که  سانتي‌متري  هشتاد  هفتاد  کوچک  جوی  در  را 
و  آرام  آرام  انداختم.  میک‌نند  آبیاری  را  مزارع 
شده  سرد  بدنم  ولی  میک‌شیدم  را  خود  سینهک‌ش 
بود. شهید نوری می‌گفت برادر بزرگي! حركت كن. 
خلاصه  برو.  و  کن  رها  مرا  شما  نمی‌توانم،  گفتم 
را  را کشیدیم و سرمان  انحاء مختلف خودمان  به 
کشید  داد  کاوه  آقاي  آوردیم.  بالا  دیوار  پشت  از 
آمبولانس! من گفتم الحمدلله مشكلی نیست، همه 
چيز درست می‌شود و نارنج‌کها و اسلحه‌ام را به 
دوستان دادم. در این عملیات، ضدانقلاب با دويدن 
به طرف ما می‌آمد و آر.پی.جی7 می‌زد. هیچ‌وقت 
اينكه  محض  به  بودیم.  ندیده  این‌گونه  را  دشمن 
تکان می‌خوردید کنارتان تیری می‌آمد. بنده مجروح 
شده بودم، شهید کشمیری هم دولا حركت مي‌كرد 
كه به پشتش تیر خورد، سردار منصوری هم پشت 
همان دیوار، تیر خورد. ما سه تن مسئولین که من 
زیر  شدیم.  مجروح  بودم  کوچ‌کتر  همه‌شان  از 
رگبار تیر كه صدای تیرها در دشت می پـــیچیـد، 
هدایت  را  نيرو‌ها  عزیزمان  کاوه  شهید  الحمدلله 

کرد و موفق شديم روستا را پس بگيريم و پیروز 
جنازه‌هاي  شویم. گروهك‌هاي ضدانقلاب معمولاً 
ما  دست  به  اجساد  و  برمی‌داشتند  را  افراد‌شان 
پانزده  چهارده  كه  بود  عملیاتی  تنها  اين  نمی‌افتاد،‌ 
بنده  به  عمليات  فرداي  كاوه  آقاي  گرفتیم.  جنازه 
از  را جسورتر  بزرگی! من ضدانقلاب  آقای  گفت 
این عملیات ندیده بودم، اما به فضل خدا ما پیروز 
که  هنگامی  بود.  ایذایی  عملیات  اين  البته  شدیم. 
مسئولیت  تمام  میک‌رد؛  راهنمایی  را  ما  کاوه  آقاي 
را به خودمان وامی‌گذاشت و به توانایی‌مان اعتقاد 
نبايد دودل  داشت. مدیر باید این‌گونه باشد. مدیر 
باشد؛ شما را کی گام جلو بکشد و کی گام عقب. 
واقعیات  به دل حوادث و  تا  کند  را رها  فرد  بايد 
هیچ‌وقت  تجربه‌اي  بياندوزد. چنین  تجربه  تا  برود 
فراموش نمی‌شود. من اولین شبی که فرمانده دسته 
فكر  اين  به  و  میک‌ردم  استراحت  چادر  در  شدم 
بودم كه فردا چه مي‌شود؟ اگر نيروها به فرمان من 
بگوید  نیرویی  اگر  کنم؟  کار  چه  باید  نكنند  عمل 
طرز استفاده از اسلحه را یاد بدهید، من كه غیر از 
چيز‌هايي كه در کلاس آموخته‌ام چیزی بلد نیستم، 
چه بگویم؟ منظورم اين است كه ابتدا با اين افكار 
آغاز كردم تا به جایی رسيدم كه در دامنه‌های قله 
آیات  می‌رفتیم  طرف ضدانقلاب  به  وقتی  »بسِت« 
قرآن كريم را زمزمه مي‌كردم و برايم مسجل شده 
بود که تا خدا نخواهد تیري به ما اصابت نمي‌كند. 
می‌‌كرد.  تیراندازي  ما  طرف  به  پایین  از  دشمن 
از شهر  پس  یکلومتر  پنجاه شصت  بست  روستای 
کاوه  آقاي  به  ما  است.  مرزی  و  دارد  قرار  »سقز« 
قبول  ايشان  برویم.  بالا  از  بدهید  اجازه  اگر  گفتیم 
كرد. کمی خط و رأس نظامی را در نظر گرفتیم. سه 
نفر بودیم. اسلحه را دوش‌فنگ کردیم که بدويم تا 
زودتر به هدف و نزدکی دشمن برسیم مثل بچه‌ای 
که در تپه بازی میک‌ند ضدانقلاب هنوز داشت از 
پایین تیراندازي مي‌كرد. اعتقاد من در آن موقعيت، 

اين بود كه خدایا! تا تو نخواهی به ما تیر نمی‌خورد. 
اگر هم بخورد الحمدلله! چه عیبی دارد؟ صلاح با 
خودت است... منظورم اين است كه تا چه اندازه 
در دل‌مان به خدا اطمینان داشتیم. خلاصه، در آن 
عمليات، ضدانقلاب فرار کرد و با اشاره ما نيرو‌ها 

و آقاي كاوه به ما پيوستند.
این  در  چقدر  کاوه  شهید  سیره  و  منش  رفتار، 
نقش  كردید  پیدا  شما  که  شجاعتي  و  دليری 

داشت؟
قاطعیت و صداقت همراه با شجاعت در اين است 
و  مقام  از  و  بگویید  رک  می‌بینید  ایرادی  اگر  كه 
بدهيد  دست  از  را  چیزی  اینک‌ه  و  خود  وجهه 
اين  در  الگو  و  مربی  بهترین  کاوه  شهید  نترسید. 

ويژگي بود. 
خوب است مثالی بيان ک‌نيد. 

در  شب  کی  شدم  نخاع  قطع  بنده  اين‌كه  از  پس 
لشكر مراسم دعايي برگزار شد ولي شور و حالش 
با آقای کاوه  از پشت مسجد  ما  نبود.  مثل همیشه 
مسئول  گفت  ايشان  كه  می‌آمدیم  ستاد  طرف  به 
تبلیغات باید در اين باره توضيح دهد. گفتم مسئول 
تبلیغات در مرخصی است. اين بنده خدایی که جای 
او گذاشته‌اند نتوانسته هماهنگی لازم را برقرار كند. 
اجازه بدهید خودم پیگیری کنم. ايشان گفت ایرادی 
ندارد. من هم پیگیری کردم و به آن‌ها تذکر لازم 
را دادیم. منظورم اين است كه براي ايشان اهميت 

نداشت  و حال  اگر مجلسی شور  که حتي  داشت 
موضع بگیرد. اگر اين مسئول یا آن دکتر بی‌حال بود 
موضع بگیرد. با اخلاق و صمیمیت به همه جهت 
می‌داد. کی نکته ديگر از ضعف مدیریت براي‌تان 
می‌گرفت.  موضع  چطور  ایشان  بدانید  که  بگویم 
بنده در گردان امام حسین)ع( مسئول طرح عملیات 
بودم. هنوز دو روز نشده بود كه ناگهان اعلام كردند 
گفت  گردان  فرمانده  هستید.  گردان  معاون  شما 
برادر بزرگی! من به مرخصی می‌روم. شما و شهید 
مقرشان  از  را  نيرو‌ها  کند  رحمتش  خدا  خلیلی‌فر 
و  ببريد  آموزشی‌  کلاس‌های  و  میدان صبحگاه  به 
تا  نيست.  سختي  کار  این  خب،  گفتیم  برگردانید. 
ستاد  از  گذاشت  بیرون  پادگان  از  را  پایش  ایشان 
زنگ زدند كه برادر بزرگی! گردان امام حسین)ع( 
گوشی  تا  است.  آماده‌باش  در وضعيت  صددرصد 
زایید!  گاومان  گفتم  خلیلی‌فر  آقای  به  گذاشتم  را 
خلاصه، عملیات انجام شد. ما در آن عملیات کی 

علل موفقيتش در همه عملیات‌های 
رزمی، يكــي بردباری و ديگري هم 

صلابتی بود که آقاي كاوه در رأی 
و عمل داشت. چون رأی ايشان با 

فطرت، آموزه‌هاي دینی و تعقل همراه 
بود. اين شهید عزيز عملًا فرماندهی 

بود که نیرو را با فرمان خودش 
هماهنگ می‌کرد
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چون  داشتیم.  مفقودالاثر 
جنازه  بود  متعدد  تپه‌ها 
طبق  نشد.  پیدا  عزيز  آن 
معمول پس از عمليات به 
پادگان برگشتيم، استحمام 
خانواده‌ها  به  و  ک‌ردیم 
تلفن ‌زدیم. در اين هنگام 
کاوه  برادر  گفتند  من  به 
به  بنده  دارد.  كار  شما  با 
عملیات  اطلاعات  واحد 
كه  ایافت  آقاي  حاج 
شهید کاوه آن شب آن‌جا 
و  رفتم  بود  خواسته  مرا 
سلام و احوالپرسی كردم. 
ايشان به بنده گفت آقای 
نیرو  نفر  چند  بزرگی! 
دارید؟ تعدادشان را گفتم. 
پرسيد چند نفر برگشتید؟ 
گفتم متأسفانه پرسنلی به 
من گفته که کی نیروی ما 
آقاي  است.  شده  مفقود 
كاوه به‌شدت ناراحت شد 
را  نیرو  این‌گونه  گفت  و 

هدایت میک‌نید؟ گفتم آقای کاوه! اگر اجازه بفرمایید 
من می‌روم و ان‌شاءالله پیدایش میک‌نم. ابتدا گفت 
برو، اما بعد خطاب به شهید سرخاب خدا رحمتش 
ايشان  گفت  بود  گردان  اطلاعات  مسئول  كه  کند 
برود. این نشان‌دهنده قاطعیت آقاي كاوه بود. این 
رسید  جایی  به  کار  می‌سازد.  را  انسان  قاطعیت‌ها 
امام  گردان  از  خیالم  من  می‌گفت  كاوه  آقاي  كه 
سجاد)ع( راحت است. دیگر مشکلات‌شان را حل 
فرمانده و  زمان شهید کشمیریِ عزیز  آن  ک‌رده‌ایم. 
که  ماجراهايي  از  پس  بودم.  ايشان  جانشین  بنده 
گذشت و بنده مجروح شدم، يك روز در آسایشگاه 
تهران به من گفت آقای بزرگی! به لشکر نمی‌آیید؟ 
در  اصلًا  من  گفت  ايشان  کاوه؟!  آقای  حالا  گفتم 
كه  حالا  مي‌كردم  فكر  بود،  دیگری  چیز  مخیله‌ام 
برمي‌گرديد  بابل  به  شده‌اید  نخاعی  ضايعه  دچار 
کتاب  و  می‌زنید  تختی  منزل‌تان  انباری  در  و 
آقای  گفتم  فرابرسد.  مرگ‌تان  روز  تا  می‌خوانید؛ 
کاوه! دعا کن ان‌شاءالله بهبود پيدا كنم و در جوار 
چیزی‌تان  بزرگی!  آقای  گفت  سريعاً  باشم.  شما 
با خنده گفت  نشده؛ دست‌تان کو؟ هوش‌تان کو؟ 
زبان‌تان کو؟ گفتم می‌خواهید چه کار؟ به تلفن کنار 
دستش اشاره كرد و گفت می‌خواهید به آقای حمید 
عسگری رئیس ستاد آن‌وقت زنگ بزنم که برای‌تان 
دکتر  از  تا  کنيد  صبر  گفتم  کند؟  فراهم  امکانات 
از آسايشگاه  الحمدلله  بگیرم؛ که  اجازه  فیزیوتراپ‌ 

مرخص شدم و به لشکر برگشتم.
روزی بنده در واحد ارزیابی بودم. آقاي کاوه، شهید 
آقای  گفتم  داشتند.  حضور  آن‌جا  بقيه  و  ناصری 
کاوه! به چه دليل گفتید ما به جبهه برگرديم؟ چون 
حسین)ع(  امام  گردان  فرمانده  بهشتی‌خواه  آقای 
کی طرف بدنش فلج بود و آقای دکتر یاراحمدی 

من  مثل  ابی‌طالب)ع(  بن  علی  گردان  فرمانده 
ضايعه نخاعی داشت و ما هر سه در لشکر بودیم. 
که  می‌دانید  بزرگی!  آقای  گفت  سؤالم  جواب  در 
است؟  شده  ريخته  خون  چقدر  شما  تربیت  برای 
کرد.  استفاده  مدیران  تجربه  از  بايد  اين‌كه  منظور 
خوشبختانه در زمان حاضر خوني ريخته نمي‌شود 
و خطای  آزمون  نبايد صرف  دولت  امکانات  ولی 

بعضی مدیران مبتدی شود.
القصه، خدا را شکر؛ بنده از روزی که به ستاد برای 
کارهای پشتیبانی رفتم از زمان صدور حق امضای 
شهید کاوه، شهید ناصری، آقای حمید عسگری و 
سردار منصوری تا به آخر بودم. آقاي کاوه احترام 
»قادر«  عملیات  در  مثلًا  بود.  قائل  ما  براي  خاصی 
یاراحمدی  دکتر  و  بنده  مدیریت  از  ماه  سه  دو 
گذشته بود كه ایشان نقشه را آورد و با همان دست 
گچ‌گرفته ما را توجیه کرد. يا مثلًا اگر تنها ده دقیقه 
هم زمان داشتيم، آقاي كاوه ما را به جبهه مي‌برد و 
توجیهي  نشان‌مان مي‌داد. در يك جلسه  را  مناطق 
من روي يك تخت فلزی نظامی قرار داشتم و دو 
دستم را به طرف پایین روی زمیني که نقشه پهن 
را  ایشان، خودم  توجيه  از  پس  بودم.  گذاشته  بود 

جمع  را  نقشه  بزرگوار  این  و  کشیدم  تخت  روی 
کرد. پيش خودم گفتم آقای کاوه دیگر بوي شهادت 
این  ميهمانی  است. حس كردم  »رفتنی«  و  مي‌دهد 
تربیت‌شده  دُردانهِ  نورانیِ  پاکِ  شجاعِ عزیزِ صادقِ 
و  می‌شود  تمام  دارد  مجید  قرآن  و  بیت)ع(  اهل 
زمان فراق مي‌رسد. دوستان را صدا كردم که ویلچر 
فرماندهی  دفتر  در  كاوه  آقاي  اتاق  به  بیاورند.  مرا 
رفتیم. ایشان پرسيد آقای بزرگی! چي شده؟ گفتم 
ميهمان  هم  ما  و  ما  ميهمان  شما  عزیز!  کاوه  آقای 
شما هستیم. الحمدلله رب العالمین در این دنیا چه 
از آن دوست خیلی  از مجروحیت، چه پس  پيش 
خوبی بودید. من ممنون شما هستم. ولی آقای کاوه 
باشد.  پابرجا  قیامت  تا  که  است  آن  عزیز! دوستی 
بلند  از جایش  ايشان  کن.  را شفاعت  ما  ان‌شاءالله 
شد، شانه‌ام را در دست گرفت و گفت ببین آقای 
بزرگی! بادمجان بم آفت ندارد. مرا پشت میزی برد 
که شیشه داشت. زیر شیشه عکس‌هایی از همرزمان 
شهید ما؛ از فرماندهان گردان‌ها و مسئولين واحدها 
»آقای  گفت:  و  کرد  اشاره  دستش  با  داشت.  قرار 
این‌ها  کاش  بودند...  این‌ها  اگر  راستي  بزرگی! 
بودند.« به حال این رفتگان حسرت می‌خورد. گفتم 
ان‌شاءالله خدا کم‌کمان میک‌ند. خلاصه، فردای آن 
همه  پاک  روح  بر  رحمت  شد.  شهید  ايشان  روز 
زندگی  تمام  که  سرافرازمان  شهید  بالاخص  شهدا 
مدیون  را  قدم‌مان  ثبات  و  و صلابت  حیات‌مان  و 
هدایت این عزیزان به‌ویژه فرماندهان بزرگوار کاوه 
و قمی هستیم. درود خدا، انبیاء)ع( و سلاله‌های‌شان 
بر این شهید عزیز و شهدای گرانقدري باد که ما را 

زنده کردند. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
از شما سپاسگزاريم.

مؤيد باشيد. 

نصیب الهي در توفيق این شهدا 
در جنگ خيلي مؤثر بود. مگر 

آن‌ها چقدر سن داشتند كه تجربه 
کسب کنند؟ يا مثلًا در طي آن 

یکي دو سالي که عملیات انجام 
می‌دادند چقدر توانسته بودند 

تجربه اندوخته باشند؟ 
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و  کاوه  شهید  با  آشنایی‌تان  روزهای  اولین  از   
و  مقدس  دفاع  کردستان،  در  ايشان  که  نقشی 
شكوهمند  دوران  در  كه  فعاليت‌هايي  همچنين 

انقلاب اسلامی داشتند براي ما بگوييد.
الرحمن  الله  بسم  الرجیم.  الشیطان  من  بالله  اعوذ 
الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و 

احلل عقدتاً من لسانی یفقهوا قولی.
برونسی  چراغچی،  باکری،  مهدی  کاوه،  شهیدان 
و در کی کلمه نسلی که حضرت امام)ره( تربیت 
در  ايشان  خود  تعبیر  به  دادند،  پرورش  و  کردند 
تاریخ نسلی کم‌نظیر است. جز در کی برهه خاص 
از صدر اسلام، تاریخ، جوانانی مثل جوانان ایران 
 1340 کاوه  محمود  آقای  تولد  سال  ندارد.  سراغ 
به  که   1365 سال  شهریورماه   11 نیمه‌شب  در  و 

شهادت رسیدند بیست و پنج ساله بودند.
وقتی  شما  می‌فرمایند  رهبری  معظم  مقام 
بايستي  کنید  معرفی  را  عزيزان  این‌  می‌خواهید 
هویت  نبود  انقلاب  اگر  کنید.  تعریف  را  انقلاب 
این‌ها هم معنا نداشت. ما پيش از انقلاب، جوانان 
زیادي را در کی فاز و ساختار خاص داشتیم. به 
از  پيش  همدانی،  نوری  الله  آیت  حضرت  تعبیر 
در  ایران  کشور  در  مخصوصاً  مسلمان‌ها  انقلاب، 
انزوا و خواب بودند. حضرت امام آمدند و دو بال 
جهاد و شهادت را در کشور احیاء کردند و این، 
استقلال  و  ما  جوان‌های  هویت  احیای  مفهوم  به 
مردم ایران بود. هر يك از این‌ها عَلَم‌اند؛ عَلَم‌های 
هدایت؛ جمله خیلی زیبایی که حضرت آيت الله 
خامنه‌اي در خصوص شهيد مهدی باکری فرمودند. 
مخصوصاً نسل اين شهدا که نماینده حضرت امام 

مطلبی  امام)ره(  حضرت  اگر  زمان  آن  بودند. 
مي‌فرمودند مثل بمب در جامعه صدا میک‌رد، همه 
پای  تا  و  می‌داديم  قرار  خود  گوش  آویزه  را  آن 
داشتيم  اعتقاد  بوديم.  ایشان  راه  دنباله‌‌روي  جان 
سخن رهبر، گويي سخن رسول خدا)ص( و امام 
خمینی)ره(  امام  حضرت  چون  است،  زمان)عج( 
و  بیست  کاوه  آقای  بودند.  زمان)عج(  امام  نایب 
آن  را می‌گفت، گویا  مطلبی  وقتی  کیي دو ساله، 
دلیلش  است.  گفته  خمینی)ره(  امام  حضرت  را 
هم این بود که در دفاع مقدس با آن اراده‌ای که 
در نيروهاي حضرت امام)ره( به وجود آمده و از 
دمیده شده  این‌ها  در روح  ایشان  نفس مسیحایی 
انجام  به  ناشدني  ظاهر  به  هرچند  عملي  هر  بود، 
مي‌رسيد. یادم است در سال 1363 كه به محضر 
امام)ره( رسیدیم و وارد فضای جماران  حضرت 
دسته  جوان‌ها  جماران،  کوچه‌های  در  شدیم، 
دسته می‌آمدند و با آهنگ، شعر »مژده ای دل که 
انفاس خوشش بوی  / كه ز  نفسی می‌آید  مسیحا 
امثال شهیدان کاوه،  کسی می‌آید« را می‌خواندند. 
برونسی، چراغچی، و سرداران شهید شوشتری و 
و  خمینی)ره(  امام  مکتب حضرت  در  محمدزاده 

مقام معظم رهبري پرورش پیدا کردند. 
شما تا زمان شهادت آقاي كاوه با ايشان همراه 
بوديد. ديدگاه اين شهيد عزيز نسبت به حضرت 

امام)ره( چه بود؟
میررفیعی،  آقای  مثل  برادران  از  جمعی  با  ايشان 
حضرت  محضر  در  عامل  شهید  و  همامی  شهید 
امام)ره( بودند. پس از پیروزي انقلاب آقای کاوه 
پرشوري  ساله  هجده  هفده  نوجوان  زمان  آن  كه 

حضرت  از  حفاظت  برای  و  سپاه ‌شد  وارد  بود 
از  قبل  رفت.  ایشان  بیت  و  محضر  به  امام)ره( 
دوازده  فقط  كه  كاوه  آقاي  هم  انقلاب  پیروزی 
سیزده سال داشت، به شدت از حضرت آیت الله 

امام حسن)ع(، در  بود. در مسجد  متأثر  خامنه‌ای 
محله‌ای که ما در مشهد مقدس زندگی میک‌ردیم، 
مخفی  کلاس‌های  خامنه‌ای  الله  آیت  حضرت 
لو  يك‌بار  وقت  چند  هر  کلاس‌ها  اين  داشتند. 
می‌شدند  دستگیر  رهبری  معظم  مقام  و  می‌رفت 
افراد  ما  درمی‌آوردند.  تبعید  یا  زندان  از  سر  و 
به  رژیم،  كه  مي‌ديديم  اطراف‌مان  در  را  زيادي 
تفسیر،  و  نهج‌البلاغه  کلاس‌های  در  شركت  دليل 
حتي  و  داشت  آن‌ها  با  شدیدي  برخوردهای 
که  همان‌طور  ميک‌شید.  هم  را  ناخن‌های‌شان 
امنیتی  فضای  چنین  در  کاوه  محمود  آقای  گفتم 

شهیدان کاوه، مهدی باکری، 
چراغچی، برونسی و در کی 

کلمه نسلی که حضرت امام)ره( 
تربیت کردند و پرورش دادند، 
به تعبیر خود ايشان در تاریخ 

نسلی کم‌نظیر است. جز در کی 
برهه خاص از صدر اسلام، تاریخ، 
جوانانی مثل جوانان ایران سراغ 

ندارد

»اگــر از دید جامعه‌شناســی و مردم‌شناســی 
بررسي كنيم، حقیقتاً رفتار و کنش شهید کاوه 
با مردم غيور کُرد، بــه گونه‌ای بود که روی 
آن‌هــا خیلی تأثیر گذاشــت. هنــوز که هنوز 
اســت مردم کُرد به شدت حســرت دیدار با 
شهید کاوه را دارند و نبودِ ايشان را کی فقدان 
بزرگ می‌دانند. خیلی از این‌ مردم با شهادت 
آقای کاوه نام فرزندشان را "کاوه" گذاشتند 
و همواره یاد ایشــان را بــزرگ می‌دارند.« با 
دکتر حسین سهرابی، از دوستان و یاران شهید 
به يادكردي از ایشــان )آماده شده به كوشش 
زهرا عبد( پرداخته‌ايم كــه اميدواريم مقبول 

بيفتد…

»يادكردي از شهید کاوه« در گفت و شنود شاهد یاران با دکتر حسین سهرابی، از دوستان و یاران شهید

دردِ دین داشت...



61

www.navideshahed.com

مبارك مقام معظم رهبری  و پرسرکوبي در دامان 
خامنه‌ای  الله  آیت  حضرت  كرد.  پیدا  پرورش 
به  كاوه  آقاي  که  داشتند  قرار  کسانی  رأس  در 
بعدها  اگر  داشت.  تأثیرپذیری  ایشان  از  شدت 
بود،  ما  شاگرد  ایشان  كه  حضرت‌شان ‌فرمودند 
پيروزي  از  پيش  کاوه  شهید  است.  دلیل  این  به 
کسب  خوبي  به  را  جامعه‌پذیری  به  ميل  انقلاب 
ايشان  میی‌ابد.  تکوین  ایشان  و شخصیت  میک‌ند 
پيش  را  رهبری  معظم  مقام  و  امام)ره(  حضرت 
و  شناخت  پدرش  طریق  از  انقلاب  پيروزي  از 
یاران  و  انقلابی  دین، روحانیون  بزرگان  در سایه 
كرد.  پیدا  پرورش  امام)ره(  حضرت  نزدکی 
نسلی  رهبری  معظم  مقام  و  خميني)ره(  امام 
پيروزي  از  پيش  نسل  این  که  کردند  تربیت  را 
اسلام  مکتب  نظریه‌ای  مباحث  ‌کیسری  انقلاب 
را فراگرفت و آن‌ مباحث را در جنگ، کاربردی 

و عملیاتی‌ کرد.
حضرت  به  که  خاصی  علاقه  آن  با  كاوه  آقاي 
ايشان  بیت  از  محافظت  براي  داشت  امام)ره( 
حرکات  تمام  بزرگوار،  این  كرد.  پیدا  مأموریت 
امام)ره( را زیر ذره‌بین داشت و تعریف میک‌رد، 
وقت  چه  را  شبش  نماز  امام  می‌دانست  مثلًا 
می‌خواند. نماز شب امام)ره( را از نزدکی می‌دید 
کلمه  کی  در  می‌شد.  متأثر  ايشان  کارهای  از  و 
دادند  پرورش  را  نسلی  امام)ره(  حضرت  بگویم 
هویتی  آن  داشتن  دین  درد  داشتند.  دین  درد  که 
به  انسان  كريم؛  قرآن  صريح  نص  طبق  که  است 
به  می‌خواهد  و  بازمي‌گردد  وجودی‌اش  جوهره 
داده  قرار  احسنی که خداوند  آن  شکل و شمایل 

کند.  بازگشت 
ما  براي  بيشتر  کاوه  شهید  خصوصيات  از 

بگوييد.
چگونه  که  می‌شناسیم  رزمش  به  را  کاوه  شهید 
در کنار همرزمانش؛ استاد شهید بروجردی، استاد 
آن  کردستانِ  در  دیگران  و  کاظمی  ناصر  شهید 
آقای  اگر  جنگيدند.  ازدست‌رفته،  ظاهر  به  زمانْ 
کاوه کی هفته در مشهد مقدس بود، در ده نقطه 
سخنرانی  جلسات  خراسان  استان  در  مكان  و 
آرامش  داشت؛  دین  درد  شخص  این  داشت. 
منزلش  در  هم  ساعت  کی  براي  حتي  نداشت. 
برادر  مي‌پرسيديم  کنیم.  پیدا  را  او  نمی‌توانستیم 
اسفراین،  در  مي‌گفتند  است؟  رفته  کجا  محمود 
كه  بود  جالب  دارد.  سخنرانی  بیرجند  یا  بجنورد 
چند  از  مردم  می‌رفت،  اسفراین  به  مثلًا  وقتی 
می‌آمدند  ایشان  استقبال  به  شهر  بیرون  یکلومتر 
و او را روي دست بلند میک‌ردند. آقاي كاوه در 
آن سخنراني‌ها بيشتر پيرامون آیات قرآن صحبت 

مي‌كرد. 
در سخنان‌تان اشاره كرديد این نسلی که حضرت 
بهترین نسل‌های تاریخ  از  امام)ره( فرمودند کیی 
براي خدمت  نسل،  همين  افراد  از  بسياري  بوده، 
در  البته  می‌شوند،  گسيل  سپاه  به  جان‌فشاني  و 
ستارگان  مسلح  نیروهای  در  عزيزان‌مان  بقيه  بين 

شهید  شیرازی،  صیاد  شهید  مانند  درخشاني 
جاي  و  داشتيم  هم  را  فلاحی  شهید  یا  کلاهدوز 

خدمت چندان فرقی نمیک‌رد…
حال كه وارد فضای سپاه و ارتش شدید، جا دارد 
نيز  ايشان  كه  آبشناسان  شهید  امیر  از  كنيم  يادي 
زمان  آن  آبشناسان  شهید  بود.  مقدس  مشهد  اهل 
شهید  پدر  جای  و  داشت  سن  سال  پنجاه  بالای 
کاوه محسوب می‌شد، اما ارادت خاصي نسبت به 
آقاي کاوه داشت و وقتی با اين بزرگوار صحبت 

جنگ‌های  استاد  کی  با  دارد  كه  انگار  میک‌رد 
صحبت  دنیا  مطرح  کشور  فلان  مثلًا  از  چرکیی 
همچون  عزيزاني  به خصوص  شهدا  این  میک‌ند. 
کاوه و برونسی واقعاًَ از بهترین‌ها بودند. در آینده 
بشناسند.  بیشتر  را  بی‌نظیر  نسلِ  این  باید  ما  مردم 
تا به حال نسل دفاع مقدس در قيد حيات و بین 
مردم بوده‌اند ولی از حالا به بعد نسل جوان باید 
این‌ها را بشناسند و در احوال‌شان موشکافی کنند. 
کار شده است.  اين حوزه خیلی كم  متأسفانه در 
آن‌چه  ‌کیهزارم  ما  فرمودند  رهبری  معظم  مقام 
تا  می‌گفتیم  باید  جنگ  و  مقدس  دفاع  از  که  را 
بیان کنیم. این مسأله وقتی وارد  نتوانسته‌ایم  حالا 

فضاهايی دانشگاهي و آموزشی می‌شویم 
اين  در  متأسفانه  مي‌شود.  احساس  بيشتر 
غفلت  همین  دليل  به  و  شده  غفلت  امر 
برونسی،  باکری،  مهدی  کاوه،  شهیدان 
عزيز  شهداي  اين  امثال  و  چراغچی 
شهداها  این‌  نشده‌اند.  معرفی  مردم  به 
با  آیا  بودند.  بزرگی  شخصیت‌های 
باقری  حسن  شهيد  می‌توان  جلسه  کی 
کرد؟  معرفی  را  کاوه  آقای  یا  )افشردی( 

اين كار، خیلی مشکل است.
شهید  هستید  مستحضر  که  همان‌طور   
دادند.  انجام  بزرگی  خیلی  کارهای  کاوه 
مردم‌شناسی  و  جامعه‌شناسی  دید  از  اگر 
بررسي كنيم، حقیقتاً رفتار و کنش ایشان 
که  بود  گونه‌ای  به  کُرد،  غيور  مردم  با 
روی آن‌ها خیلی تأثیر گذاشت. هنوز که 
حسرت  شدت  به  کُرد  مردم  است  هنوز 
دیدار شهید کاوه را دارند و نبودِ ايشان را 
این‌  از  خیلی  می‌دانند.  بزرگ  فقدان  کی 
مردم با شهادت آقای کاوه نام فرزندشان 
را »کاوه« گذاشتند و یاد ایشان را بزرگ 

اين  روي  کاوه  شهید  مثل  شخصیتی  می‌دارند. 
افراد، خیلی تأثیرگذار بود. 

از  کیی  مي‌كنم.  نقل  كاوه  شهيد  از  خاطره‌ای 
عملیات‌های موفقی که ايشان انجام داد والفجر 9 
بود. شهید کاوه فراتر از طرحی که در عملیات بود 
توانست با حداقل امکانات، سرزمین‌هاي بسياري 
بگویم  مي‌توانم  جرأت  به  که  کاری  کند.  فتح  را 
دانشگاه‌های  عالی‌ترین  از  کی  هر  در  دارد  جا 
سلیمانیه  منطقه  در  شود.  تدریس  دنیا  نظامی 
بود  قرار  و  شده  انجام   8 والفجر  عملیات  عراق 
ما بار اين عملیات را کاهش دهیم؛ مي‌بايست در 
نقطه  جنوبی‌ترین  از  یکلومتری   1300 منطقه  کی 
منطقه  در  دشمن  جبهه  نقاط  غربی‌ترین  جبهه، 
نیروهای  است  یادم  کنیم.  تجزیه  را  غرب  شمال 
رزمنده خسته شده بودند. روز پنجم عملیات، قبل 
کاوه  شهید  كه  بود  ارتفاعاتی  عملیاتی،  منطقه  از 
نيرو‌ها را جمع کرد تا از آن‌ها درخواست کند که 
در منطقه بمانند. شهید کاوه ‌گفت برادران! می‌دانم 
رسیده‌اند.  به شهادت  رفقای‌تان  و  خسته شده‌اید 
ما به شدت نیاز داریم که شما در این‌جا بمانید و 
آن  كه  استادسلیمان  آقای  دهید.  ادامه  عملیات  به 
رزمندگان  جمعیت  ميان  از  بود  مسنی  فرد  زمان 
چهار  و  بیست  که  کاوه  آقاي  به  رو  و  شد  بلند 
ساله بود گفت آقای کاوه! اگر مردم یادشان برود 
که تو در کردستان چه کردی، این کوه‌ها فراموش 
نمیک‌نند. کیی از شعرای فرهیخته مشهد مقدس، 
شعری  درآوردند.  شعر  صورت  به  را  ماجرا  این 
پشت  »کوه‌ها  می‌گوید:  که  مضمون  این  به  است 
سرت دست تکان می‌دادند و تو را با سر انگشت 
سینه  در  که  است  رازی  کاوه  می‌دادند.  نشان 
کردستان است و این راز به نظر ما چیزی نیست 
نجات  برای  اسلام  مکتب  جاوید  پیام  آن  جز 

پس از پیروزي انقلاب آقای کاوه 
كه آن زمان نوجوان هفده هجده 

ساله پرشوري بود وارد سپاه ‌شد و 
برای حفاظت از حضرت امام)ره( به 

محضر و بیت ایشان رفت
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خمینی)ره(  امام  حضرت  جاوید  پیام  بشریت. 
برای نجات عصر حاضر و همه مردم دنیا«. 

شخصیت شهید کاوه از جنبه‌های نظامی، چرکیی 
است.  بی‌نظیر  دنیا  در  خود  نوع  در  پارتیزانی  و 
را  جنوبی  آمرکیای  کمونیست  چه‌گوارای  ببينيد 
می‌گویم  جرأت  با  کردند.  مطرح  دنیا  در  چطور 
او انگشت کوچک شهید کاوه یا شهید بروجردی 
هم نبود، ولي ما هنوز نتوانسته‌ایم رفتارها و منش 

این شخصیت بزرگ را معرفی کنیم.
حضرت امام خميني)ره( پيش از پیروزی انقلاب 
كرده  صادر  را  شانزده‌گانه‌اي  خودسازی  فرامین 
مثلًا  بود.  انقلابیون  و  مردم  اختیار  در  كه  بودند 
در آن عنوان شده بود كه دوشنبه‌ها و پنج‌شنبه‌ها 
عهد  دعای  باشید،  دائم ‌الوضو  بگیريد،  روزه  را 
یاران  از  تا  بخوانید  استمرار  به  صبح  روز  هر  را 
و  قرآن  تلاوت  به  توجه  باشید،  زمان)عج(  امام 
هميشه  برگه  این  غیره.  و  باشيد  داشته  نماز شب 
مي‌گيريم  نتيجه  پس  بود.  کاوه  شهید  جیب  در 
به  آموزشی  نگاه  کی  کاوه،  بزرگوار  شهید  که 
زاویه  از  نیرو  پرورش  و  انسان‌سازی  جنبه‌های 
آن،  از  مهم‌تر  خیلی  نگاه  کی  و  داشتند  نظامی 
عملیاتی  را  آن  كه  بود  امام)ره(  حضرت  فرامین 
شانزده‌گانه‌  فرامين  اين  به  شخصاً  ايشان  ک‌ردند. 
قرآن خواندن  مي‌خواند.  نماز شب  مي‌كرد؛  عمل 
بود؛  الله  الی  سالک  کی  بود.  بی‌نظیر  واقعاً  شهيد 
موضوع ‌شود.  اين  متوجه  کسی  اين‌كه  بدون 
همه  كرده‌ام،  صحبت  كه  زيادي  اشخاص  با 
ویژه  تیپ  وارد  وقتي  ما  مي‌گويند  متفق‌القول 
که  می‌گشتیم  کاوه  آقای  دنبال  شدیم،  شهدا 
سرش  براي  كه  است  كسي  چه  ايشان  بفهميم 
جایزه گذاشته‌اند. آقاي كاوه هم در پشت صحنه 
غربی  آذربایجان  و  کردستان  فضای  در  هم  و 
قهرمان بود. در استان خراسان نيز به نوع دیگري 

ورزشکارِ  فوتبال،  میدان  در  ايشان  بود.  اسطوره 
يعني  کاوه،  شهید  استادِ  بود.  بانشاطی  و  قبراق 
شهید ناصر کاظمی، می‌گفت من عناصر و مدیران 
خیلی  میک‌نم؛  انتخاب  فوتبال  زمين  داخل  از  را 
در  پرتلاش  و  باتحرك  آدم‌های  كه  است  عالی 
شوند.  گردان  معاون  يا  گروهان  فرمانده  آینده، 
لذا می‌خواستم به اين نكته اشاره كنم که دنیا در 
شهید  چرکیی  و  پارتیزانی  شخصیت  روي  آینده 

بزرگوار کاوه حساب باز میک‌ند و دانشگاه‌های ما 
باید روی این قضیه کار کنند. به تعبیر مقام معظم 
ارزش‌هایی  کاوه کی  رهبری در شخصیت شهید 
شهید  است.  ایده‌آل  ما  جوان‌هاي  برای  که  بود 
کاوه خيلي روي افرادي نظير شهید محراب، آقای 
ایافت عزیز که الان زنده است، آقای دکتر بزرگی 
که گلوله خورد و جانباز شد و از شخصیت‌های 
برجسته علمی استان و پزشک متخصص است و 
همسرشان كه ايشان نيز پزشک است و عضو کی 
تأثیر گذاشت. خدا می‌داند  خانواده علمی هستند 
چه کار میک‌رديد؛ اگر فقط کی بار با این بزرگوار 
مواجه می‌شدید؛ دل كندن از اين جوان برومند و 
بزرگی  دکتر  آقای  مثلًا  بود.  دشوار  واقعاً  مؤمن 
يك بار در حين درگیری، گلوله خورد و به عقب 
منتقل شد. آقاي کاوه به اجبار ایشان را دوباره به 
دانشگاه فرستاد تا درسش را ادامه دهد، ولی دکتر 
بزرگی باز کی پایش در جبهه بود و روی ویلچر 
ايشان  كه  زماني  تا  نکرد؛  رها  را  کاوه  شهید  هم 
نهفته  قضیه  این  در  رازی  چه  رسید.  شهادت  به 
است؟! آقای ناصر کاظمی تا آقاي کاوه زنده بود 
ناصر  شهید  کند  رحمت  خدا  بود.  ایشان  کنار 
ظریف هم همين‌طور. یادم است وقتی آقاي کاوه 
آمد.  درد  به  شهید شد، چطور دل شهید محراب 
آقای محراب کیی از پارتیزان‌های شهید کاوه در 
کردستان بود كه در عمليات کربلای 5 به شهادت 
رسید. آقای حسن خرمی اهل اراک و مقیم تهران 
است. ايشان هم کی بسیجی بود که از روزی که با 
شهید کاوه آشنا شد تا موقع شهادت این بزرگوار، 
اهل  محبوب‌ها«  »قلی  آقای  نکرد.  رها  را  ایشان 
میاندوآب بود كه شهيد آبشناسان ايشان را معرفی 
کرد تا کمک شهید کاوه باشد. ايشان نيز تا زمان 

شهادت این بزرگوار او را رها نکرد. شاید حداقل 
کردستان  در  تسنن  اهل  برادران  از  نفر  يكصد 
آشنا  کاوه  شهید  با  سال  پنجاه  بالای  سنين  با  که 
رسيدند  شهادت  به  خودشان  كه  زماني  تا  شدند 
کنار ایشان بودند. به تعبیر شما در آن زمان، سن 
بزرگوار  این  نزد  ولی  داشتند  را  کاوه  آقاي  پدر 
جا  رسیدند.  شهادت  به  هم  خودشان  تا  ماندند 
که  کسانی  و  روان‌شناسان  و  جامعه‌شناسان  دارد 
فعاليت  تربیتي  و  اجتماعی  در حوزه روان‌شناسی 
کنند  مطالعه  کاوه  شهید  شخصیت  روی  مي‌كنند، 

که این روحیات را از کجا کسب کرده بود. 
آقاي كاوه اين‌قدر جذبه داشت كه همه ما زماني 
نكرده  پيدا  بهبود  هنوز  مي‌شديم  مجروح  كه 
آن،  علت  باز‌می‌گشتيم.  جنگ  صحنه  به  دوباره 
ایشان هم همين‌طور  اين‌كه خود  نبود جز  چيزي 
رفتار مي‌كرد. آقاي کاوه هشت نه بار در جنگ به 
بدر  عملیات  در  فقط  ایشان  شد.  مجروح  سختي 
پر  بدنش  تمام  روز مجروح شد.  در کی  بار  سه 
از تیر و ترکش بود ولی آرامش نداشت. فراموش 
فرمانده  موحدی  حجت‌الاسلام  جناب  نمي‌كنم 
امام  بیمارستان  از  مي‌كرد  تعريف  مشهد  سپاه 
آقای  که  گرفتند  تماس  من  با  مشهد  حسین)ع( 
کاوه بدون اجازه پزشكان قصد ترک بیمارستان را 
دارد. ایشان هنوز بهبود نيافته، به تعبیر مشهدی‌ها 
ترکش‌های  بودند  گفته  پزشكان  می‌شد.  »جیم« 
مغز  به  عمران«  »حاج  منطقه  در  كه  نارنجک  ریز 
هستند.  خطرناك  خيلي  بود  کرده  اصابت  ایشان 
به  تیپ   9 با  دشمن  عمران  حاج  در  است  یادم 
ما حمله کرده بود و شهید کاوه و شهید محراب 
فقط با يكصد نفر به مقابله با دشمن رفتند. صبح 
»کدو«  ارتفاعات  بین  جاده  دوطرف  در  بعد  روز 

قبل از پیروزی انقلاب هم آقاي 
كاوه كه فقط دوازده سیزده سال 
داشت، به شدت از حضرت آیت 
الله خامنه‌ای متأثر بود. در مسجد 
امام حسن)ع(، در محله‌ای که ما 
در مشهد مقدس زندگی می‌کردیم، 
حضرت آیت الله خامنه‌ای 
کلاس‌های مخفی داشتند
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نيروهاي  جنازه  طولانی  مسیر  کی  در   »2519« و 
عراقی‌ روي زمين ریخته بود. 

شهید  به  مربوط   »2519 »حماسه  سينمايي  فیلم 
کاوه هم هست؟

آن‌  كاوه  آقاي  بار  اولین  است.  همين‌طور  بله، 
شهید  بین  بارها  منطقه  اين  کرد.  فتح  را  منطقه 
و  وجود  شد.  دست  به  دست  عراقی‌ها  و  کاوه 
طوري  به‌  بود،  تأثيرگذار  بسيار  ايشان  حضور 
هم  کی وجب  كاوه  آقاي  شهادت  از  پس  ما  كه 
تن  جنگ  در  برویم.  جلوتر  آن‌جا  از  نتوانستیم 
جلوی  عراقی‌ها   ،1365 اردیبهشت‌ماه  در  تن  به 
پای شهید کاوه نارنجک می‌اندازند و ترکش‌های 
آقامحمود  میک‌ند.  اصابت  ایشان  سر  به  ریزي 
به  منطقه  همین  در  سال  همان  شهریورماه  در 
مجروح  آن‌جا  هم  بنده  اتفاقاً  ‌رسيد.  شهادت 
ترکش  هم  آن‌ها  كه  رفقا  از  جمعی  با  ما  شدم. 
خورده و آسيب ديده بودند براي عيادت به منزل 
از  پس  مي‌كرد  تعريف  ايشان  رفتيم.  کاوه  شهید 
مجروحيت با آمبولانس در حال حركت بوديم كه 
جاده خارج  از  اتومبيل  پیچی،  سرِ  نقده  جاده  در 
شد و دو سه تا معلق خورد. من كه روی برانکارد 
را  میله‌ها  محكم  بودم،  بستری  آمبولانس  عقب 
بیمارستان  به  را  ایشان  آن‌جا  از  القصه،  گرفتم. 
امام حسین)ع( مشهد منتقل كردند. آقای موحدی 
اتاق محل  و  به بخش  را  وقتي خودمان  می‌گفت 
کنیم  نصیحت‌شان  که  رساندیم  ایشان  بستريِ 
برادر محمود! نرو، کمی صبر کن، دیدیم در اتاق 
نیست. پرسیدیم كجا هستند؟ كسي خبر نداشت. 
بود  فرودگاه  در  نيافتيم.  را  ايشان  هم  راه‌آهن  در 
است.  رفته  پیش  ساعت  نیم  پرواز  با  گفتند  كه 
مجروحیت  حالت  همان  با  کاوه  شهید  اتفاقاً 
خط  فرمانده  بنده  آمد.  عمران  حاج  منطقه  به 
پدافندی گردان حاج عمران بودم. شهید کاوه در 
عمليات  ‌کیسری  و  نداشت  روز  و  شب  آن‌جا 
شناسايي هم انجام داد. قرارگاه ما در تپه‌ای به نام 
دو شب  کیی  كه  بود  رسم  بود.  واقع  »تمرچین« 
طرح  آخرین  گردان‌ها  فرمانده  عملیات،  از  پيش 

جلسه،  شروع  از  پيش  می‌دادند.  ارائه  را  مانور 
قرآن را به کیی از آقایان می‌دادند تا قرائت كند. 
آن شب قرائت قرآن به آقاي کاوه محول شد؛ کی 
قرآن  شد،  شهید  بعد  شب  سه  که  دیگر  بهشتیِ 

به  شروع  زیبایی  حال  و  صوت  با  و  کرد  باز  را 
خدا  شمخانی  آقای  جلسه،  آن  در  کرد.  خواندن 
اللهیار  شهید  منصوری،  سروان  کند  حفظش 
آقای  رسید  شهادت  به  همان‌جا  در  که  جابری 
هشت  هفت  جمع  کی  در  كاوه  آقاي  و  ایافت 
کیی  کیی  گردان‌ها  فرمانده  داشتند.  حضور  نفره 
را  اشکالات  شمخانی  آقای  و  آمدند  نقشه  پای 
من  که  گفتند  بعدها  آقای شمخانی  کرد.  تصحیح 
شدیم  منقلب  ما  همه  اصلًا  شدم.  منقلب  خیلی 
از  نیمی  است.  ميان  در  رازي  چه  نمی‌دانستیم  و 
جمله  از  داشتند  حضور  جمع  آن  در  که  افرادي 
رفتند.  و  بودند  ما  ميهمان  کاوه  محمود  شهید 

خلاصه، جلسه آن شب خيلي طولانی شد. شاید 
ساعت کی يا دو نيمه‌شب جلسه تمام شد. بیرون 
به  تا  اتومبيل خود شد  هر کسي سوار  آمدیم  كه 
طرح  وانت  پشت  کاوه  آقاي  برگردد.  مقدم  خط 
فرمان  پشت  كه  حامد  سردار  شد.  سوار  تویوتا 
ايشان  جلو.  بیا  محمود!  برادر  گفت  بود،  نشسته 
به  هم  ما  باشم.  این‌جا  می‌خواهم  نه،  داد  پاسخ 
نشستیم.  تویوتا  عقب  قسمت  در  ایشان  احترام 
آسمان  بهت  با  کاوه  آقاي  و  اتومبيل حرکت کرد 
را نگاه میک‌رد. گفتم برادر محمود! چیزي شده؟ 
محمد  گرفته؛  خیلی  دلم  گفت  خاصي  حالت  با 
گنجی‌زاده  رفت،  کاظمی  ناصر  رفت،  بروجردی 
تنگ  این‌ها  برای  خیلی  دلم  رفتند.  قمی  علی  و 
که  بعد  را دو سه شب  منظورشان  ما  است.  شده 
دوم  و  اول  متوجه شدیم. شب  شد  خط شکسته 
ایستاد   2519 ارتفاع  زیر  ایشان  گذشت.  عملیات 
و دو رکعت نماز خواند. در آن موقعیت بحراني 
عملیات  شده،  مجروح  ما  نیروهای  از  نیمی  که 
کاوه  آقاي  بود،  بسته  را  راه‌ها  دشمن  و  رفته  لو 
منظور  دو  به  را  نماز  رکعت  دو  اين  من  گفت 
رزمندگان  خدا  ان‌شاءالله  اینک‌ه  کیی  می‌خوانم؛ 
اسلام را به پیروزی برساند، دوم اینک‌ه مرا بپذیرد 

ایافت،  آقای  برسم.  شهادت  به  تا  يابم  توفيق  و 
شهيد محراب و ما که همراه‌شان بودیم کیی کیی 
اما  بمانند،  همان‌جا  که  کرديم  خواهش  ايشان  از 

گفت نه، اول خودم باید به شهادت برسم. 
و  بود  شب  نیمه  رفتیم.  و  افتادیم  راه  القصه، 
افتاده  زمين  روي  همین‌طور  پیش،  شب  شهدای 
روز  مثل  همه‌جا  و  می‌زد  منور  دشمن  بودند. 
بالا  که  را   2519 گردنه  از  قسمتي  بود.  روشن 
امام  و  امام حسن)ع(  گردان  دو  شد  قرار  رفتیم، 
پیش  برایم  سؤالی  شویم.  جدا  هم  از  سجاد)ع( 
منور  كنم.  مطرح  کاوه  شهید  با  كه  رفتم  آمد. 
نيروها  بلند می‌شدیم.  ما می‌نشستیم و  می‌زدند و 

بودند.  کرده  رد  را  دشمن  دوم،  مین  میدان  در 
محمود  برادر  می‌پرسیدم  می‌رسیدم  کسي  هر  به 
را  کاوه  آقاي  است.  جلو  می‌گفتند  کجاست 
بودند  نفرات  اولین  که  جایی  یعنی  پکیان،  نوک 
از  نفر  اولين  پکیان،  نوک  از  منظور  كردم.  پيدا 
ستوني است ک‌ه افراد در آن پشت سر هم حرکت 
میک‌نند. اولین نفر هميشه در تیررس گلوله‌ است. 
بقيه  جلوی  فرمانده  كه  است  مهمی  خیلی  نکته 
حركت كند. در ارتش‌هاي دنیا این حرف‌ها اصلًا 
معنی ندارد. در آیین‌نامه ارتش كشور خودمان هم 
بیست  باید  کاوه  شهید  مثل  فرماندهی  كه  هست 
یکلومتر پشت سر نیروها باشد و با بی‌سیم نیروها 
دستور‌العمل  جزو  آیین‌نامه  در  کند.  هدایت  را 
است که باید جایی را پیدا کند كه از همه آتش‌ها 
به جاده  و  باشد  داشته  شیار وجود  باشد،  مصون 
خلاصه،  نبینند.  آسیب  نيرو‌ها  تا  باشد  نزدکی 
و  کردم  مطرح  را  مطلبم  و  رفتم  پکیان  نوک  به 
برگشتم. بالاخره در همان نیمه شب آقاي کاوه به 
ان‌شاءالله روح‌شان  آمد.  نائل  درجه رفیع شهادت 

شاد باشد.
ممنون از شما.

باشيد. موفق 

افراد زيادي را در اطراف‌مان 
مي‌ديديم كه رژیم، به دليل 

شركت در کلاس‌های نهج‌البلاغه 
و تفسیر، برخورد شدیدي با آن‌ها 

داشت و حتي ناخن‌های‌شان 
را هم مي‌کشید. آقای محمود 

کاوه در چنین فضای امنیتی و 
پرسرکوبي در دامان مبارك مقام 

معظم رهبری پرورش يافت
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سردار؛ برای ما از شهید کاوه بگویید.
از اولیــن روزی که نيروهاي اســتان خراســان به 
کردســتان و جبهه‌‌هاي جنوب رفتند من هم همراه 
آن‌ها بــودم. بعدها، پس از اين‌كه بنده از اســارت 
برگشتم متوجه شدم، خوشبختانه شخصیت ايشان 
آن‌چنان كه شايسته بوده مطرح و شناخته شده است.

شــما كي اسير شــديد و چه مدت در اسارت 
بوديد؟

بنده در عملیات رمضان به اســارت نيروهاي بعثي 

درآمدم، به مدت شش سال و نیم اسیر بودم و البته 
زودتر از دیگر اســرا آزاد شدم و به وطن بازگشتم. 
ســال‌ها قبل، در 1358، نخســتین روزی که شهید 
چمران همراه با بیست نفر از همرزمان‌شان در پاوه 
محاصره شــده بودند، ما با هواپیما از خراســان به 
کرمانشــاه و از آن‌جا به پــاوه رفتیم. من چون قبلًا 
به مناطقِ محلِ رزمِ آقاي كاوه در کردســتان؛ »بانه«، 
»مریوان«، »پاسگاه بســطام« و »ازیگله« رفته بودم، 
فلذا با آن‌جا آشــنا بودم. بنده از روز اول جنگ در 
کردســتان بودم تا زماني كه اسیر شدم. پيش از آن 
هم دو ســه ســفر به آن‌جا رفته و در حد خودم با 
محيط آشنا بودم. پس از اين‌كه از اسارت برگشتم، 
ابتدا به ديدار مشاور فرمانده کل سپاه، پس از آن به 

دفتر ملاقات مردمی سردار افشار و سردار حجازی 
و سرانجام بنا به پیشنهاد ســردار شهید شوشتری، 
به غرب كشــور رفتم. در آن‌جا مسئولیت معاونت 
مردمی عالی را داشــتم و کی ســال و ســه ماه به 

مطالعه پرداختم و شناخت خوبي پیدا کردم.
آن‌جا در خصوص چه مسائلي مطالعه کردید؟

در زمينه امنیت، مذهب و قومیت در غرب كشور و 
همچنين شخصیت مردم، تاریخ کردستان و قومیت 
آن‌جا كه شــامل اقوام غيور »کُرد« و »ترک« بودند 
مطالعه کردم. کســانی که در اين مقولات صحبت 
میک‌ردند معمولاً مطالب را از این و آن شنیده بودند 
و نقل قول‌هاي‌شان به نوعي تداخل پيدا كرده بود، 
اما سخنان من پس از مطالعاتم محکم بود و به نوعي 
حرف‌های جدیدی را در بر داشت. وقتي تاریخ دو 
هزار و پانصد ســاله را مطالعه کردم، متوجه شــدم 
كه به‌راســتی شــهید بزرگوارمان کاوه به قوم غيور 
کُرد خدمتی بزرگ کرده اســت. ایشــان در مسجد 
»کرامت« شهر مشهد شاگرد مقام معظم رهبری بود. 
مقام معظم رهبری در زمان طاغوت در مسجد امام 
حسن)ع( در خیابان دانش نماز می‌خواندند و حق 
منبر رفتن نداشتند. ايشان پس از نماز، بیست دقیقه 
روی سجاده‌شان می‌نشستند و سخنرانی میک‌ردند. 

به‌راستی شهید بزرگوارمان کاوه به 
قوم غيور کُرد خدمتی بزرگ کرده 
است. ایشــان در مسجد »کرامت« 
معظم  مقام  شــاگرد  مشهد  شهر 

رهبری بود. 

»شهيد كاوه و كردستان« در گفت و شنود شاهد یاران با سردار حاج سید هاشم درچه‌ای

شهید کاوه یکی از بزرگ‌ترین خدمت ها را به کردستان کرد...

»شهید کاوه بسيار قاطع بود، زيرا با فقه اسلام 
نــابِ محمدی صلی الله علیه و آله و ســلم پای 
منبر شــهید هاشــمی‌نژاد و مقام معظم رهبری 
پــرورش يافته بــود. در محضر ایــن‌ بزرگان 
با فقه اســام آشــنا شــده و اين را باور کرده 
بود که جهنم و قیامت وجود دارد. ايشــان به 
تکلیف خود واقف بود.« ســردار حاج ســید 
هاشم درچه‌ای در مصاحبه پيش رو كه به سعي 
زينت ملايري آماده شــده از شــهيد عزيزمان 

سخن مي‌گويد:
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روزی کیی از طلبه‌هاي حوزه قدیمیِ »میرزا جعفر« 
دانشــگاه رضوی فعلی كه از رفقای من بود از قول 
مقام معظم رهبری بيان كرد؛ حضرت آقا فرموده‌اند 
الان که ما این درس‌های ســطح حوزه را خواندیم، 
بیرون آمدیم و وارد بازار خدمت شــدیم بايد پيش 
از هر کی ســاعت منبری که می‌رویم دو ســاعت 
وقت بگذاریم و در آن زمينــه مطالعه ک‌نیم. اینک‌ه 
ايشان امروز كشور را به لطف خدای بزرگ هدايت 
میک‌نند به دليل این تعهد و احســاس مســئولیت 
است. شــهید کاوه فرزند این بزرگان و شاگرد این 
مکتب بود. اين شــهید عزيز این مسأله را به خوبي 

درک کرده بود.
حال باید بگوییم شهید کاوه در کردستان چه کرد؟ 
واقعاً شــهید کاوه چه کسی بود که آن کار عظيم را 
انجام داد؟ چرا و چگونه توانست آن کارها را بکند؟ 
ما جزو اولین نیروهایی بودیم که به کردســتان، بانه 
و پــاوه رفتیم. در آن‌جا تعداد زيــادي از نیروهای 
فریب‌خورده را زیر پل و جاده در مسیری که کمین 
زده بودند دستگير كرديم. زن‌ها و فرزندان اين‌ها به 
فرمانداری پاوه آمدند، گریه و زاری کردند و شعار 
دادند. ما هم همه را آزاد کردیم. در واقع مي‌دانستيم 
كه در کردستان بايد با نادانی، جهل، تحجر، استكبار 

و مزدورانش بجنگیم. 
سپاه در آن‌جا دو معاونت مردمی‌اری داشت؛ قرارگاه 
»حمزه سید‌الشهدا« و قرارگاه »ثارالله«. روز اول که 
ما به بانــه رفتیم عزءالدین حســینی گفته بود اگر 
پاســدارها بيايند، بولدوزر می‌اندازند و شهر را دو 
شــقه میک‌نند. ما كه به خانه‌های‌شان رفتیم از ترس 

تمام وسايل‌شــان را برده بودند؛ مردم را ترســانده 
بودند. اولین کاری که شــهید بابارســتمی کرد اين 
بود كه نانواها و مسئول آرد شهر را پیدا کرد و براي 
مردم نان پختند. خودش لب‌هایش خشــک شده و 
گرسنه بود، اما ذوق میک‌رد که نانوايان را پیدا کرده 
و شــهر را رونق داده اســت. البته فقط این‌ها نبود، 
بلکه حرکت و قاطعیت شــهید کاوه کردســتان را 

نجات داد. 
 در ســقز هم برخــي نيروهاي فريب‌خــورده در 
داخل منازل مردم مثلًا پناه گرفته و به ما تیراندازی 
‌ميک‌ردند. مردم نمی‌توانســتند جلوی آن‌ها بایستند 
و ما هم نمی‌توانســتیم به منازل مــردم تیراندازی 
کنیــم، به همين دليل شــهید و مجروح زياد دادیم. 
این مرد بزرگوار شــهید کاوه دســتور داد گلوله‌ها 
را به صورتي شــليك كردند که فقط صدای شليك 
آن‌ها بلند مي‌شد و با اين ترفند، آن فريب‌خوردگان 
وحشــت‌زده شــدند و دیگر به ســمت ما شليك 
نكردند. البته کسی هم از آن‌ها کشته نشد. قاطعیت 
این شــهید بزرگوار موجب شد که عوامل استكبار 
جهاني ديگر نتوانند از منازل مردم به عنوان پناهگاه‌ 
استفاده كنند. بدين ترتيب، آقاي كاوه حساب آن‌ها 

را از مردم جدا کرد. 
بعد چه شد؟

پس از آن ماجرا ما بانه را تحویل ارتش دادیم. شهید 
کاوه بزرگ‌ترین خدمت را به کردستان کرد. برخي 
اعتقاد دارند عاملي که باعث شد عوامل ضدانقلاب 
بترســند و درگیری‌ها تمام شــود برخورد عاطفی 
شــهید بروجردی بود، اما بنــده معتقدم در كنارش 

قاطعیت شهید کاوه نيز باعث نجات کردستان شد. 
من چون در معاونــت مردمی‌اری خدمت مي‌كردم، 
درباره گروه‌ها و شــخصیت‌های مؤثــري همانند 
آیت‌الله حسنی تحقیق کرده‌ام. اتفاقاً کی روز به نماز 
جمعه ايشان در اروميه رفتم. نيروهاي مسئول نماز 
جمعه کاغــذی برايم آوردند و گفتند نظرتان را در 
خصوص این روحاني بزرگوار بنویسید. بنده نوشتم 
شخصیت ایشان خیلی بالاتر از استان است. ایشان 
شهید نواب‌صفوي دوم و شيخ فضل‌الله نوری زمان 
است. ویژگی آیت الله حسنی قاطعیتش بود. ايشان 
فقه اسلامي خوانده بود و در برخورد با افراد، آن‌ها 
را بــا فقه دين مبين اســام محک می‌زد. تا برايش 
مسجل می‌شد که بايد نه بگوید، می‌گفت نه. بسیار 
محکم بود و تکلیف خود را می‌دانســت. آیت الله 
حســنی موضع‌گیری میک‌رد؛ چرا که صاحب ديد 
فقهي بود. شــهید کاوه هم همین‌طــور قاطع بود، 
زيرا با فقه اســام نابِ محمــدی صلی الله علیه و 
آله و سلم پای منبر شهید هاشمی‌نژاد و مقام معظم 
رهبری پرورش يافته بــود. در محضر این‌ بزرگان 
با فقه اسلام آشنا شــده و اين را باور کرده بود که 
جهنم و قیامت وجود دارد. ايشــان به تکلیف خود 
واقف بود. همین باعث شــده بود كه قاطعیت پیدا 
كند، وگرنه ما عزیزانی داشــتیم که ســوابق، سن و 
کارکشتگی‌‌شان با ایشــان قابل مقایسه نبود. چیزی 
که این بزرگوار را به يك شهید ملی بدل کرد؛ باور 
کردن دین و فقه اسلام؛ آن هم اسلام ناب محمدی 

بود. مقام معظم رهبری حفظــه الله تعالي ولی‌فقیه 
هســتند و قرآن را باور دارند، لذا اگر تکلیف باشد 
كــه نه بگويند می‌گویند نه. هر کســی قیمتی دارد. 
»عبدالله« يا همان بنده خدا که تکلیف الهی را انجام 
می‌دهد بــا هیچ چیزی حتي با کــوه طلا هم قابل 
معامله نيســت، چون این‌ها جزو منافعش نیســت. 
آدم‌های خودپرست هم قیمتی دارند. شهید کاوه، به 
معناي دقيق »عبدالله« بود و با فقه اسلام هم آشنايي 
داشت، لذا خودش تصمیم می‌گرفت. هر کجا ایشان 
را به چالش کشیدند در برابرشان ‌ایستاد. شهيد كاوه 
به راهی که رفت ایمان واثق داشت و می‌دانست به 
کجا می‌رود. اين باور اســت که قاطعیت‌ می‌آورد. 

ان‌شاءالله خداوند به درجات‌شان بیفزاید. 
از شما سپاسگزاريم.

موفق باشيد. 

پای منبر شهید هاشمی‌نژاد و مقام 
معظم رهبری پرورش يافته بود. 

در محضر این‌ بزرگان با فقه اسلام 
آشنا شده و اين را باور کرده بود که 

جهنم و قیامت وجود دارد. ايشان به 
تکلیف خود واقف بود. همین باعث 

شده بود كه قاطعیت پیدا كند
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درباره شناخت خودتان از شهید کاوه بگویید؟
در   1340 خردادماه  اول  متولد  کاوه  محمود  آقاي 
شهر مشهد بود. پدر ایشان حاج آقاي محمد كاوه 
در  و  بودند  کسب  و  کار  اهل  و  ساده  فرد  کی 
روستایی در اطراف قائن زندگی میک‌ردند كه الان 
در تقسیمات کشوری جزو استان خراسان جنوبی 
است. سرانجام دست تقدیر حاج آقاي كاوه را به 
و  بودند  مستأجر  آن‌جا  در  كشاند.  مقدس  مشهد 
با لقب  ايشان را  نانوايي مشغول شدند و  به شغل 
خانم  با  كاوه  آقاي  حاج  می‌شناختند.  شاطرمحمد 
روستاهای  همان  از  يكي  اهل  که  شیخی  ماه‌نساء 
اطراف بودند ازدواج كردند و همسرشان را هم به 
نفر گذشت  اين دو  ازدواج  از  مشهد ‌بردند. مدتی 
خوابی  کاوه  آقای  حاج  نشدند.  فرزند  صاحب  و 
که  می‌دانید  شما  کردند.  نقل  ما  برای  را  عجيب 
قدیمی‌ها به دليل دل صاف و باطن پاکی که داشتند 
به  و  بود  صادقه  رؤیای  خواب‌های‌شان  از  خیلی 
حقیقت می‌پیوست. ایشان کی شب خواب می‌بیند 
که گوسفندی دارند و به این گوسفند هرچه علف 
می‌دهند چاق نمی‌شود. در همان حالتِ خواب و 
بیداری کسی به‌ ايشان می‌گوید که كمند گوسفندت 
آن طرف  ببر  باز کن،  بسته‌اي  كه  این طرف  از  را 
ببند. اگر او را آن‌جا ببندي اين گوسفند حتماً چاق 
می‌شود. حاج‌آقا همین کار را میک‌ند و بعد می‌بیند 

كه گوسفند چاق و چاق‌تر می‌شود. ايشان فرداي آن 
شب به مسجد گوهرشاد می‌روند اگر اشتباه نکنم 
و به امام جماعت آن‌جا می‌گویند که چنين خوابی 
دیده‌ام. امام جماعت كه اهل تعبیر خواب و فردي 
فرزند  هنوز  شما  کاوه!  آقای  می‌پرسد‌  بود  زیرک 
ندارید؟ جواب مي‌دهد نه. می‌گوید شما خانه‌ات را 
عوض کن و به خانه جدید برو، خداوند در آن‌جا 
آقا خانه‌شان را  به شما فرزند می‌دهد. وقتی حاج 
از محله »پل انجیر« در حوالی چهارراه »نخ‌ریسی« 
مشهد عوض میک‌نند و در محل فعلی در خیابان 
چندین  ایشان  به  خداوند  می‌شوند  مستقر  »ضد« 
فرزند می‌دهد؛ فرزند اول‌شان طاهره خانم و فرزند 
دوم‌شان آقا محمود هستند. پس از آن هم خدا هر 

چه به آقای کاوه فرزند می‌دهد همه دختر هستند 
و آقا محمود تنها فرزند ذکور خانواده است. خود 
حاج آقاي کاوه مي‌گفتند وقتی محمود به دنیا آمد 
فرزند  خواستم  خدا  از  و  کردم  آسمان  به  رو  من 
من کی آدم امر به معروف کن و مروّجِ دین باشد. 
عین  و  می‌گویم  را  کاوه  آقاي  حاج  عبارت  عین 
دسترس  در  هم  را  ایشان  شده  ضبط  صحبت‌های 
توجه  و  تحت سرپرستی  کاوه  محمود  آقاي  دارم. 
و  رهبري  معظم  مقام  دوستان  از  خود  که  پدر 
امام خمینی)ره( پيش  بودند که در نهضت  کسانی 
بزرگ  داشتند  نقش  خراسان  استان  در  انقلاب  از 
مدرسه‌ای  در  را  دبستان  دوره  آقامحمود  می‌شود. 
مثل  مدارسی  زمان  آن  »باقریه« طی میک‌ند.  نام  به 
»باقریه«، »نقویه«، »عسکریه«، »مجیدیه«، »هادیه« و 
مرحوم  که  بودند  مدرسه‌ای  چهارده  »علویه« جزو 
آقای عابدزاده تأسیس کرده بود. ايشان فردي بسیار 
مذهبی و در عین حال فرهنگی و روشنفکر بود و 
را  ملی، مدارسی  کنار مدارس روزانه‌ دولتي و  در 
تأسيس  داشت  مذهبی  و  تربیتی  کارکرد  بیشتر  که 
مذهبی  و  متدین  خانواده‌های  فرزندان  بود.  كرده 
از  بقایایی  که  مدرسه  چهارده  این  در  مشهد  ‌شهر 
آن هنوز هست درس می‌خواندند. حاج آقاي کاوه 
علمیه  حوزه  به  را  آقامحمود  راهنمایی  مقطع  در 
رهبر  روز  کی  بخواند.  درس  آن‌جا  که  می‌برند 

 آقای کاوه جذب سپاه شد و 
مدتی به عنوان نگهبان سپاه در 
راه‌آهن مشهد كه یکی از مراکز 
حساس بود فعاليت ميك‌رد. کی 

عکس از آن دوران هست كه 
آقامحمود اسلحه‌ای در دست 
دارد و خیلی بیشتر از سنش 

نشان می‌دهد... 

ناگفته‌هايي از زندگي شهید کاوه در گفت و شنود شاهد یاران
 با سرهنگ بازنشسته پاسدار حمیدرضا صدوقی، نويسنده، پژوهشگر و از ياران شهيد

شجاع و قابل اتکاء بود... 

»کاری کــه افــرادی همچون آقــاي کاوه با 
رشــادت تمام در ســقز انجام دادند باعث ‌شد 
فرمانده وقت ســپاه اســتان کردستان و شهید 
بروجردی تصميــم بگيرند ما یگان مســتقلی 
داشــته باشــیم تا بتوانیم با آن هــر جایی که 
ضدانقــاب وارد عرصه شــد او را تعقیب و 
نابود کنیم. این‌گونه بود که به اصطلاح جرقة 
اولیه تأســیس تیپ و بعدها لشــكرِ ویژه شهدا 

زده شد.« 
گفت و شــنود با سرهنگ بازنشســته پاسدار 
حمیدرضا صدوقی، نويسنده، پژوهشگر و از 

ياران شهيد را )به سعي علي عبد( بخوانيد:
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معظم انقلاب، حاج آقاي کاوه را می‌بینند که دست 
آقامحمود را كه عرقچینی سرش بوده و لباده بلندی 
پوشیده بوده و شکل و شمایل بچه‌هایی را که درس 
دارد. می‌پرسند  طلبگی می‌خوانند داشته در دست‌ 
محمود را کجا بردید؟ حاج آقاي کاوه می‌گویند که 
محمود را برده‌ام تا درس طلبگی بخواند. حضرت 
بگذارید  نکنید.  را  کار  این  شما  نه،  می‌گویند  آقا 
بگذراند،  را  روزانه  عادی  مدارس  همین  محمود 
و  برود  خواست  اگر  شد؛  بزرگ  که خودش  بعداً 
درس طلبگی هم بخواند. حاج آقاي کاوه تحت‌تأثیر 
این فرمايش حضرت آقا از آن پس، ديگر ايشان را 
کلاس  تا  او  و  نمي‌فرستند  طلبگي  كلاس‌هاي  به 
در  ايام  همان  در  می‌خواند.  درس  دبیرستان  اول 
امام  حضرت  نوارهاي  و  اعلامیه‌ها  پدرش  کنار 
خميني)ره( را تکثیر و توزیع میک‌ند. شاید در آن 
پانزده ساله بیشتر از  زمان از کی نوجوان چهارده 

این انتظار نمی‌رفت. 
البته اين كارها نيز چندان دور از مخاطره نبود...

سپاه  مقدس  مشهد  در  انقلاب،  پیروزي  از  پس 
دادند  خراسان  سپاه  به  که  سهمیه‌ای  شد.  تأسیس 
نهصد نفر بود و کیی از دوستان به نام آقای رسول 
منفرد پیگیری كرد تا آقای محمود کاوه را با وجود 
به  توجه  با  و  نداشت  بیشتر  سال  هجده  اینک‌ه 
تعداد درنظرگرفته شده، استخدام کنند. ايشان جزو 
آقای  بودند.  سپاه  رسمی  عضو  که  است  افرادی 
کاوه جذب سپاه شد و مدتی به عنوان نگهبان سپاه 
بود  حساس  مراکز  از  کیی  كه  مشهد  راه‌آهن  در 
فعاليت مي‌كرد. کی عکس از آن دوران هست كه 
آقامحمود اسلحه‌ای در دست دارد و خیلی بیشتر از 
سنش نشان می‌دهد. پس از آن آقای کاوه به پادگان 
منتقل  مشهد  در  دادور«  »سر  نام  به  سپاه  آموزشی 
شد و به دليل استعداد زيادي كه از خود نشان ‌داد 
دوره  گذراندن  براي  دیگر  نفر  هفت  شش  همراه 
آموزش مربیگری به تهران اعزام شد و پس از طي 
اين دوره به آموزش و تربیت نیروها اقدام كرد، تا 
اين‌كه آمرکیایی‌ها در اردیبهشت ماه 1359 به طبس 
حمله كردند. آقامحمود در این مقطع جزو نیروهای 
پادگان آموزشي بود كه همراه تعداد قابل توجهی از 
نيروهای واحد عملیات و آموزش سپاه خراسان به 

طبس رفتند.
جالب اين‌كه مي‌دانيم سردار شهید حسن باقری به 
اسلامی  جمهوری  روزنامه  وقت  خبرنگار  عنوان 
جزو اولین کسانی بود که خود را به طبس ‌رساند. 
آیا این دو نفر بعدها با يكدیگر برخوردی داشتند؟ 
بین  رابطه‌ای  هیچ  دارم  اطلاع  بنده  که  جایی  تا 
نبود،  کاوه  محمود  و  باقری  حسن  معزز  شهيدان 
بودند  جنوب  جبهه  در  باقری  حسن  آقای  چون 
و درست همان روزها، اوج درگیری‌ها در سقز و 
جاده پیرانشهر به سردشت بود و این دو هیچ‌‌وقت 

همدیگر را نديدند و با هم هیچ آشنایی نداشتند.
در واقعه طبس، آقامحمود با شجاعت تمام از داخل 
هواپیما اسناد، مدارک و سلاح‌ها را ‌آورد كه براي 
خواندن  جزئيات،  اين  از  بيشتر  اطلاعات  كسب 

کتاب »حماسه کاوه« را توصيه مي‌كنم که به واقعه 
ده  گروه  کی   1358 سال  در  می‌پردازد.  نيز  طبس 
به  مشهد  از  کاوه  آقای  به سرپرستی  نفری  دوازده 
جماران رفتند و حفاظت از بیت امام)ره( را به عهده 
گرفتند؛ درست زمانی که حضرت امام)ره( از قم به 
جماران منتقل شده بودند و لازم بود بحث حفاظت 
فیزکیی بیت امام)ره( برقرار باشد. در آن‌جا نيرو‌های 

تهران و قم مستقر بودند و کی حلقه حفاظتی را هم 
به نيرو‌های مشهد مقدس اختصاص دادند.

کی مقطع از زندگی آقای کاوه در جماران می‌گذرد 
تا اینک‌ه جنگ شروع می‌شود. با شروع جنگ ايشان 
به همراه کی گروه چهار پنج نفره‌ از جمله سردار 
نوروزی برای بازدید مناطق عملیاتی به جبهه جنوب 
رفت و همان‌جا با شهید محمد جهان‌آرا آشنا شد. 
شهید عزیزمان ناصر ظریف، آقای نوروزی و شهید 
حمزه عبدی‌فر جزو کسانی هستند که آن مقطع در 
جبهه جنوب کنار ايشان بودند. آقای کاوه از بازديد 
سقز  به  گروهی  همراه  بر‌گشتند  که  جنوب  جبهه 

رفتند. 
حضور  هم  خرمشهر  مقاومت  دوره  در  ايشان 

داشتند؟
به  مقاومت  از  بعد  دوره  کاوه  آقاي  نبودند.  آن‌جا 
خرمشهر رفتند. عرض كردم كه آقای کاوه به همراه 
دوازده نفر به سمت کردستان و سقز حرکت كردند. 
این در مقطعی است که سپاه تصمیم گرفت حفاظت 
از شهرهای استان کردستان را بین همه کشور تقسیم 
کند؛ به اين ترتيب مریوان را به تهران، سنندج را به 
اصفهان و سقز را به نيرو‌های خراسان دادند. مثلًا 
امنیت  تثبیت  نیرو، ایجاد و  باید تأمین  خراسانی‌ها 
نیرو  خودشان  مي‌دادند؛  انجام  سقز  شهر  در  را 
کلًا  و  ميک‌ردند  پشتیبانی  و  تعویض  مي‌فرستادند، 
وظيفه امنیت شهر سقز با سپاه خراسان بود. شهید 
کاوه در بدو امر به عنوان فرمانده گروهانِ اسکورت 

انتخاب شد. 
كار اين گروهان چيست؟

از  که  را  نیروهایی  دارد  وظیفه  اسکورت  گروهان 
به  تا  کند  پشتیبانی  مي‌روند  ديگر  شهر  به  شهري 
بعدی  از شهر  باز  بگذرند و  این مسیر  از  سلامت 
این‌ها را تحویل گروه دیگری بدهد تا به مقصدشان 
بايد قوی، تیزهوش و  برسند. گروه‌های اسکورت 
حتی  یا  سرما  گرما،  از  اینک‌ه  بدون  باشند  شجاع 
تیراندازي دشمن بترسند. آقای کاوه به دليل اینک‌ه 
گروهان  فرمانده  داد  نشان  شجاعت  خودش  از 
اسکورت شد و در چند مرحله که بچه‌ها به کمین 
‌افتادند کمین ضدانقلاب را به ضدکمین تبدیل كرد 
و خیلی زود در میان نيرو‌های سقز به عنوان فردي 
شجاع و قابل اتکا شناخته شد. دست تقدیر این‌طور 
رقم زد که اتومبيل مسئول عملیات سپاه سقز به نام 
آقای علی معدنی در حادثه‌ای واژگون شد. ايشان از 
ناحیه پا آسیب ديد و باید مدتی از صحنه عملیات 
دور مي‌شد. روحیات آقای معدنی به ایشان اجازه 
بروند و در سپاه سقز كه در آن  به مشهد  نمی‌داد 

آقای کاوه به پادگان آموزشی 
سپاه به نام »سر دادور« در مشهد 
منتقل شد و به دليل استعداد 
زيادي كه از خود نشان ‌داد همراه 
شش هفت نفر دیگر براي گذراندن 
دوره آموزش مربیگری به تهران 
اعزام شد و پس از طي اين دوره به 
آموزش و تربیت نیروها اقدام كرد
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زمان در ساختمان ساواک مستقر بود ‌ماند اما احتیاج 
به مراقبت بیشتری پیدا كرد و به ناچار سقز را ترک 
كرد و به مشهد رفت. به اين ترتيب و به صورت 
در  فرد  شجاع‌ترین  دست  به  دور  خودي  به  خود 

سپاه سقز که کسی جز آقای محمود کاوه افتاد. 
در حالي که هنوز بیست سالش هم نشده بود. 

ضدانقلاب  آوردگاه  سقز  روزها  آن  در  بله، 
کومله،  گروهك‌‌های  آن  در  که  ضدانقلابی  بود؛ 
دموکرات، خبات، رزگاری و دسته‌هاي مختلف با 
برای  کردستان  در  شهر  دو  بودند.  شده  جمع  هم 
ضدانقلاب اهمیت داشت كه کیی سقز و ديگري 
سنندج بود. سقز به جهت اين‌كه سر راه آذربایجان 
داشت  قرار  کردستان  و  شرقی  آذربایجان  غربی، 
اهمیت  دارای  و  مي‌شد  محسوب  حیاتی  شاهراه 
جغرافیایی  اهمیت  این  هم  الان  بود.  فوق‌العاده‌ای 

برای سقز محفوظ است.
سنندج هم كه قلب کردستان است.

بله، سنندج مرکز استان است. هر جا که مرکز استان 
باشد به اين دليل که نماینده دولت در آن‌جا مستقر 
است و فرودگاه دارد داراي موقعیتي سوق‌الجیشی 
از سنندج،  بعد  الان هم در کردستان  است. همین 
سقز دارای اهمیت فوق‌العاده‌ای است. در گیر و دار 
تاز  و  تاخت  که ضد‌انقلاب خیلی  چنین وضعیتی 
با ضدانقلاب،  برای جنگیدن  نظام  پیشانی  داشت، 
سپاه بود. در این‌جا چشم همه به مسئول عملیات 
بود که باید شجاع‌ترین فرد و در عین حال طراح، 
تیزهوش و از همه جلوتر باشد. درست در چنین 
سپاه  عملیات  مسئول  کاوه  محمود  آقاي  وضعیتی 
سقز شد. جا دارد یادی کنیم از شهید عزیزمان آقای 
و  اطلاعات  مسئول  که  عبدی‌فر  )حمزه(  چنگیز 

فرمانده سپاه سقز بود.
ایشان هم از نيرو‌های مشهد بود؟

به کردستان  کاوه  از شهید محمود  بله. وي زودتر 
تازه  آقامحمود  که  زمانی  اصطلاح  به  و  بود  رفته 
وارد سقز شده بود آقای عبدی‌فر مسئول اطلاعات 
بود.  نشده  سقز  سپاه  فرمانده  هنوز  اما  بود  سپاه 

آقای عبدی‌فر به عنوان فرمانده سپاه سقز به فردی 
مانند آقاي کاوه که حاضر در صحنه و شجاع باشد 
احتیاج داشت و بستری خوب را آماده كرد تا ايشان 
رشد کند و استعداد ذاتی خودش را به منصه ظهور 
برساند. اين دو نفر خصم جان ضدانقلاب بودند و 
به لطف خدا موفق شدند خیلی زود شهر سقز را از 
لوث وجود آن‌ها پاکسازی کنند؛ آن هم ضدانقلابی 
هیچ؛  كه  سقز  شهر  دیواره‌های  تا  این  از  پيش  که 
در  بود.  آمده  هم  سپاه  دیواره‌های  نزديك  تا  حتي 
آن موقعيت، ارتش نمی‌توانست هیچ کاری بکند و 
سپاه هم امكان تحركش محدود شده بود. آقای کاوه 
داخل شهر سقز  از  را  اینک‌ه ضدانقلاب  بر  علاوه 
اطراف  روستاهای  و  کوه  آواره  را  آن‌ها  كرد،  دور 
كرد. نکته جالب این است که تعداد قابل توجهی 
از افرادی که با شهيد کاوه به سقز آمده بودند بعد 
از چند وقت سقز را ترک كردند و رفتند. آن موقع 
امکانات  و  کم  بسیار  نیرو  بسیار سرد،  هواي سقز 
همه‌شان  مسئولین،  طرفی  از  بود،  محدود  بسیار 
کردستان  و  غرب  جبهه‌های  از  درستی  درک 
در  را خلاصه شده  جبهه‌ها  تمام  بعضاً  و  نداشتند 
جنوب می‌دانستند، فلذا کسانی که قرار بود در جبهه 
کردستان خدمت كنند باید انگیزه بالایی مي‌داشتند 
تا بتوانند در کردستان و به خصوص در سقز بمانند. 
سقز  در  دوستان‌شان  و  کاوه  شهید  اين،  وجود  با 
مقطعی  کی  در  نکردند.  ترک  را  عرصه  و  ‌ماندند 
روستای  در  بوکان  به  سقز  جاده  پاکسازی  حین 
و  شد  مجروح  عبدی‌فر  آقای  سپاه  فرمانده  »سرا« 
ناچار شدند ايشان را از سقز به مشهد منتقل کنند و 
سکان فرماندهی سپاه سقز باز به دست آقاي کاوه 
بیشتری  اختیارات  با  آقامحمود  بعد  به  از آن‌  ‌افتاد. 
سعی كرد اقتدار سپاه را حفظ کند. کاری که افرادی 
انجام  تمام در سقز  با رشادت  آقاي کاوه  همچون 
دادند باعث ‌شد فرمانده وقت سپاه استان کردستان 
و شهید بروجردی تصميم بگيرند ما یگان مستقلی 
داشته باشیم تا بتوانیم با آن هر جایی که ضدانقلاب 
وارد عرصه شد او را تعقیب و نابود کنیم. این‌گونه 

بود که به اصطلاح جرقة اولیه تأسیس تیپ و بعدها 
لشكر ویژه شهدا زده شد. فرمانده این تیپ شهيد 
عنوان  به  کاوه  محمود  آقاي  و  بود  کاظمی  ناصر 
در  شد.  انتخاب  شهدا  ویژه  تیپ  عملیات  مسئول 
پیرانشهر  از عملیات آزادسازی جاده  اولین مرحله 
کاظمی  ناصر  آقاي  شهريور1361،   6 در  سردشت 
شهید ‌شد و سکان فرماندهی به دست آقای محمد 
روز  بیست  تا  پانزده  فاصله  به  که  گنجی‌زاده ‌افتاد 

بعد ايشان هم به شهادت رسيدند.
در واقع این‌ فرماندهان بسيار هدفمندانه و از روي 
می‌رسیدند  شهادت  به  ضدانقلاب  توسط  برنامه 
را  پست‌هايي  چنين  نکند  جرأت  هیچک‌س  تا 

تصاحب كند.
بله، دقیقاً همين‌طور بود. آن زمان ضدانقلاب آن‌قدر 
در کردستان رخنه کرده بود که خیلی زود فرماندهان 
ما را شناسایی كرده و به شهادت مي‌رساند. مثلًا آقاي 
محمد گنجی‌زاده را ت‌کتیراندازهای‌شان ‌به شهادت 
شهریور   20 در  گنجی‌زاده  آقای  وقتی  رساندند. 
سال 1361 در يكي از روستاهای اطراف شهید شد، 
تمام مسئوليت‌ها به آقاي محمود کاوه محول شد. 
در کنار ايشان شهید علی قمي از فرماندهان تهران 
مردم  گردن  به  بزرگ  كه حقي  داشت  هم حضور 
کردستان دارد. ما پيش از اینک‌ه زمستان سال 1361 
کاوه، محمد  آقايان محمود  فرماندهی  به  فرابرسد، 
 120 جاده  شدیم  موفق  قمی  علی  و  بروجردی 
یکلومتری پیرانشهر به سردشت را که جاده پر پیچ 
و خمی است و در هر یکلومترش چند کمین رخ 
می‌داد پاکسازی کنیم که کیی از آرزوهای دولت در 
آن مقطع بود. ضدانقلاب گفته بود اگر شما بتوانید 
زمین  را  اسلحه‌مان  ما  کنید  پاکسازی  را  جاده  این 
می‌دهیم.  طلاق  را  زن‌های‌مان  حتي  و  می‌گذاریم 
قَسَم  اصطلاح »زن‌های‌مان را طلاق می‌دهیم« کی 
محکم برای ضدانقلاب بود. بچه‌های ما این جاده 
را آزاد كردند اما آن‌ها علاوه بر اینک‌ه اسلحه‌شان 
را زمین نگذاشتند زن‌های‌شان را هم طلاق ندادند. 
وقتی تیپ ویژه شهدا موفق ‌شد عملیات پاکسازی 
مسئولین  دهد،  انجام  را  سردشت  پیرانشهر  جاده 
نسبت به این تیپ حساب دیگری باز كردند و از 
آن زمان به بعد تیپ ویژه شهدا روز به روز تقویت 
و به عرصه‌ای غرورآميز بدل شد که آقاي محمود 
کاوه بتواند توان و ظرفيت بالاي خود را نشان دهد. 
از سال 1362تا 1364 این تیپ به فرماندهی محمود 
کاوه مأمور شد کردستان را پاکسازی کند. آن زمان 
از کرمانشاه و  آذربایجان غربی، کردستان، قسمتی 

وقتي آمریکایی‌ها در اردیبهشت 
ماه 1359 به طبس حمله كردند. 

آقامحمود در این مقطع جزو 
نیروهای پادگان آموزشي بود 

كه همراه تعداد قابل توجهی از 
نيروهای واحد عملیات و آموزش 

سپاه خراسان به طبس رفتند.
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این  سرزمینیِ  حوزه  شرقی  آذربایجان  از  قسمتی 
یگان قوی و قدرتمند با نیروهای آموزش دیده بود. 
و  تیپ  این  از  كه  نتیجه ‌رسيدند  این  به  مسئولین 
استعداد و موقعیت آن در جبهه جنوب هم استفاده 
کنند كه اين امر با عملیات بدر مصادف ‌شد. قرار 
را  شهدا  ویژه  تیپ  نیروهای  بدر  عملیات  در  ‌شد 
عراقی‌ها  مواضع  پشت  در  این‌ها  و  کنند  هلی‌برن‌ 
تخلیه شوند تا بتوانند از آن‌جا به عراق ضربه بزنند. 
تعدادي نیرو هم از جلو بروند تا ما بتوانیم منطقه 
تصرف  و  پاکسازی  را  عراق  »شط‌علی«  عمومی 
کنیم. اما در آخرین دقایق، طرح و نقشه تغيير كرد و 
قرار ‌شد تیپ ویژه شهدا هم به فرماندهی آقای کاوه 
مثل بقیه یگان‌ها از روبرو به دشمن بزنند. در این 
گیر و دار آقای کاوه از ناحیه دست مجروح شد. 
محمود  آقاي  ایشان  جانشین  کاوه،  آقاي  انتقال  با 
باقرزاده هم از ناحیه دو چشم نابینا شد و کلًا تیپ 
اولین تجربه  این  نبود.  این‌ مرحله خیلی موفق  در 
ما  به  از آن‌  بود. پس  ما در جبهه جنوب  عملیاتی 

چند عملیات دیگر هم واگذار شد. عملیات والفجر 
منطقه  باید  ما  که  قادر  عملیات  نصر،  عملیات   ،2
کربلای  عملیات  و  میک‌ردیم  آزاد  را  مهمی  خیلی 
2، جزو سلسله عملیات‌هایی هستند که تیپ ویژه 
شهدا به فرماندهی آقاي محمود کاوه در آن‌ها وارد 
عين  در  عراق ‌جنگيد.  بعثي  ارتش  با  و  عمل ‌شد 
حال مسئولین در داخل کشور خیال‌شان آسوده شد؛ 
‌چون این تیپ در کردستان هم توانسته بود امنیت 
نيروهاي اسلام را  بیاورد و هم موقعيت  به وجود 

تثبیت كند. 
به  به دليل همين رشادت‌ها و ظرفيت‌ها بود كه 

لشكر تبديل شد؟
بله، كم كم تیپ ویژه شهدا تعداد نیروها و امکاناتش 
سازمان  با  و  تبديل  لشکر  به  كه  شد  زیاد  این‌قدر 
آقای کاوه در  لشکر وارد عملیات کربلای 2 ‌شد. 
رسيد.  شهادت  به   2 کربلای  علمیات  دوم  شب 
آقای کاوه درست در لحظه‌ای  بدانید  جالب است 
به شهادت ‌رسيد که از نیروهای عمل کننده جلوتر 
بود. ايشان همراه چهار پنج نفر دیگر براي بررسی 
سنگر کمین عراقی‌ها رفته بودند و باز در بین همین 
به  فرد  نزد‌کیترین  کاوه  محمود  آقاي  نفر،  چند 
شقیقه  خمپاره  کی  انفجار  با  که  بود  کمین  سنگر 
ايشان ترکش خورد. ترکش‌ها  راست و پشت سر 
در  قبل  ماه  سه  که  كرد  اصابت  جاهایی  به  دقیقاً 
همان  به  ترکش  دوازده  عمران  حاج  تکِ  عملیات 

كاوه  آقاي  بودند  گفته  دکترها  و  بود  نقاط خورده 
پیشنهاد  حتی  و  باشد  داشته  مطلق  استراحت  باید 
داده بودند ایشان را برای معالجه به خارج از کشور 
ببرند كه خودشان موافقت نکردند و ايشان در 11 
شهریور سال 1365 در شب دوم عملیات کربلای 
آقاي محمود کاوه  با شهادت  به شهادت ‌رسيد.   2
به  یگان‌ها  همه  و  متوقف ‌شد   2 کربلای  عملیات 
عقب برگشتند. در واقع عملیات کربلای 2 برای ما 

عدم‌الفتح بود و ما پیروز نشدیم.
شهيد  شخصيت  جذابيت‌هاي  دليل  به  شنيده‌ايم 
در  نيرو  اسلامي‌مان  ميهن  نقاط  همه  از  كاوه 

يگان‌هاي تحت امر ايشان حضور داشتند. 
که  داشت  عهده  به  را  یگانی  فرمانده  کاوه  آقای 
ملت  دو  و  هفتاد  یگان  بگویم  می‌توانم  جرأت  به 
را  یگانی  کمتر  کشور  کل  در  زمان  آن  در  بود. 
سراغ داریم كه این همه افراد با سلیقه‌های مختلف 
غربی،  آذربایجان  تهران،  از  ما  باشد.  جمع  آن  در 
خراسان،  شاهرود،  سمنان،  شرقی،  آذربایجان 

خوزستان، رامهرمز، ایذه، بوشهر و بندرعباس نيرو 
نفر  يكصد  حدود  شاید  همدان  از  فقط  داشتيم. 
نیروی کلیدی داشتیم. آقای حمید عسكری مسئول 
ستاد ما از نيرو‌های قوی همدان بود. آقای قدرت‌الله 
منصوری از خوزستان آن‌جا مسئول شده بود. کی 
فرمانده بايد خيلي فرد باظرفیت و هنرمندی باشد 
كه بتواند با اين همه سلیقه، فرهنگ، آداب، رسوم 
و اخلاق‌ متفاوت کار کند که تمام این‌ها را در آقاي 
آقای کاوه شهید  محمود کاوه سراغ داشتیم. وقتی 
شد بعضی از افراد صحنه را ترک کردند و نتوانستند 
از همه آن ظرفیت‌ها در آن منطقه استفاده کنند. این 
و  مدیر  انسان  چقدر  کاوه  آقای  که  می‌دهد  نشان 

باظرفیتی بود. 
پادگان  مربی  ایشان  چون  اینک‌ه  اساسی‌تر  نکته 
آموزش بودند خیلی به کادرسازی و آموزش دادن 
نیروها اهمیت می‌دادند. این بزرگوار با اين‌كه جانش 
با ضدانقلاب  نبرد  در خطر بود درست در صحنه 
بودند  ناآشنا  رزم  شيوه  با  كه  بسیجی  نيرو‌های  به 
آموزش مي‌داد كه چگونه به روش صحيح با اسلحه 
تيراندازي كنند. عملیات کردستان این‌گونه ایجاب 
بالطبع  و  باشد  نیروها  کنار  در  فرمانده  که  میک‌رد 

ايشان می‌توانست نقاط ضعف و قوت‌ هر كدام از 
محصول  کاوه  آقاي  خود  البته  بشناسد.  را  نیروها 
کادرسازی آقای عبدی‌فر بود. در تیپ ویژه شهدا 
مهره‌های  جزو  كه  داشتند  حضور  بسیجی‌هايي 
برای  ايشان  بودند.  اصلی واحد اطلاعات عملیات 
فعالیت این نيرو‌ها میدانی فراهم و آن‌ها را به خوبي 
کادرسازی کرد. شهید کاوه حین عملیات با کسی 
رودربایستی نداشت با وجود اين‌كه در پادگان بازی 
فوتبال بين ‌ما برقرار بود اما در عمليات، حتي معاون 
انجام  خطایی  کوچ‌کترین  نداشت  جرأت  ایشان 
دهد. آقاي كاوه می‌گفت صحنه، صحنه عمل است 
دارد.  قرار  بچه‌های مردم در معرض خطر  و جان 
ما حق نداریم هیچگونه خطایی بکنیم. بنده درباره 
محمود  آقاي  با حیات  هم‌دوره  فرماندهان  زندگی 
که  بگویم  می‌توانم  به جرأت  و  دارم  مطالعه  کاوه 
می‌گویم  قاطعیت  با  نمی‌شناسم.  ايشان  از  قاطع‌تر 
برای‌شان  که  همت  شهید  و  جهان‌آرا  شهيد  حتی 
احترام وافري قائل هستم با شايستگي تمام در رده‌ 

فرمانده  می‌گيرند.  قرار  کاوه  محمود  شهيد  از  بعد 
اما  است  بروجردی  شهید  این‌ها  همه  معنوي 
به صفات  بلكه  قاطعيت  به  نه  را  بروجردی  شهید 
بود  مشهور  کردستان  مسیح  به  كه  اخلاقي  ممتاز 
اخم  کی  بروجردی  آقای  از  هیچک‌س  مي‌شناسيم. 
ندید و به اين طريق کردها را جذب نظام مقدس 

جمهوری اسلامی كرد.
مدیریت  که  حال  عین  در  كاوه،  محمود  آقاي  اما 
هم  نظامی  فنون  به  کاملًا  داشت،  شجاعت  و 
مسلط بود. جرقه‌ای در ذهن شما بزنم؛ وقتی همه 
امر  در  حال  هر  به  و  بودند  تهران  در  فرماندهان 
دفاع مقدس خدمت مي‌كردند، آقاي کاوه و افرادی 
عمل  صحنه  در  مستقيماً  بزرگوار  شهید  این  مثل 
بودند. عزيزاني مثل شهيد كاوه، اگر هم در جلسات 
جلسه  اتمام  از  پس  بلافاصله  میک‌ردند،  شرکت 
آن‌جا را ترک میک‌ردند و به محل خدمت‌شان در 
خط مقدم می‌رفتند. ايشان يك ركن مهم لشكر و 
به  بنا  كه  طوري  به  بود؛  خود  امر  تحت  نيروهاي 
گفته سردار هدایت لطفیان، وقتی همه لشکر ویژه 
شهدا حضور داشتند اما آقاي محمود کاوه نبود این 
لشکر آماده انجام عملیات نبود و وقتی آقاي محمود 

 آقای کاوه فرمانده یگانی را به 
عهده داشت که به جرأت می‌توانم 
بگویم یگان هفتاد و دو ملت بود. 

در آن زمان در کل کشور کمتر 
یگانی را سراغ داشتیم كه این 

همه افراد با سلیقه‌های مختلف 
در آن جمع باشد
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این  نبودند،  آماده  نیروها  این  اگر  حتي  بود،  کاوه 
لشکر آماده عملیات بود.

یعنی کی مالک اشتر و جنگ صفین، يك علی)ع( 
و جنگ خیبر...

می‌گویم،  كه  اين‌هايي  كه  می‌گیرم  شاهد  را  خدا 
صرفاً به خاطر حُب و علاقه‌ای که نسبت به آقاي 
تحقیقات  نتیجه  بلکه  نيست،  دارم  کاوه  محمود 
پانزده ساله بنده راجع به این شخص و مطالعه در 

مورد زندگی هر کدام از فرماندهان است.
شما شهید کاوه را از نزديك ملاقات كرده بودید؟
ایشان  خدمت  در  و  کاوه  آقای  کنار  در  بنده  بله، 
محمد  شهید  بودم.  عملیات  اطلاعات  واحد  در 
بروجردی عمر گرانقدرش کفاف نداد، آقای همت 
نيز  خرازی  آقای  نبود،  کردستان  در  زيادي  مدت 
همین طور، نمی‌خواهم چیزی از ويژگي‌هاي آن‌ها 
چه  بزرگوار  این  برسانم  اثبات  به  مثلًا  تا  کنم  کم 
و  مهم  نقشی  کدام‌شان  هر  است؛  بوده  شخصیتی 
تعيين كننده داشتند که به خوبی ایفا کردند و رفتند، 
کی  لشکر  کی  كاوه  شهيد  بگویم  مي‌خواهم  فلذا 
نفره بود. آقاي محمود کاوه در قاطعیت حرف اول 
را می‌زد، چون ایجاب میک‌رد که ما در صحنه باشیم 
و خطا نکنیم. معتقد بود اگر در حق مردم کوتاهی 
کنیم جمهوری اسلامی لطمه می‌بیند. اگر نیروهای 
لطمه  دچار  خودمان  هم  نباشند،  آموزش‌دیده  ما 

می‌شویم و هم به مردم لطمه می‌زنیم. 
در  فرد  به  منحصر  و  ویژه  بسیار  کی خصوصیت 
پيش  بود.  تجربه  انتقال  بحث  شهدا  ویژه  تیپ 
و  می‌شد  بررسی  حرکت  مسیر  کاملًا  عملیات  از 
همه فرماندهان، طرح مانور خودشان را در جلسه 
مطرح میک‌ردند. پس از هر عملیات هم آقای کاوه 
نقشه«  »توجیه  اتاق  نام  به  اتاقی  در  را  فرماندهان 
قوت  و  ضعف  نقاط  باید  آن‌ها  و  میک‌رد  جمع 
نيرو‌ها  به  اگر  مثلًا  می‌دادند.  توضیح  را  خودشان 
دسته  فرمانده  و  بود  نرسیده  مهمات  و  اسلحه 
مهمات  ما  به  و  بودم  ارتفاع  روی  من  می‌گفت 
نرسید، آقاي کاوه مسئول تدارکات را بلند میک‌رد 
و می‌گفت شما چرا مهمات به ايشان نرساندی؟ يا 
اگر يكي می‌گفت ماشین ما خراب شد و به فلانی 
بده.  توضيح  بلندشو،  فلانی!  مي‌گفت  دادم،  اطلاع 
مجموع جلسات مربوط به انتقال تجربه و بررسی 
نقاط قوت و ضعف عملیات‌ها، باعث می‌شد تا هر 
تلفات‌مان  و  قبلي  عملیات  از  موفق‌تر  عملیات‌مان 
کمتر باشد، بهتر وارد عمل شویم و بتوانیم بجا و 
به  اگر  مثلًا  به‌ موقع ضدانقلاب را شكست دهيم. 
ما اطلاع داده مي‌شد که ضدانقلاب در فلان نقطه 
پیرانشهر  اطراف  در  یا  آمده  بانه  حوالی  به  است؛ 
به سر مي‌برد، مشکلی که ما آن موقع در کردستان 
داشتیم این بود که خودمان را چطور بايد به آن‌ها 
برسانیم، زيرا قبل از اینک‌ه ما بالاي سرشان برویم 

و با آن‌‌ها بجنگیم فرار میک‌ردند.
شهدا  ویژه  تیپ  اسم  چون  مي‌كردند  فرار  آن‌‌ها 
برای این‌ها وحشت می‌آورد. آقای مهدی اصغرزاده 
می‌گوید ضدانقلاب در جاده پیرانشهر سردشت در 

پشت بی‌سیم می‌گفت »امان، امان، 
امان از تیپ ویژه شهدا«. این تیپ 
توانسته بود خودش را با قاطعیت 
و شجاعت فرماندهش جا بیندازد. 
محمود  آقاي  انقلاب  معظم  رهبر 
در  نوجوانی  دوره  از  را  کاوه 
آقا  حضرت  می‌شناختند.  مشهد 
عناصر  جزو  محمود  می‌فرمایند 
برجسته ما بود که هم در مدیریت 
و هم امور نظامی انسان شایسته‌ای 
می‌بینید  دنیا  کجای  در  شما  بود. 
که کی جوان بیست و چهار پنج 
ساله کی لشکر را به سمت منطقه 
نبرد هدایت کند. همین‌طور شهید 
غلو  اهل  اصلًا  که  شیرازی  صیاد 
نبودند از ايشان تعریف مي‌كردند. 
صیاد  شهید  نه  كه  حالي  در 
که  عزيزی  شهید  نه  و  شیرازی 
به  شده،  صحبت  رابطه‌اش  در 
و  نداشتند  نیازی  تعريف‌ها  این 
خدا  نزد  در  مقامات  بهترين  به 

دست يافته بودند. 
سهم  به  خواستم  فقط  هم  بنده 
اندك خودم کی شناخت  هرچند 
کلی و اجمالی در خصوص شهید 

کاوه به دست داده باشم. نمی‌دانم تا چه اندازه موفق 
حالي  در  بشناسانم.  شما  به  را  بزرگوار  این  شدم 
كه بزرگان و افراد زيادي نظير رهبر معظم انقلاب، 
تیمسار  آبشناسان،  شهید  شیرازی،  صیاد  شهید 
دادمهر و دکتر سنجقی راجع به اين شهيد بزرگوار 

سخن گفته‌اند.
چگونه  را  بزرگوار  شهيد  آن  شخصيت  و  سيما 

جمع‌بندی مي‌كنيد؟

ايشان جزو معدود آدم‌هایی بود که جنگ و شرایط 
مملکت را در آن زمان درک کرد. وقتی آقای کاوه در 
11 شهریور ماه 1365 شهید شد، بیست و پنج سال 
و سه ماه و ده روز از عمرشان گذشته بود. ببینید 
کی جوان بیست و پنج ساله چه خدماتی به انقلاب 
اگر  می‌گوید  کاظمی  ناصر  آقاي  که  كرده  اسلامی 

من در کردستان شهید شوم و تا الان هيچ خدمتی 
نکرده باشم برای من همین بس است که فردی مثل 
مسأله  می‌تواند  او  و  کردم  کشف  را  کاوه  محمود 
کردستان را حل کند. شهيدان ناصر کاظمی، محمد 
بروجردی و محمد گنجی‌زاده عمرشان کوتاه بود؛ 
خالی  کاوه  محمود  شهيد  برای  را  عرصه  و  رفتند 
گذاشتند. آقای کاوه بعد از ازدواج کمتر از يكصد 
روز در کنار همسرش حضور داشت. اين‌كه فردی 
روز  فقط صد  می‌گذرد  ازدواجش  از  که سه سال 
در  يعني  دارد  حضور  فرزندش  و  همسر  کنار  در 
جزو  ايشان  است.  بوده  حاضر  نبرد  صحنه‌های 
افرادي بود که فهمید مسأله جنگ بسیار مهم است 
نبرد را ترک نکرد؛ مگر زمانی  و هیچ‌وقت صحنه 
به  و  بود  برانکارد  روی  قالیباف  آقای  قول  به  که 
عنوان کی مجروح به پشت جبهه، یا برای شرکت 
در جلسات یا جذب نیرو به مشهد مقدس می‌آمد. 
متأسفانه این فرمانده حماسه‌آفرین آن‌طور که باید و 

شاید معرفی نشده و ناشناخته مانده است.
و  کمیاب  گوهر  این  که  است  این  شما  تأیکد 
نایاب هنوز آن‌چنان كه بايد و شايد معرفي نشده 

است.
نبوغ  اين‌قدر  کاوه  آقای  است.  همين‌طور  دقیقاً 
چند  در  که  داشت  زدنی  مثال  شجاعت  و  نظامی 
زمان  آن  کردند.  تعیین  جایزه  ایشان  برای  مرحله 
هم مبلغ کلانی برای آقاي کاوه جایزه تعیین شد كه 
معلوم بود ايشان برای ضدانقلاب و دشمن خیلی 

مهم است.

کی خصوصیت بسیار ویژه 
و منحصر به فرد در تیپ 
ویژه شهدا بحث انتقال 
تجربه بود. پيش از عملیات 
کاملًا مسیر حرکت بررسی 
می‌شد و همه فرماندهان، 
طرح مانور خودشان را در 
جلسه مطرح می‌کردند
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پژوهش  بار  نخستين  شما  مي‌دانيم،  كه  آن‌جا  تا 
در مورد شهدا را از پرداختن به زندگي و سيماي 

شهيد برونسي آغاز كرديد...
بله، همين‌طور است.

آقاي كاوه چندمين شهيدي بودند كه شما سراغ 
تحقيق در خصوص ايشان رفتيد؟

ببينيد، در واقع وصف شهيد كاوه را هم مثل بحث 
شهيد برونسي نخستين بار در جبهه شنيدم. مي‌توان 
گفت آن موقع ايشان جزو عناصر خاص در بحث 
اوصاف  ما  رزمندگان  از  بود. خيلي  و جنگ  جبهه 
جالبي در جنگيدن، ايمان و تقوا داشتند. البته شهيد 
كاوه كمي خاص‌تر بود و هر كسي وصف ايشان را 
مي‌شنيد، به نوعي جذب مي‌شد كه بداند اين جوان 

كه بوده است.
جايي ديدم كه شما تصوير قشنگي را بيان كرديد، 
مثل شهيد  ما  رزمندگان  معنا كه جملگي  اين  به 

كاوه مؤمناني رادمرد بودند. 
بعضاً  بودند.  اين‌گونه  مراتب  به  عزيزان  اين  بله،‌ 
بود؛ شهيد كاوه هم  ويژگي‌هايي داشتند كه خاص 

بار در مشهد  قبلًا يك  بنده  بود.  اين »خاص‌ها«  از 
مقدس شهيد كاوه را ديده بودم.

شما اصالتاً مشهدي هستيد؟
نه، آن موقع تازه از تهران به مشهد رفته بوديم. ايشان 
مجروحان  و  شهدا  خانواده  با  ديدار  ضمن  معمولاً 
از آن عزيزان دلجويي مي‌كرد. خانواده شهيدي هم 
دوستان  از  شهيد  آن  كه  بودند  ساكن  ما  كوچه  در 
نزديك آقاي كاوه بود و ايشان هر از گاهي به آن‌‌ها 
سر مي‌زد. اين موضوع كه تعريف مي‌كنم شايد يك 
ايشان و درست در كشاكش  از شهادت  سال پيش 
شهيد  ديدم  خيابان  در  روز  يك  افتاد.  اتفاق  جنگ 
كاوه به جوان خلافكاري كه مزاحم زن و شوهري 
شده بود اعتراض كرد. بعداً فهميدم آن جوان يكي 
از يكه‌بزن‌هاي محل بوده، ولي آقاي كاوه چنان آن 
جوان را در مشتش گرفته بود كه زبان وي بند آمده 
و دستانش از آن هيبتي كه شهيد كاوه داشت به لرزه 
افتاده بود. منظور از هيبتي كه مي‌گويم در واقع هيبت 
ايماني است، چون شهيد كاوه به لحاظ ظاهري فردي 
لاغر بود. بعدها كه توفيق پيدا كردم درباره اين شهيد 
بزرگوار تحقيق كنم، هميشه اين نكته را مي‌شنيدم كه 
كمتر كسي جرأت مي‌كرده حين عمليات‌ها، در گاه 
خشم و خروش‌هاي هنگام جنگ و نبرد، در چشمان 
ايشان نگاه كند. آن هيبتي كه در منطقه پيدا كرده بود 
واقعاً ترس در دل دشمن مي‌انداخت. اين موضوع 
و آن اوصافي كه بعد از شهادتش در جبهه از ايشان 
شنيدم، باعث شد كه بيش از پيش شيفته اين بزرگوار 
اين  با موضوع  شوم. در مجموع كار تحقيقي خود 
عزيز، توفيق داشتيم حدود پانزده هزار صفحه مطلب 

راجع به شهيد كاوه جمع‌آوري كنيم.
اين مطالب را چگونه جمع‌آوري كرديد؟

با سفر به شهرهاي مختلف، از جمله سفر به كردستان 

يك  اين  شايد  و جنوب كشور.  و شهرهاي شمال 
كسي  از  حالا  تا  و  مي‌گويم  كه  باشد  خاص  نكته 
نشنيده باشيد؛ در واقع بنده به هر نقطه‌اي از كشور 
كه رفتم جاي پايي از شهيد كاوه در آن‌جا ديدم؛ يعني 
يكي از نيروهايش يا يكي از كساني كه با ايشان بودند 

آن‌جا حضور داشتند يا مقيم آن نقطه بودند. 
در واقع مي‌فرماييد جبهه مثل كعبه‌اي بود كه همه 
دلداران، عاشقان و دلشدگان به آن‌جا مي‌آمدند و 

با همديگر آشنا مي‌شدند. 
خاص  لشكري  شهدا  ويژه  لشكر  مي‌دانيد،  خب 
بود. خود شهيد بروجردي هم انساني خاص بود. با 
توجه به برآوردي كه كرده‌ام فقط يكصد هزار صفحه 
مطلب مي‌شود راجع به شهيد كاوه جمع‌آوري كرد. 
هستي  از  را  بروجردي  شهيد  مي‌خواستند  خيلي‌ها 
شهيد  به  دستش  ضدانقلاب  اگر  حتي  كنند  ساقط 
شهيدان  نمي‌كرد.  كه  چه‌ها  مي‌رسيد،  بروجردي 
عباس  همت،  متوسليان،  احمد  همچون  عزيزمان 
كريمي، شهبازي و بسياري از شهداي كليدي جنگ 
ما، خودشان را شاگردان شهيد بروجردي مي‌دانستند.

شهيد كاوه نيز شاگرد ايشان بود؟
شده  بروجردي«  »شهيد  يك  خودش  كاوه  شهيد 
انگار  مي‌بينيد  را  كاوه  شهيد  كه  جا  هر  اصلًا  بود؛ 
توانست  كاملًا  ايشان  ديده‌ايد.  را  بروجردي  شهيد 
شخصيتش را به شهيد كاوه منتقل كند. به نظرم آقاي 
محمود كاوه عشق بيش از حدي به شهيد بروجردي 
كاوه  محمود  شهيد  به  هم  ايشان  متقابلًا  و  داشت 

علاقه داشت.
مثل ماجراي مولانا و شمس تبريزي.

شايد بتوان گفت رابطه مراد و مريدي طراز اول، يعني 
مريد و مرادي كه گاهي وقت‌ها بالعكس مي‌شد؛ يعني 
گاهي شهيد بروجردي خودش را مريد شهيد كاوه 

شهيد كاوه خودش يك »شهيد 
بروجردي« شده بود؛ اصلًا هر جا 

كه كاوه را مي‌بينيد انگار بروجردي 
را ديده‌ايد. ايشان كاملًا توانست 

شخصيتش را به شهيد كاوه منتقل 
كند. به نظرم آقاي محمود كاوه 

عشق بيش از حدي به شهيد 
بروجردي داشت و متقابلًا ايشان 

هم به شهيد كاوه...

بررسي شخصيت و سيماي شهيد كاوه در گفت و شنود شاهد ياران
 با سعيد عاكف

خود را از نيروهايش جدا نمي‌ديد... 

»مهم‌ترين ويژگي ايشــان ايــن بود كه جوان 
بود و با همه آن رشــادت‌ها در بيســت و پنج 
سالگي شهيد شد. صدام براي سر آقاي محمود 
كاوه جايزه گذاشــت. وقتي كه اين بزرگوار 
شهيد شد تا ســه روز در عراق جشن گرفتند؛ 
سينماها و تاكسي‌ها در بغداد رايگان بود. اين 
نشان‌دهنده عظمت شهيد محمود كاوه است.« 
سعيد عاكف، نويسنده و پژوهشگر از كساني 
است كه در جواني تا حد اندكي محضر شهيد 
كاوه را درك كــرده اما بعدها بــا انجام كار 
ميدانــي و تحقيقات وســيع، دو كتاب درباره 
ايشان منتشر كرده است. اين گفت و شنود را 

)به سعي علي عبد( بخوانيد:
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داشتند.  قشنگي  خيلي  رابطه  اين‌‌كه  ضمن  مي‌ديد، 
حتماً سخن شهيد ناصر كاظمي راجع به شهيد كاوه 
از شهادتش در  پيش  ايشان چند روز  را شنيده‌ايد. 
از آن جمع كه  نفر  با چند  بود. من  جمعي نشسته 
اين حرف را تأييد مي‌كردند مصاحبه ‌كرده‌ام. شهيد 
ناصر كاظمي گفت كه خيلي اميدوار به اعمالم نيستم؛ 
كه  متواضعانه‌اي  روحيات  طبق  گناهكارم  بالاخره 
رزمندگان داشتند اما من كاري براي اسلام و انقلاب 
كرده‌ام كه يقين دارم خدا به خاطر آن يك كار، از بقيه 
گناهانم مي‌گذرد و جزو آن‌هايي هستم كه آمرزيده 
شده از اين دنيا مي‌روند. به ايشان ‌گفتند حاجي! چه 
كشف  واقع  در  كاوه.  محمود  كشف  گفت  كاري؟ 
شهيد كاوه همان چيزي بود كه شهيد بروجردي را 
هم اقناع كرد. وقتي شهيد بروجردي، شهيد محمود 
واقعاً  انقلاب  بحث  در  شد.  آرام  كرد  پيدا  را  كاوه 
كسي از ياران و طرافداران امام خميني)ره( نديده‌ام 
انقلاب كرد  به  بروجردي  را كه شهيد  كه خدماتي 
انجام داده باشد. در بحث جنگ هم همين‌گونه بود، 
منتها شهيد بروجردي يك آينه تمام‌نما براي شهيد 
بروجردي شهيد  آقاي  كه  زماني  كاوه شد؛  محمود 

شد آقاي كاوه همان خط را ادامه داد.
جايي توصيف زيبايي از شما شنيدم؛ گفتيد قبلًا به 
چه‌گوارا علاقه داشتم، پس از اين‌كه شهيد كاوه 
را ديديم چه‌گوارا را فراموش كردم. راجع به اين 

موضوع هم صحبت كنيد.
اين را بنده نگفتم. در واقع ماجراي مربوط به خودش 
را دارد. شايد دوازده سيزده سال پيش در نمايشگاه 
كه  آمد  من  پيش  روزي جواني  بودم.  تهران  كتاب 

يك  شايد  اين جوان  داشت.  بر صورتش  محاسني 
ربع بيست دقيقه كنار غرفه ما ايستاد. كمي سرمان 
شلوغ بود و افراد مراجعه مي‌كردند. گفتم آقا! شما 
امري داريد؟ عكسي از جيبش درآورد، به من نشان 
نمي‌آيد؟!  آشنا  نظرت  به  ببين.  را  اين  گفت  و  داد 
كمي جا خوردم. گفتم من خودت را هم نمي‌شناسم، 
اين عكس را نشان مي‌دهي؟ او را نمي‌شناسم. فرد 
در آن عكس از آن جوان‌هاي داش‌آكلي كلاه شاپو 
جوان  آن  نداشت.  هم  سبيل  و  ريش  بود.  گذاشته 
گفت آقاي عاكف! اين من هستم. نگاهي به ظاهرش 
و آن عكس كردم و فهميدم از افرادي است كه تأثير 
گرفته و متحول شده است. گفت جواني هستم كه 

اهل دعا و نماز شدم. كارهايي 
كه انجام مي‌دهم با آن زماني 
مي‌بينيد  را  عكس  اين  كه 
گفتم  است.  كرده  فرق  خيلي 
چطور به اين مرحله رسيديد؟ 
دست روي كتاب شهيد كاوه 
گذاشت و گفت شهيد محمود 
كاوه مرا اين‌گونه متحول كرد؛ 
آن جوان اين جمله را به من 
تمام  من  داد  ادامه  و  گفت 
منتها  بود،  چه‌گوارا  عشقم 
ديدم  را  كاوه  محمود  وقتي 
فهميدم به سبك خودش گفت 

كه چه‌گوارا بايد برود جلو...
پانزده  اين  در  عاكف!  آقاي 
كه  تحقيقي  صفحه  هزار 
وجوهي  چه  داده‌ايد  انجام 
از زندگي و شخصيت شهيد 
جالب‌تر  شما  براي  كاوه 

است؟
بعُد معنوي ايشان به نظرم خيلي جالب است. در يك 
برونسي  ياران ويژه شهيد  مصاحبه در مجله شاهد 
يكي از دوستان گفته بود كه آقاي عاكف شهدا را‌ 
آسماني مي‌بيند. در واقع مثل اين مي‌ماند كه كسي 
عينك دودي روي چشمش گذاشته باشد و بگويد 
تا  برداشت  را  عينك  بايد  است.  تاريك  هوا  چرا 
يك‌سري حقايق را بتوان ديد، كسي را كه خودش 
يك شخصيت آسماني شده، يك شخصيت ديني و 
معنوي است، نمي‌توانيم بگوييم زميني بود، يا نعوذ 
بالله به اصطلاح يك آرسن لوپني بود و بعداً متحول 
شد. اگر زندگي شهيد محمود كاوه را از ريشه‌اش 
نگاه كنيد؛ وجود و حضور پدر بزرگوارش، تربيتي كه 
شامل حالش شد، كلاس‌هاي تفسيري كه در مشهد 
مي‌رفت، دروس طلبگي كه علاقه داشت و دنبالش 
رفت، تقيدش در بحث‌هاي ديني و حلال و حرام 
خدا خيلي مؤثر بودند. پيش از انقلاب روزي يك 
دخترخانم بي‌حجاب به مغازه شهيد كاوه مي‌رود و 
ايشان به او جنس نمي‌فروشد. همان شب پدر دختر 
مي‌آيد و خيلي عصباني جلوي همه توي گوش آقاي 
محمود كاوه ده يازده ساله مي‌زند. ايشان مي‌خواهد 
جواب بدهد كه پدر آقاي كاوه مانع مي‌شود، چون 
پدر دختر در حكومت شاه دست‌اندركار بود. بالاخره 
يك جوري قضيه را فيصله مي‌دهند. فردا دوباره آن 
دختر فكر مي‌كند كه ايشان را شكسته است و مي‌آيد 
از شهيد كاوه خريد كند، باز ايشان محكم مي‌گويد 
كه برو بيرون، ما با شما معامله نمي‌كنيم. اين چيزها 
حرف‌ها  اين  مي‌گويند  بعضي  باشد.  غريب  شايد 
اما  هستيم.  برادر  و  خواهر  هم  با  همه  ما  چيست، 
بالا و معنويت شهيد كاوه  آن روح  اولاً  اين ماجرا 
و ثانياً هم عنصر ديگر وجودي ايشان را مي‌رساند. 
به نظرم اگر كسي اين دو عنصر را خوب بشناسد و 
بتواند كليد روح شهيد كاوه را پيدا كند، مي‌تواند نقبي 
به شناخت بيشتر از اين شهيد عزيز بزند. آن عنصرِ 

ديگر، شجاعت و جسارت ايشان بود كه انصافاً خيلي 
محمود  شهيد  جنگيدن  سبك  است.  بوده  كم‌نظير 
كاوه در كردستان بعدها در بوسني هرزگوين، لبنان 
و خيلي كشورهاي ديگر جواب داد. همين الان در 
سوريه همان سبكي كه اين شهيد بزرگوار و نيروهاي 

ايشان داشتند جواب مي‌دهد.
درايت  اين  به  كم  آن سن  با  كاوه چطور  شهيد 
از  كه  شناختي  و  علم  به  نسبت  كه  بود  رسيده 
نظامي  ابداعات  از خودش  داشت  نظامي  مسائل 

هم به يادگار گذاشت؟
نيرو‌هاي ما به دنبال كسب علوم نظامي در حد اعلاء 
بودند. واقعاً شهيد كاوه در حد يك تيمسار، اطلاعات 

نظامي پيدا كرده بود.
ايشان چه موقع و كجا آموزش ديده بود؟

كنيد  تحقيق  دافوس  دوره‌هاي  خصوص  در  اگر 
مي‌بينيد كه بسيار سخت است تا يك نفر اين دوره 
ژنرال شود. شهيد محمود  يا  تيمسار  و  بگذارند  را 
كاوه در سن بيست و يك سالگي به ژنرالي رسيد و 
با همت خودش حدود دو سال بعد تيپ ويژه شهدا 
را به لشكر ويژه شهدا تبديل كرد. در كجاي دنيا يك 
افسر به اين جواني سراغ داريد كه بتواند لشكر را به 

اين نحو اداره كند.
زماني به مقر دخانيات سقز رفته بودم. الان كارخانه 
كاوه  كه شهيد  در سال 1360  زمان  آن  منتها  شده، 
محمدرضا  آقاي  بود.  ما  نظامي  مقر  رفت  آن‌جا  به 
بهشتي‌خواه ايشان اهل نهاوند است و سابقه خدمت 
در تيپ ويژه شهدا را دارد مي‌گفت اولين شب‌هايي 
كه در مقر تيپ ويژه شهدا به عنوان مُبلّغ رفته بودم، 
نيروهاي  و  كاوه  محمود  آقاي  ديدم  و  شدم  بيدار 
تحت امرش همه بلااستثناء نماز مي‌خوانند. خجالت 
كشيدم. فكر كردم وقت اذان و نماز صبح شده است. 
به خودم گفتم من را ببين! براي تبليغ آمده‌ام و ديرتر 
از همه بيدار شده‌ام. باري، وضو گرفتم و نماز صبح 
بلند  اذان  صداي  ديدم  كه  نكشيد  طولي  خواندم. 

شايد بتوان گفت رابطه مراد و 
مريدي طراز اولي بين آن دو وجود 
داشت، يعني مريد و مرادي كه 
گاهي وقت‌ها بالعكس مي‌شد؛ 
يعني گاهي شهيد بروجردي 
خودش را مريد شهيد كاوه مي‌ديد، 
ضمن اينك‌‌ه رابطه خيلي قشنگي 
داشتند. 
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شد. فهميدم كه تمام آن بچه‌ها بلااستثناء نماز شب 
مي‌خواندند. ايشان چند شب بعد پيگير شده و ديده 
بود آقاي محمود كاوه و چند نفر از نيروهاي در رده‌ 
فرماندهي زودتر از بقيه نيرو‌ها بيدار مي‌شوند و در 
زمستان با چراغ والور تنها وسيله گرمايي كه آن‌جا 
داشتند آب را گرم مي‌كنند تا وقتي نيرو‌ها از خواب 
خود  اما  بگيرند،  وضو  گرم  آب  با  مي‌شوند  بيدار 
ايشان و دوستان‌شان بيرون مي‌رفتند و با آب سرد 
مي‌خورد  قسم  بهشتي‌خواه  آقاي  مي‌گرفتند.  وضو 
و مي‌گفت من آب را به محض اين‌كه روي زمين 
مي‌ريختم يخ مي‌زد. دما سي چهل درجه زير صفر 
بود. خلاصه، مي‌گفت كنار ديوار مي‌ايستادند و هر 
كدام يك پتو روي سرشان مي‌انداختند و آن‌جا نماز 
شب مي‌خواندند. آقاي محمود كاوه حتي آن پتو را 
هم روي سرش نمي‌انداخت؛ با يك اوركت در جلو 
مي‌ايستاد و در آن هواي سرد، نماز شب مي‌خواند. 
معظم  مقام  قول  به  مي‌كرد؟  را  كار  اين  چرا  حال 
رهبري كه راجع به شهيد كاوه مي‌گويند »محمود كاوه 
را جواني يافتم كه درصدد خودسازي بود.« منظور از 
خودسازي يعني همين كارهايي كه مي‌كرد و بر نفس 
خودش مسلط مي‌ماند. اين‌گونه بود. اين‌قدر روحش 
بلند بود. كارهايي كه ايشان انجام مي‌داد نشان‌دهنده 
اين بود كه اين جوان، حداقل نسبت به كاري كه در 
كه  بود  عالم غيب وصل  به  مي‌داد  انجام  مقطع  آن 

نمونه‌هاي اين مسأله هم زياد است. 
شما كلًا چند كتاب راجع به شهيد كاوه نوشته‌ايد؟
كاوه  شهيد  به  راجع  كتاب  دو  داشتيم  توفيق  ما 
بنويسيم؛ يكي‌ را خودمان چاپ كرديم و ديگري هم 

قصه‌اي دارد كه قابل عرض نيست. 

دومين كتابي كه چاپ شده نامش چيست؟
اعظم  از مجموعه ساكنان ملك  كتاب چاپ خودم 
است.  كرده  چاپ  اعظم  ملك  انتشارات  كه  است 
دومي كتاب ديگري بود كه كس ديگري آن را چاپ 

كرده و به اسم ديگري منتشر شده است.
شهيد كاوه در ميان شهداي دفاع مقدس و انقلاب 

چه جايگاهي دارد؟

به نظرم شهيد محمود كاوه با آن جسارت و جرأتي 
بعدي  شهداي  و  رزمندگان  از  خيلي  به  داشت  كه 
ما خط‌ داد. در ميان فرماندهان دفاع مقدس، شهيد 
جنگ  بنيانگذار  الهدي  علم  سيدمحمدحسين 
عاشورايي بود. در واقع جنگ عاشورايي را در هويزه 
بنيان گذاشت. شهيد محمود كاوه نيز به اين جنگ 
ديگر  شهداي  و  الهدي  علم  شهيد  كه  عاشورايي 
جنگيدن  عاشورايي  داد.  امتداد  بودند  بنيانگذارش 
ما  جنگ  كور  گره‌هاي  از  خيلي  شد  باعث  ايشان، 
به  كردستان  شود.  باز  كردستان  در  خصوص  به 
نوعي براي مسئولين ما از دست رفته بود. به‌حق به 
شهيد بروجردي مسيح كردستان گفتند، منتها مسيح 
كردستاني كه تكثير شد. شهيد بروجردي تنها نبود، 
و  كاظمي  ناصر  قمي،  كاوه،  محمود  شهيدان  بلكه 
اصغر اكبري هم بودند؛ كساني كه در كردستان به گردِ 
ميخانه معنوي شهيد بروجردي چرخيدند، سرشار و 
در  ايشان  راه  ادامه‌دهنده  واقع  در  و  شدند  مست 

كردستان بودند. 
شهيد كاوه در دفاع مقدس چه يادگارهايي از خود 
به جا گذاشت و در چه عمليات‌هايي نقش مستقيم 

داشت؟
داشت،  عمليات‌ها حضور  از  خيلي  در  كاوه  شهيد 
اولين  همان  از  آن؛  از  پس  يا  »بدر«  عمليات  مثلًا 
سقز  در  كردستان  در  ما  نيرو‌هاي  كه  عمليات‌هايي 
ديگر  و  بوكان  آزادسازي  عمليات  تا  دادند  انجام 
كه  داشتيم  عملياتي  مقدس  دفاع  در  ما  علميات‌ها. 
چه به لحاظ سختي‌هايي كه داشت و چه به لحاظ 
زماني، اگر اشتباه نكنم، حدوداً سه ماه كمتر يا بيشتر 
نظير دارد، كه  طول كشيد و در دفاع مقدس كمتر 
پيرانشهر  عمليات  به 
است.  معروف  سردشت 
بود  عمليات  اين  از  پس 
كه آقاي بروجردي شهيد 
شدند. شهيد ناصر كاظمي 
محوري  شهداي  ديگر  از 
اول  روزهاي  در  هم  ما 
منطقه  در  عمليات  همين 
بادين‌آباد نزديك پيرانشهر 
كومله،  عناصر  توسط 
ضدانقلاب  و  دموكرات 
پس  رسيدند.  شهادت  به 
محمود  آقاي  آن‌ها  از 
كاوه اين عمليات را ادامه 
اواخر  عمليات  اين  داد. 
و  شد  شروع  تابستان 
دست‌اندركاران گمان مي‌كردند تا اوايل پاييز به اتمام 
مي‌رسد و به زمستان‌هاي سخت كردستان كه بعضاً 
در آن ايام دو سه متر برف مي‌آيد نمي‌رسد. اما شهيد 
وجود  با  و  داد  ادامه  را  عمليات  اين  كاوه  محمود 
سه ماه تحمل آن شرايطِ سخت، نيروها كم نياوردند. 
جاده پيرانشهر سردشت آن موقع آسفالته نبود؛ بعضاً 
كومله  كه  بود  و شرايط سختي حاكم  جاده خاكي 
و دموكرات آن را مي‌بستند، سنگ مي‌انداختند و با 

بسيار  ايجاد مي‌كردند. دره‌هاي  انفجار، ريزش كوه 
عميقي در اين مسير وجود دارد. شايد جنگل آلواتان 
پيرانشهر  جاده  از  پيچيده‌تر  جغرافيايي  لحاظ  به 
جنگل  به  عمليات‌  آن  نهايت  در  باشد.  سردشت 
آلواتان ختم شد كه منجر به آزادسازي اين جنگل و 
زندان دولتو شد. قاسم‌لو و يك‌سري عناصر كليدي 
با  نيروهاي صدام  اين عمليات فرار كردند.  از  پس 
همه جنايتكار بودن‌شان و بمب‌هاي شيميايي كه زدند 
ادامه اين جنگل را در استان سليمانيه عراق تا پيش 
از سقوط نتوانستند تصزف كنند. يكي از ضربه‌هاي 
اساسي به رژيم صدام از همين نقطه بود. اين يك 

مسأله پيچيده است. منظورم اين است كه ما بمب 
شيميايي يا خيلي چيزهاي ديگر نداشتيم و رزمندگان 
آزاد كردند.  را  آن‌جا  اهداي جان و خون‌شان  با  ما 
صدام تا آخرين روزهاي حكومتش هم نتوانست اين 
منطقه را از دست اكراد عراقي بگيرد، اما ما توانستيم 
آن را آزاد كنيم. ضدانقلابيون كُرد در آن‌جا حكومت 
خودمختار اعلام كرده بودند، كتاب‌هاي درسي‌شان و 
اساساً تمام سيستم زندگي‌شان با ما متفاوت بود. در 
واقع اگر ما بگوييم كليد اين عمليات شهيد محمود 
بارها پيش آمد كه در اين  بيراه نگفته‌ايم.  كاوه بود 
عمليات، شهيد بروجردي به شهيد محمود كاوه اقتدا 
كرد و در نهايت توانستند جنگل آلواتان را آزاد كنند، 

كه يك امر حياتي براي كشور ما بود.
در  شهيد  مبارزات  و  انقلابي  فعاليت‌هاي  درباره 

سال‌هاي اول انقلاب بگوييد.
سالي  و  سن  كاوه  آقاي  انقلاب  پيروزي  از  پيش 
نداشت ولي انصافاً چند برابرِ سن و سالش كار كرد. 
جسارت ايشان معروف است. روزي آقاي كاوه در 
مسجد نشسته بود و روحاني پيش‌نماز آن‌جا در بين 
نمازها راجع به شيطان صحبت مي‌كرد و مي‌گفت 
شيطان ديدني نيست. ناگهان آقاي محمود كاوه بلند 
شد و گفت اين شيطاني را كه مي‌گوييد ديدني نيست 
من مي‌بينم. روحاني از اين‌كه ايشان صحبتش را قطع 
كرد كمي ناراحت شد. گفت بچه جان! شيطان را كجا 
مي‌بينيد؟ ايشان گفت در كاخ‌هاي سعدآباد مي‌بينم. 
آن روحاني خيلي از اين سخن جا خورد، شايد هم 
جريان  در  داد.  تذكر  ايشان  پدر  به  حتي  و  ترسيد 
كارهاي انقلابي، تظاهرات و پخش كردن‌ اعلاميه‌ها 

شهيدكاظمي چند روز پيش از 
شهادت در جمعي گفت من كاري 
براي اسلام و انقلاب كرده‌ام كه 
يقين دارم خدا به خاطر آن يك 
كار، از بقيه گناهانم مي‌گذرد و 
جزو آن‌هايي هستم كه آمرزيده 
شده از اين دنيا مي‌روند. به ايشان 
‌گفتند حاجي! چه كاري؟ گفت 
كشف محمود كاوه. 

شهید بروجردی نفر سوم، از راست کنار شهید کاوه
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امام)ره( هم بحث شجاعت و  و نوارهاي حضرت 
جسارت ‌شهيد كاوه هويدا بود.

روايت شما از شهادت آقاي كاوه به دليل اين‌كه 
با بيشتر دوستان و ياران شهيد ديدار داشتيد بايد 
خيلي جالب باشد. از شهادت ايشان هم براي ما 

بگوييد.
ما در جنگ، فرماندهاني امثال شهيد محمود كاوه كم 
نداشتيم. اين‌ها هيچ‌وقت خود را از نيروهاي‌شان جدا 
نمي‌ديدند و تافته جدا بافته نمي‌دانستند. بنده كتابي 
راجع به شهيد محمدناصر ناصري نوشته‌ام كه مسئول 
ستاد لشكر ويژه شهدا و از دست‌پرورده‌هاي شهيد 

محمود كاوه بود. 
نام كتاب چيست؟

نامش »مسافر ملكوت« است. نكته خوبي كه در كتاب 
بدان اشاره كردم اين است ‌كه شهيد ناصري مي‌گويد 
من مديون آقاي محمود كاوه هستم. مديريت ايشان، 
مديريت به شيوه از بالا به پايين نبود؛ بلكه مشاركتي 
جدا  نيروهايش  از  را  كه خودش  معنا  اين  به  بود. 
نمي‌ديد. ايشان با نيروهايش عجين شده بود و هيچ 
كم و كسري براي آن‌ها نمي‌گذاشت. به عنوان يك 
محقق به خودم حق مي‌دهم كه اين موضوع را مطرح 
آقاي كاوه مي‌دانست عمليات  كنم و سند دارم كه 

»كربلاي 2« موفق نخواهد شد.
به عدم‌الفتح منجر شد، يعني شكست خورديم؟

بله، شكست سختي هم خورديم. بنا بود »حاج عمران« 
را بگيرند، منتها به ايشان تكليف كردند كه بايد برويد 
و شهيد كاوه به اين عرصه رفت. خيلي جالب است. 
يكي از دوستان به نام آقاي عسكري برايم تعريف 
ما  نيروهاي  عمليات  از  پس  شب  يك  كه  مي‌كرد 
شكست خوردند و تعدادي هم شهيد شدند و جنازه 
مطهرشان آن‌جا ماند. آقاي محمود كاوه مجبور شد 
برگردد. ايشان به شدت مغموم بود. گاهي وقت‌ها 
عصباني و خشمگين مي‌شد، ولي آن شب غصه‌دار و 
داغدار شده بود. شب بعد دوباره ايشان اقدام كرد و 
هر چه گفتند نرو؛ به هيچ عنوان قبول نكرد. گفته بود 
مي‌روم؛ يا جنازه نيرو‌هايم را مي‌آورم يا جنازه‌ام كنار 
آن‌ها مي‌ماند. آقاي خليل عسكري مي‌گويد كه آقاي 
محمود كاوه دو ركعت نماز خواند و يقين دارم با اين 
نماز از عالمَ مُلكي كه ما در آن هستيم منقطع شده 
بود. آخر نمازش به سجده رفت و اين سجده نزديك 
به نيم ساعت تا چهل دقيقه طول كشيد. در آن حال 
و هواي خودش گريه مي‌كرد. ايشان مي‌گفت چند 
حال  به  كه  حدي  تا  خواستند  قرارگاه  از  مرا  بار 
و  زانو زدم، صدايش كردم  كنارش نشستم،  سجده 
اين  در  انگار  ديدم  محمودجان!  محمودجان!  گفتم 
عالم نيست، ذكر خودش را داشت مي‌گفت و راز 
و نياز مي‌كرد. مي‌گفت ايستادم تا نمازش تمام شد. 
نكته جالب اين‌كه آقاي كاوه گفت اين نماز آخر، و 
نماز توبه من هم بود. پرسيدم از چه توبه كرديد؟ 
از  ناكرده خون يكي  داد مي‌ترسم كه خداي  پاسخ 
اين نيرو‌ها به گردنم باشد. ايشان گريه كرده و سپس 
به ميدان رفته بود. آن شب آقاي محسن رضايي به 
آن‌جا آمده و فرياد زده بود چه كسي گذاشت محمود 
كاوه برود، اما ايشان رفت و به شهادت رسيد. شب 

اول، جنازه مطهر شهيد كاوه آن‌جا ماند و نتوانستند 
آن را به عقب بياورند، منتها روز بعد با هزار و يك 
تلاش و جان‌فشاني پيكر ايشان را آوردند ولي جنازه 
باقي شهداي ما آن‌جا ماند تا حدود يازده ماه بعد كه 
ارتش در آن‌جا عملياتي انجام داد و توانست منطقه 

را از عراقي‌ها پس بگيرد.
شهيد كاوه، فرمانده عمليات كربلاي 2 بود؟

شهيد محمود كاوه فرمانده لشكر ويژه شهدا و طبيعتاً 
فرمانده محورهاي عملياتي مخصوص به خود بود. 

دوست داريد شهيد كاوه به عنوان الگوي جوان‌هاي 
ما چگونه مطرح شود؟

ببينيد،  افراد ناشناخته است.  به نظرم شخصيت اين 
پا  از  سر  عاشق  كه  گفتم  را  جوان  همان  حكايت 
نشناخته چه‌گوارا بود و با زبان خودش به من گفت 
چه‌گوارا عددي نيست در واقع دنياي كفر و استكبار 
اين ‌همه چه‌گوارا را بزرگ كرده و هر كسي سعي 
كرده سهم خود را از اين فرد بردارد، اما بنده با علم 
و اطلاع مي‌گويم كه انصافاً چه‌گوارا و امثال او در 
مقابل شهيد محمود كاوه هيچ بودند. اما چرا ايشان 
مسئولين  از  يكي  با  است؟  مانده  ناشناخته  اين‌قدر 
راجع به شهيد كاوه صحبت مي‌كرديم. ايشان گفت 
در اين باره يك فيلم هم ساخته‌ايم. بنده گفتم فيلم 
ناراحت شد و گفت شما همه  ايشان  بود.  ضعيفي 
چيز را دم تيغ نقد مي‌بريد. اين فيلم از هيچ چيز بهتر 
بود. گفتم يعني چه؟ واقعاً شأن شهيد كاوه اين است 
كه فيلمي ساخته شود كه از »هيچ« بهتر باشد، چرا 
كار اساسي برايش انجام نداديد؟ بعضاً چند كتاب هم 
چاپ كرده‌اند ولي انصافاً شأن شهيد محمود كاوه اين 
نيست. مهم‌ترين ويژگي ايشان اين بود كه جوان بود 
و با همه آن رشادت‌ها در بيست و پنج سالگي شهيد 
شد. صدام براي سر آقاي محمود كاوه جايزه گذاشت. 
وقتي كه اين بزرگوار شهيد شد تا سه روز در عراق 
جشن گرفتند؛ سينماها و تاكسي‌ها در بغداد رايگان 
بود. اين نشان‌دهنده عظمت شهيد محمود كاوه است. 
كاوه  محمود  آقاي  وقتي  تا  كه  بدانيد  است  جالب 
زنده و در اين دنياي مادي ما بود هواپيماهاي بعثي 
كه  را  ويژه شهدا  لشكر  و  ايشان  مقر  بار  فقط يك 

تازه آن  بمباران كردند.  اروميه و مهاباد است  مابين 
را هم يكي از عراقي‌ها در مكالمات تلويحاً گفته بود 
اشتباهي بمباران كردم و عذرخواهي كرده بود، چون 
مي‌دانست اگر آقاي محمود كاوه ضربه بخورد آن را 
به يك طوفان تبديل مي‌كند و ده برابر قدرتمندتر، 
جواب آن ضربه را مي‌دهد. در واقع ترسيده بودند. 
هيچ‌وقت تا زماني كه خودش زنده بود جرأت نكردند 
آن‌جا را بمباران كنند و به محض اين‌كه ايشان شهيد 
عراقي  هواپيماهاي  كردند،  پيدا  يقين  آن‌ها  و  شد 
مقر لشكر ويژه شهدا را مورد حمله قرار دادند. اين 
نشان‌دهنده عظمت آقاي محمود كاوه است؛ به راستي 
جوان بيست و پنج ساله‌اي كه شهيد شد واقعاً‌ چه 
كرده كه توانسته اين‌قدر چه در كشور خود ما و چه 

در كشورهاي ديگر منشأ تأثير باشد.
هزار  پنج  و  هشتاد  آن  داريد  قصد  شما  راستي 

صفحه باقيمانده از تحقيقات را انجام دهيد؟
بنده كه بعيد مي‌دانم آن كار را ادامه دهم، اما ان‌شاءالله 
قصد دارم يك‌سري كتاب‌هايي را از دل آن مطالب به 
چاپ برسانم. اگر خدا توفيق دهد قصد دارم حداقل 
دو سه كتاب پرمايه راجع به شهيد كاوه به نگارش 

دربياورم.
موفق باشيد.
سپاسگزارم.

كشف شهيد كاوه همان چيزي بود 
كه شهيد بروجردي را هم اقناع 

كرد. وقتي شهيد بروجردي، شهيد 
محمود كاوه را پيدا كرد آرام شد. 
شهيد بروجردي يك آينه تمام‌نما 

براي شهيد محمود كاوه شد؛ 
زماني كه آقاي بروجردي شهيد 

شد آقاي كاوه همان خط را ادامه 
داد.
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شخصيت شهيد كاوه براي شــما به عنوان يك 
پژوهشــگر دفاع مقدس که سال‌ها در خصوص 
تاریخ دفاع مقــدس، عمليات‌ها و فرماندهان و 
شهداي بزرگوار آن هشت ساله پرشكوه تحقیق و 
تفحص كرديد، چه جذابيت‌ها و چه ويژگي‌هايي 

دارد؟
بنده اين توفيق را داشتم كه طي سال‌هاي متمادي در 
حوزه دفاع مقدس به تحقيق و پژوهش بپردازم. در 
اين خصوص حدود پنجاه و چهار تن از ســرداران 
ســال‌هاي دفاع مقدس كه به شهادت رسيده بودند. 
ما توفيق يافتيم كه این عزیزان را از نظر شخصيتي، 
فرماندهــي، نوع و كلاس فرماندهي و ويژگي‌هايي 
خاص‌شان در فرماندهي مورد بحث و بررسي قرار 
داديم و زندگي‌ و مجاهدات‌شان را تجزيه و تحليل 
كرديم. در مورد بيســت و هفت تن از اين سرداران 
شهيد نيز موفق شــديم كه فيلم‌هايي مستقل تحت 
عنــوان مجموعه »افلاكيان« در ســازمان حفظ آثار 
و نشــر ارزش‌هاي دفاع مقدس ســپاه بسازيم. اين 
مجموعه بين ســال‌هاي 1380 تا 1384 از شــبكه 
تلويزيوني توليد و پخش شــد. يكي از فرماندهان 
شهيدي كه مد نظر ما بود و در این خصوص بحث 
هم كرديم و لازم شــد به مشهد مقدس برويم و در 
ميان همه همرزمان آن شــهيد و همچنين خانواده 
محتــرم آن شــهيد به تحقيق و پژوهــش در مورد 
شخصيت ايشــان بپردازيم، عزيز بزرگوارمان شهيد 
محمــود كاوه بود. بنده خودم شــخصاً به شــهيد 
محمــود كاوه ارادات خاصي دارم؛ بنا به دلايلي كه 
خدمت‌تان عرض مي‌كنم. اگر قرار باشــد در مورد 
شخصيت شــهید محمود كاوه مواردي را خدمت 
شــما بگويم فكر مي‌كنم آن‌قدر عناوين زياد است 
كه شــايد از حوصله اين گفت‌وگوي چند دقيقه‌اي 
ما خارج باشد، اما اجازه بدهيد اهم مسائل را براي 

بهره‌برداري بيشتر خدمت شما بيان كنم.

از هر ســرفصل و عنواني كه دوست داريد بيان 
بفرماييد.

بنــده مي‌خواهم در مورد جوانــي صحبت كنم كه 
به هنگام شــهادت حدود بيســت و پنج ساله بود، 
در حالــي كه از يك خانواده مرفــه نبود، يا مثلًا با 
عواملي به جز شايستگي‌هاي خودش به آن موقعيت 
نرســيده بود، يعني هر چه داشت برگرفته از تلاش 
و كوشــش و در واقع حركت‌هاي بي‌بديل شخصي 
خودش بود. مي‌خواهم در مــورد جواني صحبت 
كنم كــه به هيچ وجه هيــچ كلاس و دوره خاص 
نظامي را قبل از ورودش به عمليات در كلاس‌هاي 
نظامي نديده بود. مي‌خواهم در مورد جوان بيست و 
پنج ساله‌اي صحبت كنم كه هرآن‌چه داشت برگرفته 
از يك تربيت خاص عقيدتــي و الهي بود، جواني 
كه اسطوره ايجاد امنيت براي مردم مظلوم كردستان 
بود. كســي كه مصداق واقعي اين آيه شريفه قرآن 
»اشداء علي الكفار رحماء بينهم« بود. مي‌خواهم از 
شــهيد محمود كاوه به عنوان مصداق واقعي تلفيق 
محبت و قاطعيت نام ببرم. ســردار شــهيد محمود 
كاوه به عنوان انســاني كه در ايــن دوره از زندگي 
امروز ما يافتن كس يا كساني شبيه او قدري سخت 
اســت، مصداق اوج صداقت و راستگويي در طول 
دوره بسيار كوتاه زندگي بيست و پنج ساله خويش 
بود. شهامت و شــجاعت، بديهي‌ترين خصوصيت 
شــخصیتی شهيد محمود كاوه بود. خدمت به ايران 
و اســام دو هدف تغييرناپذير شهيد كاوه به شمار 
مي‌آمــد. مي‌خواهم در مورد جوان بيســت و پنج 
ســاله‌اي صحبت كنم كه در واقع به هنگام شهادت 
فقط بيســت و پنج ســال سن داشــت و به چنين 
درجه والايي از تفكر، تعقل و خردورزي رســيده 
بود، كه اگر نگوييم بي‌نظير بود انصافاً كم‌نظير بود. 
براي شــهيد كاوه مرزهاي عقيدتي و انساني بيش 
از مرزهــاي جغرافيايي مهم بــود. توجه عميقي به 

انجام تكاليف ديني داشــت، به هيچ عنوان وظايف 
و تکالیف جهادي را از انجام تكاليف ديني خودش 
دور نمي‌ساخت. محمود كاوه جهادگري بود كه در 
اثناي مبــارزه نفس‌گير و جهاد بي‌امان، مروّج تفكر 
و انديشه قرآني بود و به قرآن كريم و معارف قرآن 
توجه بسيار خاصي داشت. شــايد از اين نظر بين 
بسياري از فرماندهان دفاع مقدس وي زبانزد خاص 
و عام بود، چرا كه هر جا فرصتي دســت مي‌داد از 
تلاوت آيات مربوط به جهــاد و ايثارگري به هيچ 
عنوان خــودداري نمي‌كرد. روحيه اطاعت‌پذيري و 
ولايت‌پذيري محمــود كاوه در نزد همه فرماندهان 
جنگ و همچنين همه هم‌رزمانش زبانزد خاص و عام 
بود. تقوا به معناي دقيق و درستش مهم‌ترين سلاح 
شخصيتي ايشــان در مواجهه با فراز و نشيب‌هاي 
زندگــي بود. رمز محبوبيت محمــود كاوه در ميان 
عموم شريف مردم منطقه كردستان و همه آشنايان 
و همرزمانش چند چيز بود: ساده‌زيستي، صميميت 
و مهرباني با مردم، دلســوز بودن براي آن‌ها، داشتن 
اعتقاد راســخ به سلامت جسماني در كنار سلامت 
اخلاقي و به همين منظور به امر ورزش توجه بسيار 
خاصي داشــت. ايشان يك چريك آموزش‌ديده در 
كلاس‌های تئوري نبود، بلكه چريك آموزش‌ديده در 

به هنگام شهادت حدود بيست 
و پنج ساله بود، در حالي كه 
از يك خانواده مرفه نبود، يا 

مثلًا با عواملي به جز از طريق 
شايستگي‌هاي خودش به آن 

موقعيت نرسيده بود، يعني هر چه 
داشت برگرفته از تلاش و كوشش 

و در واقع حركت‌هاي بي‌بديل 
شخصي خودش بود 

»يكي از فضايل اخلاقي شهيد كاوه اين بود كه هر كاري انجام 
مــي‌داد انصافاً خالصانه و بي‌ريا بــود. ما داريم در مورد جواني 
صحبــت ميك‌نيم كه در طول ســال‌هاي خدمتش كوچك‌ترين 
چشمداشــتي حتي به صورت مشــروع و قانوني نسبت به مسائل 
دنيايي و حتي حقوق خودش كه طبق عرف مي‌بايست دريافت 
كند نداشــت.« مهندس علي خدادي، پژوهشــگر دفاع مقدس 
در اين مصاحبه )به ســعي زيور ملايري(، سيماي شهيد كاوه را 

اين‌چنين به تصوير ميك‌شد:

سيماي شهيد كاوه در گفت و شنود شاهد ياران
 با مهندس علي خدادي

مصداق بارز تلفيق محبت و قاطعيت بود...
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ميادين نبرد بود. محمود كاوه خودش معتقد اســت 
كه يكي از مهم‌ترين دلايل موفقيت و پيروزي ايشان 
ســامت جسماني‌شان بود و مي‌گفت موفقيت‌هاي 
من در كوه‌هاي كردستان مديون ورزش كردنم بود. 
در ميــدان عمل يك مدير واقعــي بود. اتاق كار او 
همانا ارتفاعات ســر به فلك كشيده كردستان بود، 
البته از اين نظر همه فرماندهان دوران دفاع مقدس 
شبيه همديگر هســتند. ذهن خلاق، بدن ورزيده، 
اخلاق حســنه، شجاعت و شــهادت‌طلبي، صفا و 
سادگي ويژه و خاص دوران جواني، از ايشان يك 
راهگشاي كم‌نظير عملياتي ساخته بود. تأكيد فراوان 
و ويژه‌اي بــه آموزش مــداوم و كارآمد نیروهای 
زيرمجموعه‌اش داشت. معتقد بود يكي از مهم‌ترين 
عوامل ناكارآمدي، عدم شــناخت دقيق ابعاد حوزه 
مأموريتي اســت، يعني چیزی که امروز در بسياري 
از سازمان‌ها و نهادها و وزارتخانه‌هاي ما باید مورد 
توجه و تأمل قرار بگيرد. عزم و اراده آهنين داشت 
و در واقع مصداق اين نص صريح قرآن كريم بود؛ 
بــا اين مضمون كه خداونــد مي‌فرمايد »مؤمنين ما 

همچون كوه استوار هستند«. 
از مهم‌ترين ويژگي‌هاي شهيد محمود كاوه بايد به 
ايــن نكته توجه كنيم كه ايشــان فقط و فقط براي 
رضاي خدا كار مي‌كرد، انتظار هيچ تشــويقي حتي 
از بالاترين رده‌هاي فرماندهي خودش را نداشــت، 
حتي خانواده خويش را هم به اين مســير برده بود 
كه نگاه خانواده ايشان به مجموعه فعاليت‌هايش به 
عنوان يك بسيجي بســيار ساده باشد. زماني كه به 
منزل شــهيد محمود كاوه رفتم و با خانواده محترم 
اين شــهيد گفت‌وگو مي‌كردم، خواهر بزرگوارشان 
به نكته‌اي اشــاره كردند. ايشــان گفتند روزي كه 
محمود عزيز ما شــهيد شد و خبر شهادت ايشان را 

به ما دادند، گمان مي‌كرديم كه براي تشــييع جنازه، 
قطعاً از بين دوســتان و آشــنايان تعداد مشخصي 
مي‌آيند و جنازه مطهر شهيد را مي‌بريم و در بهشت 

رضا)ع( در مشهد مقدس دفن مي‌كنيم.
آن زمان در محله‌ها معمول بود كه مثلاً‌ دویست تا 
پانصد يا حداکثر هزار نفر در تشييع پيكر پاك يك 

شهيد حضور مي‌يافتند.
همشيره شــهيد هم تعريف مي‌كرد كه براي مراسم 
تشــييع پيكر پا‌ك ايشــان، ما تعــداد جمعيتي مثل 
تشييع جنازه ديگر شهيدان عزيزمان به اندازه‌اي كه 
در مشــهد مقدس معمول بود تصور مي‌كرديم، اما 
روزي كه براي تشــييع جنازه شهيد كاوه وارد نقاط 
اصلي شهر شديم، ديديم به واسطه شهادت و روز 
تشــييع پيكر اين عزيز، تقريباً تمام شــهر يكپارچه 
تعطيل شــده و وقتي كه پيگير قضيه شديم كه چرا 
اين شرايط به وجود آمده؟ تازه متوجه شديم برادر 
ما فرمانده يك لشــكر مهــم و تأثيرگذار در غرب 

كشور بوده و ما تا آن زمان خبر نداشته‌ايم.
لشكر ويژه شهدا...

بله، همان تيپ ويژه شــهدا كه با تلاش‌هاي ايشان 
به لشــكر ويژه شهدا ارتقاء سازماني پيدا كرد. يكي 
از ويژگي‌هاي شهيد محمود كاوه اين بود كه خيلي 
مورد احترام فرماندهان خودش قرار داشت و به هر 
حال، دوستان و بزرگان، نسبت به فرماندهي ايشان 

نگاه خاصي داشتند. 
مثلًا يكي از فرماندهان ارشد سال‌هاي دفاع مقدس، 
شهيد حســن آبشناسان فرمانده لشــكر 23 نوهد، 
درباره شــهيد كاوه جملــه‌اي دارد كه مي‌گويد اگر 
دنيا بخواهد يــك چريك پاكباختــه و دلباخته به 
اسلام و حضرت امام)ره( سراغ بگيرد، آن شخص 
حتماً محمود كاوه است و هر رزمنده‌اي كه بخواهد 
در كار رزم پختــه و آبديده شــود بايد به تيپ )و 
بعدها لشكرِ( ويژه شــهدا پيش آقاي محمود كاوه 
برود. باز گمان مي‌كنم همين بزرگوار يعني شــهيد 
حسن آبشناســان بودند كه گفتند؛ اگر من در طول 
دفاع مقدس و ســال‌هاي مأموريتم هيچ خدمتي به 
اين نظام و انقلاب و مردم نكرده باشــم دو خدمت 
كــرده‌ام كه بــه هر دو ايمــان دارم: يكــي تربيت 
شــخصيت فرهيخته و والايي چون شــهيد ناصر 
كاظمي اســت و ديگري هم تربيت چريك بزرگي 

چون محمود كاوه است.
اتفاقاً شهيد ناصر كاظمي هم در مورد شهيد كاوه 

شبيه همين جمله و نقلي را گفته‌اند.
بله، همين طور است. اتفاقاً خوب است كه تحقيق 
و پژوهش هم داشــته باشيد و ببينيد كه چه ارتباط 
عميقي بيــن رأس يــك مثلث وجود دارد. ســه 
رأســي كه نام مي‌برم، انصافاً جــزو تأثيرگذارترين 
شخصيت‌هاي مهم در طول سال‌هاي دفاع مقدس به 
خصوص در منطقه غرب كشور و كردستان بودند، 
چون منطقه كردستان با دو معضل مواجه بود؛ يعني 
كماكان هم معضل تهاجم دشــمن بعثي را در پيش 
داشــتيم و هم موضوع مسائل ضد انقلاب در آن‌جا 
مطرح بود. جنگيدن در منطقه كردستان فوق العاده 

كار ســخت و پيچيده‌اي بود، ضمن اين‌كه بسياري 
از مردمْ سر خانه و زندگي خودشان بودند و زير بار 
تهاجمات ســنگين دشمن چه دشمن داخلي و چه 
دشــمن بيروني قرار مي‌گرفتند، به همين دليل دفاع 
كــردن از مردم و حفظ امنيــت زندگي آن‌ها كاري 

بس دشوار بود...
سه رأس آن مثلثي كه داشتيد مي‌فرموديد، شامل 

چه كساني مي‌شد؟ 
شــهيد محمد بروجــردي در رأس اين مثلث قرار 
مي‌گرفت و شــهيدان بزرگوارمــان محمود كاوه و 
ناصــر كاظمي دو رأس ديگر اين مثلث به شــمار 
مي‌رفتند. يعني اگر شــما بخواهيد در مورد شــهيد 
محمــود كاوه بحث و تحقيــق و گفت‌وگو كنيد و 
ويژگي‌هاي شخصيتي و فرماندهي ايشان را مطرح 
كنيد، حتماً بايد درباره شهيدان بروجردي و كاظمي 

هم صحبت‌هايي به ميان بياوريد. 
همچنين در مورد شهيد آبشناسان كه شما گفتيد. 
بله. و در كنار اين عزيزان حتماً بايد زندگي شــهيد 
محمد گنجي‌زاده را در مســير مديريتي شهيد كاوه 
مورد تأمل و توجه قرار دهيد. شــهيد آبشناسان در 
تبيين ساختار شخصيتي و فرماندهي شهيد محمود 
كاوه فــوق العاده مؤثر و تأثيرگــذار بودند. يكي از 
فضايل اخلاقي شــهيد كاوه اين بــود كه كاري را 
كه انجــام مي‌داد انصافاً خالصانــه و بي‌ريا بود. ما 
داريم در مورد جواني صحبت مي‌كنيم كه در طول 
ســال‌هاي خدمتش كوچك‌ترين چشمداشتي حتي 
به صورت مشروع و قانوني نسبت به مسائل دنيايي 
و حتــي حقوق خودش كه طبق عرف مي‌بايســت 
دريافت مي‌كرد نداشــت. هيچ‌كس نمي‌تواند ادعا 
كند كه ايشان حداقلي از نعمت‌هاي زندگي را براي 
خودش در نظر داشــته، يعني حتي به حق قانوني و 

مشروع خويش هم توجه نمي‌كرد...

در واقع براي اداي تكليف بزرگي همچون جهاد 
كه در شرايط خاص خودش بر گردن هر مؤمني 

است، از همه چيز خود گذشته بود...
 بلــه، چرا كه اصولاً ايشــان معتقد بود تا زماني كه 
مردم مظلوم كردستان در رنج و عذاب و سختي‌ها و 
مرارت‌هاي خاص آن دوران هستند، به هيچ عنوان 
داشــتن يك زندگي مرفه و حتي معمول براي من 

معنايي ندارد. 
در صداقت شــهيد محمــود كاوه و در واقع تلفيق 
محبت و قاطعيتي كه از وي سراغ دارم خاطره‌اي را از 

مي‌خواهم از جواني صحبت كنم 
كه به هيچ وجه هيچ كلاس و دوره 
خاص نظامي را قبل از ورودش 
به عمليات در كلاس‌هاي نظامي 
نديده بود. جواني كه هرآن‌چه 
داشت برگرفته از يك تربيت خاص 
عقيدتي و الهي بود
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دوستانش مي‌گويم. يكي از دوستان شهيد نكته‌اي و 
خاطره‌اي را گفت و آن اين‌كه در يكي از برنامه‌هاي 
آموزشي خاصي كه داشتيم، بنا بر اين شد كه چون 
در كردســتان با كمين دشمن زياد مواجه مي‌شديم، 
منطقه‌اي صعب العبور را شبيه همان منطقه‌اي كه در 
كردســتان بود در ارتفاعات بيرون شهر مشهد پيدا 
كرده بوديم و قرار شــد بچه‌هاي تيپ ويژه شهدا، 
آن‌جا دوره آموزشــي ببينند و دوره چگونگي عبور 
يا خــروج از كمين را به بچه‌ها ياد بدهند. شــهيد 
كاوه ستوني از ماشين‌هايي كه قرار بود نفرات را از 
يك نقطه بــه نقطه ديگر عبور دهند تدارك ديده و 
به اولين راننده يا شــايد همه راننده‌هاي آن خطوط 
گفته بود كه وقتي وارد كمين مي‌شــويد تحت هيچ 
شرایط و به هیچ عنواني حق خارج شدن از ماشین 
و متوقف کردن اتومبیل خودتان را ندارید، به جهت 
اين‌كه هر وقــت خودروهاي مربــوط به حركت 
نيروهاي ما در كمين متوقف مي‌شــد، متعاقبش به 
توقف كل ســتون مي‌انجاميد و بچه‌هــا در اثر آن 
كمين مظلومانه گيــر مي‌افتادند و به اصطلاح تكه 
و پاره مي‌شــدند، به همين دليل، اگر يك وضعيت 
آموزشــي شــبيه آن‌چه گفتم پيش مي‌آمد، بايستي 
حتماً توجه و دقت خاصي نسبت به موارد احتمالي 
پيش رو كه وقوع‌شــان در شــرايط واقعي ممكن 
بود مبذول مي‌شــد. در اين قضيه نيز شهيد محمود 
كاوه غالباً فوق العاده دقيق و حساس عمل مي‌كرد. 

اين دوســت ما كه از همرزمان شهيد كاوه 
اســت، همچنين تعريف مي‌كرد كه اواسط 
ماجراي عبور ســتون از كميــن يا كمينگاه 
ساختگي دشمن فرضي، يكي از راننده‌هاي 
خودروهاي نظامي قدري ترســيد و در اين 
شرايط از ماشين بيرون پريد و فرار كرد و به 
همين دليل، ستون دفعتاً متوقف شد. شهيد 
كاوه وارد معركه شد و برخورد تندي با آن 
راننده كرد و به او گفت اگر شما اين كاري 
را كــه در صحنه آمــوزش انجام دادي، در 
صحنه واقعي جنگ انجام بدهي، اين؛ يعني 
نابود كردن همه نيروهــاي ما. دو روز بعد 
از همين ماجرا كه بچه‌ها در پادگان مربوط 
به لشكر ويژه شــهدا كه آن زمان هنوز در 
قالب تيپ فعاليت مي‌كرد جمع مي‌شــوند، 
در كمال ناباوري، شــهيد كاوه آن راننده را 

در ميدان صبحگاه صدا مي‌كند و در مقابل چشمان 
همــگان كاوه از او عميقاً دلجويي مي‌كند. در ادامه 
مي‌گويد به هيچ عنوان نمي‌خواهم براي‌ شــما اين 
تصــور به وجود بيايد كه خداي ناكرده برخورد آن 
روز من از سر نخوت و كبر يا خودخواهي‌ شخصي 
بوده، بلكه دوست دارم بدانيد كه آن جديت، فقط و 
فقط براي حفظ جان نيروهاي عزيزمان بوده است. 
از طرفي خاطرات شهيد صياد شيرازي درباره ايشان 
نيز فوق العاده شنيدني و جذاب است و شما حتماً 
بايد به خاطرات اين بزرگوار در ويژه‌نامه‌تان توجه 
كنيد. شهيد صياد شيرازي خودش اسطورة مقاومت 
و پايداري است و وقتي آن تعريف و تمجيد خاص 

را از شهيد محمود كاوه مي‌كند خيلي جالب است. 
ايشان معتقدند كه شهيد كاوه از اسوه‌هاي مجاهدين 
في سبيل الله اســت، حتي زماني كه نام شهيد كاوه 
را مي‌بــرد از اين مصداق »رضي الله عنه« اســتفاده 
مي‌كند. شــهيد صياد شــيرازي همواره بسيار دقيق 
و پختــه صحبت مي‌كرد و وقتي اين فرمانده دلاور 
ســال‌هاي دفاع مقدس از يك چريك جوان به نام 
محمــود كاوه به آن لحن خــاص صحبت مي‌كند، 
نشــان از اهميت شخصيت اين فرمانده جوان دارد. 
معتقدم كه امروز اين شــهيد بزرگوار بايد به عنوان 
يكي از اســطوره‌هاي تاريخي به جوانان ما معرفي 
شود. امروز ســينماي ما به پرداختن موضوع شهيد 
كاوه به عنوان يــك موضوع واقعي و عيني و نه به 
عنوان يك قهرمان از نوع قهرمانان معمول در سينما 
نيازمند اســت. از طرفي، برخــي جزئيات زندگي 

‌ايشان نيز بسيار جذاب و شايان توجه است.
نقش شــهيد كاوه در خطه پرفتنه كردستان را كه 
متأسفانه در آن زمان به جولانگاه ضد انقلاب و 
اســتكبار جهاني بدل شده و حتي ماه‌ها پيش از 
شعله‌ور شدن آتش جنگْ تحركات دشمن در اين 

منطقه شروع شده بود، چگونه ارزيابي مي‌شود؟
در نظــر بگيريم جنگيــدن در منطقه خوزســتان 
كه در ســال‌هاي دفــاع مقدس، منطقــه عملياتي 
جنوب محسوب مي‌شــد، با جنگيدن در كردستان 

داشــت.  خاصي  تفاوت‌هاي 

شــما وقتي به خوزستان مي‌رويد با دشت همواري 
مواجه هســتيد كه به عبارتي تقريبــاً هيچ پناهگاه 
طبيعي بــراي محافظت از نيروهاي محافظ خودش 
را ندارد، دشت همواري كه خيلي راحت در تيررس 
هدف دشــمن قرار دارد، اما با وجود اين، حركت 
نيروهاي زرهي در منطقه خوزســتان خيلي راحت 
انجام مي‌شــود. از طرفي، هنگام جنگيدن در منطقه 
كردســتان، به جهت موقعيت خاص جغرافيايي و 
كوه‌هاي ســر به فلك كشــيده آن منطقه، حركت 
نيروهاي زرهي كاملًا منتفي مي‌شــود. فقط حضور 
نيروهــاي چريكــي، كماندويــي و توانمندي‌هاي 
شــخصي و فردي اســت كه در آن منطقه مي‌تواند 

به مســأله جنگيدن كمك كند. شهيد كاوه به دليل 
آمادگي جسماني و روحيه خاصي كه در نوع تدبير 
و فرماندهي خويش داشــت، به عنوان يك رزمنده 
ساده اهل خراسان، از منطقه خوزستان به كردستان 
انتقال پيــدا مي‌كند. البته آن زمان كه ايشــان وارد 
كردستان مي‌شود شايد مأموريت يا مسئوليت خاصي 
را در تيپ ويژه شــهدا نداشته، ايشــان همراه بقيه 
رزمندگان كار مي‌كند تا اين‌كه بعد از شهادت شهيد 
محمد بروجردي، شــهيد محمد گنجي‌زاده و شهيد 
ناصر كاظمي در واقع، فرماندهي تيپ ويژه شــهدا 
در خردادماه ســال 1362 به ايشان محول مي‌شود. 
يادتان باشد شــهيد كاوه در طول سال‌هايي كه در 
منطقه كردستان بود، يكي از مهم‌ترين نيروهايي كه 
در مقابل ايشان ايستادند و بايد با آن‌ها نبرد مي‌كرد، 
منافقين و عوامل ضد انقلاب، گروهك‌‌هاي كومله 
و دموكــرات و برخــي گروهك‌‌هايي كه در منطقه 
عليه نظام فعاليت مي‌كردند؛ متأســفانه همگي‌شان 
يك جورهايي ايراني و داخلي به حساب مي‌آمدند. 
منظور اينكه اين‌ها هم متعلق به كشــور ايران بودند 
و هم در مقابل ايران اســامي صف كشيده بودند 
و اين مســأله، قدري كار را ســخت مي‌كرد. خب، 
ضد انقلاب هم كه تا حدي برخورداري از ســاح، 
امكانات و نيروهاي رزمي داشت، جداً عرصه را بر 

نيروهاي نظامي و انتظامي منطقه تنگ كرده بود...

آن هم در نخستين ماه‌هاي روي كار آمدن نظام، 
كه ارتش هنوز بازسازي نشده و سپاه و بسيج نيز 
نوپا بودند و انسجام سال‌هاي بعد را پيدا نكرده 

بودند.
بله، مضاف بر اين‌كــه عوامل ضدانقلاب، جنايات 
فجيعي هم در كردستان مرتكب شده بودند. باري، 
با ورود جوانان دلير ما به خصوص شــهيد كاوه و 
تيمي كه همراه او بود، خوشــبختانه ايشان توانست 
صحنــه نبرد را به نفع نيروهاي مــا تغيير وضعيت 
دهد. كار چنان بــر نيروهاي ضد انقلاب پيچيده و 
سخت شد كه واقعاً بايد آن‌ها منفعلانه و مستأصل 
منطقه را ترك مي‌كردند و حتي براي سر شهيد كاوه 

اين جوان اسطوره ايجاد 
امنيت براي مردم مظلوم 
كردستان و مصداق واقعي 
اين آيه شريفه قرآن 
»اشداء علي الكفار رحماء 
بينهم« بود. مي‌خواهم 
از شهيد محمود كاوه 
به عنوان مصداق واقعي 
تلفيق محبت و قاطعيت 
نام ببرم.



7879

يادمان‌شهيد‌محمود کاوه   
شماره  105 / تــیر ماه 1393

www.navideshahed.com

هم جايزه مهمي را تعيين كرده بودند.
از مجموعــه مأموريت‌هــاي اين شــهيد عزيز در 
مناطق عملياتي غرب كشــور و كردستان، مي‌توانيم 
مثلًا به آزادســازي سد بوكان و جاده چهل و هفت 
كيلومتــري آن اشــاره كنيم. همچنين آزادســازي 
جاده ســايين‌دژ به تكاب، پاكســازي منطقه پيله و 
آشدوزنگ، آزادســازي محور استراتژيك پيرانشهر 
به سردشــت كه به عنوان مركزيت و نقطه ثقل ضد 
انقلاب به شمار مي‌آمد و همين قضيه باعث انهدام 
مركز راديويي آن‌هــا و فتح ارتفاعات مرزي منطقه 
آلواتان و آزادســازي زندان دوله‌تو و هلاكت بيش 
از هفتصد و پنجاه نفر از عناصر ضد انقلاب شــد. 
اين‌ها همه برگرفته از نوع فرماندهي شهيد كاوه در 

طول سال‌هاي حيات مبارك و مهم ايشان بود.
به نظر مي‌آيد نام شــهيد كاوه با »آلواتان« بسيار 

گره خورده است.
بــه هر حال منطقه آلواتان يكي از مناطق مهم آن‌جا 
بود كه حماســه‌هاي خاص و ويژه‌اي در خصوص 
آزادســازي زندان دوله‌تو رقم خورد. به همين دليل 
شايد شهيد كاوه بيشتر يادآور آن‌جا باشد. اما انصافاً 
اگــر بخواهيم توجــه كنيم كل منطقه و ســرزمين 
كردستان با نام شهيد محمود كاوه و ديگر دريادلان 
و پايمردانــي همچــون شــهيدان عزيزمان محمد 
بروجردي، گنجي‌زاده و شهيد كاظمي رقم خورده 

است.
اين ســردار بزرگوار روز 15 شــهريورماه ســال 
1365 در عمليــات كربلاي 2 بــر روي ارتفاعات 
2519 عمران به شــهادت مي‌رسد. يك نكته جالب 
هم اين‌كه اگر شــما نگاهي به فهرســت و دفعات 
مجروحيــت شــهيد كاوه بيندازيــد خيلي تعجب 
مي‌كنيــد. نكته‌اي كه هم‌اكنــون مي‌خواهم بگويم، 
در بيــن تمام فرماندهان دفاع مقدس، شــايد فقط 
در مورد شــهيد كاوه مصداق داشته باشد و آن هم 
اين است كه تقريباً دوره‌اي از دوره‌هاي عملياتي را 
نمي‌توانيد نام ببريد كه شهيد كاوه در آن‌ها عمليات 
مجروح نشده باشد، يعني تعداد دفعات مجروحيت 

ايشان خيلي قابل توجه است و تا آن‌جايي كه بنده 
به خاطر دارم فقط در زمان شــهادت ايشان تعداد 
هيجده تركش و قطعات ريز و درشت نارنجك در 
همان منطقه عملياتي كربــاي 2 در ارتفاعات قله 
2519 حاج عمران به‌ جسم مبارك اين رزمنده غيور 
و شجاع برخورد مي‌كند تا به شهادت مي‌رسد. اگر 
مجموعــه عكس‌هاي شــهيد كاوه را نگاه كنيد در 

بســياري از موارد يكي از دست‌هاي ايشان هميشه 
بسته و پانسمان شــده يا گچ‌گرفته به نظر مي‌رسد. 
خلاصه اين‌كه همواره مورد مجروحيت قرار گرفته 
و نشان‌دهنده اين است كه شهيد كاوه مرد ميدان و 

خط مقدم عمليات بوده است.
دقيقــاً موقعي كه بنده براي مصاحبه با همســر 
مكرمه ايشان به منزل شهيد رفتم ملاحظه كردم كه 
جايگاهي را درست كرده و وسايل و لباس‌هاي 
شــهيد را آن‌جا به يادگار قرار داده‌اند. در همان 
گنجينه و روي لباسي كه از شهيد به يادگار مانده 
مجازاً روي يكي از دســت‌هاي ايشان آتلي كار 
گذاشتند. خانواده محترم شهيد مي‌گويند هر بار 
با چنان وضع و حالي از نظر شــدت جراحات 
وارده به شــهر مي‌آمد كه ما فكر مي‌كرديم مثلًا 
بايد بيســت روز در بيمارستان بخوابد و بعد هم 
فقط دو ماه بايد در خانه اســتراحت كند اما هر 
بار حتي ســه چهار روز هم در بيمارستان دوام 
نمي‌آورد و از همان‌جا مي‌گفت من بايد به بچه‌ها 

ملحق شوم؛ آن‌ها تنها مي‌مانند.

ببينيد، همه مواردي كه شما گفتيد عين واقعيت‌هايي 
اســت كه در تحقيقاتــي كه بنده داشــته‌ام و طي 
گفت‌وگوهايم با بسياري از همرزمان شهيد دريافت 
كرده‌ام، جالب اين‌كه همه اين‌ها در مورد يك جوان 
بيســت و پنج ساله است، بنده به‌شدت روي جوان 

بودن شخصيت اين شهيد بزرگوار تأكيد مي‌كنم.
منظور اينكه وقتي شما مي‌گوييد جوان بيست و 
پنج ساله، در واقع داريد بر جواني تأكيد مي‌كنيد 
كه به قــول امروزي‌ها همــه برنامه‌ها، آمال و 

آرزوهاي خود را در اين سن و سال دارد...
هر جواني ممكن اســت هزار و يــك آرزو براي 
زندگي دنيوي خودش داشته باشد كه در جاي خود 

نيز مهم و محترم است...
كه هزار و يك فلسفه و ضرورت در آن‌ها مستتر 

است و به هر حال اين دورانْ عوالم خاص خود 
را دارد.

ببينيد، البته شــايد تصور غلطي هم به وجود بيايد 
كه شــهيد محمود كاوه يا برخــي ديگر از دلاوران 
دفــاع مقدس مثــاً از زندگي شــخصي خودش 
ناراضايتي‌هايي داشته‌اند كه از شهر و ديار و زندگي 
خــود هجرت كرده و يك جايي مشــغوليتي به نام 
جنگ پيدا كرده‌اند، ولي در واقع اين‌گونه نبود و از 
قضا سردار شهيد محمود كاوه ارتباط عاطفي بسيار 
عميقي با خانواده‌اش داشت. اين را هم از ياد نبريم 

كه شهيد كاوه تنها فرزند ذكور خانواده بود.
اتفاقاً پدر ايشان هم كاسب خوشنامي بوده و اين 
خانواده در وضعيت رفاهي بدي قرار نداشته‌اند.

بله، حــاج آقــاي كاوه بــزرگ يك بــاب مغازه 
خواربارفروشي در قســمت پايين خانه‌شان داشت 
كه اتفاقاً بنده آن‌جا را از نزديك ديده‌ام. اين خانواده 
محترم به پســر عزيزشــان خيلي علاقه داشــتند، 
آقامحمود نيز دلبســتگي عجيبي بــه پدر و مادر و 
خواهرانش داشــت، يعني عاشــق دلباخته خانواده 

خويش بود. خوب كه نــگاه كنيم مي‌بينيم محمود 
كاوه كسي نيست كه نسبت به شأن خانواده خودش 
بي‌اهميت باشــد و واقعاً قلبش براي آن‌ها مي‌تپيد. 
دوســتان زيادي هم در مشــهد مقدس داشــته كه 
نشان‌دهنده جذابيت‌ها و توفيقش در معاشرت‌هاي 
اجتماعي اســت. در اوج جواني هم ازدواج مي‌كند 
كه خداوند دختري به ايشان مي‌دهد و زماني كه به 
شهادت مي‌رسد اين دختر دو ساله است. به علاوه، 
دلبستگي خاصي هم به خانواده نوپاي خود همسر 
و فرزندش دارد اما جالب‌تر از همه اين‌كه بايد همه 
اين‌ها را در نظر بگيريم و ببينيم ايشان چگونه رشد 
كرد و به چه مرحله‌اي از بالندگي رســيد باشد كه 
توانســت چنان جايگاه رفيعي را كسب كند؟ مقام 
معظم رهبري بعد از شــهادت شــهيد كاوه زماني 

سردار شهيد محمود كاوه به عنوان 
انساني كه در اين دوره از زندگي 
امروز ما يافتن كس يا كساني شبيه 
او قدري سخت است، مصداق اوج 
صداقت و راستگويي در طول دوره 
بسيار كوتاه زندگي بيست و پنج 
ساله خويش بود
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كه به مراســم ويژه بزرگداشت ايشان تشريف فرما 
شــدند بود در دوران رياســت جمهوري‌شــان به 
نكته‌اي اشــاره فرمودند؛ به اين مضمون كه؛ قبل از 
انقلاب ما معلم محمود كاوه بوديم و ايشان شاگرد 
ما بود الان او استاد است و ما شاگرد ايشان هستيم. 
شهيد كاوه را بايد با واقعيت‌هاي درخشان موجود 
در زندگي‌اش بشناســيم، واقعيت‌هايــي كه انصافاً 

منحصر به فرد هستند. 
نكته‌ ديگري درباره پدر اين شــهيد بزرگوار در دلم 
هســت كه بايد بگويم، هنگام مراســم تشييع پيكر 
شــهيد كاوه حضرت آيت الله طبسي توليت آستان 
قــدس رضوي پيشــنهادي به خانواده اين شــهيد 
بزرگوار مي‌دهند، مبني بر اين‌كه مي‌توانيد شهيد را 
در مجموعه حــرم مطهر امام رضا)ع( دفن كنيد اما 
پدر بزرگوار شهيد ضمن تقدير از تشريك مساعي 
آقاي طبسي، جمله‌اي مي‌گويد دال بر اين‌كه پسرم 
بايد در كنار هم‌رزمان شهيدش به خاك سپرده شود. 
خوشبختانه جايي كه اين شهيد عزيز اكنون آرميده 

نيز مزين به نام مبارك آقا امام هشتم)ع( است.
بله، مدفن شــهيد كاوه در بهشــت رضا)ع( است 
و بنــده و خانواده‌ام هر زمان كه به مشــهد مقدس 
مشــرف مي‌شــويم يكي از جاهايي كه حتماً بايد 
برويم و قرائت فاتحه كنيم مزار ايشــان است. هر 
بار افتخار داريم كه به آن‌جا مي‌رويم و براي ايشان 
فاتحه‌اي مي‌خوانيم و به ياد سال‌هاي حماسه و ايثار 
و ازخودگذشتگي اين شهيد بر سر مزار پاك ايشان 
و ساير شهداي ديگري همچون برونسي، شوشتري 

و چراغچي و امثالهم حاضر مي‌شويم.
درباره فعاليت‌هاي قبل از انقلاب شــهيد كاوه و 

مبارزات سياسي ايشان هم صحبت كنيد.
شهيد كاوه دوران قبل از انقلاب در دوران نوجوان 
به ســر مي‌برد. زماني كه درگيري‌هــاي مربوط به 
مبارزات انقلابي آغاز مي‌شــود ايشان دانش‌آموزي 
اســت كه هم بايد در مدرســه درس بخواند و هم 
به جهت علاقه زيادي كه پدر ايشــان به تحصيلش 
در حوزه علميه داشــت در كنار مدرســه در حوزه 
علميه هم درس مي‌خواند. در نظر داشــته باشــيد 
يــك جوان بانشــاط فعال و مذهبي اســت كه در 
محافل درس مســجد جوادالائمه)ع( و مسجد امام 
حســن مجتبي)ع( حضور پيدا مي‌كند. البته مسجد 
امام حســن مجتبي)ع( در طول سال‌هاي مبارزه كه 
مقام معظم رهبري در مشــهد ساكن بودند يكي از 
پايگاه‌هاي اصلي حضور ايشــان است. شهيد كاوه 
و پدر بزرگوارشــان در همين مســجد با حضرت 
آيت الله خامنه‌اي ارتباط برقرار مي‌كنند. بســياري 
از زمينه‌هاي آشناسازي هم‌كلاسي‌ها با موضوعات 
مهمي همچون‌ انقلاب و مبارزه، انحرافات حكومت 
منحــوس پهلوي و همچنين ارشــادات و پيام‌هاي 
خــاص حضرت امام را كه در آن زمان تبعيد بودند 
شــهيد محمود كاوه انجام مي‌داد. در همين سال‌ها 
يكي از محورهاي اصلي مبارزه در مدرســه محل 
تحصيل نيز خود شــهيد كاوه است. در فعاليت‌هاي 
خــاص انقلابي مثل راهپيمايي‌هــا و درگيري‌هاي 
زمان انقلاب هم مشــاركت مي‌كند، پخش اعلاميه 

امام و مبارزه با حكومت منحوس پهلوي در تمامي 
اشــكال ممكن از ويژگي‌هاي خاصي است كه اين 
نوجوان در ســال‌هاي قبل از پيروزي انقلاب داشته 

است.
با شهيد هاشمي‌نژاد هم ارتباط داشتند؟

بله، هم با شــهيد هاشــمي‌نژاد و هم با مقام معظم 

رهبــري ارتباط نزديكي داشــت، در واقع مي‌توان 
گفت تربيت شــدة محفل و مجالــس تربيتي اين 

بزرگواران بود.
از طرفي پدر ايشــان هم جزو مبارزين مشــهد 

بودند.
بله، حــاج آقاي كاوه بزرگ يكي از كســبه‌ متعهد 
مشــهد مقدس بــود و در دوران اختناق حكومت 
ستمشاهي همراه با علما و روحانيون تلاش وافري 
از خود نشــان مــي‌داد. حاج آقاي كاوه از كســبه 
خوش‌نام و بســيار خوش‌اخلاق منطقه زندگي‌شان 

بودند.
خوب است به نكته مهمي پرداخته شود؛ با توجه 
به تحقيقاتي كه داده‌ايد دوست دارم پاسخگوي 
اين ســؤال باشيد كه ايشــان در آن سن جواني 
چگونه به اين درجه از لياقت و درايت در مسائل 

نظامي و انقلابي رسيدند؟
ببينيد؛ يكي از مهم‌ترين مســائلي كه باعث مي‌شود 
انســان در طول زندگي خويش به جايگاه خاصي 

در رفتار شــخصيتي برســد نوع تربيت است. هم 
پدر و مادر ايشــان و هــم خانواده‌شــان خانواده 
مذهبي و متدين به اندازه خودشــان قائل به اجراي 
فرامين الهي هستند، قرآن در زندگي خانواده شهيد 
محمود كاوه نقش بسيار پررنگي داشت، توجه كنيم 
كه شــهيد كاوه پرورش يافته هيچ مكتب سياســي 
خاصي نيســت، بلكه در واقع پرورش يافته مكتب 
قرآن و اهل بيت)ع( اســت، اين مكتب به انسان به 
عنوان موجودي كه قابليت رشد در همه زمينه‌هاي 
شــخصيتي دارد نگاه مي‌كند. شــهيد كاوه اگر نگاه 
بكنيد در بســياري از زمينه‌هاي شــخصيتي رشد 
خوبي كرده، در حوزه ورزش به اصطلاح رزمي‌كار 
است و سلامت جســماني بسيار خوبي دارد، فوق 
العاده باهوش است، نترس، شجاع، مهربان، خلاق و 
دلسوز است. قاطعيت و قدرت تصميم‌گيري دارد، 
مرز جغرافيايي براي ايشان مهم نيست و مرز عقيدتي 
و ايماني برايش اهميت دارد. حتي اگر در ايران هم 
جنگ نمي‌شــد تصورم اين است اگر جاي ديگري 
شــيعيان يا مسلمانان و انسان مظلومي دچار مشكل 
مي‌شــد و صداي مظلوميت او به گوش امثال شهيد 
محمود كاوه مي‌رسيد حتماً‌ از وجود خويش براي 
آن‌ها مايه مي‌گذاشت. همه اين‌ها مولود خوگرفتن 
با مفاهيم و مباني پرورش و تربيت از ديدگاه قرآن 
و اهل بيت عليهم السلام است. رمز موفقيت شهيد 
كاوه نيز همين است؛ چون در هيچ دانشگاه خاصي 
پرورش پيدا نكرده و درس نخوانده، در هيچ جريان 
سياسي خاصي هم عضويت نداشته كه بگوييم رفتار 
حزبي و به قول معروف مشــي يك جريان‌ خاص 
سياســي را برگرفته و يك چريك حزبي يا سياسي 
است، نه اصلًا اين طور نبوده، بلكه با قاطعيت اعلام 
مي‌كنم كاوه پرورش يافتــه مكتب امام رحمت‌الله 
عليه اســت، مكتب امام نيز ادامه همان مكتب قرآن 

و اهل بيت)ع( است.  
با تشکر از شما...

مؤيد باشيد.

مدفن شــهيد كاوه در بهشت 
رضا)ع( است و بنده و خانواده‌ام 
مقدس  مشهد  به  كه  زمان  هر 
از  مشــرف مي‌شــويم يكي 
برويم و  بايد  جاهايي كه حتماً 
قرائت فاتحه كنيم مزار ايشان 

است
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بار،  نخستين  كنيد.  شروع  آشنايي  زمان  از 
ياد مي‌آوريد؟ به  شهيد كاوه را چگونه 

ويژه  تيپ  كه  بوديم  نيروهايي  اولين  جزو  ما 
شهيد  توسط  تيپ  اين  دادند.  تشكيل  را  شهدا 
يگان  يك  ايشان  شد.  تشكيل  بروجردي  محمد 
خراسان  و  همدان  كرمانشاه،  استان  سه  از 

دادند. تشكيل 
شما از كدام شهر اعزام شديد؟

ما  پدري  اصليت  شديم.  اعزام  كرمانشاه  از  ما 
متعلق به راوند گيلان‌غرب است، ولي خودم در 

آمدم. دنيا  به  كرمانشاه 
تيپ چه شد؟ از تشكيل  بعد 

از  پس  و  رفتيم  آموزشي  دوره‌هاي  ديدن  براي 
امام  پادگان  به  را  ما  كردند  جذب‌مان  اين‌كه 
اولين  عنوان  به  ما  گروه  فرستادند.  حسين)ع( 
امام  دانشگاه  در  غرب  سپاه  پاسداري  دوره 

حال  در  ماه  سه  حدود  ديد.  آموزش  حسين)ع( 
»الله‌اكبر«  پادگان  به  آن  از  بوديم و پس  آموزش 
بوديم  آن‌جا  ماه  يك  شديم.  اعزام  اسلام‌آباد 
به  آن‌جا  از  شديم.  اعزام  كردستان  به  بعد  و 
در  پاكسازي  عمليات  يك  و  رفتيم  سقز  سپاه 
كاظمي  ناصر  شهيد  فرماندهي  به  شهر  اطراف 
زمان  آن  كند؛  رحمت‌شان  خدا  داديم.  انجام 
آن  در  بودند.  اطلاعات  مسئول  كاوه  شهيد 
كاوه  آقاي  با  مختلفي  مأموريت‌هاي  دوران 
داشتيم. ايشان فردي جسور و در بحث عمليات 
از  پس  تقريباً  و  بود  مدير  بسيار  شناسايي  و 
ويژه  تيپ  فرماندهي  كاظمي  شهيد  شهادت 
چندين‌بار  كاوه  شهيد  گرفت.  عهده  به  را  شهدا 
را  منطقه  اين‌كه  بدون  بار  هر  ولي  شد  مجروح 
تيپ  در  را  مسئوليت‌هايش  سريعاً  كند  ترك 
خستگي  ايشان  در  هيچگاه  مي‌گرفت.  سر  از 
مجروحيت،  اوج  در  حتي  هميشه  و  نمي‌ديديم 
سال  عيد  نمي‌رود  يادم  بود.  شاداب  و  سرزنده 
در  برمي‌گشتيم،  مأموريت  از  يگان  با  كه   1362
گرفتيم.  قرار  دشمن  كمين  مورد  نقده  سه‌راه 
را  نيروها  ناجوانمردانه،  انقلاب،  ضد  عوامل 
شكم  ناحيه  از  كاوه  شهيد  و  بستند  رگبار  به 
كه  حامد  سردار  و  الفتي  سردار  شد.  مجروح 
بودند  يگان  عمليات  اطلاعات  مسئول  زمان  آن 
با  شب  ده  ساعت  فراوان  زحمت  و  دردسر  با 

اروميه ‌بردند. به  را  ايشان  آمبولانس 
كه  مخاطرات  و  سختي‌ها  آن  اوج  در  هم  آن 

مي‌كرد.  كمين  نقطه‌اي  در  مدام  ضدانقلاب 
و  مي‌زدند  كمين  مرتباً  آن‌ها  انقلاب  اوايل 

ساعت  از  اسلام  رزمندگان  بود.  ناامن  جاده‌ها 
جاده‌ها  براي  ظهر  از  بعد  پنج  تا  صبح  هشت 
»تأمين« مي‌گذاشتند، به اين صورت كه نيروهاي 
مستقر  جاده‌ها  كنار  ستوني  صورت  به  پايگاهي 
برقرار مي‌كردند. هر  را  آن‌جا  امنيت  و  مي‌شدند 
اصطلاح جمع شدن  به  و  كار  پايان  از  پس  بار، 
نيروهاي تأمين، منطقه موقتاً به دست ضدانقلاب 
پس  نداشتيم.  منطقه  روي  نظارتي  ما  و  مي‌افتاد 

محور  عمليات  در  كاوه  آقاي  مجروحيت  از 
مهاباد به بوكان، ايشان با شهيد قمي سوار جيپ 
همراه‌شان  بي‌سيم‌چي  عنوان  به  هم  ما  شدند، 
و  بالا  دست‌انداز،  در  جيپ  كه  همين  بوديم. 
درد  بنده خدا  آن  مي‌رفت، جاي جراحت  پايين 
مي‌گرفت و شهيد قمي براي روحيه دادن سر به 
به  خاصي  علاقه  اين‌دو  مي‌گذاشت.  ايشان  سر 
هم داشتند و دوستي عميقي بين‌شان برقرار بود.

به يكی از دمکرات‌ها که اسیر 
شده بود گفتيم آقاي كاوه را 

مي‌شناسي؟ گفت نه. وقتي او را 
نشانش داديم باور نميك‌رد؛ گمان 
ميك‌رد اين عزيز يك فرد قدبلند 

قوي‌هيكل است در حالي كه او 
يك جوان لاغراندام با سن و سال 

كم و چهره‌اي مهربان بود. 

»شــهيد كاوه چندين‌بار مجروح شــد ولي هر 
بار بــدون اينك‌ه منطقه را ترك كند ســريعاً 
مســئوليت‌هايش را در تيپ از سر مي‌گرفت. 
هيچگاه در ايشان خستگي نمي‌ديديم و هميشه 
حتي در اوج مجروحيت، ســرزنده و شاداب 
بود.« ســرهنگ بازنشسته پاســدار محمدرضا 
راونــدي، از ياران و هم‌رزمان شــهيد، تقريباً 
تا نزديك‌ زمان شــهادتْ در جوار ايشان بوده 
اســت. روايت اين عزيز را كه به سعي حميده 

ايوبي آماده شده بخوانيد:

»شهيد كاوه؛ روايت شهادت« در گفت و شنود شاهد ياران
با سرهنگ بازنشسته پاسدار محمدرضا راوندي، از ياران و هم‌رزمان شهيد

كاوه؛ نمادِ بزرگِ شجاعت... 
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شما كلًا چه مدت با شهيد كاوه همراه بوديد؟
تشكيل  زمان  از  نيم  و  سال  يك  به  نزديك  بنده 
تيپ، يعني از سال 1361 تا اواسط سال 1362، 
از آن هم دورادور  بودم. پس  ايشان  در خدمت 

داشتيم.  ارتباط  يكديگر  با 
شهادت  موقع  و  بازگشتيد  دوباره  كه  شد  چه 

آقاي كاوه در كنار‌شان بوديد؟
مخابرات  مسئول  ايشان  شهادت  هنگام  بنده 
هم  ايشان  بودم.   »2 »كربلاي  عملياتي  منطقه 
فرمانده لشكر ويژه شهدا، يكي از يگان‌هايي كه 
دكتر  با  همراه  بنده  بود.  مي‌كرد،  منطقه عمل  در 
براي سر  ايشان  اكبري همسر خواهر  نوروزعلي 
رفته  شهدا  ويژه  لشكر  قرارگاه  و  منطقه  به  زدن 
وارد  آنكه  محض  به  است  يادم  خوب  بوديم. 
بنده  و  عليك  و  سلام  ما  با  ايشان  شديم،  سنگر 
اظهار  اين‌گونه  و  كردند  معرفي  دوستان  به  را 
بنيانگذاران  از  راوندي  آقاي  كه  كردند  لطف 
نيروها  كارگيري  به  در  كاوه  آقاي  هستند.  تيپ 
براي‌  هيچ‌كس  و  بودند  راحت  عزيزان  همه  با 

نداشت.  ديگري  با  فرقي  ايشان 
مي‌كنيد؟ باز  بيشتر  را  مسأله  اين 

مهم  قوميت‌‌ها  براي‌شان  جنگ  در  خيلي‌ها  مثلًا 
از  يك  هر  براي  و  نبود  ايشان ‌چنين  ولي  بود، 
افراد به نسبت كار و تجربه‌اي كه داشتند ارزش 
ارزش  مي‌كرد.  همكاري  آن‌ها  با  و  بود  قائل 

بود.  بيشتر  تجهيزات  از  كاوه  شهيد  براي  نيروها 
از  افراد کیی   2 يادم مي‌آيد در عملیات کربلای 
کمکی  نیروی  باید  و  بودند  محاصره  در  یگان‌ها 
آن‌ها  براي  بود  قرار  مي‌شد.  اعزام  برای‌شان 
جلوي  آمدند  هلي‌كوپترها  کنند.  هلی‌برن  نيرو 
به  و  كنند  سوار  را  نيروها  تا  پيرانشهر  پادگان 
كف  بسيجي‌ها  از  يكي  اسلحه  كه  ببرند  جلو 
افتاد. در آن شرايط خاص و پرخطر،  هلي‌كوپتر 
كمك‌خلبان ناراحت شد و با آن شخص كمي به 
ايشان  به  كاوه  آقاي محمود  برخورد كرد.  تندي 
رفتار  او  با  اين‌گونه  شما  كه  فردي  اين‌  گفتند 
من  شود.  شهيد  ديگر  دقيقه  ده  تا  شايد  مي‌كنيد 
تا  پنجاه  به  را  نيروهايم  از  كدام  هيچ  موي  يك 
است  اين  منظورم  نمي‌دهم.  هلي‌كوپترها  اين  از 
تعصب  خيلي  نيروهايش  به  نسبت  ايشان  كه 

کشتار  و  کشت  جنگ  كه  است  درست  داشت. 
بی‌‌جهت  نبود  ايشان حاضر  ولی  دارد،  همراه  به 
آقاي  نیروهای  ت‌کتک  برود.  هدر  کسی  خون 
بودند  عزیز  برایش  خودش  خانواده  مثل  كاوه 
همين  بود.  قائل  براي‌شان  خاصي  احترام  و 
به  زيادي  نيرو‌هاي  بود  شده  موجب  موضوع 
رعب  هم  ضدانقلاب  شوند.  جمع  ايشان  دور 

و وحشت خاصي از آقاي كاوه در دل داشت.
بودند. كرده  تعيين  ايشان جايزه‌ هم  براي  گويا 

بار در عملياتي دو  نمي‌رود، يك  يادم  هيچ‌وقت 
تن از افراد‌ دموكرات را به اسارت گرفته بودند. 
يكي‌ از آن‌ها گريه مي‌كرد و مي‌گفت تو را خدا 
بود  اين‌  جالب  نبريد.  كاوه  آقاي  پيش  مرا  فقط 
او  به  داشت.  آن‌جا حضور  كاوه  شهيد  خود  كه 
آقاي  نه.  گفت  مي‌شناسي؟  را  كاوه  آقاي  گفتيم 
است.  ايشان  گفتيم  و  داديم  نشانش  را  كاوه 
فرد  يك  كاوه  آقاي  مي‌كرد  گمان  نمي‌كرد؛  باور 
ايشان يك  قدبلند قوي‌هيكل است. در حالي كه 
چهره‌اي  و  كم  سال  و  سن  با  لاغراندام  جوان 

آقاي  ايشان  كه  قبولانديم  او  به  بود.  مهربان 
براي  باورش  و  نمي‌پذيرفت  اصلًا  است.  كاوه 
ايشان  مي‌گويند  كه  »كاوه«‌اي  بود  سخت  او 
آقاي  ضدانقلاب  شهر‌كهاي  تمام  در  باشد. 
شجاعت  به  را  ايشان  همه  و  بود  معروف  كاوه 
هم  هيچ‌كدام  كه  است  اين‌  جالب  مي‌شناختند. 
ايشان را نديده بودند. البته امكانات ارتباطي آن 
مشخصات  و  اسم  كه  نبود  امروز  مثل  هم  زمان 
او  تصاوير  سريع  و  سرچ  اينترنت  در  را  فردي 

كنيد.  دريافت  را 
بود ‌كه  اين  كاوه  آقاي  ديگر  خصوصيات  از 
چندين  عمليات  در  گاهي  و  نداشت  خستگي 

غذا  گاهي  حتي  و  مي‌ماند  بيدار  متوالي  شب 
پيش  بارها  مي‌كرد.  فراموش  هم  را  خوردن 
مي‌برد،  غذا  ايشان  براي  الفتي  كه سردار  مي‌آمد 
بخورد.  هم  غذا  بايد  كه  مي‌كرد  فراموش  زيرا 
معمولاً هر وقت به آقاي كاوه مي‌گفتيم بفرماييد 
همان  اما  نمي‌خورم،  مي‌گفتند  بخوريد  غذا 
شايد  پراكنده،  صورت  به  و  لقمه  لقمه  طوري 
مي‌كردند.  ميل  غذا  هم  نفر  دو  اندازه  به  گاهي 
ايشان  كه  مي‌شديم  متوجه  ما  چندي  از  پس 
هستند  كار  درگير  اين‌قدر  ولي  مي‌شوند  گرسنه‌ 

فراموش مي‌كنند... را  كه خود 
بود؟ ماجراي شهادت شهيد كاوه چه 

در عمليات كربلاي 2 در منطقه پيرانشهر، ارتفاع 
از  يكي  ارتفاع  اين  بود.  عراق  دست  در   2519
شود.  گرفته  پس  بود  قرار  كه  بود  هدف‌هايي 
ارتفاعات  نام‌هاي  به  جناح  دو  منطقه،  اين  در 
ارتفاعات  داشت.  قرار  صدر  شهيد  و   2519
بالاخره  كه  بود  صدر  شهيد  همان  راست  سمت 
عجيبي  استحكامات   2519 روي  اما  شد،  آزاد 

توپ‌هاي  و  دوشكا  سنگر  چندين  جمله  از 
سنگرها  موقعيت  بودند.  گذاشته  ضدهوايي 
نبود،  آن‌ها كارگر  به  آر.پي.جي7  بود كه  طوري 
آسيب‌پذيري‌  كه  بود  نيز طوري  سنگرها  ساخت 
سعي  نيرو‌ها  چه  هر  بود.  كم  نفوذپذيري‌اش  و 
كه  نمي‌گذاشتند  تيربارها  بروند،  بالا  مي‌كردند 

برسند. ارتفاع  بالاي  به  آن‌ها 
گويا همان روز و همان‌جا بود كه شهيد كاوه 
تا  دور  كه  مي‌رفت  بالا  ارتفاعي  از  داشت 
دورش را به رگبار بستند، اما نتوانستند ايشان 

بزنند.  را 
به  ولي  نمي‌دانم،  دقيقاً  را  ماجرا  اين  جزئيات 

از جمله خصوصیتش اين بود 
ك‌ه خستگي نداشت و گاهي در 
عمليات چندين شب متوالي بيدار 
مي‌ماند و حتي گاهي غذا خوردن 
را هم فراموش ميك‌رد. بارها پيش 
مي‌آمد كه سردار الفتي براي ايشان 
غذا مي‌برد، زيرا فراموش ميك‌رد كه 
بايد غذا هم بخورد
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دشمن  و  بود  نفوذناپذير  آن‌جا  حال  هر 
بالا  به  پايين  از  كه  نيروهايي  روي 
نهايت  در  بودند.  مسلط  كاملًا  مي‌رفتند 
اثر اصابت خمپاره به شهادت  ايشان در 
در  و  منطقه  در  ما  زمان  آن  رسيدند. 

بوديم. قرارگاه 
كاوه  آقاي  شهادت  خبر  كه  هنگامي 
ميان رزمنده‌ها پخش شد چه احساسي 

داشتيد؟
عجيبي  شرايط  بوديم.  ناراحت  ما  همه 
شده  عزادار  منطقه  كل  بود.  حكمفرما 
و  رزمنده‌ها  هم  منطقه،  مردم  هم  بود؛ 
خيلي  مي‌شناختند.  را  ايشان  كه  آن‌هايي 
ارتباط  ايشان  با  ارتش  فرماندهان  از 

داشتند.  تنگاتنگ 
چه  محبوبيت  و  نفوذ  اين‌همه  علت 
كسي  چه  راستي  به  كاوه  آقاي  بود؟ 
محبتش  و  بود  عزيز  اين‌قدر  كه  بود 

در دل‌ها جاي داشت؟
مي‌آيد؛  ايشان  صداقت  از  همه  اين‌ها 
انسان گاهي به جايي مي‌رسد كه به جز 

خدا كسي را نمي‌بيند و تمام مانع‌هاي زميني را 
هم  را  خودش  و  خوردن  غذا  حتي  مي‌كند.  رد 
فراموش مي‌كند و به خاطر آن هدف والايي كه 
انتخاب كرده و اعتقادي كه به راه خودش دارد 

حاضر است همه چيزش را در راه خدا بدهد.
شهيد  كه  تأثيراتي  ديگر  از  داريم  دوست 
خيلي  كه  چرا  بگوييد.  گذاشت  شما  بر  كاوه 
نام  بردن  با  بااحساس صحبت مي‌كنيد و مدام 
اين  از  مي‌بينم.  چشم‌هاي‌تان  در  اشك  ايشان 
طريق  از  را  كاوه  شهيد  تا  بگوييد  زيبا  حس 
زمان  نزديك‌  تا  همراه‌شان  و  هم‌نفس  كه  شما 

بشناسيم. بيشتر  بوديد  شهادتش 
شما  و  بود  دوست‌داشتني  انساني  كاوه  آقاي 
احساس  ايشان  با  راحت  خيلي  نيز  نوعي 
دنيا  يگان‌هاي  از  بسياري  در  مي‌كرديد.  نزديكي 
كه  آخر  موقعيت  در  هميشه  شايد  فرماندهان 
ما  جنگ  در  ولي  مي‌گيرند،  قرار  است  كم‌خطر 

بودند. اول  هميشه  فرماندهان 
بله، اتفاقاً مشهور است كه آقاي كاوه خودش 

بود. پيشاني خط  در 
اولي  نفر  و  جلودار  هميشه  بزرگوار  اين 
مي‌كرد.  حركت  سرش  پشت  ستونْ  كه  بودند 
جلو  را  كسي  خودش  از  قبل  هيچ‌وقت  ايشان 

نمي‌فرستاد.
پشتيباني  نيروها  همه  ولي  بود،  جلو  واقع  در 

مي‌كردند. احساس  را  ‌ايشان 
خط  پيشاني  در  هميشه  است.  همين‌طور  بله، 
تمام  در  هيچ‌وقت  بود.  نيروها  جلويي  لبه  و 
كوچك‌ترين  كرد  مبارزه  و  جنگيد  كه  سال‌هايي 
آقاي  نشد.  احساس  قدم‌هايش  در  سستي‌اي 
قبل  از  كه  استواري  و  صلابت  همان  با  كاوه 
خون  مديون  ما  همه  راستي  به  رفتند.  داشتند 

هستيم. شهدا  اين 
نيازها،  و  راز  شب‌ها،  و  روزها  آن  از 
خواندن  شب  نماز  تهجد،  شب‌زنده‌داري‌ها، 
ما  براي  كه  داريد  خاطره‌اي  كاوه  شهيد  و... 

كنيد؟ تعريف 

امام  آقا  به  شديدي  اعتقاد  و  علاقه  كاوه  شهيد 
پاكسازي  از  پس  است  يادم  داشت.  هشتم)ع( 
جاده پيرانشهر سردشت كل نيروها را با بوئينگ 
خدا  برديم.  مقدس  مشهد  به  زيارت  براي   747
جانباز  كه  فاضلي  محمدرضا  آقاي  كند،  حفظش 
بنده  برادر همسر شهيد قمي هستند، به همراه  و 
به خانه  از دوستان ديگرمان در آن سفر  و يكي 

بوديم. ايشان  ميهمان  و  رفتيم  كاوه  آقاي 
ما  خانه  به  مي‌گفت  كه  بود  صميمي  اين‌قدر 

ييد؟ بيا
و  بودند  صميمي  هم  با  همه  دوستان  زمان  آن 
يگان  وارد  وقتي  شما  نبود.  اين‌طور  فاصله‌ها 
همه  نمي‌داديد.  تشخيص  را  فرمانده  مي‌شديد 
كار  كسي  هر  مي‌كردند.  كار  خاكي  لباس  با 
تا  مي‌كرد  كمك  و  مي‌داد  انجام  را  خودش 
منزل  در  خلاصه،  شود.  برطرف  ديگران  مشكل 
مي‌گفت  ايشان  مادر  بوديم.  ميهمان  كاوه  شهيد 
محمود اصلًا به منزل نمي‌آيد و هميشه به دنبال 
به  مي‌رفت  كه  هم  مشهد  به  ايشان  كارهاست. 

با  ديدار  و  جلسات  مردمي،  كمك‌هاي  دنبال 
خانواده شهدا و اين مسائل بود و چندان فرصت 
برسيد.  خودش  شخصي  زندگي  به  تا  نمي‌كرد 
اگر  حال،  هر  به  كند.  شاد  را  روح‌شان  خداوند 
در  امنيتي  و  آرامش  و  هستيم  اين‌جا  ما  امروز 
و  شهداست  اين  خون  ثمره  داريم  جامعه‌مان 
شهيد  ويژه  به  باشيم.  عزيزان  آن  قدردان  بايد 
به  ماست.  همه  براي  خوبي  الگوي  كه  كاوه 
است ‌كه  اين  جامعه  مشكل  يك  حقير،  نظر 
ذهن  در  ما  مقدس  دفاع  سرداران  و  فرماندهان 
دست‌نيافتني  خيلي  انسان‌‌هايي  صورت  به  مردم 
عزيزان  آن  كه  حالي  در  گرفته‌اند،  جاي 
از ما بودند،  انسان‌‌هايي ساده و زلال مثل خيلي 
آن‌ها اعتقادات والايي داشتند. در راه اعتقاداتش 
اميال  از  خيلي  و  نفس  روي  بتواند  بايد  انسان 
بروجردي  بگذارد. شهيد  پا  و خواسته‌‌هاي خود 
شهيد  هيچ‌وقت  كردند؟  كار  چه  همت  شهيد  و 
پيرانشهر  پادگان  در  نمي‌رود؛  يادم  كاظمي  ناصر 
آمد  خدايي  بنده  يك  كه  مي‌كرديم  بازي  فوتبال 
ايشان داشت كنار  و گفت فرمانده‌تان كجاست؟ 
زمين با لباس ورزشي مي‌دويد. ما صدا زديم آقا 
با  سروان  جناب  گفتيم  شده؟  چه  گفت  ناصر! 
شما كار دارد. آن فرد خيلي تعجب كرده بود كه 
خدايا! فرمانده ما اين است؟! در دنيا فرماندهانْ 
غذاي‌شان  و  لباس  كه  دارند  گماشته  و  آجودان 
پوتين  حتي  ما  فرماندهان  گاهي  اما  مي‌آورد،  را 

را هم واكس مي‌زدند. نيرو‌هاي‌شان 
شهيد كاوه هم اهل ورزش بود؟

بود. آقاي كاوه  ايشان فوتبال  از علاقه‌هاي  يكي 
اهل ورزش بود و بدن ورزيده‌اي داشت. خيلي 

به خير... يادش  واقعاً  بود.  هم خودماني 

ايشان  صداقت  از  همه  اين‌ها 
مي‌آيد؛ انسان گاهي به جايي 
به جز خدا كسي  كه  مي‌رسد 
مانع‌هاي  تمام  و  نمي‌بيند  را 

زميني را رد ميك‌ند. 
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را  كاوه  شهيد  كه  بگوييد  باري  نخستين  از 
شناختيد.

زمستان سرد 1359 بود و بنده افتخار داشتم مدتي 
استان  توابع  از  بانه  شهر  در  بسيجي  عنوان  به  را 
كردستان خدمت كنم. آن‌جا و طي آن مدت، روزها 
تا  غروب  ساعات  از  و  مي‌كرديم  استراحت  فقط 
نزديكي طلوع آفتاب كار ما شروع مي‌شد. وظيفه ما 
كمين بود؛ در اطراف شهر يا نقاط حساس ورودي 
كلًا  خروج  و  ورود  ساعات،  آن  در  بانه.  شهر  به 
داشت؛  قرار  كنترل  تحت  چيز  همه  و  بود  ممنوع 
بانه  سپاه  فرماندهي  با  كه  خاصي  موارد  مگر 
سرماي  و  سوز  بنده  مي‌شد.  انجام  لازم  هماهنگي 
اوايل حس كردم و كوشيدم  از همان  را  كردستان 
بدن خود را با آن وفق دهم. با دستيابي به آمادگي 
و  منطقه  اين  به  علاقه‌ام  كم‌كم  و جسمي،  روحي 
امنيت  خدمت به مردم كردستان در راستاي تأمين 
كامل و خروج ضدانقلاب از مناطق كردنشين بيشتر 
شد. روزي در آسايشگاه مقر سپاه بانه نشسته بودم، 
رفت و آمد و تحركات، ذهن مرا به خود مشغول 
كرد. پس از اندكي كنجكاوي، باخبر شدم كه قرار 
گيرد.  بانه صورت  شهر  اطراف  در  عملياتي  است 
را  كاوه  محمود  سردار  اسم  بار  اولين  براي  آن‌جا 
شنيدم براي من اسم »كاوه« تازگي داشت، دوستان 

از رشادت‌هاي كاوه صحبت مي‌كردند.
 1361 سال  پاسداران،  سپاه  در  استخدام  از  پس 
اعزام شدم. مكان آموزش،  به تهران  براي آموزش 
دوره  كردن  طي  با  و  بود  حسين)ع(  امام  پادگان 
سختي  و  فشرده  آموزش‌هاي  پادگان،  اين  در   19

را پشت سر گذاشتيم و در پايان دوره، موقعي كه 
براي سوارشدن بر اتوبوس آماده مي‌شديم، فرمانده 
گروهان آقاي افشار كه بعدها دوستان خبر شهادتش 
همه  از  و  كرد  صحبت  بچه‌ها  با  دادند،  ما  به  را 
حلاليت خواست. گفت شما به كردستان مي‌رويد 
دارد.  نياز  افرادي مثل شما  به حضور  منطقه  و آن 
پادگان، آسايشگاه،  با مسئولين وقت  سپس همگي 
پادگان  خاك  حتي  و  كلاس‌ها،  صبحگاه،  ميدان 
غرب  شمال  راهي  اتوبوس  با  كرديم.  خداحافظي 
نزديك مي‌شديم،  به مقصد  ايران شديم و هر چه 
در  كه  است  يادم  مي‌كرديم.  حس  بيشتر  را  سرما 
دوران بسيجي بودنم هم در فصل زمستان وارد شهر 

بانه شده بودم و حالا باز هم زمستان بود...

ما  آن‌جا  شديد  سرماي  به  شما  اشاره  واقع،  در 
ياد سختي‌ها و شدائدي كه شهيد كاوه و  به  را 
يارانش در اين خطه به جان مي‌خريدند و بر باقي‌ 
مي‌كردند  اصرار  سرزمين،  آن  از  دفاع  و  ماندن 

مي‌اندازد.
بله. القصه، وارد شهر اروميه شديم و ما را به مقري 
كه كنار درياچه بود بردند. ما وارد نمازخانه شديم 
و پس از استراحتي مختصر، بلندگوي محوطه اعلام 
حسين)ع(  امام  پادگان  از  تازه  كه  برادراني  كرد 
تهران آمده‌اند جهت تحويل پلاك و كارت جنگي 
به واحد تعاون مراجعه كنند. پس از انجام اين كار، 
به نمازخانه برگشتيم كه گفتند برادر عبدي‌ صحبت 
اين بود كه ما را به تيپ ويژه شهدا  دارند. زمزمه 
آورده‌اند كه فرمانده آن محمود كاوه است. ناگهان 
در  بسيجي  يك  كسوت  در  خدمتم  دوران  ياد  به 
شهر بانه افتادم كه آقاي كاوه براي عمليات به آن‌جا 
آمده بود. چند دقيقه بعد فردي چهارشانه وارد شد 
عبدي  مسعود  »من  كرد  معرفي  چنین  را  خود  و 
گفت،  ما  براي  شهدا  ويژه  تيپ  از  ايشان  هستم.« 
تيپ  وظيفة  و  كادر  نيروهاي  تركيب  از  همچنين 
از  بود.  فرد  به  منحصر  و  عجيب  كه  شهدا؛  ويژة 
آذربايجان  استان‌هاي  از  كه  گفت  زيادي  بچه‌هاي 
غربي و شرقي، كردستان، باختران، همدان، لرستان، 
آمده  تهران، مركزي، سمنان و خراسان  خوزستان، 
بودند و فرمانده همگي آن‌ها حاج محمود كاوه ‌بود. 
گنجي‌زاده  و  كاظمي  ناصر  مثل  بزرگي  از شهداي 
صحبت كرد و اين‌كه ارزش حضور اين تيپ در اين 
بوده است. خدايش  مثمرثمر  تا حالا چقدر  منطقه 
رحمت كند؛ آقاي مسعود عبدي حالا مرحوم شده 

است... 
اتفاقاتي  ادامه چه  در  كه  بفرماييد  روحش شاد. 

افتاد؟

ياد خاطره شهر بانه افتادم كه همه 
مي‌گفتند آقاي كاوه براي انجام 

عمليات به بانه آمده و از شوق ديدن 
اين فرمانده جوان دلير مؤمن كه هر 

وقت پا به منطقه‌اي مي‌گذارد دشمن 
از ترس فرار ميك‌ند، آن‌جا براي من 

اين افتخار ميسر شد كه با برادر كاوه 
روبوسي كنم

»بررسي سيره جهاديِ شهيد كاوه« در گفت و شنود شاهد ياران با حسين كامشاد، هم‌رزم شهيد

حضور و وجودش روحيه‌بخش بود...

»من داخل خودرو شهيد كاوه بودم و نوار، صوت زيباي قرآن عبدالباسط 
را پخش ميك‌رد. ماشــين اين فرمانده جــوان و نترس در حال عبور بود و 
اهالــي غيور و واقعاً قدردانِ كُرد و ترك‌زبان در دو طرف جاده ايســتاده 
بودند و تشــكر ميك‌ردند؛ از اين كه منطقه‌شــان از لــوث وجود عناصر 
ضدانقلاب پاكسازي شــده بود. تقابل نگاه‌هاي معصومانه كودكان و نگاه 
برادر كاوه ديدني بود.« حســین کامشــاد، روزنامه‌نــگار، عکاس جنگ و 
رزمنــده دفاع مقدس، تا آن‌جا كه توانســته، لحظات حضورش در جبهه را 
ثبت و ضبط کرده و امروز، گنجينه‌اي از همراهي‌اش با شهدا و ايثارگران 
را در اختيار دارد. اين مصاحبه را به همراه عکس‌های زیبایی از شهيد كاوه 

که ثمره هنر دست آقاي کامشاد است از نظر مي‌گذرانيد:
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اروميه خوابيديم و صبح  ما شب را در همان مقر 
ويژه شهدا  تيپ  عملياتي  مقر  و  مهاباد  راهي شهر 
شديم. اين مقر، از طرف اروميه كه وارد شهر مهاباد 
مكاني  در  بود؛  شده  واقع  چپ  سمت  در  شديم، 
بود.  مهاباد  حرفه‌اي  و  فني  هنرستان  واقع  در  كه 
همه  تيپ،  قديمي  بچه‌هاي  شديم،  كه  مقر  وارد 
دورمان جمع شدند و احوال‌پرسي گرمي رد و بدل 
شد. من دوستان زيادي را مشاهده كردم كه زمان 
گشت عمليات در مشهد با هم كار مي‌كرديم شهيد 
سيدعلي توكلي، محمد ابراهيمي، اصغر عرفانيان و 
ناصر ظريف. من و  از همه جالب‌تر سردار شهيد 
آقاناصر مثل برادر بوديم و رفت و آمد خانوادگي 
برد.  كاوه  محمود  حاج  نزد  به  مرا  ناصر  داشتيم. 
درست يادم است مقابل ساختمان فرماندهي تيپ، 
محوطه‌اي خالي بود و گهگاهي آن‌جا فوتبال بازي 
مي‌كرديم. ناصر رو كرد به آقاي كاوه و گفت برادر 
محمود؛ اين حسين مثل برادر من است. من آن‌جا 
چهره سردار كاوه را كه ديدم، باز هم به ياد خاطره 
براي  كاوه  آقاي  افتادم كه همه مي‌گفتند  بانه  شهر 
اين  ديدن  شوق  از  و  آمده  بانه  به  عمليات  انجام 
فرمانده جوان دلير مؤمن كه هر وقت پا به منطقه‌اي 
مي‌گذارد دشمن از ترس فرار مي‌كند، آن‌جا براي 
من اين افتخار ميسر شد كه با برادر كاوه روبوسي 
كنم. باور كنيد با برخورد گرم فرمانده جواني مثل 
كاوه ديگر سرماي كردستان را حس نمي‌كردم. نام 
من براي سردار كاوه، به افتخار دوستي و برادري‌ام 
»ظريف«  همان  به صورت  ظريف،  ناصر  شهيد  با 
ثبت شد و ايشان مرا با همين نام صدا مي‌زد. گرماي 
وجود و محبت شايان برادر كاوه باعث شد تا آن‌جا 
بدين  بگيرم.  ايشان  با  را  يادگاري  عكس  اولين 
سال  چند  افتخار  به  حضورم،  و  ورود  با  ترتيب، 

خدمت در اين تيپ نائل شدم.
چه وظيفه‌اي را بر عهده گرفتيد؟

به  سپس  بودم،  ادوات  گردان  در  حضورم  اوايل 
عمليات  و  طرح  واحد  به  ظريف  شهيد  پيشنهاد 

را  زيادي  عمليات‌هاي  مدت  اين  طول  در  آمدم. 
غرب  شمال  يا  كردستان  منطقه  در  كلًا  داشتيم. 
ضدانقلاب  چون  بود،  برقرار  عمليات  لحظه  هر 
آن‌جا حضور داشت و ما هم براي پاكسازي منطقه 

وارد عمل ‌شده بوديم. شدت درگيري‌هاي شهري 
از  هيچ وجه  به  كمين،  كمين‌ و ضد  و  و جاده‌اي 

عمليات‌هاي منطقه جنوب كمتر نبود.
عصر يك زمستان بود، هر يك از ما در آسايشگاه 
واحد طرح و عمليات لشكر ويژه شهدا و پادگان 
شهيد محمد بروجردي مشغول كار خودمان بوديم. 
برادر جواد حامد كه آن زمان، مسئول واحد طرح و 

عمليات بود وارد اتاق شد و به آقاي ناصر ظريف 
گفت آماده شويد و با چند نفر از بچه‌هاي واحد، به 
اتفاق تعدادي از عزيزانِ واحد اطلاعات و عمليات 
برويد.  ميان‌دوآب  به  منصوري  الله  قدرت  برادر  با 
قضيه به اين صورت بود كه ضدانقلاب، نامه‌اي به 
اين  به  بود؛  نوشته  ميان‌دوآب  سپاه  در  دوستان‌مان 
مضمون كه ما در روستاي خيرآباد هستيم، اگر مرد 

هستيد، به سپاه ميان‌دوآب بياييد...
با همين عبارات نوشته بودند؟

كاوه  برادر  با  تماس  ضمن  حامد  سردار  دقيقاً.   
گفت  و  بود  كرده  كمك  درخواست  ايشان  از 
شويد  مستقر  ميان‌دوآب  سپاه  در  و  برويد  امشب 
نقشه صورت گيرد و  از روي  تا بررسي‌هاي لازم 
فردا صبح وارد عمل مي‌شويم. ما به اتفاق تعدادي 
از بچه‌هاي كادر واحد طرح و عمليات و همچنين 
اطلاعات و عمليات گردان ادوات و پياده، به سپاه 
كرديم.  سپري  آن‌جا  را  شب  و  رفتيم  ميان‌دوآب 
صبح زود هم جهت پاكسازي منطقه حركت كرديم. 
سردار شهيد علي اصغر حسيني محراب همراه ما 
ابتدا از جاده اصلي ميان‌دوآب به مهاباد و از  بود. 
راه فرعي به طرف روستاي خيرآباد حركت كرديم. 
نزديك روستا از خودروها پياده شديم، برف زيادي 
آمده بود، در بعضي از مسيرها تا زانو در برف فرو 

مي‌رفتيم.
اين جهت  از  را  اين  ديديد؟  هم  را  كاوه  شهيد 
تمام  در  هميشه  ايشان  مي‌دانيم  كه  مي‌پرسيم 

صحنه‌ها در صف اول حضور مي‌يافت.
 بله، كمي كه جلو رفتيم، برادر كاوه را با تعدادي 
از بچه‌هاي اطلاعات و عمليات مشاهده كرديم. با 
وجود آن‌كه بود ما كه ديشب را در شهر ميان‌دوآب 
شهر  اين  به  خيرآباد  روستاي  و  بوديم  گذرانده 
نزديك‌تر بود تا مقر لشكر ويژه شهدا يعني پادگان 
محمود  حاج  اين  ولي  بروجردي؛  محمد  شهيد 
جلوي  در  خود  حضور  با  پيشاپيش  كه  بود  كاوه 
از  بعد  ما  كرد.  غافلگير  و  متعجب  را  همه  ستون، 
حركت  خيرآباد  روستاي  طرف  به  همديگر  ديدن 
كرديم كه ناگهان، ضدانقلاب را در حالت پياده و 
در معيت چند اسب‌سوار مشاهده كرديم. برادر كاوه 
گفت دنبال‌شان برويم، يك لحظه هم نبايد به آن‌ها 
امان بدهيم. من و شهيد ظريف و احمد نظامي از 
واحد اطلاعات و چند نفر ديگر توي برف داشتيم 

 با وجود آنك‌ه ما ديشب را در شهر 
ميان‌دوآب گذرانده بوديم و روستاي 
خيرآباد به اين شهر نزديك‌تر بود تا 
پادگان  يعني  ويژه شهدا  لشكر  مقر 
اين  ولي  بروجردي؛  محمد  شهيد 
حاج محمود كاوه بود كه پيشاپيش با 
حضور خود در جلوي ستون، همه را 

متعجب و غافلگير كرد

حسينيه پادگان شهيد محمد بروجردي

ساختمان فرماندهي لشگر ويژه شهدا
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دنبال‌ ضدانقلاب مي‌دويديم. برادر كاوه گردان پياده 
از  را  تعدادي  داد.  »پاكسازي«  آرايشِ  را  ادوات  و 
اطراف روستا وارد شدند و ما هم از داخل روستاي 
خيرآباد مي‌گذشتيم. افراد ضدانقلاب اين روستا را 
نام گزلان رفتند.  به  رد كردند و به روستاي ديگر 
آن‌ها از قبل هم داخل اين روستا مستقر شده بودند. 
كم  كم  گرفت.  صورت  شديدي  درگيري  باري، 
برف شروع به باريدن كرد. باور كنيد فقط بايد در 
آن لحظه آن‌جا بوديد تا مي‌ديديد كه سرماي كشنده 
با  درگيري  و  برف  بارش  زير  آن‌هم  شمال غرب، 
ضدانقلاب چگونه بود. در تمام اين شرايط، ميزان 
كاوه  محمود  حاج  فرماندهي  شيوه  و  شجاعت 

مثال‌زدني بود.
در بعضي از لحظات، فاصله مكانيِ درگيري، خيلي 
پانزده متر مي‌رسيد.  الي  به ده  نزديك بود و حتي 
درگيري ادامه داشت تا اينكه براي دقايقي سكوت 
روستا  وارد  داد  دستور  كاوه  آقاي  و  شد  برقرار 
اتفاق بي‌سيم‌چي و همچنين  به  ‌شويم. شهيد كاوه 
شهيدان نوري و ظريف جلوتر از بنده بودند و من 
افراد ضدانقلاب  آن‌ها حركت مي‌كردم.  پشت سر 
به  تيراندازي  و  آر.پي.جي7  گلوله  يك  شليك  با 
ما كمين زدند. ناصر يك »خيز« برداشت و سريعاً 
درگيري  دوباره  نبينم.  آسيب  تا  كرد  زمين‌گير  مرا 
شدت گرفت. آن لحظه، من و بي‌سيم‌چي و خود 
آقاي كاوه داخل جوي آبي كه ارتفاع آن به نيم متر 
متر  بوديم. چند  پناه گرفته  كنار هم  نمي‌رسيد  هم 
دكتر  همان  بود؛  درگير شده  بزرگي  برادر  عقب‌تر 
هوشنگ بزرگيِ عزيز كه حالا متخصص پوست و 
جانباز هفتاد درصد است. سردار كاوه، شهيد ظريف 
از كارهاي  ادوات و يك سري  براي هماهنگي  را 

عملياتي به عقب‌تر فرستاد... 
از روحيه‌دادن‌هاي شهيد كاوه به بقيه نيروها در 

گرماگرم رزم، چه خاطراتي داريد؟
اساساً ايشان همه حضور و وجودش روحيه‌بخش 
برادر  درگيري،  اوج  در  كه  است  شاهد  خدا  بود. 
نيروها  همه  و  ايستاد  و  شد  بلند  بار  چندين  كاوه 

نيروي  از  را  آر.پي.جي7  حتي  مي‌كرد،  تهييج  را 
مربوطه گرفت و گفت: »نگاه كن! بلند شو، نترس، 
با شليك يك گلوله  بعد شليك كن.«  دقت كن و 
آر.پي.جي7 توسط شهيد كاوه، من و نيروها همگي 
روحيه مي‌گرفتيم. از اين طرف هم صداي دوستان 
از قرار اينكه مي‌گفتند: »برادر كاوه؛ بنشينيد؛ تو را 
به خدا بنشينيد« به گوش مي‌رسيد. شهيد كاوه خود 
را به بي‌سيم‌چي كه كنار من بود رساند و گفت پيام 
بده ادوات بريزند. در همان حين، يكي از بچه‌‌هاي 
شهيد  بود  تبليغات  رابط  كه  مشيري  نام  به  تهران 
با صورت  تبليغات  با كوله‌پشتي حاوي  مي‌شود و 
برادر كاوه  روي برف مي‌افتد. جالب بود همان‌جا 
ديگر عزيز  از طرف  گفت مشيري هم شهيد شد. 
ديگري كه بي‌سيم‌چي و در حال ارسال پيام بود كه 
از دستش  »ه« گوشي بي‌سيم  با گفتن  ناگهان فقط 
افتادف تيري كه به بدنش خورده بود فرصت ادامه 
كاوه  برادر  شد.  شهيد  دم  در  و  نداد  او  به  را  پيام 
رو كرد به من و مثل هميشه »ظريف« صدايم كرد. 

گفت ظريف؛ بي‌سيم را بردار. آن لحظه ياد برخورد 
بودم و سردار شهيد  اولي كه وارد تيپ شده  روز 
بود  كرده  معرفي  كاوه  برادر  به  مرا  ظريف  ناصر 
و  بستم  را  شهيد  بي‌سيم‌چيِ  برادر  افتادم. چشمان 
بي‌سيم را از شانه‌اش در آوردم و پيكر پاك شهيد 
را روي زمين خواباندم. حالا و به دستور فرماندهم، 
من براي ساعاتي و در عمليات گزلان؛ شده بودم 

بي‌سيمچي برادر كاوه.
بعد چه شد؟

هم  ظريف  شهيد  و  شد  قطع  كم‌كم  درگيري‌ها 
روستاي  پاكسازي  جهت  ايشان  شد.  ملحق  ما  به 
شدند.  روستا  وارد  نيروها  و  كاوه  شهيد  با  گزلان 
يكي  در  را  شب  آن  بود.  فرارسيده  شب  تاريكي 
از خانه‌هاي روستا سپري كرديم. واحد مخابرات، 

نفري را به عنوان بي‌سيم‌چي به آقاي كاوه معرفي 
كرد. بنده نيز بي‌سيم را تحويل آن عزيز دادم و به 
با  ضدانقلاب  صبح،  فردا  شدم.  مشغول  خود  كار 
كرد.  فرار  منطقه  از  كشته  چندين  گذاشتن  جا  به 
حالا مثلًا ستون لشكر ويژه شهدا در حال برگشت 
به  را  خيرآباد  گزلان  روستاي  مسير  بايد  و  است 
پادگان  مهاباد و  به  ميان‌دوآب  جاده اصلي آسفالته 
طي كنيم. من داخل خودرو شهيد كاوه بودم و نوار، 
مي‌كرد.  پخش  را  عبدالباسط  قرآن  زيباي  صوت 
ماشين اين فرمانده جوان و نترس در حال عبور بود 
و اهالي غيور و واقعاً قدردانِ كُرد و تر‌كزبان در 

باور كنيد فقط بايد در فصل زمستان  
آن‌جا می بوديد تا مي‌ديديد كه 
سرماي كشنده شمال غرب، آن‌هم 
زير بارش برف و درگيري با ضدانقلاب 
چگونه بود. در تمام اين شرايط، ميزان 
شجاعت و شيوه فرماندهي حاج 
محمود كاوه مثال‌زدني بود

اتاق سردار شهيد محود كاوه

واحد طرح و عمليات
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دو طرف جاده ايستاده بودند و تشكر مي‌كردند؛ از 
اين‌كه منطقه‌شان از لوث وجود عناصر ضدانقلاب 
معصومانه  نگاه‌هاي  تقابل  بود.  شده  پاكسازي 

كاوه  بود. شهيد  ديدني  كاوه  برادر  نگاه  كودكان و 
فردي بود كه در تمام عمليات‌ها جلودار بود، چه 
در مواقعي كه ستون مكانيزه در حال حركت بود و 
چه در زمان‌هاي حركت ستون پياده. هميشه در اوج 
درگيري‌ها جلو مي‌ايستاد، مخصوصاً وقتي كه كمين 

مي‌خورديم، اين حاج محمود كاوه بود كه با تدابير 
توكل  و  بودنش  نترس  و  شجاعت  شده،  حساب 
به خدا و ايماني كه داشت، كمين را جمع و جور 
مي‌كرد. بچه‌هاي تيپ ويژه شهدا ديگر اين حرف‌ها 
مي‌خورديم،  كمين  موقع  هر  كه  مي‌دانند  همه  را 
تقسيم  وظيفه  و  بود  حاضر  حتماً  هم  كاوه  شهيد 
گفتنِ:  با  مثلًا  داشت؛  عهده  بر  را  نيرو  هدايت  و 
»دوشكا بيا اين‌جا 106 برو آن‌جا و...« واقعاً يادش 

به خير...
در واقع ايشان هم خودش هميشه آماده رزم بود 
و هم با تمهيداتي نيروها را آماده نگه مي‌داشت.

يادم است كه تمامي نيروها هميشه بعد از صبحگاه 
مي‌گفت  همواره  كاوه  شهيد  مي‌كردند.  ورزش 
تا  باشيد  داشته  جسماني  آمادگي  بايد  قطعاً  شما 
به علاوه  برويد.  بالا  را  ارتفاعات كردستان  بتوانيد 
بالايي داشت  تأكيد  نيروها  بر بحث اطاعت‌پذيري 
به  بايد گوش  نفر، هميشه  متذكر مي‌شد كه هر  و 
در  نبايد  افراد  و  باشد  مستقيم خود  مسئول  فرمان 
كار همديگر دخالت كنند. يك روز مسابقه فوتبالي 
بود  پياده  در يك زمين خاكي كه پشت آسايشگاه 
سردار  و  من  داشتيم. 
ظريف  ناصر  شهيد 
حاج  شهيد  برادر  و 
محمود كاوه و چند نفر 
تيم  قالب يك  در  ديگر 
بوديم و تيم طرف مقابل 
نفراتي  از  متشكل  نيز 

ديگر بود.
از  ضدحمله  يك  در 
كاوه  برادر  فوتبالي  نوع 
تيم  دروازه  سمت  به 
نفري كه  مقابل رفت و 
بود  ديگري  استان  از 
را  كاوه  آقاي  تكل  با 
كمي  من  زد.  زمين  به 
به  و  شدم  هيجان‌زده 
به سمت  برخورد  قصد 
يار تيم مقابل رفتم. خدا 
بر گفتار من شاهد است 

كه برادر كاوه جلويم را گرفت و گفت: او وظيفه‌اش 
را انجام مي‌دهد، شما هم فقط بايد كار خودتان را 
هماهنگ  هم  با  زمين  طرف  دو  در  و  دهيد  انجام 
باشيد تا بازي خوبي بكنيم. اين شهيد عزيز در همه 
استراحت،  عبادت،  درگيري،  زمان  در  يعني  حال، 
ورزش، صحبت‌كردن و خلاصه تمامي شرايط، به 

نيروها درس مي‌داد. 
درايت  و  توانايي  از  ميزان  اين  به  واقعاً چگونه 

رسيده بود؟
نهفته  خود  وجود  در  نيرويي  كاوه  شهيد  كل،  در 
داشت كه هر نيرويي اعم از پاسدار رسمي، بسيجي 
از  تعدادي  حتي  و  ديگر  استان‌هاي  از  وظيفه  يا 
پرسنل ارتش و عزيزان پيشمرگ‌ كُرد مسلمان را به 
لشكر ويژه شهدا مي‌كشاند. روحش شاد و يادش 

گرامي باد.
جديد  و  قديمي  عكس  تعدادي  خود  همراه  به 
آورده‌ايد كه از شما سپاسگزاريم. در اين باره چه 

توضيحاتي داريد؟
مسئول  ايافت،  سيدمجيد  سردار   1392 شهريور 
وقت واحد اطلاعات و عمليات لشكر ويژه شهدا 
كه الان در سپاه خراسان رضوي جانشيني قرارگاه 
شو  آماده  گفت  بنده  به  دارد  عهده  بر  را  ثامن)ع( 
از  غرب.  شمال  برويم  مي‌خواهيم  ان‌شاءالله  كه 
لحظه‌اي كه من باخبر شدم، براي سفر لحظه‌شماري 
مي‌كردم. تعداد همراهان ما حدوداً هشتاد نفر بود. 
رضوي  خراسان  راويان  كميته  همت  به  سفر  اين 
ما  بود.  آموزشي  اردو  برگزار شد و در حكم يك 
كرديم  طي  را  مهاباد  مشهد  مسير  قطار  بر  سوار 
كه  بود  ظهر  نزديك  ساعت‌ها،  گذشت  از  پس  و 
با  مهاباد  راه‌آهن  ايستگاه  مهاباد رسيد.  به  قطارمان 
محمد  شهيد  پادگان  سيم‌خاردار  از  پوشيده  ديوار 
پنجره  از  داشت.  فاصله  فقط يك جاده  بروجردي 
به  روزهاي  آن  ياد  نگاه ‌كردم،  پادگان  به  كه  قطار 
با  و  شديم  پياده  قطار  از  باري،  افتادم.  يادماندني 
اتوبوس به سمت پادگان رفتيم. جهت اقامه نماز و 
صرف ناهار در حسينيه مستقر شديم. سپس قرار بر 
اين شد كه دوستان رأس ساعت 16:30 به سمت 
و  ستادي  واحدهاي  پياده،  گردان‌هاي  آسايشگاه 
بنده  بروند.  صبحگاه  ميدان  همچنين  و  فرماندهي 

در بعضي لحظات، فاصله مكانيِ 
درگيري، خيلي نزديك بود 
و حتي به ده الي پانزده متر 

مي‌رسيد. درگيري ادامه داشت و 
شهيد كاوه به اتفاق بي‌سيم‌چي و 
همچنين شهيدان نوري و ظريف 
جلوتر از بنده بودند و من پشت 

سر آن‌ها حركت ميك‌ردم...

آسايشگاه گردان پيادهواحد اطلاعات و عمليات

واحد پرسنلي
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و  رفتيم  دوستان  از  نفر  سه  با  و  نياوردم  طاقت 
آسايشگاه،  كرديم.  سركشي  را  ذكرشده  مكان‌هاي 
خالي و تقريباً مخروب شده بود. سپس به ساختمان 
محمود  شهيد  سردار  جوان  دلاور  اتاق  فرماندهي 
اتاقي كه با چندين عكس از حضرت  كاوه رفتيم، 
امام و رهبر معظم انقلاب، به همراه پرچمي حاوي 
عكس شهيد كاوه تزئين شده بود. پتوهاي رنگي و 
كه همگي جديد  داشت  قرار  پنجره  بر  كركره هم 
به  شهيد  حيات  زمان  در  است  يادم  چون  بودند، 
غير از عكس امام و مقام معظم رهبري كه آن زمان 
از  نبود.  آن‌جا  ديگري  چيز  بودند  جمهور  رئيس 
و  طرح  واحد  سمت  به  رفتم  و  آمدم  بيرون  اتاق 
عمليات؛ مكاني كه در آن زندگي مي‌كردم و با اتفاق 
دوستان با هم بوديم. عزيزاني كه ديگر به قول سيد 
شهيدان اهل قلم، آقامرتضي آويني؛ آن‌ها ماندند و 
ما نيستيم: سردار شهيد علي اصغر حسيني محراب، 
و  پروايي  احمد  شهيد  ظريف،  ناصر  شهيد  سردار 
ديگران. در يك لحظه، همه عكس‌هايي را كه در آن 
زمان گرفته بودم از ذهنم گذراندم، سپس به واحد 
پرسنلي رفتم و ياد سردار شهيد سيدعلي توكلي را 
رفتم، صداي  ميدان صبحگاه  به  وقتي  كردم.  زنده 

شهيد محمود كاوه در گوشم طنين‌انداز شد.
روز بعد به مقر عملياتي لشكر ويژه شهدا در ابتداي 
شهر مهابادرفتم؛ يعني همان مكاني كه روز اولي كه 

وارد تيپ شدم، برادر ناصر مرا با برادر كاوه آشنا 
كرد و عكس يادگاري گرفتيم. آن روز كه وارد شدم 
ديدم كه حالا به هنرستان فني و حرفه‌اي مهاباد بدل 
شده و جالب است آن زمان هم ما آن‌جا در واقع 

درس مي‌خوانديم...
امر خطير  به  كردن  عمل  با  و  وسيله سلاح  به   

»جهاد« كه نص صريح قرآن كريم است. 
با  مي‌خوانند؛  درس  آن‌جا  جوانان  اين  حالا  و  بله 
ياد  و  است  جالبي  دنياي  چه  ديدم  كتاب.  و  قلم 
آن شعر درس كودكي‌مان افتادم؛ با اين مضمون كه 
ديگران كاشتند و ما خورديم، ما مي‌كاريم تا ديگران 
بخورند. آن زمان از سردر ورودي در سال 1362 
عكس گرفتم و سال 1392 نيز همان عكس را از 
داخل ساختمان فرماندهي گرفتم و با تكرار همان 
عكس بعد از سي و يك سال، پا به جايي گذاشتم 
تنها  بودم ولي حالا ديگر  با خيل دوستان  قبلًا  كه 
از آن‌هايي كه مي‌شناختم ديگر  نيمي  هستم. شايد 
در قيد و بند حيات دنيوي نباشند و بدا به حال منِ 
جامانده اين قافله... در طول اين سفر به نقاطي رفتم 
كه همه‌شان در حكم تجديد خاطراتم بودند. مدام 
ياد دوستان شهيدم مي‌افتادم؛ سردشت، درگيري قله 
دوپازا، شهيد رضا ابوطالب‌زاده، پيرانشهر، عمليات 
علميات  بانه،  قادر،  عمليات  شيخان   ،2 والفجر 
مهاباد،  بوكان،  سد  درگيري  بوكان،  بوالحسن، 

عمليات‌ها،  و  نقاط  باقي  و  مهاباد  شهر  درگيري 
شهدا و خاطرات‌شان... قدم به قدم آن منطقه برايم 

خاطراتي را زنده كرد.
گفتم كه؛ از دوران انقلاب علاقه زيادي به كردستان 
اين  بر  تقدير  دست  شايد  دارم.  كماكان  و  داشتم 
و  كنم  سپري  منطقه  اين  در  را  جواني‌ام  كه  بود 
غرب  شمال  بگويم  بهتر  يا  كردستان  كه  دريايم 
كشور، منطقه‌اي مظلوم است. كردهاي مهمان‌نواز و 
دوست‌داشتني و شهداي شمال غرب ايران مظلوم 
آزادگان(  ايثارگران  )جانبازان  جاماندگان  هستند. 
آن  به  امنيت  تا  منطقه زحمت كشيدند  اين  در  كه 
برگردد همگي مظلوم هستند و من خودم را  ديار 
مي‌گويم كه خدمت در اين منطقه جزو افتخاراتي 
است كه نصيبم شد و با شهداي بزرگي مثل سردار 
كردستان  مسيح  به  ملقب  بروجردي  محمد  شهيد 
كاظمي،  شهيدكاوه،  مثل  عزيزاني  همچنين  و 
گنجي‌زاده، قمي، ظريف، محراب، توكلي و... خيلي 
از شهداي ديگر كه درباره رشادت‌ها و مجاهدات 
نوشته  صفحه‌ها  مي‌بايست  بزرگواران  آن  تك‌تك 

شود آشنا، همراه و هم‌داستان شدم... 
واقعاً خوش به سعادت‌تان.

ممنون از شما. ان‌شاءالله كه موفق باشد. 

ميدان صبحگاه صبحگاه
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ياد  به  چگونه  را  كاوه  محمود  شهيد  سردار 
مي‌آوريد؟

و  لي صدري  اشرح  الرحيم. رب  الرحمن  الله  بسم 
يسر لي امري واحلل عقدتاً من لساني يفقهوا قولي.

خيلي از عزيزان ما چندين سال است كه درباره شهيد 
از  و خاطراتي  مي‌كشند  مي‌كنند، زحمت  كار  كاوه 
بيان مي‌كنند. در حقيقت  ايشان  شهيد و شخصيت 
بنده اعتقاد دارم كه سيماي شهيد كاوه را دو گروه 
بايد تعريف كنند: يك گروه فرماندهان ارشد نظامي 
سپاه و جنگ كه زندگي و شخصيت اين عزيز بايد 
از زبان آن‌‌ها به طور كامل تعريف و شناسانده شود، 
در كنار آن شهيد كاوه بايد از زبان بسيجي‌ها تعريف 
شود. روايت اين دو گروه خيلي متفاوت و در عين 

حال مكمل همديگر است.
آقاي كاوه متولد سال 1340 بود و زماني كه فرمانده 
عمليات ويژه شهدا ‌شد حدود بيست سال داشت. 
و  بیست  فرد  يك  كه  مي‌شود  چطور  كنيد  تصور 
پنج ساله ‌دفعتاً فرمانده يك لشكر عملياتي مي‌شود 
نام كردستان را  به  و مي‌خواهد مسأله بسيار مهمي 
حل كند. نمي‌خواهم وارد تاريخ كردستان شوم كه 
بگويم در آن زمان وضعيت كردستان به چه شكل 
ضدانقلاب  عوامل  كار ‌كرد،  چه  ضدانقلاب  بود، 
شامل چه كساني و چه گروه‌هايي بودند و كردستان 
چه اهميتي براي جمهوري اسلامي داشت؛ اين بحث 

خيلي وسعت دارد. آن زمان بنده يك بسيجي بودم 
و بيست و دو سالم بود. چيزهايي كه شايد كم كم 
متوجه شدم و به آن رسيدم شايد در پانزده بيست 
سال بعدي بود. هر چه از آن مي‌گذرد و به آن زمان 
برمي‌گردم مي‌بينم آن جوان بيست بيست و يك ساله 
آقاي  مي‌توان گفت  قطعاً  فرق ‌داشت.  افراد  بقيه  با 
كاوه در زمان خودش يك نخبه بود كه توانست چنان 

كارهايي را براي جمهوري اسلامي انجام دهد. 
در واقع ايشان گلي بود كه زود شكفته شد.

شهيد  مثل  خاصي  افراد  هم  باز  جنگ  در  ما  البته 
كاوه را داشتيم، ولي بعضاً شناخته نشدند، موقعيت 
پيدا نكردند يا شايد پيش از اين‌كه شناخته شوند به 
شهادت رسيدند. به هر حال در بين مجموعه چنين 

عزيزاني شهيد كاوه شخصيت ديگري بود. 
از چه لحاظ‌؟

به زبان ساده آقاي كاوه از كردستان شروع كرد. در 
كردستان يك نبرد اول و يك نبرد دوم داريم. نبرد 
آقاي  و  هيأت حسن‌نيت  كه  بود  اين‌  از  پيش  اول 
بازرگان بيايند و پاسداران را از كردستان بيرون كنند. 
خود من در نبرد اول حضور داشتم و جزو گروه‌هاي 

شهيد چمران خدا ايشان را رحمت كند بودم.
شما از اولين روزهاي اسفند 1357 آن‌جا بوديد؟

شروع  از  پس  ماه  چهار  سه  گفت  مي‌توان  تقريباً 
دادند،  دستور  امام)ره(  حضرت  كه  زماني  انقلاب، 
را  كاوه  آقاي  موقع  آن  البته  بودم.  كردستان  در  من 

نمي‌شناختم. 
گويا ايشان در آن مقطع حفاظت از بيت حضرت 

امام)ره( را برعهده داشتند.
بله، همين‌طور است. بنده در نبرد دوم، زماني كه در 
شهر بانه بودم، با ايشان آشنا شدم. آقاي كاوه به عنوان 
فرمانده عمليات شهر سقز انتخاب ‌شد و رشادت‌هاي 
زيادي انجام داد. شهيدان بروجردي و ناصر كاظمي 
بايد  هر كدام در كردستان كارهايي انجام دادند كه 
كتاب‌هاي قطوري درباره آن‌ها نوشته شود. حقيقتاً 
را نمي‌شناختم. آن‌ها  بروجردي  آقايان كاوه و  بنده 
گروهي متشكل از حدود دويست تا دويست و پنجاه 
نفر نيروي عملياتي با خودشان به سپاه بانه آوردند، 
كاليبر  خدمه  بنده  موقع  آن  نداشتند.  پايگاهي  ولي 

50 بودم. ما پشتيباني نيروها را به عهده گرفتيم. در 
آن زمان سپاه دو كاليبر 50 داشت و يك كاليبر 30 
كار  اين‌ها  با  كه  مي‌گويند  كاليبر 30  را  برنو  تيربار 
پشتيباني را جلو مي‌برديم. وقتي دوستان، جاده بانه 
سردشت را نتوانستند با پانصد ششصد نفر نيرو و 
يك تيپ زرهي باز كنند، در اين‌جا آقاي كاوه وارد 
عمل ‌شد. ما توانستيم حدود سي چهل نفر از سپاه 
سردشت  بانه  جاده  بدهيم.  كمكي  نيروي  آن‌ها  به 
هم  جنگل  و  رودخانه  كه  بود  كوهستاني  جاده‌اي 
داشت و ضدانقلاب تمام نيرو و هم و غمش را بر 
آن منطقه گذاشته بود، چون از لحاظ موقعيت، منطقه 
بعدازظهر  پنج  و  چهار  ساعت  از  بود.  استراتژکیی 
درهاي پادگان‌ها و ستادها در كردستان بسته مي‌شد 
و به ناچار كنترل همه خيابان‌ها در اختيار ضدانقلاب 
قرار مي‌گرفت. در آن زمان آقاي كاوه هنوز فرمانده 
لشكر ويژه شهدا نشده و فقط فرمانده عمليات سقز 

بود. ايشان با طراحي‌هاي عملياتي، برنامه‌ريزي كرد 
و نيروها شبانه ارتفاعات را ‌گرفتند. اين عمليات از 
اين نظر كه در شب اتفاق افتاد خيلي مهم بود، چون 
آن زمان كسي در شب حركت نمي‌كرد. ضدانقلاب 
حكومت نظامي اعلام كرده بود. در حقيقت شب‌ها 
در شهر بانه با تشكيل گروه‌هاي مسلح چريكي چهار 
پنج نفره، خيلي آرام و بي‌سر و صدا گشت مي‌داديم. 
اين‌قدر در شهر بانه ناامني بود كه پيش از اين‌كه آقاي 
نفر  هشتاد  رمضان  ماه  يك  در  بيايد  آن‌جا  به  كاوه 
از نيروهاي ما ترور شدند. با توجه به اين وضعيت 

آقاي كاوه متولد سال 1340 بود 
و زماني كه فرمانده عمليات ويژه 

شهدا ‌شد حدود بیست و پنج 
سال داشت. تصور كنيد چطور 

مي‌شود كه يك فرد بيست ساله 
‌دفعتاً فرمانده يك لشكر عملياتي 
مي‌شود و مي‌خواهد مسأله بسيار 
مهمي به نام كردستان را حل كند

»جالب اســت كه ما براي گرفتن آن سد حتي 
يك تير هم شــليك نكرديم. تــازه، اين فقط 
يكي از عمليات‌هاي شهيد كاوه بود. از آن‌جا 
بود كه تيپ ويژه شهدا شكل گرفت و تصميم 
بر اين شــد كه در كل مناطق كردستان مستقر 
شويم و ضدانقلاب را نابود كنيم. در واقع باور 
و اطمينان قلبي شهيد كاوه بود كه به همه نيرو 

بخشيد و كردستان را نجات داد.«
ســرهنگ بازنشســته پاســدار جاويد )جواد( 
نظام‌پور، از ياران و هم‌رزمان شهيد به بررسي 

شيوه‌هاي فرماندهي ايشان مي‌پردازد:

 »بررسي شيوه‌هاي فرماندهي شهيد كاوه« در گفت و شنود شاهد ياران
 با سرهنگ بازنشسته پاسدار جاويد )جواد( نظام‌پور، از ياران و هم‌رزمان شهيد 

از نخبگان زمان خودش بود...
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ايشان وارد آن‌جا ‌شدند.
اين نكته بسيار مهم است كه در كردستان چريك‌هاي 
فدايي و منافقين به ضدانقلاب پيوستند و به خاطر 
حركت‌هايي  كنند  ايجاد  وحشت  و  ارعاب  اين‌كه 
انجام دادند. بنده با چشم خودم ديدم كه با تبر، مغز 
حتي  كردند.  متلاشي  را  ما  نيروهاي  از  نفر  دوازده 
زده  تبر  با  قساوت  با  را  شهيد  يا  زخمي  نيروهاي 
امروز جزو  ايجاد كنند.  بودند كه رعب و وحشت 
در  ويژه شهدا  نام  به  لشكري  كه  ماست  افتخارات 
كردستان جنگيده است. ما در هفده عمليات با نقشه 
عملياتي شهيد كاوه، جاده بانه سردشت را با تعداد 
ما  كرديم.  آزاد  شهيد  هفده  حدود  و  سلاح  كمي 
توپخانه  فقط يك  نداشتيم،  نفربر  و  تانك  زمان  آن 

پشتيبان از ارتش بود.
يادم است بالاخره پس از مدتي جاده‌ها باز شد، اما 
امكانات فراهم نبود. سپاه هر گالن بنزين بيست ليتري 
از قاچاقچيان عراقي هفتصد تومان مي‌خريد كه  را 
اتومبيل‌‌هاي ما بتوانند در شهر تردد كنند. مواد غذايي 
را هم به همين طريق تهيه مي‌كردند تا توان نيروها 
را حفظ كنند. هزينه اين‌ها براي جمهوري اسلامي 
زياد بود، به همين دليل شهيدان بروجردي، كاظمي 
و كاوه به سرعت طرحي را نوشتند و به مجلس يا 
سر  مشهد  در  روزي  بردند.  زمان  آن  دفاع  وزارت 
منطقه چهارطبقه دروازه طلايي بنياد شهيد با موتور 
ايستاده بودم كه ديدم يك موتور تريل بزرگ دويست 
و پنجاه كنارم ايستاد. آن زمان تردد موتورهاي بزرگ 
و سنگين و از صد و بيست و پنج سي‌سی به بالا 
به خاطر ترورهاي پس از انقلاب ممنوع بود. ابتدا 

تعجب كردم، بعد ديدم آقاي كاوه است. البته اولين 
آشنايي بنده با ايشان در سردشت اتفاق افتاده بود.

البته نيرو‌هاي رزمنده، سپاهي، بسيجي و كميته‌اي 
براي استفاده از چنين موتورهايي حكم داشتند. 

بله آن‌ها اجازه تردد داشتند. بنده سوار يك موتور 
كوچك بودم، تعجب كردم كه آقاي كاوه سوار چنين 
موتوري شده است. ايشان خنده‌اي كرد و گفت چه 
كار مي‌كني؟ گفتم تقريباً يكصد روز آن‌جا بودم و 
برگشتم. سال 1361 بود. آن زمان بنده مشغول به كار 
بودم و تحصيل هم مي‌كردم، چون هنوز ديپلم نگرفته 
بودم. گفت مي‌آيي به كردستان برويم؟ گفتم نه، تازه 
درست  كماندويي  مخصوص  تيپ  شما  آمده‌ام. 
مي‌كنيد و به نيرو‌هايي كه تجربه كردستان را دارند 
نياز منديد. من درس مي‌خوانم و سال آخر هستم. 

گفت الان همه چيز ما كردستان است، انقلاب ما در 
خطر است. حدود ده دقيقه يك ربع با من صحبت 
امام  خيابان  در  كجاست.  منزل‌شان  مي‌دانستم  كرد. 
رضا)ع( بچه‌محل بوديم. گفتم اگر خواستم مي‌آيم. 
جمع  كردستان  براي  نيرو‌  مي‌تواني  چه  هر  گفت 
كن، تا دو سه روز ديگر حركت مي‌كنيم. يادم است 
خانواده و مادرم را راضي كردم و به منزل‌‌شان رفتم. 
آقاي كاوه به من گفت با هر كسي مي‌آيي پس‌فردا 
ساعت دو در راه‌آهن باشيد. بنده با يكي دو تن از 
دوستان به راه‌آهن رفتيم و همراه آقاي كاوه با بيست و 
هفت هشت نفر ديگر كه مجموعاً سي و يكي دو نفر 
بوديم سوار قطار شديم. ايشان يك تيپ ويژه شهدا 
آموزش  براي  را  نيروها  داد و  در كردستان تشكيل 
به پادگان امام حسين)ع( فرستاد. خلاصه، ما حدود 
ايشان  با  بوديم كه  نیروی سرباز بسيجي  بيست  ده 
تيپ ويژه شهدا رفتيم. چون  به سنندج و  مستقيماً 
بسياري از اين افراد سابقه داشتند ايشان بعداً آن‌ها 
انتخاب  گروهان  يا  گروه‌ها  فرماندهان  عنوان  به  را 
از  پيش  مدتي  از  زرینه‌رود  یا سد  بوکان  سد  كرد. 
بود و مدتی  اختیار ضدانقلاب  انقلاب در  پیروزی 
طول کشید تا پس گرفته شد. ضدانقلاب گفته بود 
اگر به طرف سد حركتي انجام دهيد ما آن را منهدم 
مي‌كنيم. مي‌دانيد كه تمام سدها و پل‌هاي استراتژيكي 
كه ساخته مي‌شوند مكاني مخصوص براي انهدام آن 
پيش‌بيني مي‌شود كه دشمن هم مي‌تواند آن را پيدا 
بايد طرح عملياتي ريخته مي‌شد و ما سد را  كند. 
غافلگیرانه پس مي‌گرفتيم. چهل و پنج كيلومتر با سد 
فاصله داشتيم. بهترين فرماندهان وقتي برنامه‌ريزي 
مي‌كنند مي‌گويند در هر مرحله ده پانزده كيلومتر جلو 
مي‌رويم. بالاخره بايد منطقه عمليات پاكسازي شود، 
تا براي مرحله  نيرو مستقر شود  سنگر زده شود و 
عمليات از آن‌جا پشتيباني شوند. اين‌گونه نيست كه 
يك‌دفعه پنج كيلومتر جلو برويد. تانك و نفربر سر 
و صدا دارد، جاده در معرض كمين است. در كل، 
كردستان جاي چنين كارهايي نبود و جنگ از نوع 
چريكي بود. چريك بايد بتواند چهل و پنج كيلومتر 
راه را غافلگيرانه در يك يا دو مرحله از بالاي سر 
دشمن طي كند. عاقبت، طرح عمليات توسط آقاي 
همين‌جاها  از  ايشان  ويژگي‌هاي  ريخته ‌شد.  كاوه 
مشخص مي‌شود. آقاي كاوه عمليات را طراحي كرد 
و وارد منطقه عملياتي خودش ‌شد. هميشه نفر اول 
عمل‌كننده گردان‌ها خود ايشان بود. آن زمان هنوز 
رزمنده  نيروي  نمي‌شناخت.  را  كاوه  آقاي  كسي 
مي‌گويند  مثلًا  مي‌خواهد.  راهبر  و  فرمانده  هميشه 
آقاي  وقتي  تا  و  است  كاوه  لشكر  گردان  فرمانده 
كاوه نباشد يقيناً فرمانده گردان ايشان نمي‌تواند هيچ 
كاري انجام بدهد. از آن طرف هم آقاي كاوه نيز بايد 
يك اطمينان و پشتيباني داشته باشد كه بتواند طرح 

عمليات را بريزد.
نيروهاي  كه  بود  شكل  اين  به  عمليات  طرح 
عمل‌كننده‌ ما سه گروه سي نفره بودند كه آن‌ها را 
انتخاب كرديم. بنده جانشين يكي از گروه‌هاي ويژه؛ 
در  بودم.  گروه  يا  گروهان  فرمانده  آخرين شخص 
حقيقت بايد انتهاي ستون گروه را جمع و مراقبت 

تا  ستون  سرِ  از  بي‌سيم  ارتباط  هميشه  مي‌كردم. 
آخر ستون برقرار بود. كنترل نود تا صد نفر نيرو به 
صورت ستون خيلي زياد است. به نفراتي كه پشت 
اتومبيل‌‌هايي  به  و  ستون  مي‌كنند  حركت  هم  سر 
موتوريزه  ستون  مي‌كنند  حركت  هم  سر  پشت  كه 
مي‌گويند. براي اين‌كه عمليات لو نرود ما از داخل 
مقرمان كه در دخانيات شهر سقز بود نيروها را سوار 
تريلي آيفاي چادردار سرپوشيده كه از ارتش قرض 
به  بايد  اگر  مثلًا  هم  را  مسير  كرديم.  بوديم  گرفته 
مشخص  تا  گفتيم  ديگري  جاي  مي‌رفتيم،  سنندج 
ما  باشد.  نشود كجا مي‌رويم و عمليات غافلگيرانه 
پنجم  ستون  از  عمليات  آن  در  را  ضربه‌  بيشترين 
به  مردم‌ كرد  از  خورديم. در روزهاي عادي خيلي 
ما به عنوان بلدچي كمك مي‌كردند. منطقه كردستان 
هنوز مثل الان نقشه‌هاي هوايي و عكسبرداري هوايي 
نداشت و ما بايد از مردم بومي استفاده مي‌كرديم كه 
متأسفانه بعضاً به اين صورت خبرها درز پيدا مي‌كرد. 
حدود سه چهار كيلومتر مانده به شهر بوكان دره‌اي 
تأمينات را جمع  قرار داشت. آن زمان هنوز ارتش 
نكرده بود. ما يكي دو ساعت ديرتر حركت كرديم 
تا خلوت باشد و حتي نيروهاي تأمين‌ هم نتوانند ما 
را ببينند. نيروها در دره‌اي مستقر شدند و به سرعت 
پناه گرفتند تا هوا تاريك‌تر شود. دستور دادند ارتش 
تريلي‌ها را ببرد. عمليات به اين صورت بود كه بايد 
دو  راه  در  و  مي‌رفتيم  سد  تا  كيلومتر  پنج  و  چهل 
هدف را مي‌گرفتيم. در كردستان هميشه آن كسي كه 
بالاترين هدف دستش باشد پيروز است.‌ بابت اين 
عمليات به ما جيره چهل و هشت ساعته داده بودند 
و تمام اسلحه‌هاي‌مان از نوع ژ3 بود. آن زمان هنوز 
كلاشينكف به سپاه نيامده بود. ما غروب آفتاب و به 
اصطلاح نظامي‌ها زماني كه هوا گرگ و ميش شد 
حركت كرديم. آقاي كاوه تا زماني كه مجروح نشده 
بود نفر اول ستون بود و هميشه پا به پاي نيروها عمل 
مي‌كرد. ايشان شش هفت بار در جنگ مجروح شد 
كه بعضي از مجروحيت‌‌‌هايش سخت و سنگين بود. 
در هر عملياتي كه طرحش را مي‌ريخت خودش نفر 
اول و جلودار همه بود. ما مي‌خواستيم جلوي ايشان 

هر چه از آن مي‌گذرد و به آن 
زمان برمي‌گردم مي‌بينم آن جوان 
بيست بيست و يك ساله با بقيه 
افراد فرق ‌داشت. قطعاً مي‌توان 
گفت آقاي كاوه در زمان خودش 
يك نخبه بود كه توانست چنان 
كارهايي را براي جمهوري اسلامي 
انجام دهد. 
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را بگيريم كه به خط مقدم نيايد و در سنگر فرماندهي 
بماند ولي هيچ‌كس حتي شهيدان بروجردي و ناصر 

كاظمي حريف اين بزرگوار نمي‌شدند. 
چون متوجه تدبير و قدرت فرماندهي ايشان شده 

بوديد مي‌خواستيد پشت نيروها بماند؟
قطعاً همين‌طور بود. آقاي كاوه هميشه نفر اول ستون 
بود و هيچ‌گاه كوله‌پشتي، قمقمه آب و جيره غذايي 
برنمي‌داشت. تنها اسلحه و چند خشاب، همراه ايشان 
بود و واقعاً از نظر جسمي قوي و يك چريك كامل 
بود. خلاصه، شهيد  بود. دوره‌هاي خوبي هم ديده 
كاوه به راه افتاد. در راه دو هدف را پيش‌بيني كرديم 
و هدف سوم بالاي سد بود. ستون، نزديك غروب 
آفتاب حركت كرد. وقتي نفر جلوي ستون كمي تند 
برود و كوتاه‌تر قدم بردارد، بين افراد فاصله مي‌افتد. 

در آغاز كار، نيرو‌ها قوي‌تر بودند و انرژي داشتند...
شما در ديدرس دشمن قرار داشتيد؟

محسوب  جاده  كه  بيراهه‌هايي  از  ما  حقیقت  در 
كرده  مشخص  بلدچي‌ها  كه  مسيرهايي  و  نمي‌شد 
بودند كه مثلًا بايد چه فاصله‌اي با روستاها و جاده‌ها 
داشته باشيم حركت كرديم. حدود ساعت يازده شب 
به جلوي ستون بي‌سيم زديم كه نيروها هنوز نماز 
نخوانده‌اند؛ حداقل پنج دقيقه بايد استراحت كنيم و 
زماني  بجنبيد،  زود  گفت  كاوه  آقاي  بخوانيم.  نماز 
براي ايستادن نداريم، ما چهل و پنج كيلومتر راه داريم 
و اگر تا پيش از طلوع آفتاب به هدف نرسيم تمام 
نيرو‌ها به دست ضدانقلاب گرفتار مي‌شوند. خلاصه، 
دوستان تيمم كردند و در راه نمازشان را خواندند. 
خوشبختانه در طول مسير كه مي‌آمديم، هم‌زمان كه 
داشتيم راه مي‌رفتيم يك هدف را در اختيار گرفتيم، 
توانستيم  بود. حتي  غافلگير شده  چون ضدانقلاب 

كمك كنيم كه گروه اول آنجا مستقر شدند.

بي‌سيم‌هاي‌تان را ردیابی نمیک‌ردند؟ 
نه، بی‌سیم‌های ‌ما خاموش بود. ارتباط بی‌سیمی بسیار 
کم بود، خیلی جزئی، اگر مجبور می‌شدیم، يك كلام 
برقرار مي‌كرديم. اصلًا ستون را  ارتباط  يا دو كلام 
نگه مي‌داشتيم و رودررو صحبت مي‌كرديم. آن زمان 
هنوز شروع جنگ بود و داخل ارتش، نيروي ديده‌بان 
نداشتيم. ارتش پشتيباني توپخانه را براي زماني كه ما 
پاي سد رسيديم در برنامه داشت، به همين خاطر دو 
نيروي ديده‌بان را مأمور همراهي و ياري به ما كرد. 
چريكي  آموزش‌هاي  بودند،  سرباز  ديده‌بان‌ها  اين 
برابر  در  جسمي‌شان  توان  بالطبع  و  بودند  نديده 
بود. آن‌ دو راه  نيرو‌هاي ما كه چريك بوديم كمتر 
مي‌رفتند و ناله مي‌كردند كه ما نمي‌توانيم جلو بياييم. 
يكي از نيرو‌هاي ما بي‌سيم‌شان را گرفت، اسلحه و 
كوله‌پشتي‌شان را هم گرفتيم، كلًا هيچ چيز دست‌شان 
نبود، اما باز هم نمي‌توانستند بيايند. طفلكي‌ها توان 
بدني لازم را نداشتند. ما به آقاي كاوه بي‌سيم زديم 

و جريان را گفتيم.
نيروهاي شما چند ساعت در حال حركت بودند؟

ما از غروب آفتاب حركت كرديم و حركت، تا صبح 
بود؛  يازده دوازده شب  ادامه داشت. ساعت حدود 
آب نداشتيم و هنوز هم به جايي نرسيده بوديم كه 
بتوانيم آب بخوريم. آقاي كاوه بالاي سر ما آمد و 
ما مي‌آييم  كنيد. گفتيم  بلند شويد و حركت  گفت 

ولي ديده‌بان‌ها بريده‌اند.
كلًا چند نفر بوديد؟

با فرمانده حدوداً نود تا يكصد نفر بوديم. فقط يك 
گروه سي نفره از ما در يك جا مستقر شده بودند. 
البته براي گرفتن يك ارتفاع، سي نفر زياد است. در 
روز اگر حتي دو نفر هم بالا بودند كسي نمي‌توانست 
آن‌جا را بگيرد، چون از بالا بر حريف مسلط بودند 
و به راحتي او را هدف قرار مي‌دادند. جالب بود كه 
قبلاً‌ ضدانقلاب در اين ارتفاعات براي ما سنگر آماده 
هم كنده بود)!( چون خودشان براي مقاومت به اين 
سنگرها نياز داشتند. جسارت آقاي كاوه خيلي بالا 
و برخوردش بسيار جدي بود. زماني با هم دوست 
ما تشر  به  بوديم و مي‌خنديديم گاهي هم  و رفيق 
مي‌زد؛ با افتخار اين را مي‌گويم. در موقع كار ايشان 
واقعاً جدي بود، همان‌طور كه پس از عمليات با هم 
همديگر  اتاق  در  يا شب‌ها  مي‌كرديم  بازي  فوتبال 
با فرماندهان و بچه‌ها »جشن پتو« بازي مي‌كرديم. 
با هم  و همه  نداشت  فرق  ما  براي  هيچ‌كس  اصلًا 
نيرو‌ها و آقاي  بين  ارتباط نزديك  اين‌  يكي بوديم. 
فرمانده است. هنر  موفقيت‌ هر  از رموز  كاوه يكي 
بين  كه  بود  عاطفي‌اي  رابطه  همانا  نيز  ما  فرمانده 
خودش و نيرو‌ها به وجود آورده بود، به همين سبب 
آن‌ها حاضر بودند پيشمرگش ‌شوند. آقاي كاوه با اين 
ارتباط نزديك، در كنار آن نخبگي و قدرت طراحي 
و به اصطلاح »مغز عمليات«بودنش توانست همان 
»كاوه«‌اي شود كه نيروها قبولش كنند و بتواند تا آن 
حد مؤثر واقع شود. جسارت ايشان خيلي بالا بود و 

با آن ديده‌بان با قاطعيت زيادي برخورد كرد...
راستي چرا پيش از آن به فكر نبوديد كه يك فرد 

قوي‌تر را همراه خود ببريد؟

بعضي چيزها را نمي‌توان در منطقه پيش‌بيني كرد. 
ايشان آن ديده‌بان را كه قدرت بدني‌اش تحليل رفته 
بود به خوبي تهييج كرد و گفت حتماً بايد در اول 
ستون حركت كني. بنده ديدم آن ديده‌بان‌ها ‌دويد و 
به جلوي ستون رفت و ديگر تا آخر عمليات او را 
نديدم؛ خوشبختانه به خودش آمده بود.‌ آن‌جا به هيچ 
وجه جاي تعارف و خواهش نبود. آقاي كاوه اين‌قدر 
باصلابت رفتار مي‌كرد. واقعاً لباس فرماندهي برازنده 
اين شهيد بزرگوار بود. اگر برازنده آن‌ عزيزان نبود، 
خب، ما هم مثل آن‌ها شهيد شده و از قافله جا نمانده 
بوديم. ما تفاوت‌هايي داشتيم كه در اين روزگار باقي 

مانديم. خلاصه، از غروب آفتاب نيروها راه ‌رفتند، 
بود!  ماراتن  دو  به  شبيه  نمي‌رفتيم  راه هم  واقع  در 
جاي هيچ گله‌گذاري هم نبود، به هر حال مشغول 
عمليات بوديم و بايد تحت فرمان باشيم، آقاي كاوه 
مي‌كرد. مي‌خواهم  فرماندهي  را پشت سر خود  ما 
انداخته  را  وسايل شخصي‌شان  نيروها  تمام  بگويم 
بودند و تنها اسلحه‌شان همراه‌شان بود، چون رسيدن 
به هدف براي ما مهم بود. راه ساده‌اي نبود؛ ما چهل 
و پنج كيلومتر جاده خاكي را جلو آمديم و براي اين 

كار انرژي زيادي صرف كرديم. 
وجود  با  ما  نيرو‌هاي  كه  است  اين  شما  منظور 
چنين مشكلاتي پيش رفتند و آن حماسه‌ها را خلق 

كردند. 
نشان دهم  به شما  را  ايام  آن  از  اگر عكسي  امروز 
كه پانزده نفر در آن حضور داشته باشند، به احتمال 
زياد هشت نفر از آن‌ عزيزان شهيد شده‌اند. البته همه 
نشان‌دهنده  اين  نشدند.  آن‌ها در يك مرحله شهيد 
در  عزيزمان  مردم  از  كه هميشه درصدي  است  آن 
جنگ بودند... خلاصه اين‌كه؛ ما هنگام طلوع آفتاب 
به بالاي آخرين هدف سد رسيديم. اگر اين هدف را 
مي‌گرفتيم بر سد مشرف مي‌شديم و برادران ارتشي 
هوانيروز  هلي‌كوپترهاي  از  استفاده  با  مي‌توانستند 
وارد عمل شوند و ديده‌بان‌هايي كه با ما بودند نيز 
مي‌توانستند توپخانه را پشتيباني كنند. نيروي سنگين 
ما در پادگان بوكان مستقر بود، به خاطر همين به ما 
ديده‌بان داده بودند. جاده بايد مين‌يابي مي‌شد و وارد 
پاي  ما  بود.  كلي عمليات  اين طرح  سد مي‌شديم؛ 
آقاي  كرد.  طلوع  آفتاب  كه  رسيديم  ارتفاع  آخرين 
كاوه گفت ضدانقلاب فكرش را هم نمي‌كند كه ما 
بتوانيم تا اين‌جا بياييم. ارتفاع مشرف به سد خالي 
است، حالا چه كسي توان دارد بالا برود؟ چهار پنج 

 البته ما در جنگ باز هم افراد 
خاصي مثل شهيد كاوه را داشتيم، 
ولي بعضاً شناخته نشدند، موقعيت 
پيدا نكردند يا شايد پيش از اينك‌ه 
شناخته شوند به شهادت رسيدند. 
به هر حال در بين مجموعه چنين 

عزيزاني شهيد كاوه شخصيت 
ديگري بود.
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نفر از نيرو‌ها كه قوي‌تر بودند همراه آقاي كاوه، شهيد 
محراب و شهيد مهدي اصغرزاده از فرماندهان خوب 
سپاه و برادر آقاي ابراهيم اصغرزاده حركت كردند 
و در بالاي ارتفاع مستقر شدند. ما هم با سي چهل 
نفر از نيرو‌هايي كه پايين بودند روي ارتفاع مستقر 
شديم. چند نفر از نيرو‌هايي كه قوي‌تر و جسورتر 
بودند هم به پايين سد رفتند. ما نيز مستقر شديم و 
فقط در سنگر نشستيم. جسم ما ديگر توان نداشت 
آن‌كه  از  پس  بوديم.  رفع عطش  و  آب  دنبال  به  و 
ما  شدند  مستقر  تازه‌نفس  و  عمل‌كننده  نيروهاي 
شامل يك جاده  بوكان  ورودي سد  رفتيم.  آنجا  از 
آسفالته قديمي بود. ضدانقلاب آن‌قدر از آقاي كاوه 
وحشت و كينه داشت كه نام ايشان را درشت و سفيد 
در ورودي سد نوشته بودند. هنوز عمليات تيپ ويژه 
بانه  شهدا شروع نشده بود كه آقاي كاوه، عمليات 
سردشت را انجام داد. در اين‌جا ايشان فرمانده تيپ 
بود و عمليات ما از نوع آزمايشي بود و مي‌خواستيم 
خودمان را محك بزنيم. خوب يادم است در آن زمان 
كه حقوق‌هاي ما در ماه حدود دو هزار تومان بود، 
تومان  ميليون  سه  كاوه  آقاي  سر  براي  ضدانقلاب 

جايزه گذاشته بود.
معمولي  مناطق  در  مي‌شد  پولي  چنين  با  موقع  آن 

تهران، پنج شش دستگاه منزل مسكوني خريد.
مي‌داد؛ هر چه  افزايش هم  را  رقم  اين  ضدانقلاب 
را  قيمت  مي‌كرد،  عمل  قوي‌تر  شهدا  ويژه  تيپ 
ايشان  از  ضدانقلاب  حال  هر  به  مي‌بردند.  بالاتر 
سد  گفتم  كه  همان‌طور  بود.  خورده  سختي  ضربه 
پس گرفته شد و نيروهاي ما يك‌ هفته آن‌جا مستقر 
شدند. آقاي كاوه عمليات را طوري طراحي كرده بود 
كه ضدانقلاب نتواند در برابر ما مقاومت كند. نظر 
ايشان اين بود كه اگر راه را مي‌بستيم، آن‌ها مقاومت 
مي‌كردند و ما خسته بوديم. ما دقيقاً از سه جناح عمل 

كرديم. گروه ما نيروي عمل‌كننده سد بود. ايشان يك 
اگر  كه  فرستاد  تكاب  سايين‌دژ  طريق  از  را  گروه 
ضدانقلاب متوجه حضور ما شد، فكر و نيرويش به 
آن‌ سمت منحرف شود. واقعاً هم اين‌گونه شد و آن‌ها 
نيروهاي‌شان را به طرف سايين‌دژ تكاب فرستادند و 
آن‌جا را از نيرو خالي كردند. شايد سي چهل نفر در 
محل سد مانده بودند. زماني كه نيرو‌هاي ما به سد 
رسيدند، سفره‌هاي صبحانه دشمن پهن شده بود، كه 
غافلگير ‌شدند و عقب‌نشيني ‌كردند. جالب است كه 
براي گرفتن سد حتي يك تير هم شليك نكرديم. 
يادم است طي دو سه روز، آب، برق و همه تأسيسات 
راه‌اندازي شد،‌ چون آن سد توليد برق داشت و سد 
زرينه‌رود يا بوكان پر از آب بود. تازه، اين فقط يكي 

از عمليات‌هاي شهيد كاوه بود. از اين‌جا بود كه تيپ 
ويژه شهدا شكل گرفت و تصميم بر اين شد كه در 
را  مستقر شويم و ضدانقلاب  كردستان  مناطق  كل 
نابود كنيم. در واقع باور و اطمينان قلبي شهيد كاوه 

بود كه كردستان را نجات داد. 
بروجردي خبر  وقتي شهيد  داشته؛  هم  لذتي  چه 

پيروزي را شنيدند.
شهيدان عزيزمان محمد بروجردي و ناصر كاظمي 
فرمانده تيپ هر دو در اين عمليات حضور داشتند 
و نيروهاي اول ستون و خط‌شكن بودند. آقاي كاوه 
بود.  اصلي  تصميم‌گيرنده  و  عمليات  فرمانده  هم 
معمولاً نقشه‌هاي عمليات و طرح‌هاي عمل‌كننده را 
فرمانده عمليات مي‌دهد و شروع عمليات به عهده 
فرمانده تيپ است. وقتي آقاي كاظمي در عمليات 
فرماندهي  عنوان  به  كاوه  آقاي  شد،  شهيد  »بدر« 
عمليات، تيپ و نيروي عمل‌كننده معرفي شد. ايشان 
در مقطعي فرمانده عمليات و پشتيباني هم بود. ما 
اگر دو سه روز حين عمليات‌ها وقت پيدا مي‌كرديم، 
بايد به دنبال جمع‌آوري نيرو مي‌رفتيم. يادم است با 
آقاي كاوه شهر به شهر مي‌رفتيم تا بسيجي‌ها را كنار 
كند. هميشه  آن‌ها سخنراني  براي  و  يكديگر جمع 
مي‌گفت اهميت كردستان بايد براي مردم مشخص 
به  مي‌آمدند،  آموزش  براي  كه  افرادي  بيشتر  شود. 
جنگ و جبهه عراق اعزام مي‌شدند و جنگ كردستان 
به نوعي ناديده يا دست كم ‌گرفته مي‌شد. اين هم 
به  كاوه  آقاي  است  يادم  بود.  ما  مظلوميت‌هاي  از 
وسيله سخنراني‌هاي نافذ و تهييج‌كننده‌اش نيروهاي 
پشتيباني كردستان را از اين طرف و آن طرف جمع 
شهرها  جمعه‌هاي  امام  تك  تك  با  ايشان  مي‌كرد. 
صحبت مي‌كرد و از آن‌ها امكانات و نيرو مي‌گرفت؛ 
به فرمانده گردان مي‌گفت اين تعداد نيرو به ما بدهيد، 
مثلًا مواد  يا  بدهيد،  اين شهر  به  فرمانده گردان  دو 
غذايي تأمين مي‌كرد. خيلي از نيروهاي ‌ما اين‌گونه 
شد،  مجروح  كه  زماني  تا  كاوه  آقاي  شدند.  جمع 
در عمليات‌ها فرمانده و پشتيبان بود. اولين باري كه 
ايشان زخمي شد حدود يك ماه در بيمارستان بود. 
با شهيد كاوه در سه‌راه نقده عملياتي انجام داديم كه 
يك »عمليات مثلثي« بود. به جايي رسيده بوديم كه 
جاده‌ها را از ضدانقلاب گرفته بوديم. مشكل ما در 

به  را  جايي  هر  نمي‌توانستيم  كه  بود  اين  كردستان 
آتش ببنديم. ضدانقلاب فرار مي‌كرد و به روستاها 
مي‌رفت، اگر ما آن‌جا را به توپخانه مي‌بستيم مردم 
از خصوصيات شهيد  يكي  مي‌شدند.  كشته  بي‌گناه 
كاوه اين بود كه مردم كردستان ايشان را بسيار دوست 
مي‌داشتند. حتي امروز هم طوايف غيور كُرد، عاشق 
فتح«  »روايت  گروه  با  ما  زماني  هستند.  كاوه‌  آقاي 
براي بيان خاطرات اين شهيد عزيز به كردستان رفتيم. 
اعزامي  كارگردان‌هاي  شمقدري  و  شعباني  آقايان 
گروه بودند. وقتي ما وارد منطقه ‌شديم و مردم آن‌جا 
فهميدند كه قرار است براي شهيد كاوه‌ كاري انجام 
شود، عاشقانه و خالصانه از ما پذيرايي ‌كردند. ما به 
همان روستاهايي رفتيم كه در آن‌جا جنگيده بوديم‌. 
متأسفانه هنوز هم نمي‌توانند تمامي مين‌هايي را كه 
ضدانقلاب آن‌جا كاشته بود جمع‌آوري كنند. ما در 
خورديم.  كمين  ضدانقلاب  از  بار  صدها  كردستان 
كمين  بود  كاوه  آقاي  كه  جا  هر  خوشبختانه  ولي 
دشمن بايد به ضدكمين تبديل مي‌شد. اگر ما با ده نفر 
در كمين مي‌افتاديم، مي‌گفت همين ده نفر بايد اقدام 
كنند و كمين را »ضدكمين« كنند، يعني دشمن را دور 
بزنند، بالا بروند و آن‌ها را تار و مار كنند. اين كار 
را بارها و بارها انجام داده بود. يادم مي‌آيد در قالب 
ستوني همراه با امكانات در حركت بوديم و داشتيم 
برمي‌گشتيم. تعدادي از نيروهاي تخريب جلوتر رفته 
بودند. ضدانقلاب كمين گذاشته و در جاده با تيربار 
تعدادي  متأسفانه  كه  بود،  داده  قرار  هدف  را  آن‌ها 
مسئول  بنده  زمان  آن  شدند.  شهيد  ما  نيرو‌هاي  از 
ادوات ويژه تيپ شهدا بودم و كل ستون موتوريزه و 
پشتيباني در اختيارم بود. ما بي‌سيم‌هايي قوي داشتيم. 
آقاي كاوه و من انتهاي ستون بوديم و نيرو‌هاي ديگر 
بيا جلو  زدند  بي‌سيم  بنده  به  يك‌دفعه  بودند.  جلو 
كه كمين زده‌اند. با جيپ جلو رفتم و ديدم اسلحه 
دوشكايي كه با اين‌ها درگير شده وسط جاده مانده و 
تيربارچي را هم زده‌اند. همين كه خواستم به خودم 
بجنبم، ديدم در كمين و زير رگبار دشمن هستم. در 
گروهان  دو  با  و  بزنم  دور  كه  بودم  بازگشت  فكر 
برگردم، كه جيپي جلويم آمد. آقاي كاوه بود. كمي 
بعد هم شهيد قمي خدا رحمتش كند با جيپ ديگري 
آمد و زير آتش شديد دشمن از ماشين‌هاي‌شان پايين 

 ايشان با طراحي‌هاي عملياتي، 
برنامه‌ريزي كرد و نيروها شبانه 
ارتفاعات را ‌گرفتند. اين عمليات 
از اين نظر كه در شب اتفاق افتاد 
خيلي مهم بود، چون آن زمان كسي 
در شب حركت نميك‌رد. ضدانقلاب 
حكومت نظامي اعلام كرده بود...
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آمدند. آقاي كاوه با لباس سپاه )هميشه لباس سپاه 
ارتفاع  نداشت.  اسلحه‌اي هم  و  بود  داشت(  تن  بر 
و  بالا  برويد  ما گفت  به  ايشان  بود.  آن‌جا  كوتاهي 
ارتفاع را بگيريد. يادم است با شهيد قمي كه جانشين 
آقاي كاوه بود، همراه هفت هشت نفر از نيروهاي 
كمكي تيربار حركت كرديم كه به بالاي ارتفاع برويم. 
دشمن  مي‌باريد.  ما  سر  بر  گلوله  رگبار  باران  مثل 
در  مي‌زد.  را  برادران  دوشكا  با  و  بود  مسلط  ما  بر 
آقاي كاوه يك‌دفعه روي زمين  اول،  همان حركت 
افتاد، چون فشار دشمن خيلي شديد بود. گلوله از 
جلوي شكم ايشان وارد و از پشت خارج شده بود. 
دو سه نفري ايشان را جلوي دوشكا روي صندلي 
تويوتا سوار كرديم. خودم هم پشت فرمان نشستم 
قبل توقف كرده  پيچ  نيروها در  برويم.  به عقب  تا 
بودند تا وارد منطقه درگيري نشوند. آن زمان دكتر 
نداشتيم، يك پزشكيار داشتيم كه او هم گفت ايشان 
خونريزي داخلي دارد و من فقط پانسمان كردن را 
بلد هستم. رنگ چشم‌هاي آقاي كاوه برگشته بود و 
به سفيدي مي‌زد. هوا در حال تاريك ‌شدن بود. اين 
ماجرا در بهار سال 1361 اتفاق افتاد. سريعاً نيرو‌ها 
را جمع كرديم و به آخرين پايگاه ارتش رفتيم. رزم 
در كردستان مثل جنگ با عراق نبود؛ وقتي وارد يك 
بايد همه چيز از مهمات، آذوقه و  منطقه مي‌شديد 
بهداري با خود مي‌برديد كه همه اين‌ها جلوي ستون 
بودند. آن پايگاه كوچك بود و جا براي اتومبيل‌هاي 
ما نبود. بيرون از آن‌جا، جايي درست كرديم تا هوا 
آجري  اتاق  به يك  را هم  كاوه  آقاي  تاريك شود. 
كه براي فرمانده پايگاه ساخته بودند برديم. پزشكيار 
شهيد  نرسد  بيمارستان  به  كاوه  آقاي  اگر  مي‌گفت 
مي‌شود و من هيچ كاري نمي‌توانم انجام دهم. زمان 
كم بود. تا مهاباد سي كيلومتر راه بود تا اروميه هم 
به  بود كه تصميم گرفتيم  راه  كيلومتر  ده  يكصد و 
صورت چريكي ‌به آن سمت برويم. چند نفر ديگر 

هم مجروح داشتيم ولي خوشبختانه مجروحيت‌شان 
خطرناك نبود. قرار شد يك آمبولانس خالي باشد و 

در يك آمبولانس هم آقاي كاوه را قرار دهيم و دو 
دوشكا در عقب دو دستگاه تويوتا هم از جلو و هم 
از عقب به عنوان پشتيبان همراه ما باشند. از آن‌جا 
با آقاي قمي هماهنگ كرديم. خوشبختانه آن شب 
شهيد بروجردي در اروميه بود. به ايشان خبر داديم 
كه بايد به شكلي آقاي كاوه را بياوريم، گفتيم ممكن 
است پنج ساعت طول بكشد تا ستون را به اروميه 
حركت  مي‌خواستيم  كه  زماني  است  جالب  ببريم. 
كنيم سر اين‌كه چه كسي رانندگي كند و كساني كه 

مي‌خواستند همراه ما بيايند دعوا بود. 
از بس كه به ايشان علاقه‌مند بودند...

آر.پي.جي‌زن  يك  خير؛  به  عزيزان  آن  همه  ياد 
مي‌خواهيم  ما  مي‌گفتند  نفر  ده  كه  داشتيم  نياز  هم 
وقتي  نيايند.  كه  نمي‌شدند  راضي  هيچ‌كدام  بياييم. 
مي‌خواستيم حركت كنيم فرمانده پايگاه ارتش جلوي 
ما را گرفت و گفت شبانه بايد يكصد و ده كيلومتر 
در دل مواضع ضدانقلاب حركت كنيد. شما كشته 
بيرون  پايگاه  از  مي‌رويد؟! خلاصه،  كجا  مي‌شويد، 
آمديم و حركت كرديم. چراغ‌ها و فيوزها را برداشته 

و در تاريكي مطلق حركت مي‌كرديم. حال در بين 
بودند و  بسته  را  راه‌ها  بماند؛  افتاد  اتفاقاتي  راه چه 
به شهر  بودند. وقتي  انداخته  در جاده سيم خاردار 
اروميه رسيديم، يك آمبولانس با چراغ‌هاي روشن 
اين  بيمارستان شهيد مطهري  به  تا ما را  منتظر بود 
شهر هدايت ‌كند. وقتي وارد بيمارستان شديم، شهيد 
بروجردي آن‌جا نشسته بود. در آمبولانس را كه باز 
آقاي كاوه شهيد شده  كردند، همه گمان مي‌كرديم 
است؛ چشم‌هايش برگشته و رنگش سفيد شده بود. 
ناصر  شهيد  پادگان  نامش  حالا  كه  پادگاني  در  ما 
كاظمي شده كنار بندر گلمانخانه و درياچه اروميه 
جمع شديم. روز عمليات را گذرانده و همه خسته 
بوديم. در آن‌جا هر سي چهل نفرمان از ته دل شروع 
روحيه  دوستان  كرديم.  توسل  دعاي  خواندن  به 
عجيبي داشتند و كسي نخوابيد تا اينكه صبح شد. 
بيمارستان  به  و جرأت  نبود  بي‌سيم  و  همراه  تلفن 
رفتن هم نداشتيم كه ببينيم آقاي كاوه زنده است يا 
شهيد شده است. گويا شهيد بروجردي اعلام كرده 
بود يكي از فرماندهان ما مجروح شده و نياز به خون 
»اُ« منفي داريم كه كمياب است. ما كه به بيمارستان 
آماده  مردم  از  نفر  يكصد  به  نزديك  رسيديم، 
خون‌دادن بودند كه حتي شايد خيلي از آن‌ها آقاي 
كاوه را نمي‌شناختند. از اتومبيل نظامي كه پياده شديم 
شهيد بروجردي را ديديم كه جلوي پله‌ها ايستاد بود. 
ايشان ‌خنديد،  ديديم  ما شد.  نگراني  متوجه  ايشان 
چشم‌هايش را روي هم گذاشت و به ما گفت جلو 
داخل  به  ما  همه  است.  خوب  حالش  كاوه  بياييد؛ 
اتاق ايشان رفتيم، فقط در همين حد كه آقاي كاوه 
چشمانش را باز كرد و بست. ايشان ماند و ما هم 
از نظر جسمي  اين مجروحيت  برگشتيم. متأسفانه، 
بيمارستان  به  ايشان را  انداخت.  پا  از  آقاي كاوه را 
مشهد برديم كه يك ماه آن‌جا بستري بود و سي چهل 
سانتيمتر از روده‌هايش را برداشتند. در اين سي چهل 
روزي كه آقاي كاوه نبود، هيچ‌يك از چند عملياتي 
كه در كردستان انجام داديم به پيروزي منجر نشد. 
البته فرماندهان ديگري مانند شهيدان چنگيز عبدي‌فر 
و قمي هم با ما بودند، اما شهيد كاوه چيز ديگري 
تعريف  ساعت  يك  طي  را  ايشان  نمي‌توان  بود. 
كرد. در آن زمان وقتي آقاي كاوه شروع به صحبت 
مي‌كرد، فرماندهاني كه زمان طاغوت در آمريكا دوره 
تعجب مي‌كردند، چون هيچ‌كس  بودند، همه  ديده 
بايد  ما  نبود. فرماندهان ارتش مي‌گفتند  ايشان  مثل 
در سه ماه تابستان جاده پيرانشهر سردشت را پانزده 
كيلومتر جلو برويم. ايشان مي‌گفت من با نيروهايم 
اين پانزده كيلومتر را در يك مرحله جلو مي‌روم و 
رفت. جاده پيرانشهر سردشت داستاني بسيار عجيب 
طراحي‌هاي  اگر  نيست.  آن  گفتن  مجال  كه  دارد 
نظامي و عملياتي شهيد كاوه و فداكاري‌ها و گذشت 
رزمندگان نبود؛ هيچ‌وقت جاده پيرانشهر سردشت به 
اين سادگي در اختيار ما قرار نمي‌گرفت. واقعاً يادش 

گرامي باد...
از شما متشكريم.

مؤيد باشيد.

 در حقيقت شب‌ها در شهر بانه با 
تشكيل گروه‌هاي مسلح چريكي 

چهار پنج نفره، خيلي آرام و بي‌سر 
و صدا گشت مي‌داديم. پيش از 
اينك‌ه آقاي كاوه به آن‌جا بيايد 

در يك ماه رمضان هشتاد نفر از 
نيروهاي ما ترور شدند. با توجه به 
اين وضعيت ايشان وارد آن‌جا ‌شد
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